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ازانجا که اراد پادشاه حکوم حکم قضاست مولف ضمف‌را عمت کویای ولیاقت وقائم نکاری ازرتو 
افتاب می‌جت انتساب اعلیحضرت ( سراج اللتو الدین ) نصیب کشته و علاوه ران باو جو دبک 
ماد کان‌را در کرفتن نعمت‌وخواستن حاجت هیچ تست ذره‌وار از حضیض خا کناری 
باوج اعتبار ِ افراخته در الیف ان خحسته کتا‌آمور و نامو رساجههایته 
۰ آزن رهگذزه ازنجپت اکذات قلمی سمات‌ان بادشاسارف 
وسیاسی | کاه مولف اسا سراباان کتاب دا هل خوبش حك 
واصلاح فرموده ومیفرمابند میباید و میشاید که بر 
سامت مولفین توارعز دیکر سلاطین فخر 
ومباهات کم ور خود سازم 
ودعیای دو ام دو لنش را 
هنشته با 4 زیده 
بائم ورد زبان 
عتارم 


که 


المی اجهان باشد شه‌ما کاان باشد 


زلال‌عدلواحسان هحو فرمانشر وان باشد 


۱ ۳۳ 

یسح یت سس سس سس سح ا 

( جلد دوم )- ( ذ .کر وقانم ایام فتوز اففانستاق ) ر سراغ لوادج ) 
تسس سس سس سس سس سس سس سس یس سس 


وعلام حیدر خان‌رساله‌دار افشاری را بامیرزا غلام حسن خان قا ی اونسنده دای ورگ بان مود بلم تسف 
و حجصد سوار _کشاده ازسواران بشت بودي و قندهاری. وصد سوارة. نظام ,ما موور قرراولی کرد وهی‌دوتن بلساه | 
انکلین در آوخته نادوساعت کشش وکوشتی م‌دانه موده ساه انکلپس‌د! ازراء بچو دن .بازداشته خرراوان تن‌نا لا 
خون رختند وهنوز لاله قتال دراشتعال ود که افواج سادهُ نظام بااتواپ صاعقه بار دررسیده دست با لات‌ 
مکار ردند وتابنج ساعت بازاز کی وادار زا کرم داشته دزبیاق کار لوای‌فتح افزاشنند حنانجه ساه انکلای بشت |[ 
تجنك‌داده رو هز عت‌ممادند وجنرالاشر ام‌اتکلنی,بارسیاری؛ازافر داد هار اء او کشته کشته‌از لشکر اسلام‌عبدالغفو را 
خان بر کدهی‌انی‌و مدا نور خان کیدان قندهارری و مجدزمان‌خان با رکزانی وی قادر خان با حصدتن ازاعاد شربت أ[ 
شپادت جشده هشت,صدن زخد ار دب ودیکران هز‌عتیان ساه انیکلیی را تعاقت تقودم شیارا ن‌را درحرض |۱۱ 
راء کریز ازبا در ابداختند واز مشاهده این بعالت کرل, سنیجان انکلیس خود وعام ساءرا تنامدانسته فزیادزد 
که کی هنت که خودرا فدای‌دو لت ساخته دلاوتزان‌اسلامرا دینت,انکشن وبا ازتاختن بازدارد که نامانکلدتن 


ااتمت نشود و ازفرراد والغباث او دوصدن از ساد. ک ن وج ج. کوره داخل دوار کت باغعکه دزاکناره زاغ واقع دا 
اشده باز داشتن غزاة رداخته بکشاه ,دادن تفيك, کرادند ودیکران مهز ماً رو مندمار ه بو وغازیان ۱ 
۳۹ ازققای انکلسان سهر[ گرم ی کتاز تودید از کلو له هنك چای! کر د کان باغ من کل هیچ بندیفنیدم. با اک 
انگرد تا ازضرب. کلوله, زمین ضرشختند شب کابه بدوار پست باع ترشده داخل باغ مه و پایساد کان کورء 1 
در آوخته ی نیزه منك وضرپ شمشر تک را.زده خر الاس همه دوصدن "کواو مزر[ از دمم وطعن سناق 
وزبان‌نیزه گذراننده کر ول رفرر و اد واز ین کرفتا ری غاووان شَهٌ ساه انکلسس دنت از حان:شسته ود ند 1 
بان خسته ودل شکته داخل وندهار شدبد وغازیان متعاقباً وارد فتدهار شده پا مداد اههد مدا وب‌تنان 1 
دررو رد دستو عم ماهشعبان شهر وانکلستان را عرمکی تام محاصره ایداتعید وراه آمدشد راروی انکلسان 1 
سخت ریسته کاررا برایشان دشوایبساختند ودر روزهای محاصره‌ايشيك آقاسی, ند واسفت خان‌ففررخ. خان‌کیدان 
آوخانه ازضرب کلوله شربت شهادت وشیدند "ا که ازسمله بذرععهُ تبکراف بساه‌مقیم کابل, ازعرت و کرفتاری| 
ساه مقم قندهار خبرداده اس کردند که ازراه معاونت درفندهار رفته حصورن را ازقید کرفتاری ۳ 
بچناجه جنرال سرفرید رك دا متس باساه کران درروز ورود اعلیحضرت امیرعبدالرحن, خان که مجم‌ماه رمضان 
بود از کابل رهسیار قندهار شد ودرروز ستو یکم اعاه والده ماجدء ولعمد م‌حوم کهازکایل در عن نار فته 1 
و ازآعا باسر دار مد حسن خان وصردار مد هاشم خان وسردار عبداله خان راه قندهار بر گرفته ودوارد آن | 
ژیاردده برر‌دار مد الوپ خان بیوست وساه انکلاي دوز سیت وسوم ماه رمضبان وارد قندهبار کودیده 
گر رود سنت وحمارم از راه ربا عال رو عدان قتاك ماد و پاساه سر دار دا وب خان در ر اوخت و با رورا 
الا کار زار دار مانده, بپیارن از حابین, کشته گفته آخرالام‌سیاه مبرداز مدا وب خان راه‌هزعت ,رگرفته 
ازار اختباز کردند وازحله کرنیل شرجد خان هزاره بایکصدن‌ساده ازفوج 33 کات هشت فوج ساده | 
نظاء انکلیی‌را زور بازوی م‌دانی ازتاختن‌بازداشته هز عتبان ابلام را ارورطة هلالدودمار تمحات‌داد, ودوراش ۱ 
9 سواري او ازضرب کلوله سقط گردده | کراز صدتن..ادة که بااوهراهی کرده بودنددر حه رفيعه‌تهادت 


ّ 
افته موز باه راهانش از قفای هزعت افتکان زاه رن فك و انکلسان قتدنات ۱3۳ دیده 7 ده خاطر 


ص 
وید وماذر و لیعمد و ستر دار حدهاثم خان وس دار عبداله خان تافر آهپام داز مدا وب خان هر اهرفته در آما 
ات کزدند ومردار حدا ون ان دزهرات رفته مقارن تال سردار عبدال غان ین اعلیحضترت امتر 
عبدالرفن خان 1 دز وتدهار نظر ند ود در ود حمان رد وضر دار شمس الذرن ن پاءم دار ممدها شم خان 
ام مد اعظی ان مس عو م از کایل باعنی علبحض رت آمرعبد ال من ان هت و ازد فندهارشده تصرف 
0 ذیار کشتند زرا که اانوفت انکلسان فنذهاررا رده آزش‌دار شرغل‌خان می شمرداند وشکت ار ه" 
لد را خل رلخظای او" کرده اور بامتتو باتش بالخود رقة دزمو دم کوهی واقم. کتاز ای ندز ر کرانتی 


سجن دادهعامت اففا نستان را اعْلنجش, ۳۹۵ آهیر عبّدالرحجن خان هو لص عو دید ۳۳ 


(۲۳۷۵ 
( چلد ددع )۱ ) ۳7 افغا نستا ۱ ت ۰ ‌ تت 


ذ کر واقعات هات و ارب سردار مد ابوب خان که 


(٩با‏ المکی-اتکلیس در ؛میمتا) 


در خلال و اقمات مذ وره نعال. .افای حشدی وحماداد خان فبخاق که‌ابشانرا امبرثمعلیخان ازراه‌اعن‌از 
ر کابل طابیده باحترام نکاهداشته ود پس ازرفتن امر مد بمتوب خان درهند هی‌دو آن‌باص انکلسان ازکابل 
رای نفاق اننکیختن ودست آوردن هرات درغورات‌رفته باسردار امیاء خاق تاغنی وسردار عبدالله" خان‌موری 
شده اواب مکامه را بام‌دم " شهر واطراف هراث باژ کزدند و سبردار محد ائوب خان ۲ کاء کفته" لشکر 
بدفع ایشان ۷ چنانجه‌خان آقا و جمانداد خانو سبود خان تبرغ وزنر پار مد خان می‌حوم‌را کرفتار ساخثهباقاشی 
ات که بانها مکتوفٍ فرشتاده ود هی‌چار تن را بضترب سسرئزه فنك هلاك فرمود وسردار عبدالوهاخان من 
سرّدار مبر افضل خان"می‌حوم دا بایکفوج ساده ودوضرب توپ وخیزی ازسواز درناوره تدم سردار انیاء 
آخان فرستاد و همجنین سردار مد حسن خان را باسه‌فوج ناده وشجید؛ ظرات: کوب ما مور کتک فر غود" 6 تاناگ 
رشان حدد امن اعان: بر ان عان:1 اي مقتلوا یی و مره دق کهند و دتر دار" انیاهغان ات درعلت 
بیاورده درناغستان فروز کوه‌در آمده ناه‌کرید وهحنین سران خان آا از راه فرار درمیمته که ابنوقت ناه 
ادشاهی 1 را فرو هشته داندست,السقلال مبردلاور خان ود "رفتند ومقارن احال سیاه نظام هی‌ان کاس از عبوس 

[ هدن شی‌نالار حسن‌عی خان در کابل جترال ند ان خان « کارا حرنك اثب‌سالار حفبظالله خان لم و کردی 
شقتل رشاینده خانه" اور ا ارام کزده و مود مفرور شده‌ودند تمرض در دار ید اوب خان ر-انده اعد عای 
نابالعکر انکلس" کردند واوازسب ۱ نک افواج‌نظام کایل سیار وائق دیدار اهل‌ودیار خودودند وملازمان 
لظام هرانی اند وده وان سدراه شذن کابلیارا داشتند تاحار عض واستدعای انشان را رد نکرده ازهی‌ات 
لمزم خهاد خالب قندهار رو نراد وجون بك منزل از شهر دور شد فیض مد خان جنرال که باص سردار مد 
آنوب تخان پاسه وج ساده هیمزه ر! تداسته:وارد هی‌ات شدء ود ود ورزیده ازراه سر َ ی‌أ هنك حنك ! 0 
وبافو ج هی‌آنی شمر را استحکام داده ازشمر سزم ماربه بیرون ناخت وساء کاپلی رو عقاتله واه فض محد خان 
واه هرات را مفاون کرداسده متعاقیاً 1 شهر شده شهر وبارار را عام تاراج اند وفسار آن ازهیز 0 
18 ,کفتند وفیض مد خان را رده وز ده سافتند که فرار کرد وبا کشته ات وس دار دا وب خان ۳ 
از کت و وش از حندی رات حباد ترافراشته بایاز ده فوج ساده وهشتصد سوازه نام وسی و دوعراده توب 
و حشم وت تاعی از سواران ملی" هراق و فراهی وبثت رودی وفندهاری وعرره دم اطراف وواحی 
از رات زهسبار فندهار شد وم دار شبر علیخان فندهاری ۱ که کته ظاهر تحیت سکن خاطر اتکلساشک 
در قند هار ودندمزم مدافعه غزانکه دربشت رود امن شده وددباشاه کراي راه فوفت ویاطتا باراد 
وقاله و مار سردار مد اوب خان رو فراه ماد و اتکسان از اظهار او که از ساه باد شاهی 
او اند جبز کر به ما نه" دفع خیادم الامی رهسار 1 ن حال شید ۳-۰1 مکنی از افواج دو ای با او 
اکماشته باندازة مسدافعة ه‌دم ۳1 فوج و توپ هراه او مامور رفتن کردند و در روز عفد هم ماه‌شعبان 
مط‌ایق ایام ورود اعلیحضرت امیرعبد الرهن خان در حار یکار باسردار حداوب خان دریا بان میمند مشم‌ور 
یوند دوحارشده قبل از انکانانره قتال شعله ورکردد سه فوج بادهٌ قندهاری از سردار شب عایخان رو ر نافته 
وکاب سدار جداوب خان سو سد و او ازقر ه" تست (( جانب خعم مهاده اتیکر نظاعی را باعاد کان الوسی 
اژراه در کرمابك اص‌یش رفتن کرد و عامت سواران راباخود همراه کرفته طریق مقابل غنم اختیار مود 


ذُ یر 
اقعات هر ات 
و فند هار 


ام نی 


خان‌در کابل | ودر وقت رخواسن ازعلس ملاقات انکلسان از اعلیحضرت امیر عبدالر حجن خان استد عای ذیکن ملاقات 


87وی 
( جل, دوم ) رد کر وقائع ایام فتور افغانستان ) (سراج التوارخ ) 
| ان وفت ملاقات را کرده با کردد که موفق فرار داد انکلسان موب والاحرکت عاید حناحه رس 
داشان وفت ‏ ملاقات ومعاودت او عامت غناج که ملازم زر کاب مایت ایتساب ود ید بااعلسحضرت والا از اقاسر | 
احانب زمه ص‌حله با دید وحون اعلیحصرت وا بيك کروهی خیمه ملاقات کاه رید ید همعنان ودن جع 
غفیرر اازر اه حزم و احتباط هرکاب خو بش لازم ند مدید غازیا تراباز داشت» جنوال‌غلام حیدر خان جر یر ابسالاری‌سو اران 


۱ نظام و نکاهداری غنا کاشت ت که ایشان رااز حرکات اسر" و خود سرا به‌باز دارد و خود بامعدودی حون‌فاضی 


ملاسعدالدن خان و مرسره مك خانو فرا م‌ز خان وحان مد خان و رواه خان ومبرزا مد هی خان لک ویس 
اوغیره وارد زمه شده انکلسان نیز از لشکر کاه خود که .ك کروه فاصله داشت حاضر بار کشته در جلس یام 
تن وارحله مد سرور خان ن‌اطر حبدر خان در قفای امر عبدالر من خان سای استاد واز انکلسان 
کرفن صاحب و کتی کم و کهنرهیتکر و کروسی وغره جدنناجاضی بودند کیت توسانه تفای اقا 
| انکلسان شا کر ت 4 وضع امور زمانه حالت سرکار امیر صاحب دا محجائی رسانیده است که «طابتی مبل 
اوخواهش د ولت انکلس میباشد ساران حکمران هندوستان وکار کذاران دولت علباحضرت و کتوریاملک" 
انکلستان ی اعلان عابند که چنین شخصی ازنیر کان امبر معظم ص‌حوم امیردوست مد خان ابامارت 
افغانستان شناسند واین ام‌برای دوات انکلس اسباب خوشنودیست که طوالف افغانو زرکان ایشان شجص 
متازیر | از خانوادهٌ مد زائی که بشجاعت معروف و تجربت وفیم و کیاست موصوف است‌منتخب بامارت. عوده 
اد وخبالات امیرصاحب والانبت دولت انکلس در انم‌ای در حات دوستی خواهد ود و تازمایک حکومتن 
رقراد وان خیالات درضمیرش ا-توار باشد دولت انکلس بایشان امداد خواهد کرد ومتین وضیکه دوستی 
خو درا دولت انکلس ابیت عاید ۱ ن خواهد نود که با رعابای خودش که عاخدمت عوده اند «طور نت 
مد حان خان ورد را شاعی تخویی: عنصب سستالادی ۳ 


ُ 


ام سپسالاری اور امد بر فْته پاسخرداد که مشارالبه لست عن حه خدمت. کرد است ۳6 از عطای ان منصت زر راد 
| فخر به 7 ار ار ۱ تربامن عدر نکند بااو ازطریق ملاطفت رفتار خواهم عو د واینرا کنته و | محهلازم 


گفان وباعث انعقاد گشتن رشته اتحاد ود مذا کرء یافته بمد همگنان ازجلس برخواسته هر‌کدام حانب لشکرکاه 


ذکر پرتوزول افکندن اطیحضرت امیر عدالرجن ان که 


۱ عقر سلطات و مدا گرا او در عی‌صر اه رز مه وکابل باا نکلسان ۲( 
کرده عرض رسامد ید که رد اردوی خود حائ‌را رای‌نشسن !اراسته 9 دم عائثف وهدایا 
میخواهم با اعلیحضرت والا ملاقات عائم واو مسئولایشان را بکوش قبول شنیده فرمود که باص‌دم‌حاضره 
قو موملت خو د 3 بعد در همین حاباهم ملا قفات خواهم کرد و انکلسان کریبتی‌را حمت استحضار 
ی احازت قوعی اعلیحضرت والا درزمه کذاشته دیکران پلشکز کاه شدند و اعلیحضرت والا نمر سردار 
مد وسف خانرا دز اردوی مملی اوزد که ات آرای بر کان ملت اسلامرا مصحوب او,کریستی روانه 
عاید چنانجه داغل عسکر کله شده ازاعبان علت ورزر کان مالکت درباب ملاقات تأنی مشورت‌جنت وسضی ری 
بداده هز عرض رتاشدید که مبادا بو 7 اند شنده باشند و ری آرغیب علاقات 0 
کشید وعاقبت‌الاص حضرت والا روفق ضوادید رای‌صواب مای خویش طریق ملاقات بر کرفته دز موضعیکه 
| حلل قعلی:سنمادت خصر شیر ارا- ییاد کل امن معا اف اعته ‏ رداخع-عنده آشت باافکلعتتاق ملاق عده و 
محلس ملاقات "سای رفت اوای را که انکلسان متصرف شده ودید تسلم حضرت وال و ده مبلغ وزده لك 


رورا 5 ازمالنات ملك حصول کرده وه موده ودند نیز وعد: ادا کردن داددویس از تن از ده‌دفقه 
باهم‌وداع ک ده اعلیحضُ, ت والا درعمارت دفروارء تشد شور اقامت تروشم 5 ند وانکلسان راه شاو ر 


۳۲۳ 


ر جلد دوم ) (ذ آر شر و شور ام شور اففانتان ) رسراج التوارع ) 


ماجده سم دار عبدالله خان و لد ‌حو مر | وی داده از خز کش 3 دیا دا ی باو بکو بد که سر دار 
ات تاد عرزله مادرش مبداید خلاصاه سر داز مد وسف خان وا ز دار دوع ق آنسکدم ن که از رحای سك 


ره موضع کار نده مَعروّف ساند واب فر کش کرده ود شد وعم‌دار عبد ال رن خان باسه رک نن 


ِ راد متر صد معاوم شلدن احو ال شُرداز ج#د وسف خان در ار کار لو وف رخ د و سم دار مد ک ور (-ر از مالحق 
۱ با 
شدن بار دو ی انکلس کتن ازافس آن انکلیسیه را باسی نٌ ازسواران نظلا م دوالت رطا. شه عفامی هراه کرفته 


از باند توات و ارد کابل شلد و انکلسان نظر بانگ او فرستاده سر دار عبدالر <ن خان ود باعن‌از هی‌حه عامتش 


ب ۰ سم ۰ ۰ 1 كِ ۰ ۰ رِ ۰ 
درشر ورس بلثشکر که خو نش فرود اوردند وصرا برده وخممای ژر چپت اعلان داشتن امارت سرداز 


اعبدالر هن خان رافراخته عامت زرکان وا اف شمرواطراف را فراهم ساخته هد حترال سم دا نلداستیو ارت ۱ 


وس فر ندرك را رس و گرشن صاحت وعبره اقسران و»:صیدار ان ساه دوات انکلس ااعبان کابل واطر اف 
1 1 


در ابدرون خبمه شده مر‌دار تتل ان وغره مان و زرکان هه حدا کاه نشسته سم دار تک 
> بو 
| وتف خان را دز بان و حترال ۳ دا :لد استبو ارت و هم فر مدرك رها رآ ار ارمی حای اشتان دادید | 


عون مجلتی - ازامته ش4ه*استات هدارکره براسته گفت جنزال سرفردرك دا رنس مشموفانه ازحای ز خو استه 
ان انکلسی تام وفو اند دوسی وامارت سردا عبدالر هن حال ۱ بت تدولت ازج فوّ به ۰ تن رشمرده 
سس جای خویش آشست و حنان تم‌دانلد استو ارت ساایتتاده قر ز اور بلفظ انکلسی اعاده 1 رحای 


ذشت سس ۴ رفن صاحت زرخواسته بان افغای وفاری وانگلسی کلات هی‌دون او لن را ادا غو ده تیردث | 


0 امرعبدالرحن خان ر زد حضار لس بای رد وسرداز روت وسف خا ن لب 2 و 
وفت که ۱ کر حه عامت دم اقغا نستان وت کسقان اد تاه ظوعا رشده امارات اغلیخضرت والا را بکرد 


رد هاده و توش باه و او داده هکنان درراه اطاعت سای جدمت استو ار استاده اید ه که دیگ ری ۳ 


درین اس منم راو شت بار ی از حانب دو ات برطانه عظمی نیز که مللث وطاعوت وت مایت وی وا آراخته | 
اعد بت دوستی و احاد دولت موصو فه را تا ی خواهد رد وازن قرو سر دار 22 وس خان سر آن ان کله ۳ 


کشت ماخمانه ۳ زده واظم‌ار شعف عوده سردار مد وسف خان کشند که لعز ررض اعلیحضرت ولا 


رسانیده خواستارشود که ازجاریکار درموضع آقاسرای برتو تزول افکند تابامم ملاقات کرده مان دوستانه | 
| نتقدم رسد و سردار مد وستت. خان استدعای انتکلستان را دربایك ملاقات کت و الا بذر یم ۳ 
نود حواستار شدم ود ازعفل تبرك امارت اعلیحضرت وخواسته زد مادر نتودء سرا 
و ایعمد می‌حوم ر فته امیکه ارس کر والاداخت لاو بکذار ید وهی‌حنداسلی داده دخوق عود سذ رفته 4 ۱ 
از ن شمر برون شوم فا وت مسر ده دوستی امبر عبد الرهن خان یاسردار ند هاشم خان دامادم منعقّد | 
۳ مراجعت کم والاسر خویش وراه دیکرحانب بش کرم ایتا کفته_ از کایل ر هسیارغن‌نین شد و اهنا ۱ 
او مامت خد متکاران وعك خوادان اعتیشیر علیخان م‌حوم باعبال واطفال دراه فرار حانب هند و دیکر الب ۱ 
خار جه ر کرفتند ومقارن‌اعال انکلسان عو جچب استدعانک در پاب‌ملاقات اعلیحضم ت و الا از دار #د وسف‌خان ۱ 
کرده ودد باست هزار ن ازساه,نظام و توشانه از شیرور یمزم اقا صرای که ملاقات کاه قرار داده ودید | 
برون شده هاعه حای فرو لش ند وددرن میان مد میک رکاب. سعادت اشاب والا امن شده دید 
اعلیحضرت و الای امیر عبد اراض خان :را در . حاریکار سادشاهی برداشته لعتت دات مت صفات , 
والا از عرض: ستردار یبد وس خان که شرف مطالعه ساطعه بیو ستد ود از ,حار یکار عزّم , ملاقات 
انکلسان رهسپار کشت سم دار تمد وسف‌خان فرمان فرستاد که مرچ ازاسباب ۳ از قبیل ۳ 
| وف وظرف و عره آماده و اید ازشهر در موضع ملاقاترساند حذاشحه آو الات و ادو اک دژ حور شان‌پادشاهی ود | 
۳3 ۱ 


| بریشت سلمابار ۵ در +د نج زمه فرود آورده خیمه‌ها و سر ا بردهارا, در | تج وی کرده ساز اشت وخودا 
اصوایدید طرفن باص‌مباشجتی ۲ ری اقدام ۳ قفاب حضور اقدس ورالا شدء٩‏ مامو ر کیت و زانکلسان 


. )۳۷۲( ۱ 


( لد دوم ) (ذ کر شر وشور ایام فتور اففانستان ) رسرا‌التوارع ) 
۱ کوک 
اد و ری م‌وو م داشته ود که . بش آز نک با کار کذاران دوّلت رظانه د عظمی عذا کرء کرام قصاانک 


ازسب مداخلت ساء آنکلین لد افغانستان روی داده اداعاید بمدعذا کره ومکانبه کراید وپارة نکار 
داده ود که دولت انکلیس صدکرور روبه ازجبت خراب شدن قلا‌وازست رفتن ائواب ما که الت سکونت 
ودفاع ودید خبار ء یهد وکره تکار از انکلسیان راز بده تخواهم وداعت واحان در ی‌ورمق دز بدن‌دارم : 
دست نو اهم. ات مب هام ر ف و مالك شو بد ودر تصورت دن؟ ری‌نمز حون دو ات‌روس بامامعاونت 
خواهد کردو از ن‌ فبل هی کداء مسوده باندازه فکرو خال خودزد مرروار والا سار وخ در جر خود سردار 
| تاندار عواجه هفت هزارتن ازدلیران اققان واوزك ان رق رانکارداده قرائتکرد که‌دوست مترم کرفن صاخب 
ایدم دو لت رظانیه عظمیر ایس از اظهار مر اسم دوسته مکعوف مدارد که م‌اساه" شمارسيده اژمطالعة ما کذازش 
اافت ودر وشده خود ازورودمن در علاوهُ ۳ اطم‌ار یز 27 مسئو داشته تودند که از ملکت و 
وس خه فَ حرکت عوده وجه حزم دارم دوش مه ماو علکت دو لت تور ترخصت واحازت رال 
ان ان وا ازم ورهسپاز اندیاز کفته قصد آن دارم که در اموراضطرار ذ وضروره کر عما ونت 


املت خو د اس مه پاخهم مصای داده : رو لور د مداقعت شوم فْمَط ان د‌ از حو ایدن ان امه سعادت حتامه از عامت 

8 ک رکاش فر اه شده و وحاضر و دید سوال 1 که اسث یامه مس 5و مه و 7 کر بر مطبوع و ند رده ما 

ایاگد ۱ ب‌ و۷ هرحه در ع داز بد درل ۰۱ 3 آر ید واشان > کر و مك" زبان ناس راوید که 
ننون 4 وی 

ماه جر هو ل فرمان سر داز سک کر داز اده با و2 2 علکت وحاتت لت خو د پأسبر و مال وحان 


اک واستو از استاده مترصد امی‌سر دار <یجسته اطو از ومتتظر سکارخ کهترون از ن دیکر رای وفنکزی بدارم 


ازرا که درحه مکاله ور عه مناطره ومذا کر را بایادشاهان دزخودگی شم و ع بدان تدارع که حکو که دی 


۰ " زک 2 ۳ ۰ 2 
را 5 واشا مه متو کند اد رد و کار حو درا موتق و م و کد عو ده عد اظماز ۳ 9 دز بامه فرستادن 


اوسام دادن وندا کره ر ۳ باق که روی سخن. سوی اوباشد خود صردار والا تبار که وافف کار ید محختار بر | 
۰ ۳ ۳ ۳ 17 ۱ ۶ 
که هس حه صو ان داد وه تدارد افو ه هعل ار د حون کلام بان هام رسد تم داز عبد ان خان نامه 


را خام رنهاده مصحوب مد سرورخان درکابل زد کرش فرستاده بعد از | مجا زهسیار حاریکار شدودد آ مج 
هرروز فقو فو ازصدم تواح واطراق ثرق ادوز رکان وی سس دار واا مار شده از انعقاد رشته | 

ی  .‏ ‌ ِ سوت نگ وخ ۱ 
| عمد وقبول اطاعت واشاد مسنعد میکشند و مقادن اعال کار کر وا خولت انکلس حم‌ار وج نساده را 


اسالاری < حترآلر اس تام نظاعی ورجوی 5 متصبدار ملس نز رعقان 3 5 که مذا کر ۳ و مکالة" که پاعبر دار 


عبد الر هن اد درمبان آید و سط اوشان پاحام ند و مقار ن احال تصر داز 2د وسف خان وقاضی در 


ك- 


ان و -مدالدن حاز رورا وعنا ت‌الله خان از یه تن وی مج زانیا زاده مر آقا و تواب خان اسر 


اوحان حدخان کر و مر را مستمندخان وعغیدالضمدخان ‌دان: زا رءنور دحضو رسترذار مد ح کشته حو و 


درموضم‌اوییان )۱ رسا یام داز حد ع زخان ن اهر 2 اعظم خان مس‌تحو #9 پاص سم دار عبدال رَحَن خان | 


1 


کی | هو سوم خبل ا۱ را رد و2 نود علافات مر دار حد" هست خن نگ سل از در ذ ملافات 


ادر روان باز کت ودو روز شین از ان سمر داز عبدالرهن خان ذرر ور مهم ماد غعبان و هزار و و دولست و ودو 1 


عشت‌هری صاع وازد نهر مشقه هرك اواعان واه رای رال واطات. تدارا اقا فاد و از کات 


حز ۰ 4 آرهدت خعت رو ور اوسان 


درك داخشد وار رد عدوره علاه مترف وا آت وی خ شش اس جر - نعد ا۱ تب وارد 


فر مو ده ههرا خرسند عود ودز ی حال سر‌دار مد وسف خان و هر اها: 


آز و رسد و دراشا امد از حترال داناد اسنو ارت و رظن صاحت لسمرد ر عتداه 2 قلن حان رسد که ماد راهو ای 
آن دزسراست کهنامة اعلان آمازت اففانستانرا عام‌شما مشتتر شازم تتاران لارم است که را ترکزیده 
درکابل شرستید تادرروز اعلان آمارت ما بکابل حاضر باشد واو سردار مد وسف خان عم 73 رهتر 7 وعد 


مس 
سواز نظاعی ازفو ح ده پری وفاضخی عبد الرهن خان بارلدزای وخراك" کتاد ان وا صِ آمین‌خان بات 
۰۰ 25 3 وت 8 روص ۰ ۶ 
او د اص‌الد عازن درد ]7 فرستاده سر‌دارمعزی اله فرمود 46پروسله وواسطه 4۵ تواید عبط 


۱ (۳۷۱ 


( سراج التو ار جز ) 


( جلد دوم ) (ذکر شر وشور ایام فتور افغانستان ) 


کردده عم آن دارید که دست تصرف ملت سکائه را ازما باژ دارید به‌لك رویه آماده کرد 
حتی ااوسع والا مکان عال وحان مضاهه روا ندارم وس دار عبدالر هن چا از ن اظپار آ ان خاد حا اط رکفته! 
اص کرد که جبز ی از علوفه‌و ۱ زوفه‌ر ادر خان آپادو چیزیر ادر دیگ شم مت را کنندو ی دار مداسحق خان 
نیز نامه فرستاده خمرداد که اکرتواند دوازده هز ار طر اعترروابه فطفن عاید که علو فه عزار شرف راز 
و مقارن انحال ارمد اجر سا کن اشقرغان 
شده سردار ولانبار ازین معامله در حبرت افتاد که از کدام رهگذر ازنمام‌صد مآآن‌وم ورن شخض حنهآ ور. 


‌ زیاده 7۲ 


باحفه ٩‏ تن قسی ان حضوز میداد عبد الرهن خان 


آزدم‌حاضر | مده خواهد ود و دربیانکار دریافتعود که‌شیردل‌غان وی‌ناب‌حا سا مةبلخ مبلفی‌از خززانه" دولیبان" 
تاچر دار ده ود حنام» خو داو خبر داده سر دار والامار فراحصز ۳ خو درا پااو مراه فرستاده هه‌مبالغ 


مد و ده را از ۳-7 رعان حاضر ورد ودر راد و روز سال وی 1 ۳ هزارن 


اک 


م4 


افغانر ا که اسر خشتسا نان ودید اص‌عود که‌ر ها داده هرا سبرد او | م شان عانند وفبل 


متا 


از صدور ان 


دختران دما 
حکم 


سردار عبد الرجن. خان مببر با مك فرستاد کان او را که رای همبن کار کسیل داشته نود بو کردها 
پاخو د ابد شیده در دل فرار داد 4 هیآ ننه سرداد عبدالر تس ان با سا دولتي انلس کرفتار تکار 
اسرانرا رها بداده‌بلک 


خو اهد بو آن وفت اسبران افغان از خ‌طرش فراموش طان سادتخو اهد آورد بس 
چندن ازفرستاد کان مبردار ولامار را که دراطلاق آما اصرار کردند فتل رساید وازخله سثك‌ان خودرا 
بتلامت کشده بلباس درویشی زد عبزدار عبدالر من خان رسنده,ماجرا 
ی فرمو دوم مسب محای‌اومأمور حلومت! 
فیض آباد عوده رادرش را تحکوبت رستاق کشت مدازان عددا دریاب. اطلاق اسراء 6 کدامي کرد کطممرا 
باپسران. میرجمابدار شاه که‌در زندان شغنان ودند رهاعاند چناشحه 0 کردیده سردار والاتار ازرها. 


رود له اتدراحته مهزاد رت خان 


| پاز داشت واو ر آشفته مبربابا مكثر ۱ باحندن از هد مانش حیوس 


بافْتن اسبران افغان حدای زاشا کرشده وارد فندز و وسیاء کم |محا دکصبد وث توب سم تست ورود 


| سعودش کشاد داده كت از ادای ماعم ند زره دوصد تن از افمر ان سیاه را باسر دار والانژاد دردل عناد 
داشتند حاضر حضورسش رده خواستار فتل‌ایشان شدند واوازخون ارشان‌در کذشته ههراعفو فرمود ودر روز 
حمارم ماء مادی الثای سال ۱۲۵۹۷ هز ار ودوصد و ود وهفت ری فرامبن عد بده ام زرکان کابل وغزنن | 
| و خوانن اطراف اصدار فرموده ازورود فض آمودث 
| ن‌اظر حبدر خان که درسمرفند روی ازخدمت سردار بامدار رافته از تدش رفته ود وارد فندزشده در وقتیکر 


ً‌ 
ي درفندر هه را اعلام عود وروز دید دس ور خان 


مداد دفیع مقدار «شغو ل عص‌ص دیدن توب حانه ود خود را سایش ات ده شرف بای وس حاصل ۳ 


| وسردارش فا حته حون سرش را برداشته دید شناحت واو ربان تدامت عدر خو استه مو زد و ات و عرص 
۱ رساند که نامه از کر فن صاحب انکلس باخو ددارم و نامه‌ر ا فمم داز والاسار داده حون بکشود توشته ود که 
دوبت <ِ۳ دو لت انکلس‌ازشنیدن نگ وارد فطغن هکم اد مشعو فی 

۱ 


۳2 


ات زو بتد حراهت ند وه تا 
اوح كِ ره 25| 


۳ ازدو ات روس حه کونه کت کرده و حه ار اده دار بد 


/ دموا ریت حسئل سردا عدالر هن خان از سیاه ( 2 
۰ بت حک, ده 

( درباب حواب وشن رای آکرفن صاحب انکلس ) ۳ 

وسردار والا سارباید بشه ایک آحداي مذا کره اش بادولت انکلسن است بدون مشورت ساه جواب نکار 7 خان 
دادن تاه کر هن ر امذموم بنداشت که مباداص‌دم عس ض حوی مفسده حوی درکان آن فد 6+ دعاازار سال | باساه 


هس 


وص‌سول مکتوت ملکت را بدو [ بت ات‌گمس: سبردن خواهد ودیس تمه کر فن‌را در رد عاهت لعدر بان جر | 


خوایده ازافس ان ستاه خواهش !۱ کرد کر در پاسخ ان امه باوی ابماز شوند وایشان از در مشاور» سجن 
دنه دورورز مپلت خو اند و در روزسوم هی بت حواب حدا کابه" مسوده آور ده عضی نوشته ود که ابدولت" 


وملت اخکلس ازعجلکت مامرون شو 1 3 0 ار تعپ کال رون خواهم کردوسر پرسرانتکار خو اهم 


(۳۷۰ 


( جلد دوم ) (ذ کر شم وشور ایام فتور اففانستان ) ( سراج التوارخ ) 


مل 

۳ 
7 ۰ رو 9 ۰ ۰ ِا 39 هک 

خاطر دهند وجو دس ازققای اما ر هسار شده بی‌از دو روز وارد تللفان کت و در حللال احو ال مد توره" 


انرا" کفته او را باءمد اه خان و شمصد سوار در القان فرستاد که د مر | از حانب سر دار والا یار اطمینان: 


حنرال علام حندر عان باه لشکر بلخ که از بت ‌فتل ءمردار مدسرور خان روی شود ده ودند مقانله‌داشت 
جنانمه بایکزار عاده وسه هزار سوار ومجده ضرب وپ اتشبار شور شیارا دد مر خته پل احصار عوده کارا 
را رایشان دشوار ساخت و آخرالاص قلعه کیان ازفراز بارءحصار فریادزده عحاصرن التحاء کفتند که‌مابفی! 
تور زیده بلکه رخلای ورغم جنرال غلام حیدر خان بر خواسته ام که انتقام خون شمزادة خود سردار مدا 
سترور خارا ازوی یکرم وهراعان غلام حیدر خان ازشنیدن ان کلام دست‌ازماصره کشیدم:روی‌ستبز جانب 
غلام حبدرخان نهاد رو اوازاعنی فُرار اختبار کرده بادو صدئن از مرو ان خو ش راء مار مر یف بیش کرفت | 


ولشگریکه باخود او ااننوقت مشغول ماصر هم ودند تمافیش عوده نکذاشتند .که‌داخل مار شود چناجه ازمعد 
آندو از هر جحو نش کذراسنده ‌احعت تفر ین وعنال و اطتال و اموالش را اسیز و اراج کردند و خود او 
در مارا روته سرت از در کاه دست و سیان ‏ کشته واه کت ون از کر مان او ستیاه نظام ص‌ار و نخته پل 


دو آن از هنصت دار ان افواج محقلقه ساقه سر داز عبدارحن خان راء که ا .اتوقت در زندان خبو سل ود ید 


رون کشیده بافری خودها _رداشتند و هنن افو اج مقیمهٌ شبرغان وسرپل و اجه وقطفن ازین ماجرا که 
کشته اق اما ۹ حنرال عالام بحبهار خان عءاشته ود عام اسر تردده درغل و ز بر ایداخته .مال ومیال ایشا وا 
دستخوش اراح ساختند و ازهله افران افواج قندز کر ده دک نشد ید و رادر علام حیدر ,خان خود, را 


سرت کله له هلاه ساحته سناه و اتو ایک در حت رانتش ود یر ازراه اطاعت بس دار عبدار من خان که باهشتِ 
هراز ند کار از ص‌دم رستاق ودکشم دحشان وارد. المان شده ود مو سنند و اوازن اجه خی | 


کته ملاطفت. نامه‌باعبدالّه:خان! ود سیاه مقم یدز فرستاد. 6۱ ایمان, را ود وازش از حانب والا جوابتش 


داده اطع خاطر .سازد و خو دسر دار رفیح مقداد ۱ جمت وه حاوفیه و ود جندی در اامان درك فرمو د 
وافواج وندر ازوصو ند نامه ح دار بامدار خرسند. شده حوزات سار صرق مرا ۳ و م‌تین نامه عس لصه اسا 
هد بر داز و الا صراست: فرستاده" سم دادیر که سقین خداود عانتد بار و مددکار اعل؛ اسلام است که روی‌دد مداد 
سعادت: اطو اور ! تخانب :او لا ,کرده باست. که م‌دام: ملکت: افقا سیتان,وا «اکستان متعلته, | مرا ازباال عودن ملت 


سکا نه امن عاید گش از وصول ان ع‌راطه جرف مطالعه مداد ححته -کرداز دورو رز د,کر پاتظار ورود 


هم با سای .که دز فض اباد. یا مانده ود ووفی در اموز ود .و حون او نامد مقجو ها کید ,5ه از حه در ورهدبن | 


باز دو ی طفر کرت مکی روی داده است واو در چواب معزوص داست که | کنون که جات باه رم رکاپ 


نهر تب هراد کر دیده‌اند ترکات و الا سوسان من لزوی ۳۳9 و مر دار شحاعت دیار 4 اغفته دو باره نکردادا 
۹ 5 او اد لا جزم خو ددان حِ_ رهسار شوم واو (صو | بدا بد دعانش که مبادا کرفتار نکت شده ۳ 


ومنالش بفارت"رود باشئن‌هزارن؛ وآرد تالقان: کردده.ملازم رکاب سبردارستودها داب,.شت چنانجه روزدیکر 
اوومیر دعر ومیر ساطان م‌ادرا باعره تزرکان آن‌بلاد زدخود. طلبیده خواهش معاو نت سول وعلوفه ازایشان 
کرد وفرمء دک حون ارادهٌ عز‌اذار م میبا دزد کان ان ولات باندازة توان وطاقت معا عم کدندد وه خابه ك 
رال کوسند با بطث حو ال کندم باجو حاضر میا اینو| کفته وءدم جو اب را هردا هاده همهر | رحصت رون 
شدن ازمحلس داد و از سر‌دار حداسخق خان, بذر یمه مکتوب کذارش ما سید 1 پس از رهسار ‏ شنت 
حاب مدمنه و از انح نم هی‌ات کردن احو ال ۹ جکوه ودر روز بر میرید ودر هی‌حا که باشدد 
وارد ار ثبر لف شده مشفول اتظام آن‌مقام و د و ان‌نامه سردار عبدالرهن‌خان درودشت ادخود دم داز 
مداسحق خان که ازتواجی مدمنه روی عزار نهاده ود #0 -هروزبی ازوصول امه سم دار عبدالر هن‌خان 
داخل زار کشته ازورود خودوعدم علوفه اثجا نز خبرداد.ومران و زر کان, بدخشان که وعده جواب فردا 
ولدهش هو دیهد دسر دار عباارنهرتانتماظر آمهه لخلهلق ببکهدند که بخو نيا ازنیامجایت .عبت اسلامءو ایند اغقام 


( جلد دوم ) (ذ کر شم وشور ام فتور اففانستان ) 


۱ 


۱) سراج الو ار 


رفیع‌مقدار ماد ند وب ازانعقاد عم‌د وبپان دوسی واحاد هی‌دو مبیکدیگر را حلعت داده در ال هرا ك, 


صردار عبدالرهن خاراخطاب "کرده اتکلفت ۰4 کنون مادو ن دست‌يي لرده‌ام نروی شکسان ابتقند زرللرا 
دارم که رشکته قسمت عام وسردار عبداارخیخان شرانت‌دریافت که‌اد ازن کنانه مر پابايك خود اوست 
پل «جبواب. داد .که ان ام متعلمز بل‌متمذار است اینرا .کفته اه کرد که آن فندرا ردارند ودری نعسته | 


مضطر با ه درون شد ۹ میادا ایشان عجخا افش ر خو استه مصدر وص خلکت این سبت. باو 2 هی حند 

1 ْ نس ۱ ها ۹۹ 79 تا 
ایشا را یمحر بت رفن حانت فطغن رعب عیفر مو د ابشان عدر اورده اهمال ی عودد ودرن او وان بای 
سرزدار .غبدال من" خان 6۰ .ذ-کر فرستادن اما جانب بلخ ازیش شرح دفت,عامل آها وارد ] جاشده درخفا| 
عساجد و معار وفرود که عسا, و را ساجحت و عنصبداران لشکر نظام زر سیده مجترال علام حبدر خان ور دلد 
خبردادد که ازراء حماد حاثت فطغن ومرسلطان اد رهسار شوم زرا ه او طر دق معاونت دولت انکلاس 


رکرفته اسطت و حنرال علام حبدرخان از ن اظم‌ار افسران فو ج نظام سید و ماه" درستی دربات اصری عودن 


ولابت قطغن بدحت آ ورده ایواذیز در ابدشه خوش حای‌داد که‌ازره نورد شدن سیاه‌بلخ حانب قطفن سم دار 
عرد الر من خان خائف شده دم دخشانش دستدکی خواهند کردیس درن تصو رات رادر زاده ج<و درا بانج 
فوح ساده و هز ارو دو صد سوار وی ضرب توب از بلخ حانب #طفن ره‌ورد ساخت.ودر ط دربای فندز 
باه دم فطفن مصافی داده فتععنات تم رد وبه‌روز مد ازحصول فتح در ا نیز رفعات صردار عبد الرهن خان 
درمیان اعد منله- کفته مبرگد حسان خان که ائت کدی خانشن دوسالس ازهز عت.فتن صر دار عبدالر هن خان 
و سال‌هزار ودوصد وهشتاد و نم‌جری که درغزنن وفوع‌افت تزدخود طلیده امین نظام ساء‌تر کستان 
مامور فرءود واان‌زمان مشغو ل ومواظب کار مذ کور ود ازمماهده وشعه سر دار عبدالرن خان طر لق خدمت 
بر کرفته در مد د خشان فیض رکاب وس حاصل کرد وصر دار تامدار ازعطای قلمدان خو بش و و عده‌عنص 
استیفای جلکت افغا نستانش مفتعور وس افر از فر مو د وافواج بلخ مظفر ابه وارد القان کردیده اظپار ات ابشان 
ان ود که میرسلطان می‌ادر ۱ اد ازمبان برداشت زرا که دراعص حم‌اد ۳ معافانت سر دار عبداثر هن خاراترایه 
/ خواهش اورا وی زگذاعت ویاسیه و هدیدش کرده وباخود باز ساخته عد با اق عزم جپاد رهسار کابل‌شوم 
و مرسلطان ‌اداز ن‌اظمپارو "کفتار سیاه بلخ خو فنالد شده ازراء ضراعت (۱) عبرباباسث و مر ید مر نامه‌فرستاد 
۹ سم دار عبدالر هن خان راد حود تکام بدااز مد که لشکر بلخ از عن میک دار د زدی‌را عنو 2 تلخ خو اهد 
کرد وهم نامه دمر‌ذار عبدالر من خان فرستاده دعوت‌قطفنش عود وس‌دار عبدالر حن‌خان که از یامه فرستعادن 
| ا یر با سل و مبر ید مر عبر ود در حرت و لعحت افتاد که میرسلطان م‌ادور ودص‌ادر فقطغن رضایداد 
و حال‌جه باعت خواهد ود که راه دوستی رکرفته است وفرستادءٌ او که حامل‌این نامه ود صردار عبدالرجن خان 
را تفا و اند بشناله ده او نامه مبر ساطان اد که عبرباباسك و مبر مد عر فرستاده ود | کپی‌داده آننواده 
| خاطرش ساخت جنانجه روز دیکز -ردار عبدالرهن خان راه قطفن ر کرفته مر مد مر همنانش کته 
أ هبر باب مك اعد ورژیده کشت از عقب خواهم امد وسر‌دار عبد ار هن خان در باب همراهی نکردن‌او جمزی 
نکفته اه رای اسب بازین وستام و عاه میل هنك ازوی رای افغا نامک ی هم از شیر سبز 1 7 کاب 
ها وت انتتاش سوسته نود یر خو استار هد .6 از قفا باخو د ستاورد وحود عبر داز والاماز ر هسار شد. 


| در قلعه خراه" جعفر زول فرمر د وس حندش فرستاده هیر سلطان اد رغب مشرفتن کرد صردار # 
1 


از سلب هبر باب مك کر از عمّب ز ه نورد کردنده ملحق ر کاب ظفر اشاش شود سدرفت ودر هاحا در مك 
کرد ۵ ین راشب روا مسموع کشت که میرساطان مراد ازساه بلخ هز مت افته باعبال واطفالش و مر ساه 


لا از راه فوزّار راو محجانت او ار هسیازگید وستر‌دار تامدار عمد الله خارا پاحمل سَو ار باستقمال | راو مامو< 


فرمو د دش ازورود ایشان هی‌دو خر ا تسیی داده فرمود که ادکز بامن از در واحی تحاده ای دام شو ند 
تن و اعیذد ید و هم عیرسالطان ان کم کر هس» قت صانجن مکشت و افتذار وم جکومت قطفن راو ات 


۵ 
تارقعات 
سردار عبد 


الرهن خان 


(۱)ضراعت 
قضر عوزاری 


(۱۸ ۳( 
( جاد دوم ) ) ذ اگرشروشوز مفتور افغانستان ( ‌- ماج للقوادیخ »._ 


د بده خبال طلا کروه‌بود ؟ دعت 5 هزار طلا-اشد دم فراعم نشو د 8 دار به در بنوفت زباده رهزار 
طلا نداشت فرمود که پولیکه باخود دارم رای‌صرفی مار بادولت انکلس تکاه داشته‌امو لشکر یک حض هر اهی 


شم ر شوت ول محخواهد بکار ندارم واتك ده‌هزار ی از دم قطغن وده‌هزار ازرستاق بامن درار‌عناافاق 
کرده‌و حاضر ندو آنکاه که وارد کابل شوم هزاران تن از غزاة افغان معن ویاورم خواهند شد اینرا کفته مد 
سیهٌ اسباب شکار پرداخت ودر نحال بعضی از بدخشاان باوخیر داد که ميربابايك بامنشی خود و زر کا ن‌دیکر 
قرا داده است که درشکار کاه تلت رساند ومرداز عبدالرهن خانْ هیچ درخاطر ناو رده‌بامی‌تن آزهبراهانش 
و میر باباك روبشکار کاه‌ماد وهراهان خویش را ۳ هروقت دهن نك حانب مبربابا ك کندایشان |[ 

اد یکت کم شك رداز د > 03 بدامنه ک 9 سنا یت حصدان سوار دیکر نز سردار ۳ خان سوه ۱ 
کت رشد بر و شکازی دو حار رگفتة کر مك‌را مس دار والا سار مخاطب عوده فرمود که شنیده ام فصد آن 
داری که‌ی! کرفته بانکلسان سباری پس موقیی متر ان نست که یه دردل داری ما آری ایترا کفته ال" 
دهن هنك رستده اوهاد و هرا هاش زز تعلیییک گ ود فنك‌ها روی دست کرفته دهن‌های آ مارا حانب | 
اد کان خ بك که انار جنك از گونه" حال ایشان هویدا نود کردند و ماد کان‌او فریادزده کفتند دست اذاژ 
قتل‌ما بازدار نت ك‌را ی آ نک خواسته باشم شما اورا رما تسلط داده‌اید وسردار والا سار مین | 

کر ها ومع که ام گر ود وم عیشت دید نزمه روز اباده ع رترا ۱۳ 
باص سردار خحسته کردار ممربابا مك را خبرداد که رای بت زداو ,د واو باسه صد تن عنرل سرداد |[ 


عبدالرن و در ارآ ود ی در بانش از درآ مدن زد اه کفت 1۳ دیگران رارخصت صاحعت داده ۱ 
بامی‌تن داخل‌اركه ومنزل سرداز شودواو ر [ شفته اففاترا وماً دشنام کفته همراهانش را ام‌کرد که ارك را 


تغلب متصرف شوید حنا ند روی ستمر حانب دروازه پابار ن هاده دروازه اولرا ۵بر مرف عدید ودر بانان ۱ 


کر خته درو ا؛ ره دوم رارسته ی از خدام سرداز 0 اورا ازروداد ان اص خبر داد واو که دون سلاح ِ 
بالباس استراحت نشسته ود و دون از یکمیل که ش شس وله دیفر جبزی باخود بدا شت‌حانب دروازه شده‌دید |[ 
که تقراً نجبزار تن‌مرد مسلح با هنك نبرد برون دروازه استواز ایستاده‌اید بمداز کثرت رحال فتالرا ال |[ 
دانسته بامراهان وخادمان خوبش فرمود که من سرون شتافته داخل حعیت ابشان شوم وا کر سش از آنکهرا 
شناسند مبربابا سكثر | محناث آوردم حان سلامت خو اهم رد وا کر کصعة شدمةا ختار بد "که جنك کنید و بادر بك 
ماد اثرا" کنته برون شتافتو موم آورندکان مرباباك‌اورا نشناخته‌ازمیان ایشان‌عبوار کرد و هفای مبرياباك | 
رسیده چنك زده ازکرسانس بکرفت ونضکدهءرا که باخود داشت بشقیقه‌اش کذاشته کفت که اففانیرا کهدعنام | 
فیدادی اتك حاضر است میباد ازحان حوه ترس دسر را لاور ۷ ازضرب کول تفلکحه در حال هللااد 
خو اهی شدواو فربادزده‌زبان بلاه کشوده کفت که فنکحه از شقیقه‌ام رداز مد مشیرمر اد ازموسر دار عبدالرحن خان 


زازی واحاح اورا نسذ رفثه کرنیانشدا سخت ه ید تا که محبوار کشته شمشر خودرا سداخت بعد سرّدارش 
بزبان عذاب فرموه که‌سادکان خودر| ازارله اص برون شدن کند واو اجرای ام ردار والانبار دا عوده ] 
دارش فرمود که شمارا ازر اه دوستی عنزل خود دعوت کردم غماازجه رفتار مخالفانه عودد ویس ازاشاء | 
انتکلام مدخشانیان را مخاطی‌ساخته فررمود که امدادم میکنید ویاطریق‌این‌مر می‌سار بدایشان پذیرای ادای‌خدمت || 

دار بااقتدار شده رخصت احعت يافته حانب مساکن خود شتافتندبعد سردار عاعقدار مبربابا يك‌را برداشته 
بادء‌سو ار برده بعیالبهای: اوسپر‌دوشبرا درخانه" او ی ر برده باعدادان بار کل فیض آباد باز کشت وایذان مر دعر 
راکه پامبرباباسك ر اه حخالغت می و د از طریق اصلاح طلب فبض آباد فرهو د جناحه مشارالبه باحپار هزارن‌وازد 
فیض ابا کشته در موضع بچوزون فرود کردند و زرکان همزاهانش عرض پرداز حضور صردار عبدالرهن خان 
شده استدعا کردند .که برای ارنباط بشتهٌ دوستی احازث میخواهمم که پامیربابایك محلس اراسسته یکدیکرر احفه 
وهدبه" بکذاد ‏ وستر‌دار وال سار عاض ان ملس باشند ما وی ۳ کردار عی‌ض ایشارا بد رفته داخل‌مفل 
ایشان شده‌در من‌هندو مر نشمت؛ و ایشان" .ك‌کله قند رل بانخندخو اجه حلویات حاضر. آورده دش روی‌ستر دار" 


(۳۹ 


( <لد دوم ) رد ار شر وشور ایام فتور افغانستان ) ر سراخ الو ارع ) 


ل ۹ ۳ مر‌داز عمدالر<ن خان ۲ 
) 09 آرفتل سر داز مد سر ور خان ( 1 


در خلال صادر ات وواقماسک مذ و ك حدم امد سر دار دیع مقدار عبدالر هن خان نامه مر اپ ملق" ۲ 


ی سا ؟ ۹ ‌ ل ِ ۰ سم سر دار عرش 
فیض | بادید خشا نش فرموده ود تکار داده تکلنف می‌اجعتش در زد خودعود که ععاونت وهمددتی همدیکر ب الرهن خار 
فطع و‌دمسش که بازراه باری اهل اسلام بازداشته دست پاسباب مخالفت کماشته است درا وشخته بااودا باخود ]ور برته, 


مددکار سازند ویادمار ازر وزکارش را رند و او در پاسخ مر ون داشت 5 | کر سمردار والابار رهسار فض 
| پادشده‌خودر! عردم نشان داده سب باهم روی‌سوی علاقه قطمْن‌هاده صحله بهای منزل مقصود شوندیکوتر 
خواهد ود زرا که م‌دم از مشاهده ذات خحدته صفات سرداروالابار نرو مد و بد ومن‌دار عبدالری. ن خات 
رطق و شته او مبر 2رد گر تال 7119 4 خو دش شحکو مت رت‌حاف کاشته نود باحندی دییکور از زد کان ن و ده هه ۳ 
-واز همراه کرفته ره‌لورد فیض باق شده در ر موضع از ۳3 در يك کر د ودر | ما شی پشخصی رهنه و 
اس آمده خواست که زد .مردار والا سار شود اما جون اودر خواب ود دربان اورا مها کرده خددش| 


[سردار و الا مقدار را بدا رز کر ده دوع بو ند رن شخضص را طلبیده مکشورف اقا رای 
أبارز کان افغای باخو د دار د حناشمه یامه 9 دید که ده خی است که «بر اجك ی توش ,؛ ۳ ک- 
]دخشان باحم تا دم قفرار دادم ایف هس مان زار زار دسیکر 7 بکانپکنان دو لت 9 
سار ند که شاید از ن ره کنز وکواعت بدخشان اوه مخو د ایغان ن, حاو بد و رفر ار ایو ومیدار عد رن | 
خان ازرناص پریشیده (۱) حاظرر کعتم شی‌را باید بشه 1 مر تزده بامدادان مبرجد مرخان و زر کن رسای ۱ 
را 4 ۳ حاضر تودید ۳۳ خود خواسته مشورت طاسید واشان ۱ ۱ ی رد رد ۳7 2 


سب هی 
احق میرباپ مك شخص نکو هیده )۲ خصال پدافعا لاست دی بات کدان ار است یهد ارذ کفته واز حله 3 ریشان 
میر#د مر خان تا رعداوبی بایریابا سل داشت ازرفین فیض آباد مرباز زدء سم پار عبدالر. هن خانتن_ر حست 49 
ملجیت رستاق داد که جر فتهر مواطّب حفاظتثبیر واطران باتدوعیدابه جانرا باانرام .کردء در خزاال اتکو هید 


مود 5 از کردار ,کفتار ورفتار اوغافل بوده ارتای دهد و .دش راء فص | باد رکرفته دراو زر کان | 
امیبااييك باشم‌زار نوا اتداء پذرره تزديك مبردار وال تبار دسیده اوسوارران کایش‌رااصایستادن فرموده. 
| خود رامپ مهمیززدوهراهانش داکفت که ۱ کرميبايك وسوارانش نکب امص‌خصیانه شون ایبان دلینه 
| مداقمه کرامند امامبر مذ کور روش ادماه بتقدع رسانیده دویتابه :پاعتر,دارو الا ار ملاقن شد بعد سم دارستو ۳ 
|اطو ار مان خاطر کته سوادانش را که باز داشته ود.باشادت بیش خواسته, بانضاق میرپبامك وسوارانس رها 
ورد وادی متصود کردید وسواران میر موصوف را کفت که شنیده ام کم تابانیلوب وبلیقه م‌غوب اسب بی 
از یدمیخواهم اسب اجان انا تقاه وت واشان اد ۱ 
و ود تاه لو رکه بلتظیافای فرمود,مییاباباب.د هرمن :کته مر کروج تراه بای وزعلد‌ای اسیت 
[دوای ان و جون‌هعرب قیض اباد ر شمد بل شواران سم داز د فیح معذار باص‌او داخل یرنه سی‌تن حفاظت 
دروازه قبام ورزدد ودز روز چبارم ورود می‌دار عبدالوهن خان فیض آباد بامه. اژبحترال غلام حیدر. خان 
۱ ورد عبر بايايكر سید. کهنجوااوز ادستکیر کرردهدوحار نفرتاد نا عثا ه" عم ز اده ابر دار مد هم ورخان‌دستاز جهان 
| میشست و هم نامه از امیرخار | باخدعت :و حم‌ار اسب زین و ستام(۳) طلالوی رسید که جتوال لام چیدر خان ازهو اخو اهی 
یمن بیان کردهاستکهولایت سر اضمیمهع یکت سا طبار | کند. ان مسر دار عبدالجن خارادسترسته ند او 
۱ فرستبدونی‌چون او ازدو لت روس‌فرار کرده‌است‌فتاشی موجب فصاص و اهدشد و ميربابايك‌ازین رغیبا‌عمض 
[جویان نکوهیده سمات (طمع مالاه < ه م‌دم دخشان را سوي حلاات اغوا. بودن اهاز مود وروزی سر‌دار 
ا[عبدالرجن‌خان را کلیف عکار کیك کرده اوخست اظماد عودکهیاهن فرادداده اند » لشکرفراهم کرردءرهسیاد 
۱ یه ومد «دسلطان می‌ادشو د که صیادم بنداشته شکار کاه برد واو که صندوئم‌ای کار طوس شترا باب دار 


ات دانش 
مات حود 
اعلیحضرت | 
(۱) جرخ | 


آشده سم فرار حزم 


9 ۱ 


تم دح 


([ جلد دوم ) 


(د کر کم وضو ز اراد فتور افغانستان ) (سراج التوارخ ) 

اخان وسردار عبداله خان را در ملسیکه رای ان کار آراسته ودند خواسته مکتوب مذ کور مبرزا نا 
غاراً در میان انداختند واو ازتوعته آزانکار هر خود اقرار کرده عواجمةٌ سرداران که درمجلس حاضر 
ودید ملزم یت وانکلسان بس 
| وشبانه محافظ بدورخانه" سردار مد هاشم خان نیز که بامیرزای مذ کور 
اواو ازمشاهده ان‌اصس وهم ازسیب حکومت دار وی مد خان یکابل که درطبیعتش ا ,کوار نود ابدیشنال 
7 بان" مهمای که قبل رن نیز جند دفعه افسران ساه انکلبی را دعوت ضیافت 
کرده ود فرش وظرف درباغ امبرشرعلیخان ص‌حوم که در یی حصار و اقعست فرستاده سران لشکر انکلس 
کرشحتی دام 


ملای کفته اورا نیز وعده فردا درباغ من تور خواسته پس از دذ رفن ووعده دادن او باراده اشک 


از الزام اورا حبوس کرده از ففای امر مد یمقوب خان درهند فرستادند 
اساز ودر مشورت هراز ود کاشتند 


را وعده فردا ۱۳ یا عم‌مانی دعوت کرد وخودش در ینروز ازشمر روساغ ملس لور مهاد و درراه با 
انکلس 


| در 


ودازقندهاریا- 


اارکتو ز 


طرف‌جنو ف | 


کابل مسافت 
۵ کروه 


موضع است 
حناحه مو لا را 


لعتوب چرخی ۱ 


ازان مو 
0 
ی 
در حتلان 
حال‌مشپور 
بکولاب 
عی باشد اما 
مسقط الر اس 
شانالال‌در 
حرخ‌زیارت‌کاه 
مشمو راست 


اهر عت افتند وانکنسان قد 


| سیاری ازعن‌اد کفته ورهسار چشت حاو بد ید رف اد انکلد 
| اهنك کابلکردند ومقارن احال غلام حیدرخان حنرال 


| زادماید و ارد حار رد یاف اص 3 و پاغار بان در آو مه از حاس» 


حبزی ازو ی تال ات9۱ بدهید که مبادا ساید و او تفه شش لول که باخود داشت ,سم کروکان 


دار حج هام خان داده راه حخوش شش تفت وس دار مد هاشم خان داخل باع شد ه شب هنکام باستم دار 
عبداله خان ن سردار سلطان اد خان می‌حوم راه فرارحانب حکری اختبار مود ودرین دم اد زاق 
ما بفزنین که هنوز دولت انکلیی 

ّ در و حه سیاه انکلس ازفند هار جانب کابا 


نا 


امده از تصرفش کردم ود رفته رحل اقامت اداخت 


4 
ك 
۹ 


( بسالاری سر دانلداستیو ارت ) 
ومقارن وقالم م ذکو ره حنرالسم دانلداستیو ارت بعزم استظمار لشکر انکلیس که درکابل و از ازدحام‌غن‌اةاند یشنالك 
ماه کران‌روی بسوی کابلهادو تحصدتن ازغازیا نسدم 0 ر دو ی‌او مزمهب‌وغارت 
موی و دوات 0 اریان انکلسر سار شدند چنائحه درهی‌متزل از ک 
طو اف افاءنهعلی خیلو رو ادر ی‌از حرکت‌سیاه‌انکلیس 
واثقال خودرا ازراه افواج انتکلس طرف‌زرمت کشیده کی وصردان ایشان با هنك غنا در حلکای 
وغره سرراه زلف انکلس تنك کرفتند ودرحن 


لو شه 4 ردست ردی میکردند وارن‌سو ی 
۲اه کشته‌قلاع و مسا کن ان ایشا تر افر و هشته‌عبال و اطفالو احال 


راهم شده بانقاق حدم وزری وسلمان خیل 


وصود 0 2 مدفن ملالوح که هنوز عتزلتای ترسیده رن ره 9 غاز بان 


اف که ند وبا نکلسا ان در آو محنند وحنك سخت روی داده سار تن ازغازیان در -حه شمادت افته در 1 کار 


ِ 
> 


زر اد تعاقب کرده باز اشتند اورد زدبکر در مو ضع ار زووشالیج نیز ز مار ه رخ‌داده! 


رل مظفر و منصور وارد عن‌نین کردنده بلادر تك: 
کر 


کابل‌هاده وارد حار آنقات شد وبادوصدتن ارساهتان نظام انکلس 4 حمت ای از کابل در | مار فته ودیدا 


در آو مد و از شس‌ رداشته در قلعه جد مر خان در اور ده شکیای حاصر و الداحت وحترال دمر فر درك را 


لت آکاه کر د بده پاساه 2 حو اه از لعکر کج شیر ور مر رون شده از ر اه ی حصار ر سار حار ی رن اششت 


ن ازیادکان نظام‌را ا‌ایستادن ک 


ل بر ده خو دبا شه سیاه که از ضي راه 


واز شر ور 1۳ شا ما صله" همی‌مسلی ده و ست : 
7 : - 
ن فراوان خون‌رحته کشت ودرپایان کارعنادرا پای‌تبات 


فتحیات رده حصورن را از قلعه مد خر خان برون! 


رشکته 
کشیده میاجعت کر 


لشت تحناث خاهید -- وس فر بدر گرا رن 


د و حون وارد شیر ور شد حنرال ۳2 دا ناد اسنو ارت نبر پات باهنکر همر اه داشت واره 


رده باعث فقوت ونروی ات کلسان مق کابلشد حناحه از اند شه جلدو ورش غارتان 6 وو وانامیاهتند آسو ده 
| خاطر کفتند ۱ 
۱ 


(.۳۹9( 
(ذ کر شر وشور اام فتور افغانستان ) 
خان فرستاده ازلوجه خود وی آ کپی دادند واز قفای ان نامه 3 پامی از 


شیر 9 ده سر دار مداسحق خان 


خاش ماع کردیده اوبامای قضا ملتفت منع آن دو ن‌نشده بابك‌ن شرت عیام خاد‌مش 


۱ ( جلد دوم ) 


۱ 


۰ رخ ) 


رسب ددشته حو 


ن هرب | 
وس دار | 


۳ 


شبرغان زر سید ند سر دار ند سرور خان فصد درامدن 
راه دحولخجانب شهر 
ار کرفته دقالباب کرد و درجواب ازسوال دربان کفت نامه از جنرال غلام حبدر خان برای قادر خان حا 
اور ده ام وحون دربان دررا کشوده وی داخل‌شد حاچش شناحته بگفت ک‌از حه ما اطه عو ده شم درام‌دی 
ان 


۳ بر ۱ 
بو ه حا م بو ست خواهد | 


اومایالضمبر خویثن مکشوف داشته دربانش مانم کفته کفت ازغجا که آمدهُ بر 
۴ 


رد و سر حال باز کشته فردایای من‌و دم مر بذرره خواهم عود وسردار حدسرور خان 1۹ ازورود 


سردار عبدالرهن خان در واحجی بدخشان خبرداشت کفتار دربارا وفی تکذادعه لعزم ملاقات فادر خان حاه 


از اه رداشت وجون بنزد او رسید درحال محبوسش کرده دست یکتن از کرسلان ن سوا ره نظام سبرده امن و 
ی 

موصوف ازبن راء کس زد جنرال غلام حبدر خان ی کاهش کرد واوبادیکر 

اد قوب تاک 6 درعنی‌ار شرف ودند کنکاش کرده تل آن مظلوم را از اهم امور امضا کردند که 

| ددم اطراف ازترا که واوز یکه وعبره ازرسیدن او دز شبر 


| که باسوارهٌ که در رات دار د از راه دست ار ژ به هی که ۲ نوم ند ید درمص‌ار 
کار تذاران‌امیر/ 
مبادا 
۱ 


از خراته شته راکو پنس رال علام‌حدز خان . 


رضوان و از خدام خود را پادکان از دعان ام و اد شخان اه سر بل خاهو ر عو د ی 


و1 
دار 


ح ات ۳ 
خار اقتل رساتد وهی‌دوتن رفته سراورار ده‌نش را درده دادی رز ردواری رده صٍ_ س‌زا حیت اسات اقدام 


شان بدن کار ام‌اوار زد حنرال غلام حیدر خان حاضر کردند و سردارحد اسحق خان با-م دار عبد القدوس 


خان سیگ از شرغان راه ر کرفته ودید ی انک از سر دار مد سرور خان خبری کرفته ارحالت ی هشم‌وم 
"شو ید روی سوی مدمنه هاد ید ودلاور خان وال مدمنه آکاه کردیده دم ۶ را 2 گ هی‌دو ن 


سر‌داررا کرفتار سازند واشان از زحکم کلاوار حان 2 
اون هنترد وا مود نت اجان و توان داشته‌اشم طریق خدمت بیش کرفتهر 


مریاز زده کفتند که ایشان عم زاد کان سردار عبدالرهن 


شته 


اطاعت اشارا رذمت خو رم حناحه مطایق کفتار خود دوهزار خا و ار ز بدورهی‌دو سر دا ر جع هت ۳ 


ل 


خان وای میمنه که 
رفتن هی 3 ۳ پامید انک سردار ج2د اوحان دعتر شان در حنا مه هی‌دون حانب‌هیات 


دن هی‌دون سرداررا دردك داشت 0 وارادة خود ما آ موس کنتهایشا را 


ارهسار بر ومقادن ا حال حنرال علام حبدر خان سر زر یده صردار خحّد صرور خان ص‌حوم ادیده سلطان 
اد خان هیر طغن نامه فرستاد که 1 صر‌دار عرد الر من ار عتابه" صر دار مد سرور خان هتل رانا 
ویادستکر وعبوسش کرده روابه" من‌ار شر اف عاد واو پاسخ داد که مر داز مد کور در دحشان و از وا 


تغلب من برون است ۱ 


۱ ذ ار فرستادن انکلسانمستونی حبس‌اله خان را که 


( در هند وفر ار تردن سردار مد هام خان ) 


در خالال احوال مذ ره مبرز ا دیب آلله خان مستوق ارفتل . دار مد سرور خاز علام 


خان بدست حبنرال 


1 
رت وی 


ار خان و نامه مودت ختامهٌ سردار عبدالرهن خان که باذکلسان جنانجه مذکور 


۳ ِ 
سس 5 


ده ود | کاه کشته | 


اومیل انکلسا را ندوستی عم دار و صو ی د بده و دااسته در بعه مکورت حنرال 5 حاخان وعدالقادر | 
ورد و اجك را بر داده سیارش وا کت کرد 5 منیاید رم 5 انکاسان بااو راه 
2 اند فرهت وسته دوه ستاه"اتکلمن افتوید" که ا کر از و 


: داز عندالر- 


_ 
ب 


۱ ۰ 21 
ها حانت وال 


‌ 


ر سار شود کامیاب نکردد وان امه دا انکلسان بصرف ست هزار رویه کندار ندست آو رده برای الم 
مبرزا حدب| له خان و نر رای اک از ن اص خبر دوسی دفلت انکلس پأسبر دار عددا هرن خان سمور و ومتتشم | 
شده وی رسد سر دار وی مد خان وسردار مد وسف خان وس دار مد هائم خان و دار مد راهم 


۱ ۳۹( 
( جلد دوم ) (ذ کر شر وشور ایم فتور اففانستان ) رسراح‌التوادخ) | 
افتانتان اس تصرف انککسان داعل ان ولایت عل و کر ۳۱۱۳۹۳ 
که به محار به کراع وثما که زرك بدخشانید روامدارید که ملك اسلام در تع.رف نصاری‌باشد وا کر شما معاونم 
تکنید جمانیان خواهند کف تکه‌میران مد خشان‌جایت اسلامو رعایت هلت حضرت خی الانامدا تکردندیی‌ای هبران 


0 اندرزمص| بکوش دل شنیده سذیرید والا رخود لازم ومتحم موده ام که باثما حاره" جهاد آسا کم 
اوم‌دم آ جانزدشمزاده‌حسن انجمن شده کفتند که ضرور واهم امور انْست که سردار عبدالرجن خان‌را اطاعت 
5 ولابت ابائی‌اورا از حنك انلس برون کشم و اوپاسخ داد که باحکمران کشمار راه دوستی درمیان دارم 
از اطاعت دار عبدالرن خان دفتن ,کشمیرم صزاوارتراست ودیکر دم « خشان مجواب او کفتند که | کر 
شمارا دوست اهل هنود میدانستم حکومت می بطذرفتم وا ون و میروید زودار رهسیبار شود 
ومر ازندبریک اندیشیده ود باعبال واطفالش ازراه جتراردر کشمیر رفته بس ازجندی فوت شد و پس ازوی 
عموم‌م‌دم د خشان سر درقید اطاطت سردار عبدالرهن خان مهاده بذیرای ا اف شد ند 


۳ ذ امه اه 
مهتکلیسان #ذ کروصول بران فوج برطاه که 

سم دارعید )۱ عظمی که در کابل ودید ه سر دار عرد الرهن خان 1 

آثرهن خان | ومتقارن احال نامه از انکلسان که در کابل ودید و سط همشره حترمه سردار عبد اارحهن خان مصحوب 


او حان‌نام غلام اواز راه چترار در مشمد دخشان پرادر کو سیرش سردار عبد الرحمن خان رسیده وشته 
نودند که از عم واراده خود که وارد | ولا کردیده ات کار دلعان انکلس خبر دهد که حست واو 
در جواب ارقام فرمود که با هنك استر داد ملکت وت سلطنت بای خویش از اشکند راء بر کرفته‌و ارد 
اننولا شده‌ام هی کاه دولت انکلس را بامن هوای دوستی وانحاد در -مباشد خواهرم که زنست واسطه 
ورابطهٌ مودت وموالات را نشاید که دربین حانبین رشته خلت را ارعاط والعقاد دهد میباید بارسال رسائل | 
وفر-تادکان دانا وعاقل ان اص باحام رسد و رضای حانبین وخر طرفن مترون بامضا آید وجندروز پس‌ازن | 


مد فرستادن سر‌دار عبد الر هن خان رای انکلسان نامه گیر سلطان اد خان زرد قراس ولات قطفن 
انز ارسال داشت که من بارادءٌ آن وارد صفحهٌ دخشان شده ام که علکت اففانستان را از تصرف دولت 
انکلس کشیده نکذارم که ملت اسلام حکوم تصاری شود پس شما میا حانب کابل دراه داده سول ومال 
ودلران رحال امداد خواهید کرد واو جواب داد که توان خالفت دولت انکلیس را ندارم که شمارا راه دهم 


وبا دولت زرك ستیزم وسردار عبد الرهن خان ازن جواب دور از صواب او دو باره مکتوب فرستاده بیام 
اداد که حون از نامه شما مایت نصاری اه مبکردد جبورم که باثها از راه حم‌اد وعناد بش آم خلاصه 
ه‌جند از اشکونه سامات والزامات برای او لوحت سو الست 4 روی داش را حانب‌خود ند پس احار زار 
رقءه يك عبارت م‌قوم فرمود که ای ص‌دان مات اسلام عازم پلخ شده وارد رستاق کشته ام و مبر سلطان 
| مادم عیکذارد که شما سوسته بیاری خداوند ومددکاری دلیران‌نیرو منداسللام ساه‌مات تصاری‌را ازغلکت‌بیرون 
کم ورقعات بشخصی‌سبرده لباس‌درو یشیش سوشانید وتعلیم کرد کدرقعاترا درمعار ومساجدواقامت‌کاهعسا کر 


د لر فتل و الما ازد امه ۱۳۱ مور کشته سلطان ی‌ادرا مکافات‌عل‌دهند و هدرن هن‌کامسم دار 
سر دار مد ۰ ْ 7 ۴ 
۱ مد رور خان وم دار مد اسحق خان اسان امبرجد اعظم خان س‌حو م وس دار عبدالتدوس خان تنم دار 


ساظان تمد خان منفور که نامه وام‌سردار عبد الرجن‌خان چناثجه مذ کور کشت ازسمرقند راه‌بلخ بر کرفته 
پم وارتت خاه بای حله خرال غلام حیدر خان ورد که بای ابر ند عتوب خان حکومت و قیام 
اواقدام داشت وازطرف خود قادر خان قزلباش‌را درشرغان وعلام محی‌الد عان تاصر یر ا درسر یل و دسر ور 
خانرا در اه مامور حکومت کرده ود ازورود سرداران مذ کور اکاء کشته سه‌هزارن ازسواران قزلباشیه | 
وغیهرا اص کر د که مفیانه رهسارشده ایشاترا دستکر کنند اما سرداران والاشان خبریافته قبل‌ازانکه دو حار 


|واران ماموره حنرال غلام حبدر خان هو از بلخ رو رافته حانب شمرغان شتافتند وازین راه محتوی هادر 1 


..ٍحح-(-ِ«-_«ِ«ِ‌َ‌ِ‌۹۰۹‌۹ة۹۰‌ةت‌۹٩۹(۰(۰۰ب۰(۰(۰(«(«(۰ب۹۰۹۰ب۰۰٩۰چچ۰-۰‎ 


1 سس سس سس سس سب سس .سس ___ و _ _ ________ 
۰ 1 7 ۱ 


( جلد دوم ) (ذ کر شم وشور اام فتور افغانستان ) «سراج التوارغ) 


خودرا نکاردادهبامبر از افرستاده سام‌داد که‌هی کاه‌شیارا بادو لت‌روس منازعه‌روی دهدراهکابل برگرید که‌ادای 
جزای! تانات ها کرده‌شود و بك‌شب‌در حصار شادمان لسر رده شب‌دبذر را درشي واق کذرانده واردفو زفو ن 

سه‌شدو ش‌دوز در ] ما در لك کرده لعد در خو احه کلکون اروت ودری مبزل صداع عصای, عارض حال 
با عبدالرن خان کزدیده بس ازسه روز ] دون علاح جت افت و هدر ما معاوم و مقمو مش تا کم اد 
۱ حسن ن‌مبرشاه برادر مبر جم‌ایذاز شاء‌خان خرش باپسر عموهای خود مبرمد مرخان ن مر وسف علی خان 
و میربانه بر تن هیر لصمر الله غان ولابات رستاق ووطفن و دخشان‌را در بن حود با لسو به شیم ده شبزاده‌حسن 
درفیش اباد ومبر دعر خان در رستاق ومیر باه‌يك در کشم اقامت حکومتی دارند بنابران نامه از ورودش 
در خو احه کی ن ممدست مبزغم ام شم‌زاده حسن فرستاده خودش رو عیزل سو حه آن که از فلاع و اقعهُ کنار 
رودجیحون ودرمقابل قصبه رستاق اشاق افتاده است‌نهاد وروز دوم وارد امجاشده روز سوم ازمر حیبحون 

عبور 9 و در قلعه از مضافات رستاق فرود کته درن حال جوا ناماس یی ازشمز اده حسن که مکتوق 
ازور ود مسعو دش در خواحه 1 ول باو کار واارسال داخعه ود عط لعه ۳ او موسته از احساانک لسنت| 
دو و رادر وعبره خایدازه ش فرمو ده ود ۳ شت وجوان عتات آمبز رای افکگر داود هرستاد وحون| 
اشم‌زاده مذ کور درش آیروز هزار سوار ار ماموز کار ود مر دار عبدالرهن حار ملع 
| ازعبور شده ۳ پاند و گذارد وا و حلاف بنداد شهزاده حسن اتتیر کتخته 1 و در اریي شب‌بسواران 
او ازدور عو دار کته بست تن ازسواران سردار 9 ع اه" قر اول از شش راه تور د ودید هنك 
حانب آنان کشاد دادندوسواران شهزاد؛ دخشان ازفیرتفنك ایان ضال ابنکجعیت زیادی در رکابسردارعبدالر جر 
خان است فرار اختبار کرده سش ‏ ت ِِ الشان کرهار ند اتیان ند ورور دبک ز سردار خسته سیر که 1 
بو از مسلح وده سوار حپهت برداشنن ببرق‌و عبره باخود داشت بادواژده هز ار سواره خصم مقابل شده مشاهده 
کرد که دوازده برق سو ار سب کانه روی سوی او و هرا هانش ر سار د وحون غاصاه" دبع فرسنی م 
تزدبك شف بل سم داز شحاعت دبار نار آفکنده دید که سواران عنم تاه اه :2 و ایرد ایراه را کنده 
مرشو ند و از ساب ارن‌اس جیی ضکر سم‌دار رفیع مقدار ترسید که 1 و 5۳ ک حین دیکر ازسو ار ان 
عم‌زاده شمزاده حسن سبك‌عنان وتکبیر کویان راه‌زدك کردند آنکاه سر دار والانبار مراهانش را امی‌درنك 
ِ 


رده خود باحند ن تزديك دخشاعان شد که عنم و است اسان ع ل حاصا ی حنا مه دیشان رسیده 


بمرسید وپاسخ شنید ک‌ازراه ذره تزداو آمده‌اند واو ازراء تغافل بدیشان کفت که | کر کردن اطاعت در ند 
اشاد او داز د تراد ازدحام عوده دسته دسته وجدا حدا زد او شود وایشان درای ان کفته کفته حند ۳۳۹ 
از زر کان خودرا بر تزیدند کنبااو زدسردار تکو کردار شوند وان وقت سردار والا تبار برده از روی داز 
رداشته خودرا مکشوف عوده فرمود که کسبکه تزدش مبروید منم ایشان متعحبانه سلام داده خواستار شدند که 


۳ سو از ران شز : اده حسن باخته در ازروز کار اشان وا وسردار عبدالرهی خان درای ان‌اس نشده | 


تَ- 


فرمود که رای حون رحن اسللام و ار د ان متام نشده‌ام ار حزا مه ِ ار ان شهز : اده حسن 4 رهسار وادی 
فُرار ند بامن از ر اه اطالعت بار و مدد کار شو ید پاسداه اتکی 4 کابل را تصرف ار 9 در[ مبان اسالام و 
ملکت افغانستان طرقه‌وفاق انداخته است در او زم اینرا کفته باایشان راه رستاقر کرفته درقلعه خار ج‌ازشهر | 


رستاق فرود و زدکان شم ر باحفه و هد به اه 4 یی امده ره اطاعت دن مادید وهمه ازعطای خلعت | 


مر افرازی افته چا رز تاحند روز دوهزار سواره و یکم‌زار عاده متس ساخته سالاری ممربایا . سك 
| حانب فیض آباد ر هسیاز شو بد حناشه یه باده و را رده ره و مانب فض آیاد ۳ اد ند سر دار ع,دالر جن‌خان | 
نامه عر دم ۳۹ اک مصحو ب ی ناهیک شم‌زاده حسن درووفت 2 رداش حذا محه ار زر بت حبو و5 
اراد وان‌وفت رها که 2ه ود بالش؟ جر رستاق‌هراه فرستاد که ای‌گروه مسلماتان من ععزم از به" اسلام درن 


مقام نامده بلک احرام جهاد سته پانهاد ای‌بلاد کشته‌ام که | کر شمایاری اند ِ ا حا تون دول 


غزا شم م و همیحنین نامه دیکر بنام مران آمجا قوم فرموده عر بابا مك سبرد که من بقصد استر داد غلکت 


تحص د 


۳۹( 


( جلد دوم ) (ذ کر شر وشور ایام فتور افقانستان ) ( سراج التوارع ) 


کهماخم خواة خد. دار والا از لفتی آمردوست‌جد خام وانك سااینتاده خدمت الی‌را مجانو دل خو اهانم 
خلاصة شرا در ۳ با شوده تال لسر رده بامدادان ر هسار شهر سر شد 


دکر نامه فرستادن سردارعدا من خان 4 بادشاه مخارا که 


ومانع‌شدن او ارزدر امدن سردا دقع مقدار به‌شهر سبز 
حون سر دار سنحادت سار راه پر شمر 7 کرفته وارد م‌ار خواحه احاه هادی الومنین کردد در يك 
فُرمو ده نامه سادشاه مارا کهان‌وقت درشمرسمز ود فرستاده احازت ملاقات ودر آمدن شپرسمز خواست واو 


سم 
۳ 
لو 


ازسب آنک چندتن ازنو کران سردار خحسته کرداردرتزوش ملازمت اختبار کرده ودندازدخولش درشهرسبز 
مان کشت که مبادا و کران سردار عالی تارترل ملازمت اورا کرده بااورهستار افقانستان شوند وسردار 
شایسته‌رفتار ازمن‌ارمذ کور برخواسته جواست له داخل شمرسبز شود اماوارد عقوت باغ گشته فسن‌عز م کرد 
که مپادا از سیب منع‌یادشاه شا | حادنه" روی دهدپس‌داهعبور ازدامنةُ کوه بر کرفته در بینداه قریب دوهزار 
کاو را که مشغول جرا ودد دیده همراهاتش محيال ایتکه سواران پادشاه مارا اند که مأمو رگرفتار ساختن 
ایشان شده‌ابدروی رافتند وسرداز پسندیده‌اطوا و ترلدر آمدن بشهر کرده نود ازرامدیکر ره بهشهر اد 
او بت فرسنكر اه در نوشته‌دید که >وان مق رت و ره رو انب او وهراهانش عی آبتدد و انوات شمی وا کل 19۳21 
ادر آمدن او ده ودندم‌دو دمشاعده کرده‌دز ن‌حال بکتن از تو رن ساقه خو در | ملاقی گشعه کون مس حوات 
او نو کران ساقه اش که دراندرون شمر ودید فرستاده بیام‌داد که اوقت عاز عصر واسطه آمدن ما در بك‌دازم 
که آمدهباهم رهسار اففانتان‌شوع واونامة سردارمیمنت دثاررامجترال نصیرخان و حاجی حان مد خان‌وغبرهءرسانیده 
اشان حامل بامه‌ر | یوس ؟ بر ده ازدیکران بهان ,کرددوسص دار سعادت اطو ار ور و کرانء 
حبرو اتری معلوم نگشت‌ما هو سانه حانب‌یار مه مه ره‌تور دشده‌سهر وزدر آنحامکت فرمو دوده‌ن از خد امش ازشمر سب اقتفا عوده 
رکابسعادت ! ایشا موستند و ار ز نامه که‌او ر ای مایشان فرستاده ود اظم‌ار خی کر ۳ بمدباهم ر هسا کته 
منار شدید وجون پادشاه حخارا صدسواز رای دازسان < رکات مبردار والاسار مامور عو ده ود در رود 
خاه" ان وال ی اضر ۳ شحاعت دنار افتاده همراهانش‌را ای کشاد دادن تفنك کرده با رده ن‌از اور یکان, را 
از ضر ب کلوله مطروح و مرو ح ساختند وبا رو فرار ماده -ردار والاباررا ازوقوع ان‌واقعه خوف مستوی 
| کشته باوجود شدت مممادرعت هرحه عامتر حاده بهاشد وه‌سه منازل ذره حاه و حلك وراب ویاده را یی 
7 وقت خفتن فرود کشت واز امجا که منهای خال حصار ,است رهسیار کردیده و ارد منزل بالیون وازانحا 
راه سر آسنا ووری وریکار اسب رایده وارد حصار شده مسموع وی ندب 4 بستر پادشاه محخاز | در ان‌ثهر 
ات داشته وان‌وفت ازونجه سنودلة نکب ,کردار خبریافته پشت علاقات او و روبه سلاق قره داغ نهاده است 
آپشس سروار تشجنته اطوار در 
| عکافات کردار تکوهيد؛ پادشاه مخارا وپسبرش که فسبت ببوتقدم دسانیدند جیللی بروی کار آورده تسش رای 


ر حای پا ره که قهوه خاه" نز 4 مها ۵ عبری) ۲ وشان مر حصار ات کر ود شده 


ِ 
اسب ازافم ان مقمه ار کر فته رو راه ماد حناحه ,دا له خان و یر ا تعلم کرد هه امه لسمر کردکان | 
هر نو سد که امیرثعا در شی‌الاعس باما دوستست وان اخفاف‌را ازراه وره (۱) نست عاعو دم مار اعدا ات 

"دوستانه اش روسران از وی سکات مشدند لهذا سردار مامیخواهد ه جند کلمه‌حرمانه باثما کفته راه خوبش 


شک کیرد و س‌ازفرستادن ان امد عبدالله خان را تعلیم کرد ؟ 4۵ خودش دریی برده اشسته جون زر زرکان نکن ترا 1 
اند ویااو 4 42 وملافات تاد او رده را رداشته دار رفیع مقدار را لعظم عو ده بایشان معرق و را "آرده 


نبداسان ابعان‌را و بکو ند که حون شماش‌زاده اد اسان اسان شان را تعارف عوده اندو رطبق تعلم 


۱ 2 ید ۳ "۰ رو 0.2 ۰۱ ۰ 2۷ ی ۱ 
وتمل فوق اسان آ تانرا کرفته زو رود جیحون نهاد ونامه مشتمل رامتنان ازییش کشیدن افسران تهیر حصاراسیان | 


نات 


۳۹۱( 


( جلد دوم ) رذ کر شر وشور اام فتور افغانستان ) ( سراج افتوا دخ) 


سس __ سح _ 
#۴ بر برفیکدهی‌که از سمرقند ره‌نورد شود از ن حجبل میباید عبو ۱ ر کند غزم فطع ۳7 9 د‌ ۲ دی از حیل 
از سیاری رف وسختی سرمای دعاه حون سد حین ودروی اسوی بدخشان ماده حون باداعن آن کوه کذاشت 
تکه راید پادشاه ف‌ اساز "رده شروع فراز شدن عود و زدیك قاه" وه رسیده از وزدن باد سردی هوا 
رخ شهت اد وال۳۹ رف که اسب ب ازا وفرو ارت و و دکفته هن ۳ اب مارا دش ایداخته وهی بث 
از دم اسب خواش کرفته و هدر وق رف را بر بده ارو حشدت از باصیه تمال 0۳۳5 تس طاهی کشت واو هره 
را دلداری کرده راه می‌سبر د تا که حندان ۳ کردیده موّدن رکات خویش را اص آذان دادن کرد واو هفت 
اوبت کات اذارا تکرار کزّده ازلطف لطيفي جاسب باد از وزدن پایستاد واز جسبه" هراهانش که صد تن 
هله 1 ۰ زشدم ود ن دیکن در مان وق 


ت 


ودید ده‌ن ازدم انیت ترفته باخودش که ذر دم اسب بدست داشت 
پازماید وهردار شحاعت دتار شج تن ازجله" رشدکارا سشتر آش‌فر ود الشتن از نوه نرده خودش 
طبییی ساعاجز کردده ود باسشج دیگر روی رف نعسته از ففای ان ۳۹ زده حز بده از اف 7 ات 
وان وقت م‌دم متو طن دامن الوم که از ورود سشدنکان حال سردار عبدالرهن خان ع سل بر ده ودید 
سه دز باهز م رسیده ایستاده و دید که اوفرو دکشته و9 ۲ رافرو خته حون نا ل امد حند ن او و هراهانش 
را رداشته رو عبرل 10 و دی آن راه فراز دوه رکرفتند که باز مایدکان را معاو نت وده ععرل رتساند 
وسردار و الا کار وفت طاوع افتات واه ميزل خده دراه د دم دهم 7 و لستر خو ان که که 
ودیدفرود کفته تاهنکام غر‌و بت تحو اد و بازمادکا نش نز و ار دکردیده حون‌او از خواب سدار ده عام‌اعضای 
خو در | خسته و در دناك افته وهراهانش را سا دید هی‌بی از دم قلعه را دك طاله و زر کان ابشان راسج سنج 
طلا داده همه را خرسند ساخت وده روز درانحجا درنك کرده بعد اژرفع خستی چون درراء حصار که عزم 
ورود امحار ا وردل «داعت حم‌ار 1 تراد نِ واقع ود ید تاه | ۳2 را ند ازطرف سم ود . ند مجزاز جبل 
تلکاز در وهی در مبان شنت رهسیار رشد ودرن راه نیز حند حای سخت ودشوار نذر حون فنوار (۱۱) 
و (۲) بل خشت (۳) وازری منار ( ع ) ولقلق ره ) و سخنده (+) و مومن (۷) وجنت وغره 
ودید وبا اک ان جنت حون بل صر اط خو فناك ات وفرق وضد نش بادوزخ مجز اک در ] یا و عدل 
ودران حاز منحمد ظل دیکر حبزی تت خلاصه سار ی حضرت باری از همه حاسام در گذشته دوشب دمات 
علافه سنج تس ترده نعد وازد و رهء‌داش ومغبان کته دورو ز در يك فر مود و برقر | 5 از من‌ار خواحه 
احر ار رداشته از د ش باخود داسشت ۳9 ترا اسب خوا انک دیده و درعام روبا از حند سال شنیده ود 
کفته ود 6 ای فرزد عن ز برق زر را ردار ودروقت صراجمت حانب اففا نستان باخود بر که فتح ناب 
خواهی شد ری میداشت ستاران دربن رل وود وحن دتم خیرات دم "5 ده و رم آن ت۸ محترم را 
کشوده راء شهر سم رکرفت ووارد قلعةً جوز شده حا ۲ مجا پذبره اش ِ ز را که بادشاء مارا قبل از 
ورزود ص دار وال بار در 0 ۳ بذر بعه فرمان او را 13 فرموده ود له ؟ اجکی ارو 4 عاوفه سم دار 
0 اطوار بدهد وحون ای‌اس ازیام دادن حا 8 معلوم ومشپومش کشت باسخ داد که خدایار وساز کار 

اشت ار له ازن نداشته باشد حنا مه اورا احدی ارم ۲ مار اه بشاده در مسحدی فرودشد و مراهانش 
3 ی د که درکنار رودخاه حای ر تاد وخودش رق را رفته اسانش را رسته فراز بام مسحد شد 


" وبا بك و ای ‌دم | کر علوفه ام داده ها ستانید منت نذر خواهم شید وال غبل و اعتفب؛ از ورفه خواهم 
کرفت‌وا کر اهتل حنك وی در نك وص فه مخو اه د‌ حنامه قلعه کان ادا عاو فه سم پا ر رده شر داز 


.شحاعت دبار خدایش را اي رگراد که هاعه رشته حور و دشیقه انا حصیل عساه فه ماد یشان دس 


| ارت دراز کرده قلءه بان از خوفی و هراس قر ان جید را شفیع ساختند واز در ضراعت (۱) بیرون شده 
1 5 ۳ : ام 9 ۳ سس ۲ ق 
اعد ها کردند 1 دستت »ار اراج باز دار بد باعساو فه حاضر اور ده هر و شند و ۱ 1 4 جر ۳ اقدام 


۰ وا ۲ 1 سر ص 3 ۳ ِ 1 ۳ ِ گو در ۹ ۹ ی 09 ۰ 
عایدانه" خوی‌دارم که پگو م که یروا کرادعلوفه ازما کرفتند این‌را کفته علوفه حاضم اورده اضم‌ار کردد 


۲ 


(۳۹۶ 


( جلد دوم ) (ذ کر شر وشور ایام فتور اففانستان ) (سراج التوارخ ) 


خان باستردار مد سرور خان وسردار مداسحق خان پسران امرمداعظم خان م‌حوم که ذ کر فرار اختیار 
عودن ابشان حانب بلخ از ش شمرح رفت وحناخه ساید روی سوی بلخ اد وهمدر اوقات عم ور م سرداز 
عبدالرجن خان درباب می‌اجعاش حانب افغانستان باامنای دولت‌روس کفتکوی زیاد کرده حون امد عقوت 
خان که بادو لت روس عمد رسته ودر خصوص راه ندادن اوحانب افغانستان قرارماده وکرفتاز دوات‌انکلس | 
شده ود احازت حاصل کرد بعداز راء خفازدناجری که باو وعده قرض دادهود رفته دوهزار ءثقال طلدای ار 
مسکو اه وام کرفته وایترا نیز درخفیه علحاصل کرد که روسیان ازصاجمت !وحانب افغانستان سر کران ستند 
باسکه با حازنکه داده‌اند مشموف وخرسندند پس‌باخاطر شادودلی ازقیدم آزاد رو عتز خویش نماد و خدامش 
را مشاهده 5 حالت تاامیدی کرفتار رس ۳ احو الاو ند و از حله عبداله خان توخی را که دروازه 
متزل ایستاده ود یش خوانده طلاها را پاو داده داخل حرمسراشد وروز دیکرصد رأس اسب کزیده خریده 
عبداله خان را اس کرد که اسباب سفر ازقبیل زین وراق واسلحه ساز کند واو درعرصه سه روزمه سامان 
سفر سردار عبدالرجن خان را عوده اودرروز حمارم سداز ادای عازحمه یاعامت آشنایانش وداع کرده 
شپزاد کان رفیع مکان صردار حبیب‌الله خان وسردار تصر اله خان واهل حرم مترم زا باحندی ازخدمتکاران 
در ناشکند بامان خداوند مانند کذاشته رو راهنهاد ودر کنار زودجلحيك فرودشده شب را بسر رد وبامدادان 
اازر اه رو که جد ید دولت روس احداث و آباد کرده تیوه و رل حون قرب وود خار شیر ماه ۷۵ 
رسد 1 شپرس دعوت 2۳ دزوفت صرف طعام ازوی ترسید که خوار روس حه قدر وحه شد 
برای مصارق راء عنایت کرده است وسردار والا مار باس داد که از دولت من‌بوره باجازت دادن مراجعتم 
جانب اففانستان بسی خرسندم ودیکر توقی نداشتم که وقوع می انج‌امید وپس ازین مکاله حا ک موصوف 


۳ منصب بر سم ان‌ازی نز داش ارحلس برون رفته سج ه«زار مشات آورده بش روی سر دار دفیع 


مقدار نماد واو ه یذ رفته ازراص از ده مخ سوام 0۳۹ نقنکیحه شش لوله وبك میل فنك دساله ر برع حفه 
| ازوی کرفته بامدادان بااو و بعض رفقا که از ناشکند انا هراه‌آمده ودند وداع کرده‌راه ر کرفت ودر 
تصف ‏ اخر شب وارد شپر اراسه کردده یمد ازتوقف دوروز ازاجا دریٍعکت تزول فرمود ویس ازسه روز 
| از احا رهسار گشته حون وارد خحند شد شش رو دراه ک ازدوستانش قر سا رتست زر اس اس‌از زد 


: : 2 2 ی 9۳ ماگ 9 
| زرکان ححند که الب اسنلای دولت روس از زر افتاده بدکاداری و حر وه محارت رداجده ز است‌عی و د بد 


: ۵ سنا ار ۳ ی ال ییات 8 
احریده شحست منم خوفند ود واز گت رف وشدت سرمافسخ عم عوده مد راء اوره دش کرفته کس 


| باحمار هزار روسه زد حسر زادک نش لسران میرجما دار شاه خان در خو فند غرستاده ام داد ۲ من‌راهاور سه 


۳ ۰ 5 


ارکرتتام شماناو صوت ص‌سول دوم من آراء 5 آسوده لوده رو وت تک دور آن میرمذ کور که امیر شمرعلی خان 
ان رادم واشان اورا کفته یوس دولت روس شددوس ازحس مسه‌ال همانت دار عبدالرجن خان 
از ندان رها 7 در خو ند حای کر نده نود بر از نامه‌وفرستاده سح دی جحسته اطو ار شادخاطر شد درو خود 


ممردار ی دار وارد هک سیاب شده بدکای فرود گشته اظهار کرد که‌یی ازافم ان اسالامیهام ودکایداران ۱ 


1 ۳ از سجن او اجمن کردیده هی کدام دون از مراها نش زا دراه عهمای عقام خود 7 وی از آن حاٍه 


ب‌۰ 9 ۴ 2 3 1 0 و ۱ ۱ حول ۳1 5 
حو د مم دار و الا ساررا ۶رد حون 237 بامدادان باهمر اها نش از ۱ هو دس( ده سس از طی‌دو میزلوارد 


کت *. 5 2 نز ۳ص ۳ ب‌ 
اورمه شد وبکاروان سرای تزول عوده هك ازه‌سامانان وهندوان امحا 4 مزل مناسی داشت سس امده 
و_ : ۰ ۰ بد . ۰ ۳۴ د- - ِ ۳ 
وش رد واو حود عدر خو استه (عصی از مراهانش را عتازت ۱ بان فرستاد و اخرالا مس 
دز متزل حو یشش ردو هم از ن حا 


2 ام ۰ 3 ۰ سس 2 ۰ ب ۳ ۰ 
مم دار دسر ور خان و-ردار جداسحقغان عم‌زادکان خو درامختوت فرستاد که راه‌بلخ بر کرفته رطبق دستور 


۰ ۳ ۰ ._ ‌» ب ۷ب ت ب 
شححهی اد ك بااو شته مت در متان ها خر ول حاضر سید و از راه دوسی 
۳ مت ۰ ۳ 7 ۰ 5 ۰ اصح 
ااعملک در اک نت باشان خادم قت له لاشت حناخ» از سس بدست. فتاه عقایتد وحودس (س از ووف 
ِ : - 3 


دوازده روز دراورسه احباس خاعتی و عبره اشبای خروری خر بده راه کنذتر کاه او جی رکفت و از 


رم 


( جلد دوم ) رد کرذروشون ایام‌فتور افغانستان ) ر سراح التوادیخ ) 


و شیر ور را حاری ساحته هرازه قله ۳19 مر در وازه و ۵ آسیاشی ودل ص‌نحیان فلاع 3و و ۶و و اضع متعد ۵ 


دح حدا کانه مستحکم شادیهاده | باد لرددد وخزاه" امبر شیر علیخان ۳ عام ۳ ري ایکو کار ها عو ده‌طلاي 
مسبکو لك 2 ۳۱ خزاه را عو ض سنج و هشت رو سه کابل ورو عه کابل را معادل رو یه دار حود ایشپبان 
عزدوران وکار بکران مبدادند 
ذ کر فتنه انکنخان کرسل ول اله خان که نر فتنه 


( درغزنین ستعلم انکلسان ) 

وانکلسان در اوایل ورود اشان بکابل درل و لی‌الله خان وم احك‌را عزده و وید عطای زر درعن‌نن 
فرستادند که مر حیله" ووسله که تواید محخالفت وعداوت درین افغان وهزاره عزنین ایدازد ایدم اففان 
کرفتار کار شده ازراه غزا وجپاد وارد کابل نشوند حنانحه او وارد غزنن شده خواعت که نخست 
تاجکه را از راه فوی حو بش 4 که بانکلسان و ید اطاعت آن فوم را داده و بدمه خو د پاده ود اعو ا 9 رده 
اعد باضالال دم هزار ه برداز د اما ىدالقادر خا 9 ود خان زرد فشی فوم تاحيك 5 1۹1 از را 
9 تیا ان خا 2 در وفت رفتار شدن امبر ند متوف خان بکایل داجل عننین شده خکومت کرد 
کرسل ولی‌النه خان دا مانع ده تنقداشت که داخل شمر عننبن شود بس احار درقلعه شاه عبی | کر رفته 
رف کار کدآدان اتکلس ود زر داده مکتوق را 4 از آنکلسان 
دریاب 1" مره ک که او تکند وهی که را تصدیق خدمت دهد در رد کارداران دولت انکلس می‌وط ومنظو ر باشد 


ب‌ 


اقات فد ط ود حد ظ شاه را.ار 
۳۳ ۳ ح . ‌. 

با بار داشده اغوا کرد و و توسط او 9 ان طه اف هزاره حون علام حسین خان تن ان وه اد 

خواحه و ور مد خان رادرراده اووص‌لفی خان‌ن علام رضاخان وعلام تمد خان‌ن رح علسخان قوم‌جفته 

۷7 میرفح خان هز ار ه مپسو د و ملات علامرضاو اد مك عباس قوم ع(۶۱ الد ی هزاره وستد تقو ن ع ود 

طاهی بسر‌آن شید آخد شر ای وت گید ۳ مار وی و ابشان در قلءه به رحه شاه علی ار 


این ساخته وازظرّف دو لت انکلس مکسوات مد کوررا اسان داده و عد ها و و ررها 4 ر ۱ اعه 1 ده بر ٩‏ 


ِ ِ 

آستخر لشمر عن نی راد وعبدالقادر جوا هم تب کلو له" وب از دش زانده زکذاشت که باه زددك ار ۳ 
چتا از دود تال ی اد آن قنم سه و انستند یش ۱ سر تو هر ۱ ز کاه ن حندرورحب وراست اخت‌و از کرده دار ی 
رز بش زیر ده راه او طان خو (ش و سب و از حاه علام حسن خان و ور محجد خان رادر راده اس 1 باسو از ه 


و اده عص‌دم مد خو احه سب را دروفت حاصر 5 عم نون دمات دم تاجکه و عبره دم همترد فد قلعه حای ۱ 


غارت 0 احو د زاده(۱)ر | که صاحت ال ود ده عامت‌مال و معاات ۳ رداسته حخام‌ای حو د رفتدومعارن )۱( 
ل عاز امک از کاب ل ات کرد وارد عن‌نین و ام روی سوی 


ن وری وفای ماده ا امم آن 
۱ ب‌ 
کص ۳۹ ۱۱ ۰ ُِ_ 1 ۱ 1 ۰ 
اقلعه رب ساختند و دم تا تسم داتس عبال و اطنال خودرا کرفته دون مالك ومتال و از دس ان سد بد احه ید « اده 
وغازیان حندن از ردان ور بان آنهارا که بازمانده-ودید کمته آرمال ما2 انشا و ان بار معاودت ؟ دید ال معاوم نشد 
۰ _ ۳ ‌- 
ان 4 کدنا یر ۲ 9 با ری بر 2 اسر 
و #حنان دم رعتاخئل قو م ادری با ص‌دم هرز ار ه سار درز و نته ئ راوان حون ی ید ار ررکان 
آققان ار تلاح خان آندری واسطه خامت‌دنش دروقت کرشحتن ازدیکران بازمانده کشته کشت ناکه بس ازفتال 
۱ " و 2 ۰ : ی 
و حدال است ۱ پا کل جرد خان معر دی ان 1 ای حلال ۳ فش وو م آیدر ار رد صلح خو هی وارد ع ف‌ شده 
زاع ایغان ۳ را اصلح فیصله هد -- 
جاح ۲ 
ما 3 3 ‌ 7 ۳۳ 
9 د ور اد زردن دار مدا لتدوس خان ّ ۲ بِ ی 
۰ ِ دل سر دا( 
از کابل و و حه مثرداز عبدالر ن خان حور افعغانستان عبدالقده س 


۱ و در خالال وافعات «ذ کو ره ص در 2 دار عبد ادوس خان 7 2 دار سلطان #رات خان س‌حو ۳ اٍ استلای خان 


دولت انکلتسی درکایل که اخاطرتدء واه هار حانب سمرقند اختبار کرد واز امحا بای سردا ِ 


۳۵۸۱ 
( جلد دوم ) ( د کر شر وشور ایام فتور افغاننتان ) (سراج التوارعخ) 


رایکه‌تند تا که کشته گشته‌در چه‌ر فعة ش‌ادت بافعد فتاد و در ن‌روزحندن او زشکست بافشکان | 


ات بدشمن نداده ستاو سل و 
ات دام طساو حارج ۳ وه سبردانکلسان عی و د ند در حه شم‌ادت بافتند حنامه «وضع‌شمادت «مدفن ایشان! 
طرف ال باغ ار ادمبا رک" کابل + اقم است وفبه ر اه حس‌الفرمان حضرت ضا الدن م‌حوم بتاشددو مقارن ! 
احال که هنوزنانرة قتال و جدال خاموش گت وح‌دان کار کرفتار سکار ودند جترالجد حانخان که باانیوهی 
ازغازیان در قلاء اه 2 ازصدای وپ و فنك حنك‌ازراه مدافعه درمیدان‌میان نار شاه‌‌دان 
وولءه عل ا, اباد امن کته رو عیدان کارزار مهادید وبا انکه مامت مواضع مستعده حون‌فاد" تک مناد وفراز| 
جبل شیردروازه وغیره در تصرق‌ساه دولت انکلس ود وقورخاه واساحه دواتی نمزباخود داشت عزاة #یحاعت 
کات انکه الات حرب‌جنانجه باد ودرمقابل ساه دولت بکار آد بداشتند یاری صاحب دن وناند حضرت" 
جهان آفر تن دلیرانه حاه ک دهم انکلسانرا از یش برداشتند واتوات دولی را تصرف شده الا ؟ و ه خبردرواژه 
دیکر مد مواضع را ازوجود ایشان هی ساخته همه را داخل شبر ور عوده حصور ساختند ودرن جذك زنان! 
سال خوزده اسلام زمر حضم وبرق جاد دوش ودند و رد بععپايي می‌دانه کرده لعضی زحدار وبرخی کدنه 
شدند وفوجبکه از انکلسان له" کوه شیر دروازه اقامه داشتند در زدیی شب احال واتقال وبار کر خود را 

شعه رای 4 وه ی و درباغ عم کنج ودامنه کوه سای رسده 9 غازبان که درفراز ود عبت ۱ 
ودید ر و لعیت یار د بدهو مقتول وحروح شده ای حان سلاءعت اند در شبرور عحصو رین موستند 


بعد ی ساه انکلیس دز شیور ۰ فار بتگنای احصار شده شب را از حان نحفته در ختان باغهای دا 


4 دز قرب وجوار شبر ور «ددد ند قطم کرده 8 که دوارنداشت ت از چوب و خاد سنکرسدید(۱): 
افراشتند ودان نزا کتفا نکرده عام‌اطراف برون دوار حسار وسنکررا از سم آهنین ای دوکر 


علض و مشرك بافته بر اززمین او از ساحتند نا و شسخور زار ند پاهای‌ایشان دز شی؟ فا 
5 


رفتار واز خارهای آهنبن زخدار کردیده کاری ابش نبرند 


۱ ۳ تاراج کردن غازیان خام‌ای سرداران کابل‌را) 


و عازبان باو حو د ِ ان فتح زررك م‌او ده واحاد لعخی اراس ردادان حون س ,دار ولی‌حندخان و سر دار . 


سم ار دار رفقه 


مد حسن خان وغره زر کارا پانه ساخته ازراه اراج ری را 1 کی تیاه سس ۳ 

ارت کید ودر هیچ حر ص فه عوده حتی لباس ز ان‌را سغعا بردند و م‌دم سکته شمر ازهتدو ومشللمان ۲ 

از خوی نا رن خازیان ایتک در .روز کفته تدن جد عیان خان وشکست افتن غاد تکاب وحراب! 

ها تامانکلنسن هخا ۵ ۵ ,شیر نود اعلار ن کرده ود ان احاد و افر اد غازباتر ادر خانه" خود بان عاید و ظاهی! 
2 ِ 1 و 

شود ضرط و ت و برفتار زر عتات میکردد همکنان در حنداول دراعده حاهای مردم فز لباس تساه ۳ نده 

ودند ازدست برد وتاراج غازیان اعن مایده | کنر آنایکه درشمر ود تاراج شدند وازن اص ساه انکلس دا 


آسود و فرصت دست داده باجنرال مد حان خان اواب م‌اوده بکد شو دید وهدرعصر روز فتح ی غلام | 


حبدرخان < ی باغازبایکه همراه داشت دررسیده بابدرون بالاحصار حای کزد وازغعی‌انکلسان زیاده‌تر خالف! 

مه الا ی حترال رد حان خارا فرب داده درشب ۳ ماه محر م سال ۱۳۵۹۷ هزار و و ۳ 
ری که‌از مه آن نان 9 تال رواج داشت شصت هزار رو 4 کلدار باوداده قرار دادد که غازیان را| 
ازکیل برا کنده کند واء ان اصرا ازدیکر بر کان‌نهان داشته بامدادان پافاق هم غازیان رو ی‌بورش بشیرمورا 
که و کوتتی که وان ۱۳ راء فرار یش کرفت واز رو رتافتن‌او ور انم هعکرتا وان | 
یز بشت محنك داده رو برا کنده شدن نادند وانکلسان دست یفته سیاری از باز ماند کان انشان را دستکیر| 
کرده قتل رسانیدند وا کر این دوروئی درمیان زاة واقع عشد ساه‌انکلیس عثابه" واقعة سال ۱۳۲۵۷ هزار ‏ 
داح و اه وهنت ری هه هلا ز رباد و ست وت مشدند اماافسوس که واقعه‌مذ کوده شازیان‌روی! 
داده لغکر انکلیی فتح یاب کردیده و آسوده خاطرشده سردار وی محد خانرا که در عمارك ومپالک بانکلیسان: 
ومدد کار نود محکومت تاسجه خود اشان باء‌ور ملکت داری رداخته کار سره و خاباهای اطراف‌شهر ا 


ِا 


م‌ 


۱ ۳۷( ۱ 
ر جلد دوم ) رذ کر نبر وشور ایام فتور افغانستان ) رسرل‌التوایخ )_ | 


وافشار یه رهسپار کنته درهندگ حال موسوم بل ستون وده دانا وجکاك وواسل آباد وغره مجنرال یر 
| جامخان و راهان او موستند وروزدیکر عامت مس دم حار دهي باغاز بان‌شجا عت نشان بکوه فورت شاه برشده‌اننکلسا ن‌ 


دور صد 1 از باد کان نظام را بادو ضرب توب باقامه وزه وبط مقبره با رشاه وواصل اباد ما مور کرد بط 1 رز 
را 


هه غازبان از راه کذازکاه روی سوی شهپر دبا تهبای سای برافراشته عداقمه تراد حناخحه ابنان از اغا 


و صافخان اقام: ژفولن) قاه" که شمردروازه که بادو ضر ب وب اور چا حای داشنند اد طاو ء افتاب باقا وت عهمر 


4 


غازیان فراز حبل نت شاه ودامنه آآن را هدف کول" انواپ ساخته کاری ازیش نم‌دند وغناة را از فراز 


باه فرود کردن نتوانسنند حنانحه هیا ۱ نک فر ذ نان از راء ۲ رده مشپور عزار حضرت خض, علیه السلام| 


ر وی وزش سوی ها ی اد ند ازضرب کلو له" نك غازیان بکيك از بادر امده مای حانت اقامت کاه خو د 
م‌اجمت میکردند وفردای اینروز غازیان علاقه لبو کرد ازراه موسی"وارد نی حسار کشته عام کوء رااز | نجا 
اقله حل ین شاه فُرا ک فتند وانکل‌سان ازشر ور با هاث حذاك راه بای حصازر زر رفند وار دیار هن قاعه 


هو شمند خان و قلعه هندو وجنب ووار بالاحصار ا حد ی خصار عام فرو آرفته غاز با را آماج کذو له" شرت 


و لوب وخاره ناخته از فراز کوه را کنده عودند وسزده تن از غازیاترا که در قامه هن‌دو برای ایا 


۳ ۰ ۰ 3 ۱ دود در وان 
در لاه ود رز کر عوده همه را یکحا از دم مغ کواید ی که تون درجنب شم ی قاعه هنتدو ودر 


زر نك فبه مدفون و عسبدق 3 رحت ی و 


ذکر تحاریه نبهٌ ص‌جان وکوه آنمانی که ذ کرمحار" 
مه م‌شجان 


( وشمید شدن مد عمان خان ) 
حون ابکطسان غاز با ترا و ساحته ی سب ده ی سم تاه سر تیه و واعه هندو را 
مُ ‌ ۰ ۰ ا 
انشز ده اسو حتد راه ص‌آح<عت حانب شر ور 9 فد وادر فر ب‌ مس م‌شحازن دح از س‌دم 7 خبل و عیوه] 
؟ه لعزم ۳ راه ر کر فنه راز سه یشان زر سیده تودید باه انکلس دلیراه 442 ۳1 ده و رن زره در عام 
اشکر ۳ سبار تخر را ازانکله سا اهر ب‌‌ شمشیر وکاو لد" هنك هالااد اس( و در بابان کار ز -<و ول ایراه نود یر 


ا ارراه فراد داحل قلعه اجد.خان شددد وساه انکلس و ار د شیر ور شده دفع و دی ۱۹ کر 


عماحان وم صاث با‌دم تکاب وتجراب بسرعت وشتاب ازکرد راء وازد کل شده دروفت طلوع ع افتان رو 
حبباد 2 رات ده ما خراده ساده نظام را دز بادو ضر بت توب له" او 2 اي تس داحت ار دش : رداشته ؛ ۴ راک 
ساحت وحندن از سادکان نظامر | که مُراز ؟ افامت داستد مقَءّو ل وعروح ۹ دد عامت ۳ و تخر و وا 
لو و | #صرق. گفته و 27 وار و استو از لعر زمر رم حای کر بد رح مار ؛ 7 ن اعال اجب افو اه سمر ون ورد 1 حمرال 


سس 


عالام حبدرخان حرجی بادلیران رحال ال < رخ وحوست 9 وغیره‌راه " 7 رد اك رده است وارد کل شود 


9 انکلسان از 9 حار ن باره ازساه نظامر | با نوا نه مت انسداد راه او که زکذا: و 3 احل تس و سس ور شود 
از حد هس اطعاتن تار یکاخانه ودروازه لاهوری وز دان باان وتل مان مامو ر کرده باصعو ی ۳ انته استادید 
و #محنین یی ۳۳ ازباع امیرشیر علی حان می‌حو م حال هو سوم حرمباع باع جرد عمامحخان اد ده اقغا بان 


" رم فا 


وباء بنج ودر وازه ۳۹ رج تری دور کوه ارات ند و رحی دیگر را نادو کب رب قاعه بلند * اقم 


‌ 

5 مس 3 

کلو له اشته 1 و ر ان وق ه در 1 ات ای الستادن کر دید 9 ۳۱ 

5 ِ 

کار جار به ۰ است عو دید دست 7 ادا حرت هار فراز و ام او د شم در وازد و فلعه لد - 2 

2 عامحجان و هر | هانش را در وه ۱ ان حای کزیده ودنذ هدش کلو لد" هت مس احد4۸ اقو ا- ما مو ره 
تس ۹۹ .۰ ۰ 3 8 5 س‌ اج ۰ ۰ 

اطراف و دامد» لو هر | اص بلاشدن »و دد حناه باژ ار حربت رواج رفته شررو وم ومرار دود وب 2 


باز بك وسیاه رک ات وسارن ازحاسین مقتول و مرو ح شده اخرالاص اتلامتان بت محنك‌داده رو بکر رَ 


ا هادید واز زا محماه خو:د مد عماشخان نوات و ازغار بان 4 حوشنودی خدا ورتول را تمد حان خر سار ودید 


مدا ه اد واز واه" ۳۹9 وق زر اوه هجنان استو ار ایستاده ۲ اوقت کر ی ورعق درسن داختد 


۳ 2 ۲ 


(۳۵(( ۱ 


( جلد دوم ) (ذ کر فتاه وشور ایام فتور افغانستان ) (سراج التو ار ) 


شد ودرانجا باتغاق ملادین مد معروف هد مشکن مشكعامادری وملاعبدالغفو ر 1 ری‌وعبره علما علماءو فضلاء 
و زرکان خلق|نبوهی از طو اف وردك واندری وترک وسلیان‌خیل‌ووزری و جدران و خواجك و اچيك‌انجمنکرده 
دز ماه محرم‌ارام سنه ۱۲۹۷ ازغزنن احرام جم‌اد ربسته جون‌وارد بزل‌شیخ ابادشدند افسران لشکرانکلس 
۲ کاه کشته سرفر درك دابرتن نف ساء را بسر کرد ی جنزالٌ مکفرتن وسرداز محد تحسن آغان تن امبر 


۳ اغلتخعترات امر دوست تمد خان می‌حوم در کار رز مر فرستاد 4 در وفت داخل شدن غازیان مار دهی‌از | 


راه دوده مست وموضم‌چپل تن رایشان ,تازند وبارة از تمف دیکر را بسالاری خترال بیکر وسرداز عبداله 
خان ن مردار سلطان احدخان مغفورمامور چهار آسیا کرد که ازراه آب بازقفای غازیان‌راه بر کرفته وارد| 
مىدان شو دا دز هنکام ورود غازیان د۱ ز خحپاز شوت از نا وساه مأمورء کا رز مر از تی ۱۳۵۵ 


۱ 
هه سیاه از ۳ رو برغاز زبان اخته شاهد ستفتو وا بگقاژ" ۲ رید حناشحه خو دش باحنرال هلس و۱ 


نظام ودو ضرت توپ درةر ۰ " ای باغیانان رفته ومعدودی از ستاه وت و نا ور بحافظت ننه و لشکر کاه 
| کذاعت واز اشجی باغبانان واهاام کت قرق ومغ کران راء جوده هربث ازقله" ک سای وشیر دروازه 


‌ 


را اضدان از ساده نظام و وب اعص وید در مه" مو اضع مستعد مساو سکاز نشنتند با, که جوال 
اعد حان خان بامعیت حواش داش از ملا معك عام وازد قلعه فاخی شده پامر فر در لك رارز ور 


2 


| در آوجخت واو بامید افواج بای را مبر وحمار 2 که اد 7 توه متس ۱۳۰۰2 
| میدان شده نود دلیرانه در حنك اقدام کرده باز ار کار زار را دواج داد ودر عن کر ودار سا مامورة کاژ ز | 
اآمیی که «میبایسترطیق ابدیشه و ندبیاو یسروفتس غبرسند از فضا باغن‌ا2 فرزه فان 0 نت ۳۱۳ 
اه شاد بتاخ رهسار کّك غازیان ودند دوحار کفته و کرفتار کار شده از رسیدن بسروقت سرفر در را 


تن باز مادید وهحنی ساه:راه ارب ,وازاگاشش آن میت مه جیافت ت‌ایتت که در وت اد ۶ ۳۳۰ 


یاو بار ومدد کار شود تاران تات دست غازبان تل‌اور3ه «شت عحار به ماده ز راه حٍد روی سو ی شهر | 
| وشبر ور ماد وغازیان عنان از تعاقش باز نکشیده سیاری از هر اهانش را از د م مغ 9 سل نش حناحه از 
عام سواره نظام که بااو معنان تو دید ناده‌ يت حمل سواز باخو دش یاقا ده دیکران 2 ۳ وباهان‌حمل 
اسوارهٌ نظام از هیت غازیان که در عقبش عمر کرم تاخت وناز ودند سراسیمه داخل ده منك شد ود توقت 
۱ 5 دست از حان‌شته ود حماز صدن ازفو ج یاده کهاز جیه محافظن هو | غروق‌ازشر وررهء توردمءاو نت‌اوشده 
۱ 5 ض ۰ ره ۷ وت و2 ْ 


تودیددردهمن یك باورسیده روح ب‌قالاش‌دمیدویادکانمد لوره بریامیای خام‌ای‌م‌دم دهم تور رشده نك غازیا را 
1 نت ۰ ود 3 3 ۱ 


7 آمدن مس رها زد اعنید و معارق اعال سر دار ول اجان 5 بای ارسو از و ساده خاصه دار ودو ‏ 


نزن تون ( ارقان کت نان ا کل از وان میدان 3 تال دوش كت حیمه زده ود از راه اری انکلسان 
غازبا ترا از بشته مک ار 9 نم مذکو ر هدقی کاو له" توب آغباز اند از تفت زار وسط ده‌ض‌طات وفاء *حاجی 
۱ وسف لضمر ف‌ کنو له توب راید وخصه داراد ن خود مر دا 9 2 رد خان از معاهده باری دادن او انکلسارا 


۳ آدزته ح 4 0 مقر وکا ان اورا زا کرده غاریان ملحق تشر ول وغازیان 2 زضرب کاو له ادازی ‏ 


ه‌دو توب مر دار وی دا تحادروعم اده من یلک بر یاوه ودید حانب واصل نان حنکدك راه ر کرفتندو یادکان 
فو - نظام ازده میات برون لد رراقا راو ردو هر ها مانب غازبان هنك کناد داده ۳ بت کنات حانب ‏ 
تربار باز؟ نید ودر خلال 2 ن تال و حدال یام ک بادلیر ان ور وه واعتان و برادز روا شاه خانکر فتار | 
کار ده ودید تحتك : کنان از حنك غازیان رحسته در حدود قلءء قضی وقلمه سلطان اهد+ان. دور 


غازیا سکره باملا مخت عاز ۶( ِ راه نود ند شده باهم در آو مختند و فراو ان خوعا رشته در بان کار انکلسان دشت. 


ات ا 2 ۰ او را" 1 ِ 
محدث داددازر اه فر ۳۳ رو بدهحن يك درز و باهص سر ۰ ر درد را زر لس از م جله و و ورش غازان بحدیاه رور را 

بت راك کر رده (عدو ار د‌ شبر ور حد: و لشکر ما مو دور اه آب 4 ح واردمیدان کردیده غار با را حیر ه 

: 7 ‌ 


م2 


1 ق ر ۱ 2 
ادست دده ازرفقای دیگر ان ل شیاشب درشر ور فرود شند ولا مدث عام باعز ا عفر وم ازراه قام هی عبت 


۱ با ۵ ر‌ِ اس 

۱ ۰ 2 2 1 
۱ 

ایس دس ی نکب مب ۱۳۳ سر 1 


(۳۵۵( 
( جلد دوم ) رد کر وقاثع عبد امادت امیر مد یمقوب‌خان ) ( سراح‌التوادخ ) 


تصوایدیدش دراجرای کار برداختند واو بایالت فنده‌ار قناعت ورزیده بطمع پشت رود وفراه‌نیز افتاد حناخه 
موم سران ساه انکلیی خصوص استبوادت دا ازسردار محدوسف خان حا ۶پشت‌رود تخویف ومحذیر کرده 
بطلییدن قندهارش تحریض و آرغیب مود که | کر درانجا باشد بانفاق سردار محد الوب خان که دوهي‌الست شنه | 
رانگزند واو کفتار سردار شرعلیخان را وقی نکذاشته خارج ازدرجهٌ اعتبار دانست نا که خودش حائف 


ذْ 


۱ و یام بای بیدا دق رای ملکان ورعابای شت رود فرستاده او عودن آغاز 2 رسردار مد وسف خان 
نشورند و آخرالاض نامه اکثفا نکرده ناج محد خان ن محی خان فوفل زائی را ازقندهار دریشت رود زد | 


سرداز ید وسف خان فرستاده تعلدمی و تطفب آمدن نها وید و خر 6 سم پاز زده تاندمردم | 
آمجا راحیاه عخالفتشی ۳ وسردار مد وسف خان از کداو | که کفته قبل ازانک ابرء فساد خملاور | 
ردد ازبشت رود وی وارد قندهار شد واز ورود او چون سردار شیر علیخان انکلیسارا ازوی م 
وخوف نشان 9 کفتار اورا نست بسردار ند وسف خان آآوده شرض دانسته تکلیف مراجمت‌پشت 
رودش عودند واو ازباز کشتن در شت رود سرباززده کفت که | کرجه سردارشمرعلیخان‌بابلت وقومی ۳ 
نامه مخایدان شاهی دارد امادرامور سلطنت اورا حق‌مداخلت ومشار کتی سوده‌وست پلکههمشه خادم دولت | 


ورهار ملاز مت وده‌است و 9 نگ شا زر کان سیاه انکلس اورا ررلد وازغایدان سلطنت ت سنداشته ته باالت 
فندهار , رحال داشته اد و اصالا و صو اندید او کار کت رااست ود ودلن خو درا در فندهار و شت 1 


دشوار وتاسدا وار یدام وازن قببل سخنان کفته انکلسان را سا کت ساخته بابی سوارازقندهار رهسار | 
شده وارد دار الساطنه کابل شد 
# ذکر خرا ب کردن انکلسان بالاحصار را که 
( وفرستادن امسر مد قوب خان‌را درهند ) 
ودر خلال احوال مذ کوره از سب قتا د کر تاری . که دربالاحصار وقوع یفته ود انکلسان عزم خراب, 
رام کر دهصام کته ترا" که 5 کنر از قوم‌عرب ودند جهت حل‌وقل مال واسباب‌ومتاع ایشان 


] دو دور مبلت دادند در عن 2 انتدورور فلیا مل قلیل وکتری ار امو ال منقو ی لك و درا واکه بر محنان 
مانده ود که انکلسان وت برش وه عام عارات ۲ راعرات کرده جومهایش‌را درشبر ور برده عصر و 


‌ 


جماوی نظام ک 6 جدید در و سط شبر و راحداث کرده تودیدرسا مدید 0 خاتر ادر ماهذححه‌سال۹ ۱۲ 
هزار نت ولود‌وششن حری حفاظت هرحه خامتر اژ کار ور و25 مده یکفوج وی رت هت ره نظام | 
۲و مامو دا کراده روامه" د ره دو ان عو دید و هیده فو جح حافظط اومزل عم رل ندیل یافْته 7 ر بشاور " 0 اسده| 


1 
۱ 
۱ 


ازاا در موضع مذ کورش برده نظر ند تک وهدر ن هنکام ملک ازروز ورود سیاه ۳۹۹ در شر 
ور حک‌قتل فوج‌ساد؛اردلوغره‌را که درقتل کر یوناری اقدام عوده ودند اصدار فرموده قرار دادند که هی که 
یکتن از‌دم بلواشان وقاتلان کُو ناری را کر فته زد زر کان انکلس ی آور د تاه روسه حهره شاهی "از خانت| 
۷ (ری اتعام پاو عنایت مشود اه اعضی دم حاهل (طمع اه رو سه سار و را پانکلسان نشان داده 
ارات رساندتا واز تحله جرا خر و غان کافزی الاصل جدید الاسلام ود اسل خان کوتوال وسلطان| 
اعنیر خان من واب مد زمان خان بکشیدن طناب درجه رفیمه و افتند و مقارن اتحال نس هور خانه | 
بادشاهی اک نت اسان 2 افکاده عام سوخت وهردم شمر سیار اه سلطتی را از قینل 1 و تفنگحه | 


مُ 


/ 5 ۰ اه ک 2 ۳ ۶ اه چم 9 ۰ سس 
وغبره سالاا مالک شید وارصند مه تس افتادن در بار وت وفو ز سک تحت هرق لغنانادولت اتکت 
- ۰ صن 3 ۰ ۰ ۵ ۰ ِ- بت 


که فراز دروازه شاه شهید آصس گرده ودید رسیده برشکست 


وقایم سال هزار ودود-ت و ودو هفت ری ِ 


]فراعم »ینلع اوتی داحل موم ورد دا اد شده " مد مر 1 کر تفن 9 تاعیت ان و ده و ارد عزنن ! 


سس 


( جلد دوم ) ( ذ کر وقائع عهد امازت امبر مد یمقوب خان ) / عهنضدت اظا 
شرار کو هستان در | تحااقامت وقرارداشت وارد شیر ور کردید وروز شیک ز یرک وه آمطیانی نرشده انکلسان نمزاز 
راه قلعه هو شمندخان هُراز تکوه هر دروازه رامده حانسین ازفر از هی‌دو حبل ی زرد هد ف کلو له" توب ساخته 
روزرا بکشاد دادن وکلو له ایداختن توب در دید و حنرال مد حان خان باافو اج 0 درز ر فرمان داعات 
کوه اممانی را فرو کذاشته درشب راء غننین رداشته در موضم جع بان فرود ک کت وانکلسان جبزی 
از ساده نظام را پاتومخانه غراز بل رواد و6 مرف برعیار ات شهر وبالا حهار ۱ ست کذاشته اوردورا 


از ی حصار کو جداده زر تل ص‌شجان فرود که قرار 1 امرجد بعقوب خارا دردامنه تل مذکور 
بکنار هندو سوزان بای داشته حافظ بدورش کاشتند وصبح روزدیکر نصف سواره و ماد نظام را محفاظت 
لشکر کاه درتل مر‌نجان کذاشته ام دیکرراه تعاقب جنرال مد حان خان را برداشته بدامنة کوه فرق باهم در 
آوخته ازحاسین خونها ره کشت وااغروب آفتاب هنکامه برکار رقرار واستوار مانده ددییان کادسیاه انکلیس | 
پشت منك داده رو بلشکر کاه خویش نادند وحنرال ند حان.خان بمزم امن کردن غاة داخل قوم ورد 
شد ودر حال بعضی ازدوستان سمسالار حسین علیخان که امبرحد بعقوب خانش در زندان انداخته ود زد او 


شده تکلیف برون شدن از زندالش کرد واو دون اص واحازه امر تمد یعقوب خان از زندان رنبامد تا که ا 
اقوام خودش بای والدء امس مد بمقوب خان اورا از حس برون کشبدند وبااو مدرب حرمسرای امبر 
مد متوب خان رفته حقاظت و کشك حرم محسترم شاهی که درن وقت مجز او که اززندان رامده ونان" 
خوش شده تدروازه سرای اهل ست شاهی رفت دبک فراحدی ید ساسداری رداخت وشراست حرم. 
حترم ولینعمش روز دسر عی« ها کهآ مو ید موی ون اص کرده برد کیان ممکو ی سلطنت را از بالاحصار 


دز باغ علیمردان خان 4 هر دار ی خان ۳ داد لعد از ان نو ز راد اه وعبال ومال ومنال خولش رده 


خیمه خود را بم‌لوی خیمه ابر تمد بعقوب خان ,بای عوده بااو در بك زورق دریای اتلا نشست وروزدیکر | 
جندن ازمساحان انکلس دأخل بالاحصار شده قتلکاه کیو ناری را بانشستن ۶ء امر مد بمقوب خان مساحت 
و یانن کراده بلشکر کاه باژه »ند و آمبر مد عقوحان را تسام اما ۳ در فلان روز افسران انکلسیه دللبا| 


بالا حصاز میشوند ما نمز درانجا حاضر شوید که دز باب بالا حصتار حبزی کفته وقراز داده خواهد شد. 
واو ازن اص متوهم کشت که مبادا آسبی عاند حالشی سازند چنانجه یکروز قبل از روز موعود با مد موسی 
خان پسرش از کنار هندو سوزان که خیمه وسرا بردهش. ود غرازتل م‌تجان زد انکلیسان شده خود اوازا 
امارت و بسرش ازولایت عهد استمناء کردند وانکلسان ازانجا کوچ داده خود اورا باخوه برداشته درشبر ور 
درامده لشکرکاه قراردادند وحبوس مری‌اش ساخته حکم نکاهداشتند و بسرش‌را ازسب‌خوردسالی وا کذاشته: 


باسر ادق حرم حترمش در حرمسرا حای زستن دادند 


ی ر ۳۹۲ 
شدن‌س‌دار 
شبر علبخان 
باانککسان 


(0 منکر 


ععنی ایاب 


ذ کر متحد ومتعهد شدن -ردار شیرعامخان باادکلسان که 


وستاه انکلاس که وارد فندهار ,شده ودید در خلال.احو ال مذ کوره ۳ شاه جوی تکاوی و ده 
افاغنهٌ آن حدود باایشان دراوخته بسیارتن را خون برنخته+دربایان کار صاحب حان خان من مبراحد خان رک 
بایکصدو ود ودو تن دلران افغان باشمشیر آخته قلب کاه سراء انکلیس ناخته حان منای وصال حانان باختند 
واز | محمله بر تمد خان ن‌معاذالله خان سره م‌تضی خان دست راست* ش از ضرب مخ سوارة نظام انکلیس قطع 
کردده سیزده زخمتکر(۱) نم رداشت و ازلشکرانکلس نبزسیارن کشته.گشته حانب‌قندهار با زکفتهونتوانست 
که طرف زنین رهسیار شود وجون وارد قندهار شدند مر‌دار شم‌علیخان قندهاری که از حضور امبر محد 


بعقو نخان مأمو ر و مت ۳1 کردنده ود نیز وارد کته پااستیو ارت وغیرهسر ا" ن ساه‌ا نکاس طرباق او ده 
وراه »عاهده ۳7 ؟ رفته باانکلسان ۶ فرار ار داد .6 فندهار را فرو نکذاشته افامه دامی و ززید و حکومتش‌را عناه" 
ستند وغره ولایات هند که وی وات هرولا ست باومفوض دار:د وانکلسان.اورا مطاب وال زبانزدنوده 


بپ#_س_س_سس_____________________ یسح 
(۳۰۳ ۱ 
( چلد دوم ) رذ کر وقایم عمد. امایدت امبر مد بمقوب خن ) . + (سراج التو ار ) 


شط زشیا را: از فتنهباز دار د اماسم دار محی‌خان با پر دار کشد ودف خان حوان کار را ا اصلا< اکذهحة دندید 

یا ی ۲ : 5 ۳ ۹ ۶ ۰ ۹ ۰ ِ ۱ 
ماع ۳۳ نزگذاشتند 4۵ عمالعت #ویح کر اند ا اسیق از بلواسان ت حلاص ‌- بای از م م و از دحام سیاهیان 
هی‌اسان گرداده بکشاد دادن نك رواخت و سیار نبا اد علاله ابداخته خر لاس بفزح مخابه" ند ممفشی ر شحته 
جو د و خاه و هر اهانش را انش زده سو خن وار عامت هر اهانش بکتن مام ان خاه دراهده سار ی از 
سشاهنان را ضر تب کلو 4 ول از با دراوردیا که دسککر شده کفده توت وازن جاد ره ۶ ه 4 حلال‌الدن خان 


سر 


در" خا" بونج ار 6 رف مرکا" یرواد والجی‌الل کرقر مزال ربا رز بااف انحک دص موق 
آه 9 ۵ 2 6۳۰ ر ۳۵ ۱9 جر بت + ار ای ۱9۲۵ جرد د را 0 


ستابانه ر اه کانل ۸ کر فنه و اردموخع خوثی شد 


#ذ کرر ول فرستادن امیر مد بمقوب خان ؛ه 
( زد اذکلیسیان و عدر خو استن وار وان خود او و ار فتاو د شدنش ) 
وامیر, حمد یعقوب خان ازصدور ان ,واقعه دل ,خراش بعان. تزا مضطرّب کشد» داد شام خان سمسالار را 
اک هو ز حر تاج وه این انش افروخته رت با‌بر زا حبای الله خان مستوق و مالاشاه گ.د و ور دول خارچه 
| از .زاء,عذر. خواهی در خونی زد انکلبسان فرستاده مام:داد. که حاده قتل کبویاری از بلوای فوج,وده کم 


الیل اف و خته سیاء بی امادت,و کار ردازان باه" مر وا نیلطنت منجلنی تیکرقنده شد. هی‌حه رت دموا نو اسط 


رشته دوستی وو باق ضماهیه ۸ در ان‌ابك میا بد حل ان یه را 7 دولت یلار ده راه شض هساق» ه بهاجد 
۱ ۰ 9 : ِ ۳ 1 
و دار هاحیا و وف و ده ععادات تیگز اند ۱ باق ودره وبا عمث مدوم معباوم و حمه (ردد سب 3 ضنای ‌ت سل 


ت-‌ 


مطایق قانون سیادی محر لر ا سم وحزا داده 1 وا نکلییدا ن‌ از ن تسام اءبر مد امه و ب‌خان ازر اه کم د ن: سلوی| 
کابل عنان باز ماه در <وشی در,نك, ؛اکردند تا روفق بسام ایرد بمقوب خان وحه صواب کار را ایام د هذت | 
۱ 


۱ که مصی وی کار ابید ومقارن ۱ ال سیر داز ول حدحان جنای امامت 2 ری از گر دار ان و ردکان) 


کاپل,را درقلعه خود له حال موسوم, عاهتاب باغست امیمن-سابخته اوتر اه ,یذ رانی:ار دوی انکلم وارد خوثی 
شید کوتل + یو ناد عا را, »سوت بام‌جد عقوت خان .کرده رو ی ,دی انکلسا را در حصوص امارت اففانستان| 


| جانب,خوة کندیچنامه هیحه خواست پانکلشان. کفته اشالزا ازامی تمد قوب «خان تحخو ینت ,هدر 


تاد که له 
هت 
و امیر ی لعو بت خان ازر قن او د ر لشک رکه انکهس در وسو اس افتاده معطل تن فر شا دکانتق لایر ده 


اازد اه میت می سامو ممانه مپماش درباع, بای حصار امرشیرعی خان مس‌حوم ) ر فته‌ازاها در حت زاءغسکر ک هانکلینن 


وکرفده حون دی ار دو. زسید فورستادکان خودش خر یافته نام‌دادید که‌ازن آهبین وان از ایک فتار نو 


۱ 


اوز نج توا کر من توانی راء صاجمت برکر که.میادا کرفتضان نادبار شوی واو ون دك ونلیده| 
[وانکلیسان ۲ کاه شده و دید تعو انیت که‌باز کردد جناه‌ساه ان کل سس باس حترال س ۳ ر درد را ملس یذ داش 


اهاز وکام دژ مبان فوح نظام "فر ود عودد وخون سر دار ول گت بعان زوی دل افت آن دو لت 


۱ 


۱ ترطاسه را ازو کرداندده ودفو زا ازسادکان نظا م ما فعط ندورش کاشعته ازخو موه اوتر ۱ نظز ند ابا خو د برداشته 
ادایت کوج ح کاب افراشنند وعس‌دم کابل واطر اف قرسه آن ا زکرفتار شدن امن ر جرد اعقّو ف خان کاد کت 


ذ کرمار به" 


7 ان محار به تین ومغلژت سل غاز بان 
0 


۱ ۷ و ح‌فوج ودسته‌دسته برو بای متر خوسفند ولسته ار ری هم راه لو و ند یرد 2 ودز تلا حیل‌متك 
شته باساه انکلس ملاقی؟ اهعه تاره‌حرّت سعله و رده بارزارکار راو رواج؟ «فت و دلران ن هردو 2 و سشتو فر از 
۱ 3 بو هد فکاء له حان‌ستان ساخته‌فراوان من شالت عااآد آ یداد و خر الاحص 9 اسَلام | از کرت 
|بازیآتواپ انکلسان‌نای تانتوانت, ای ره زده‌ازر اءهز عت‌داخا ل کابل‌کد دوز ستاه‌ا کل - ن معصو رزاه‌دز ی حصار 
رو ۲ وس کرده ‏ ( ی انبم مد حاحان ات که ج‌تاده ای رح دی رای امیر 3 امه و ب‌خان مت 


/۳۲( 


( جد دوم ) ( ذ کروقالم عهد.امانت . امیر ممد.ایمقوشان ) ( سراج‌التوادی) 

ذ کر تیه ]| , - 

باز علی خان #۵ ذ کر شنة وسر نت بازعلیخان هرّاره حاغوری ؟# 

حاعوری ؛ حون داری جمار و هزاره حاغوری بس‌ازفوت سردار شمر‌علیخان ازحضور امبرشعلیخان ۳ 
بايك نوشاه" قاطری وفوح ساده هه در ستکماشه ود صندر علخان لت ۳ مفوض کفته اد عاخان هت 
۳ 0 نم ار علیخان رادرش عنصب حرالی فوج و وه" مذ کوره سرافرازی یفت عمو و رادر 
۷ راور ری وزاسَت قوم اطاعت هه با زعلیخان عرد ور رزید وامرشجد و عان ازعی‌ص‌سم دار 
در علییضان سیدجد سمیدخان عا ۶ اغزنین‌زا فرمان کرد کر لشکر وتوتانه*غزنین‌را مأمورداشته بازعلیخانرا 
یه ومد بدعاید واوجند برق سادة ساخاو هقم عزنهن را باجبار ضرّب لوپ فاطری وسواره وتاد؛ طوالف 
"ورداه وناحك ومد خواح» وحمازدسته و جشتوی طزن وخوآنن طو اف حور اس کرد کی میرزا اد 
اعلییخان یز واه دژ کو ه مور لک بادشاهی باباژ علیخان واهرّا هانی که دراه #2 هلود دو تحار کته 
[ونكروزوب آلات فتال" تروی کا راوده‌نخندان از حانتن" متتول وجروح شدید و دربیان‌کار بازغلیخان بامراهانش 
| بعتت-صذات آذاده" ازر اه" هت واخل قامهٌ خو دش که اباندازة کلولهراس. توپ ازسنگناشه دور نود شده قلفه ان 
کت ولهکر ادخاهی اطر اف اور کرفثه بای تردد وادشت عرد اووهراهانعن را نضترت کلوله" لوب وامناكت 
۱ سب اب مد معاسخان تراد در بازعلیخان. » رز 3 او ضرت کلو له فلت کته کت تامتر ده مان حان خو استه 
: را اس 5 فرز ندأن و رادر ژاد کات ولو کرّان اسلیم مرا اج حد عاخان ۴ ود واو هه را"حا 9 
|داود درقامة جتکدات کاستانشان عابذاد و خودا بازعایخانرا-درغن‌نان اوارده عا 6" آمجا وس شکاهذاشت 

د بر ورود 


9 9 ورود بر لبوي کنو باري در کابل و کشته شد لش 1 


ودر خلال اخ الامذ کواژه ‌ض‌وبا" درکابلتحادت‌شده جمغفیری ازلربا و پترفلالاً کرفنده حوّن‌حرض‌مُذ کور 
تشک 5 سل لو کنو اری‌هراز مداهتدء کادرّمتزل کندلماهتو شخ انت ازراه‌کرم دزماترجب‌نات ۱۲۵۹۹ فزار 
|وتوصدو دوش وازد کال کته و داز عندالله‌خان ی ن‌عمردار سلطا ن‌اهدخان م‌حومپاص اعتر مد بمقوحخان 
یهاش کرده دربالاحضار رای اهبرجد اعضظم خان ض‌حوم فرود ورد مداد 512 در اشحا اقامت کر بذه 


کف 


درروزهای با پارغام عم ف شام" حاصل*نکرد ور باق ایام بکودش عادی خو یش زوزاش میبرد نا که زوزتشا ۳ 


ارختد ی[ ۲۱ کو زر آهتر مد وان 0۳ دشاه‌خان سمشالازر اک 4 درسوفت‌باز رس حساباوتا‌بادشاهی حو ال" تاش 


نورد ان ود رحم‌خان برادز او ود اه کرد که س.اه نظا نظاهی| دو ماهه و اه بر هدو او از درد حسایدادن خولش 


[ خر يك و الدء ماحده شم‌زاده عبداله حان ولیعم‌د ص‌حوم ل سه هزار" طلای سکول یاو داده و رعیب کرده 
ات وغم ات فد لمقوي گان تاه | طنه 7 انکرد مرح افسران ساهر | تعلم برنکرفان دوماهه 
واه ژاتدتاید وادت را کر نازی الق ک ارده بدادن عواجب دوماعه ردأخت وود «وح: ۱ 
راغوا کردء ودستاهیا ۳ از کرفتن واه دوماعة مرباز زده خواهش زیادت کردند وسیه سالار از دادن ار 
9 اضافه ردوماهه کار عو ده ساهیان 1 وا بلتد" کشک 1۳ 4 از کو تاری رطبق اشتدهای خود واه خواهم 
ی فته‌روی ی وک کوازق نادند واوازولوله و آشوب س.اهیان ورونمادن ایشان اب منزلش 
۳ 7 اه بکشاد دادن تفنك برادخته حند ن‌را شرت کلوله هلاك ماخ واز 
اس 1 ی جمه خون رفته 9 هور خاه نادخاهی رحته لت جرب رداشته 
مد و تاری "اند وامی محد قوب خالّ ی داو هگا خان سه تالا ری فرستاده ای رد 
حّ ره نی هآ چا اه این اس نود از راه دفع - مت طاهی‌ی داخل فوج شده ت و کوب حورده 
آاتعان باوایان لخد وشاهیان ۳8 عنزك کیو اری هاده عبر اخور آءاحامخان از یاز *ن کف و ورن رد 
امان بای کبنری اعد قوب ناراک در الدرون حرمس! و خی داد واد خوادت ک باه 


سس __________ سس سس سس سسسسسسسسسسسسسسسس 
(۳۵۱) 


موز ذ کروقائع عهد امادت امبر ممد. یمقوب خان ) ( سراج التو اوع) 


خان ست وك ضرب آوپ سلای کشاد داده راعم بذره مجای | وردند ویس ازادای لوازم استقبال جنرال 


شام رون وسر لیوی کیو ناری باجندن دیکر ازسران و افسران ساء ازراء ملاقات در خيمة که رای امر عجد 
امقوب خان افراشته ودند فرود شده در محجلس ملاقات اظمار مطلب کردند ویاامر مد مقوب ۳۳ 
سخن رانده طریق دوستی ساقه وعهد سالفه امیرشیر علیخان محوم را استوار داشتند وشروط چندرفصول | 
اعد نامه ساقه که ام شبر علیخان ازعدم قبول آن رو از دوستی دولت رطانبه برافته ازراء اتحاد وموالات 
دولت روی حانب ترکستان شتافت افزه دند که ولابت (۱) شالکوت وعلاقةٌ فوشنج اجب ل گوژ کل وعلاقة 
1 ااتدای اراضی وحبال دم حاحی ودره خر 7 ۳ ۷ هفت حاه ولندی کت لکه جدید سباه 0 
| انکلس داخل مواضع مذ کوره موی از کات اسان ها مه ایدی خا* ۵ مقبوضة ساقهُ دولت | 
موصو فه باشد (۲) وعوض مالبات محاك مسطوره اضافه از دو ازده لاك روبه متعهدهُ ساقه سالیانه شش لك دوه | 
حبره شاهی که بموع مجده لب رو مه شود + ساله دولت ترطانیه پامر افغا نستان بدهد (۳) ودرتند هار 
وهرات نز يکيك تن مسلمان از حانب دولت اقامت داده ( 4 ) سم تلگرافف ازراه کرم نادار السلطنه 
کابل قصب واستوار شود وامیراففانستان حفاظت ملازم دولتی مقم کابل وقند هار وهی‌ات را باحراست‌تلکراف 
مواظب باشد ( ه ) وراء تجارت دولتتن دربن رعایای حانسین هميشه باز وده مسدود نکردد (0) ویکتن صاحب | 
|منصب از خود دم اننکلس مخلاف سابق که مسلمان نود باچند تن همراه وملازمش درکابل مقیباشدو | کننون : 
[ آن شخص مر لنوی کوناری خواهد ود که درکابل رود (۷) و زرکان افغان وغیره جون سردار ولی مد 
خان که امبر مد یمقوب خانش باسیاه نظاعی وماکی وئوشانه ازراه مدافعه ساه اشکت ویو تن در ۳ 

واو ازانجا فرار کرده در کرم زد انکلیسان رفته وازآ جا در پشاور واز آجا در جلالتباد آمده این وقت 
| در اردوی کندمك حاضر ود وغبره رفرار واز سیاست پادشاهی بر 7 وده واه ومواحب ایشان رحال 
باشد (۸) ودست دو لت بضبط ما وک حاه ایشان دراز نکردد (۵) وا کربافغانستان اقامه کزننند ویادرهند روند 
تاو طاقالسان‌باشند, (۱۰) و زد نیا که بدون, راب دولت ,کلیس امیراففافستان‌ازسبي خیانت یادیکی امری 
ازراه سیاست حانب هند اخراج فرماد واخاصیکه از طریق محالفت و معایدت دولت افغانستان فرار کرده 


/ دز کیو د هند وغبره ولایات متصر فه دولت کین فرار کرند همه را معاونت درموّ نت ومعشت نوده دون 
ملاز مت و خدمت دو لت | کر اختیار کنید. و مواحت بکبر ند دیکر جمزی و بشمری بابشان بدهند و همه شروطر دا 
|| رعد ۳ ساقه امر اففانستان ودوات انکلس افزوده وحابن خام برهاده مك دیکری وشته داده از هم 
||وداع کردند ودروقت مفارقت ام علوفه وازوقه دواتی را که در جهاونی جلال اباد وعض راء کند مك بووا 
پامر عحد عقوت ان اقا و کدی فی ار مبزل ‏ کف هلت اس شند. نها حا: نع سایق غنرنین محکومت ‏ 
| اما برحال کردیده صردار مد حین, خان حا 6 غزنین فرمان طاب شبرفی کاب وس حاصل کرده حکومت 
تحلال آیاد" مأمُور کشت وسردار مد آصف خان که حال پلقب ءصاحب خاص اعلیحضرت سراج اللت والدن 
شرف اختصاص دا رد حکومت لقان اد شد و خود مضت فرمای ک ۹ دیده بل از ر وتزول اس 
مردار ند وسف خان فرمان طلب ب ازهرات وسردار ی خان بایرد د کان- < رم محترم امبرشیر علیخان ص‌حوم 
اسان وارد کابل شیر اعد اهر مد عقوت خان شرف وصول مخشیده خ راو و فوراو دس عام وضیم ! 


شرف شمر و اطر ال واعیان با ردر میدان ساه ماگ ند ره اش کرده وضع وشان ثاهان زرا در بالا حصار * 


عمار ات شاهی فرود کشت وممیرداین کت اراهع جا را پاءمردار امد عایخان 4 حندی قبل از ن جنانحه 
#ادشت محبو س عوده ود از عز‌ننن طلب ,ده رها فرمود وسردار شم علیخان را بالت فندهار مر افرازی 
داده سر دار چ اد وسف خان: را حسکومت اشمت اد ود مور فر و ده سر دار حد طاهس خان زا,در . کلات 
محکومت کآشت ۳ ۱ 
تسس ترچ تنل تهج 


ذکرباز کشت 
رسولان‌امیر 
ین 
وورود فرستاده 
انکلیی 
درکایل 


6۲3۰ ( 


( جلد دوم ) (ذ کر وقائع ععد امادت امير محد یمقوب خان ) سراج التوارع ) 
کال سک واصطیل نرداشت ودرسایق رای فرود شداش معین کردده ود فرود کشت فش از سه روز اب 
حا ع تاشکند عتزلش وارد کذته اورا باخود در کلسکه نشانیده آزد حا کش برد ودروقت احوال برسی اینقدر 
محا ع کفت که عیدام باعث این سفرم چنت واو زهی خندی فوده کفت رادم سمرفند شهارا منسوتب طنتته 
ودفشده کرده میکونند که م‌ترکب ومواظب امورشر وضرر انکیز میباشید وسردار والا ار پاسخ داد که شا 
| دین امور و اداشته اید وعا؟ از غنیدن اشن نا مکتوی را لور رقاذت دیاز اند زبان 
الزام کفت ان جست واو مکتوب را کشوده دید که همان نامه ایست که سبردار مد ِ خان رای سر داد 
شبر علبخان نکار داده و خاتم اورا ران نباده ود پی کفت خاتم ازمن وخط از دیکربست سا کت ۲ 
مباةر جنین اص شدید وی جواب داد که | کر ان ون خالف قانون دولت باشد اثبته مورد الزام خواهم 
ود والا در ارسال و م‌سول نامه ورسول محصوص خوش از جه عنوع ومسول باشم واو قدری خاموش 
ومتفکر شده هد لفت میاست در ن مکعوف ‌ احازت میجو استند او جوا داد که از صلبت امد مسافت 
احصول احازت فرستاد کان امیر شبر علیخان از راء صراجمت حانب بایخ مبرفتند ایفرا کفته نامةٌ مذ کوره دا 
باره کرد وحا؟ نکاهی جات او کرده رخصت راجمت س‌رقندش داده کفت که بازماند کان‌شماافسم ده خاطر ید 
میباید رهسبار مماودت شوی او جواب داد که جون از سمرفند حبوص اسا در نجا آمدم درانجا باز تروم | کر 
#ِ در عا رام مععن شود وت ورزم وحا؟ ان خواهش او را رفته ل لا ی را رطیق سند او 
ا تخاب عود بعد سردار والا ار یکشب درنك کرده راه س‌رفند بر کرفت وعیال ومننوبانش‌را ازامحا برداشته 
در تاشکند اقامت ورزید تادرحای مستمدی وده در وقت فرصت روی صراجعت سمولت حانب افقانستان 
هاده رام فانز کردد 

ذکر باز کشت فرستاد کان امیر شیر علی خان صرحوم که 
( ازسمرقند ورسیدن فرتادهُ دولت انکلیس تزدامیر مد یعقوشخان ) 

ودر خلال حال اقامت کریدن صر دار عبدالرجن عان در باسک ید رسولان امیرشرعلیخان ‌حوم از-مرفند 
راء‌بلخ ر ترفته ازاجا ضرمان طلب وارد کابل شدند وقارن انحال -مردار حی خان‌خسرامیر مد بعقوب خان 
ازسبب کرختن دامادش کهاز یش شرح رفت ازامیر شبرعلیخان کران خاطرشده فرار کشمیر شده ودجنرال 
شاهبرون وغره سر ان ساه انکلسی درباب انعقاد رشته اتحاد وءوالات بامبر مد یمقومخان با او مذا کره کرده! 
بصو ایدید وی منشی ختبار خارا باخود او ازجلال آباد تزدامیر محمدیمقوب خان فرستادند وس ازوصول ایشان 
در کابل سر‌دار حی خان مامور ر کستان کشت که بانوان حرم محترم شاهی را باشپزاد کان ازاحا در کابل آردا 
وهم سردار محد الوب خثرا ازیشکاه سر بر سلطنت فرمان رفت که سهسالار حسین علیخارا از همرات حبوساً 
یکابل روانه دارد و خود اعبر مد ِ خان باءندی ختیار خان فرستادهٌ دوات انکلیس درباب وق مماهده 
وکشودن طریق مواحده ءذا کره کرده باهم, قراردادندکه رطبق‌الماس انکلسان امبر محمدیمقوب خان از کابل 
در منزل کند مك رفته وسران ساه اتکلیس از جلال آباد درانحا آمده باهم سخن راد وقرار دادی بروی 
کار دوستی ء اتحاد دو لین کذار ند حنانجه امبر مد بعقوب خان بپیه و تریب سامان سفر کندمك برداخته کار 
وبار خویش ساخته کرد ومقارن امحال سم‌سالار حسین علیخان پارمر ازهیات رسیده باصا مبرحد لعقوحان 
درس ایداخته شده م. دار ند وف خان وس دار مد عر خان هرمان بادشاهی ازهی‌ات طاب کابل کفته 
حکم اعلی اصدار یافت که هی‌دوتن ازن‌ه, جدا کانه رهسیار کابل شوند و خود امبرمحد یمقو مان داوّدشاه خانرا 
که پس ازرسیدن حسین علیخان تعوض او منصب سی‌سالاری یافت باسردار تمد هاشم خان وسردار مد طاهن 
خان وسر‌دار يك مد خان ومرزا مد ی خان دیر ومنشی حتبار وغره اعیان و زر کان باخود همرکات 
رداشته سر دار شبرعلییخان قندهاری دا مکوفت کایل کاشته از کایل رهسیار متزل کندماك‌شد وافدران دولت 
۳ حبزی ازسواره و ساده‌نظام بائو مخ نه از ر اه بذ یر هدر کخد رات فرستاده دروقت ورود ام جدمتوت 


(۳:۹ 


( جلد دوم ) ,. (ذ ثر وفایم عهد ابازان امیر ید یمقو نخان ) ر سراج التو ار ) 
‌ کید 7 تک 


رد سرورخان از باز زر کت ماعد ور بده مبردار عرد ار هن خا میا نجمت کرد: اعد از صرف حای حکمر از 
سمر فندش کفت 6 جکنن ان اعکید شمارا ازراه ملافات زد حو د‌ طابیده است 1 باد فورا روی و اووعده 
حر ی را دو ساعت فبل. از طهر فردا - کذاشعه حکهران اس رفند م‌اجعت را ز,مر‌دار عنید الرهن خاد 

۷( باز کشان او عم دار مد اسحق حان و سر دار مد سرور خان عزاد ان <و د را طایده دیثان کفت 
| در اشکقد مقبد خواهند ساخت مییاد شما حانب بلخ فرار 
ماسی و نظاعی سازش کرده ازراه ص‌اوده باایشان طرح مکانبه ومذا کره بندازید ناشاید کاری روفق مدتا راند 


و نبر نامه حدد رای موم دم رو ارم از رعت وسیاه می‌قو م ذر مو ده بایشان سبرد که ی باتان 


۳ 


اختبار کند و 2 بس از رود در اتحا با‌دم 


لت ادن احنان ن ادت وانشان اص اور د رفته لد خام خود را نیز بایشان داده ا, کر د که در وفت 
حاحت عکایب رم‌ند و حپار هزار رو . 4 باغصت میل مات دباله ر ودوازده هز ار دایه فهدك ع2 تَ ده فر رمو د 


که هی‌و وت فرصت باس راه فرار حأثب بلخ اختبار ند فد د جر همم ۱ شده به ستر خو اب در آاهد دوف 


۳7 


شب کران سمرقند بایکتن مترحم ود اص سواز زظاعی ودوبست ی راده ۰ ۶ ولا و ای 
حاضر شده سردار عبد الرحن خان‌را که حکم فوری : رفان تاعکندن صادر شده واووعده فُردا 0 و فو را 
رفته ود از ادرون حرم ۳ که غنوده ود برون طاینده 7 9 4 ر خر ویامن شو واو پاسیخ 


قاد که | کرازاسر ودم میدا نسم دراول بارر هسازاشکند ده بکشت لک رات کون دم ۳۹ در براست 


وبافراز خان وحان تمد خان ردکان خوبش وروسیان راه عای چنرال اواتوف بش کرفت ودر زد اوزبان 
کلم 1و ده کفت که ۱ کر مراد از زفان: در اشکند است ریاعت شب حو استن و حقر مد حست و وال 
نوف ا رن وه او ٩‏ سمرفند را عتات کرده کت حرا بااودرشتی کردی س و ۲ وس[ 

۱ 


3 


۳ بدن سخن خو است ۵ حون و کران ان سر دار افغان ماشه ن‌ اسللاح ار اسحه دار : زراه احتباط ادم 
زیاد باخود در طلب او بردم که 1 از امدن در زد شم سر بازژ بد بعنفش باورم و حترال باسخش دادکه در جیو ر 
آو ر دنش تک مد هیده واو حترالرا پاسخ داد 1۳ ال فد ۹ 0 زخود شمااست ت که ص‌ادر -م شب همه 
حاضر ساخن او اد ودر ۲ ن ماو 4" آن دون سر دار ۶ بدالرجهن خان كت اسحّن نکشوده ت ات ودب که 


حنرال اواوی وعده 9 ار وا حانب ۱ سك صاعت فک از موز فردا فر ار داده (تحصرت و 


مز لش عود واو وارد میز اکاه خود شده مو زادکانش زاو همان اهان شب مت باده خوات دید ه متاسفت 


کعت که ‌ او را بدل تدار ید که حیرانه به لستر خو اند و از عامت منسو بان عبال و اطقالش را باروانه حان 


و فر بانعلیخان دار وباچشم اعکبار ی د یگ 312 حفته افته متحسر شد وباحو ود 4 اشان را 


ت 


حور و داده وازسالبا بار موٌ ذت و معدشت 4۵ را تدهمت خو بش هاده هت و ص‌ار ت. کی 1۳ ظ 


هیر ۱ از حو دم فراموش و باعفات سك اغوش م نم و فدری از بتکو نه فکر‌ها سای رده اعد عبال واطفااش را 


۰ ْ ۰ ب .ده ه ۱ 8 ب 
اسبی داده وصت و اصیحت حند فرمود که ۲۱ ار حودس ش کرفتا: درد رطبق وصااش رفتار اعد وبی‌ازران| 


سامان تسار ورده وفت موعود عراده استی حاط اد بارواه خان ومم‌الدن خا جوم تسه او( 
و 1 ال اما رفته او را مشغول ترا بافته از عو ای تم احازت ۱ نسم تحت طلبیده باء حو اح جوم 


سست ی سس تس ادها 


21 ححو اب از کرت اندوه زیاده ردوم ساعت تغنودو رخواسته اهنك راه بهودن کر دک رد 


خارا «وفق هر از داد اسان حول در اشکند ممبر ند با ی و الاسار از ذیدار ارت حان 7 اه 


مو ر ایدامی ات ۹ هه ات تحتاده ده تا روا( از دم ره که و ت دار عوده 
9 3 


۳ كِ_- 


نار راز و نشب رت ع ره خود را سل داد که شاد هنکاعی باده هسام 


‌ 


دام آد و اد تاعت, کرش ار اننکو م اقسوس و بحسرت زره ورد ود ده 


3 
ک 
۷ 
۹ 
ص‌ 
2 
۰ 
سس ی جح متس رتست مرو سس . 


ِ های خاطر شش را 


از دش وهی متزل صردار شیر علیخان فند هماری ور فیم اش عبور دادید هه باو عا- خر که عبر دار عبدالر 3 


از اسان اه ده تحت وحن راید تاشک ند را (داز بر لک مك لاک میات تعمم و رداحته شده‌. وجای 
ك 7 2 3 گ 


( جلد دوم ) (ذ کر وقالّع عد لقاع امبر مد یموب خان ن امیرشرعلیخان ) (سراج التو ار ) 


8 ذ کر نامه فرستادن امبرگمد دعقوب خان در باشکند 6 

حون امبر مد یمقوب خان حالس سر ر سلطنت شد ازراء مودت وموالاسکة بدرش بادولت روس در ش 
کرفته ود نامه حکمران ناشکند نکار فرموده ازفوت بدر وامارت خود ‏ کی داده هان عم‌دی‌را که‌بدرش 
منعقد کرده نود بادو لت روس اقرار رقرار عود و در خلال امال مپرعلیخان غلاممجه سردار دا راهي خارا 
که افواج تخته‌یل دروقت شورش خود محترالی برداشته ودند بازمحیر در بل طلبیده بیاسا رساند و آنکاه که 
19 امر مد عقوب خان شکمران ۳۹ رسد حون دردیل آن م‌قو م در تِ الر من خارا 
ازسمرقند که باتر کستان تعلهٌ افغان قرب مسافت دارد در بلدان بمیده اقامتشی دهند که‌میادا ازراه فرار وارد 
تر کستان گفته فتنه رانگزد واونیز درسوقت ازسمرقند رای استحضار احوال درناشکند رفته ود وحکمران 
آ تجا از نامه امبر مد بعقوب خان که مشعر ‏ دوستی روس ود مشموف کفته رطبق وشته او راه معادت 
اسردار عبدالرجن خان بش کرفت جنائجه خود ممدار امدار درروزنامه خویش نکار داده 3 
|دانسم که‌روسیان پامن خبال دوستانه تدارند وخلاف حالتیکه بامن‌داشتند رفتار میکنند ومن تغافل لرده‌ضحص 
کج خبال العان بر تیکردم وحنان راسّت قرفتار عی‌عو دم که کوب خبر بدارم و مشغول صید وشکارم انا وت 
ازجپت فرستاد کان امر شرعلیخان که تن وقت در تاشکند ودند جند ن‌را مامور کرده ود م که از کفنتار 
آنا عن خبر دهند جنانه مکشوف کشت که ایشان باحکمران ناشکند معاهده‌کرده وقرار داده اندکه بازای 


امداد دو لت راوس به دست تصرف دوالت انکلب ی را ازافغا نستان باز داشته خود متصری شود صردار شر 


هیا دعاری غوئف درا ا از ی روس بازدارد وفند هار را بکار کنان ۳ ن دولت سارد 
فد زا مد حسن ربا کابل وطو اف هزاره را رد ات رده حد وملا شاه جد ورزر 
۱ 


دول خار حه قبائل افغان علحای را درای امس سین دفالت مو صو فه اراد و ملا عبد القادر معروفی شاخی 


شاوری دم حلیل و مم‌مند وافوام سر حد به وتواجی شاوررا مطیع فقعای 5 ۳۳ ی وسرداز عبدالر هن 
یب سار دزن قر ار داد 0 ن بادو لتر وس اراک مد سم رقند می‌اجمت کرد و حکمران تاشکندیا اک در عهد یک 
باامیر ش عایخان دررهتان هاده وقر ار داده ود که کشمیر واشتد و عیاب را تأسبر هند ازراه استرداد سرد او 
عایندفراموش کرده بان اظم‌ارات فرستاد کانی خرسند ورحامند کشته ایشان را رخصت راجعت داده‌ازراه 


۳ ب نی 
باز شت و ارد سمر فند ات اد اج 


ببى ۰ -._ 0 1 ۰ 4 
فد دشتسال هار فو ات و وتو 9 
) م دار عبدالر هن حخان در سمو فند 1 
حون فرستادکان امبر شر علیخان ‌حوم وارد ض شد و دار لت ابر حان که امی شیرعلیخا نش 
چناحه ازش رم کت بارادرش مر دار جرد خرن بن ۲ 5 ان کابل رهاداده زد سردار عرد الرهن ان 
فرستاده بو د ملاطقت 2 از طرف او رای سرداز رت عایحان وندهاری باه حم.ت خا> ادن به دشش 
7ج واو از 3 سرباژ زده ففت ه او 5 #راهانش در دشمنی و .ءداو ع بادو لت روس عمد رسته 
و 9 3 ص و :۷ ۰ ۰ 

حکو به یامه القت حتامه برایش رو ایه دم وس داز مد .-رور خان پاسج 1 او از رمان بو سیم در کابل 
باعن حلء (۱) کلام رد درمیان دار د ادترا کرعه واه اد ۹ مر ار عرد الر جهن جا۱ دان مها و او 
ی 4و عاهت ان ناهد تاد ساد خوامداد حناحه سردار مر علیخان ۳ ازدست خاش تانب ۳۳ 
ض ۱ اس ۳ 
ی در فته فورا محجترال اه روس فرستاده او کاشمان ی روان کرد و اعد از سج روز ده حامل امة 
باز تب پم دز عراد ار خان مردار ال سرور را از فرستادن تمه مت سا کار ی رذمت ماده مد 

2 ٌ د هید ۳ ۰ ی اعو > ۰ 
هر‌دوتن باهم از راء نفرج وسیر برون شده سر کرم کردش دودند که یکتن از خدمة سردار عید الرحن خان 


ردایغان شده ازورود جک نان سمر قند با رحجان حترال اوانوی عبزل اشان اشازرا خم دادوس داح 


(۳:۲( 


( حلد دوم ) (ذ کروقایع وفت فوت اعلیحضر ت امبر شر علخان ‌حوم ) ( سراح التوارخ ) 


وسه سالار که مامت افواج نظام را از خود رضامند و عنزله" فرزند میدانست از شنیدن ان سجن در تمحب 
وحبرت افتاده خویش‌را کرفتار ورطه کزند دده از غرفه که در عقب خانه ود برون شده از راه فرارداخل 
فوج سواره نظام شد و بلوانیان از سخنان دردار مد وسف خان ساکت کشته وسرها رهنه کرده دعای ای 
دولت عوده عفو تقصیر خواستند و دار مد الوب‌خان عرش کردند که فردا باسردار مد وسف خان‌و ار د 
لشکر کاه شوند ۷ کفارت ان حسارت را عذر خواسته مد بکرفتن واه اقدام کنند واو عرض ایذان را 
پذیرفته باسر دار محمد وسف‌خان از کازر که شمرعاجمت کرد و کس زد سبه سالار فرستاده تخو یف وتحذرش 
مود که از میان فوج سواره نیز خود را کناره کشد وزد حضرت صاحب حوض کرامی رفته بت تاه فرنتد 
| افواج بیاده از «ودن او در میان فوج سواره خبر یفته فشنه رننکزند چنانجه او در حوض ۳ 
آزد حضرت حاحی صاحب شده بناه کزید وروزدیکر-م دار مد ادوب خان باسر داد وسف خان در کازرکاه 
در میان ساه رفته وهی‌يك از هنده فوج ساده ازبازده باست فردکاو باسم خرات ذمکرده کوشت ۳۳ رارفتراء 


ومساکن قسمت ودند وفردای ان روز 2 وع بدادن تخواه دوماهه کرده دراواخر ایام مواجب دادن هفده 
فوج باده وجند فوج سواره دولك روه از ترکستان که میرزا حبیب‌الله خان مستوفی را فرمان شده ود نز 
رسیده غامت ساه دوماهه واه داده شد و دراننای طاب دادن فو ج سهسالار حسین علبخان را از حوض 
کرباس عو 2 و ره درصند وفخاه مر‌دار مد اوب خاد ن مقندش ۳ ودب ۹ مبادا ساه وای شورش 
رافر از ندو هدر خلال احو ال ید لواراه سه فوج باده ‏ ازه‌دم هات ودر میمنه ودید یش افو اج‌خته بل 
وهی‌ات اکاه کفته خود سم انه از منمنه رومجانب هر ان سا یز ۳ عبال واطفال ومال ومنال خود رااز ار اج 
سیاء 4 سر رداشته اند نکاه دارند وسردار مد انوب خان با-مردارحد وسف خان خبرشده مود خان هزاره 
را فرستادند که ای رد لت وهدات عوده حاب میمته ‌اجعت دهد واورفته حون افواج خته بل و ان 
طا کت شده اظطاعت ورزیده ودید هه را ازعی‌ش راه برکرداننده باخو د در هیمنه رده سا کت ساخه 


ذ کر جلوس امیر مد بمقوب خان که 
( رحخت امارت افغانستان) 


حون نامه فوت آمر شیر علیجان ‌حوم یکایل رعیده از عرص خدمه حصور او امه‌بر ید لععو بت خان 
ررحلت ات ادگاه حلر مکان ع حاصل کرد پس ازادای می‌امم تعزبه داری وفانحه خوانی درماه دییع‌اانی 
سال»۱۲۹ دز ار و دوصدو ودو شش ری ریک امارت‌و حکمرای حاوس‌فرموده خطبهز ر منیروسک زررا امس 
خواده وراج عود وسردار مد اراهيم خان رادر اندر خود را پامردار احد عایخنان که از مزار شریف 
دروقت فوت بدرش جنالجه ازیش م‌قوم شد در هزارهُ دای زنی آمده متوقف کردیده و این وقت درآ نا 
نود یکابل طلبنده بو سش 3 و دم دار مد حسن خان ن سم داز مد فلل او ۸5 مکومت غزنن مأمور 
فر مو ده ود سرد واو 2 ۳ باخو د درغزنن رد سید مد سعید خان فوشنجی که از طرف ۳ شبر علیخان 
محکومت آحا قیام داشت ازراه معزولیت درکابل آمده شرف بار حاصل کرد ومقارن ان حال جترال غلام 
بر ان ورد اوست و ری سیاه رشان رده و ارام شده ود از حضور امیر مد بعقوب خان ساب 
الکومی ائجا مامور کردنده پی ازرسیدن اودرعزار شر یف سردار مد هاشم خان وسردارتجد طاهی خان 
رادرش وسردار سك مد خان ومبرزا تمد ی‌خان دیر ومبرزا حبب‌الله خان مستوفی و خوشدل خان اوی‌تاب 
5 باامیرشیر علیخان مجزاز خوشدل خان وی تاب که از بش در اسان وددیکر ان در | تا رفته ودند هرمان 
طاب از ر کنتان درکایل امده هی‌مك همان خدهتیکه درزمان حیات امیرشیر علییخان داشت وال کت وهی کدام 
بکار خویش مشفول شد 


۱ 9 
دش وقالع وقت فوت اعلیحضرت امیرشیرعلیخان رحوم ) «سرا‌التوارع ) 


فرستادهسر دار مد اوشخان کهمأمور شدنش ازهرات حانبترکستان از یش ذکرشد درمیمنه ازرحلت امیرجنت 


مصبر (۱) ۹01 کردده بذر بعه ع‌نضه سم دار مدا ومحان خیرداد واوازمکتوب سر‌دار ان و اقف نشده‌ازعیض 
کی خان رفوت در ۳ مطلع شده سردار مد وسف خارا زدخود طلبیده اوراخبرداده مشورت 
حوواشت ۳ در یک از کنّانواراز فوت بدرنیکو سبرش بکفعة او مل تعاید واو اختبار کردن یی ازان را 
موقوف بصوادید سم‌سالار حسین علیخان داشته سردار محمد انوشخان ازمشاورت بااو سرباز زده اعتراض کرد 
که میادا سپسالار ازخوفی کردارش که درزندان باسردار محمد یمقوشخان سای رده‌است ص‌تکب ام‌خلاف‌شده 
بمزم شورش شم فتنه ازغلاف کشد وسردار تمد وسف خان نظرحسن خدمت وصداقت سی‌سالار اوراازوی 
مطمان خاطر ساخته هدش در زدخود طابیده در خلوت برده ازرویر از رداشته صلاح کار جستند واومکتو ببرا 
که ازتر کستان برایش فرستاده ازقضیه رحلت امبر شب علیخانش خرداده ودند ظاهی کرده سردار مد اوب 
خانرا از خود مطمئن خاطر ساخت که بستی من آکاه شده ودم ولکن قبل ازفهمیدن شمعااظهار نکردم که میادا 
اصری‌روی دهد وعن منم شوم ویس اژان‌اواعلان فوت‌امررا تیکوتر از کیان کفته ازشورش افواحهمحنانکه 
خودش مطمئن ود هردو سردار آسوده خاطرساخت که‌هر کز رامخلاف نگیرند وانشاءاله تب اعتساف ازغلاف 
نکشند جنانحه تصوابدید او ساط آمزنه وفرش فانحه کسترده سه‌روز مراسم عن‌اداری وفانحه‌خوانی‌ملوکانه بای 
بردند و بمد آزان سردار مد اوحان دون انکه نامه از کابل برایش رسد و رجلوی رادرش مخت امادت عم 
اسان وک انیم کرد را منام امارت سردار مد یمقوب‌خان خوانده ورواج داده سپسالار حسین علیخان 
وبا حفیظ الله خان و جنرال تاج مد خان ن ارسلاح خان وحنرال میرسعید خان استالیی و روزشاه خان ر کد 
و جنرال ناج مدخان ن‌میراخورعلی ممدخانو تمد افضل‌خان ریکا وغیرهرا بعطای خلاع‌فاخره وازش فرموده تمد 


۱ 


افطل خان ن کیرزژ را مجترایی تو تخانه نم متاز عود و دورو زیس از واخین آنان فرمای بتام مبرزا حبیب‌الله خان | 
مستوق ادر فرمود که از خزایه" و ان وحه‌قد درهیات فرستد 3 اجرای مواء ساه نظام کرده‌وداده 
شود وخود باس‌سالار حسین علیخان و سردار مد وسف خان در کازر کاه رفته شش فوج سادءٌ که در انجا, 
ودید ازطریق واه دادن بش خو استه شروع عواچب دادن ملازمان واه عوده تکماهه وچه می‌دادند 


کهنا کیان افواج‌باده هصف‌سته ایستاده‌ودند تحریك‌خود صردار مد ائوب‌خان که‌فقیراحد خان ریکار ا برغم 
سه سالار حسین علیخان تعلیم کرده ود که سیاه نظام را شتنه و انکیزد و او همه را او کرده بو د و حریض باب | 


حفبظ الله خان واج ند خان وشات الدن خان خواهس زاده داوّد شاه خان که باسه سالار همحشمی‌داشتند آواز : 


یاحار یار بلند کرده خانهرا که سر دار دا وب خانو سر دار مد وسف خان‌وسه سالا روز ان نعسته شروع اطاب‌دادن ‏ 
کزده ودند هدف سنك وچوب وکلوخ انداختن کردند وایشان از مشاهدمٌ انحالت سراسیمه کفته سردار | 
اوب خان که محرلك ان اص ود از راء ظاهی داری که سردار تمد وسف خان وس به سالار از وی نداد 
مردار مد عِ خان نُ عم دار سعید جد خان را در برون رد سب ه فرستاد 5 نه بحت وموعظت کردم 1 
پلوارا فرو نشاند وساهیان 6 تعلم وتلقین خود سردار مد الوب خان مرتکب شور وفغان شده ودند 
فرستاده اش را وقی نکذاشته فحش و اسزا کفته بضرب سنك وجوب پس مخانه" مذ کوره در آوردند بعد 
خود سردار مد اوب خان وسردار ند وسف خان در بن شورشیان در آمده کفتندکه | کرمد عا از قتل ما 
باشد اسنك بکشید و مدعا جبزی 3 باشد تادر اجاح آن بکوشم وحون اشان تعلم شورش آغاز 
کرده ودند پاسخ دادند که خدا نکند که هتل ما اقدام کرده خود را در نزد خالق وخلوق روسیاه و دنام 
سازم اما شور وعو عای ما او دست سه سالاز اشت که مدها در زر اص او بوده عرارت وعسرت و۳ 
رده ام بنابران قصد قتل او کرده اعم که جزای کردار ورفتارش را بکنارش نهیم وسردار مد وسف خان 
از راهء مصلحت کفتار بلوائیان را تصدیق کرده سه سالار را دشنام مصلحتی داده رو بساه کرده فرموده که, 


عکو ار دشنده اد لیکن اردولت فتاه مبلخ خطبری دردست و هرقف اوست که ۱ کر کشته کردد هه حباو هدر 
ب 


4 اول قد وحنس دو لت وساه را ارزو باز رده ومحصول زر سانده تعد لاد ؟ ده دود 


ب ۱ تا 1 
سود ت سافدت و 


۱ نن ره :۳ ) 


( حلد دم ( ۱ از او اخر امار ت اعلحضر.ت آمبر شم علخان ص‌حو م ۱ ( سراج الاو ار 2 ) 


یل و ۳ وسف علییخان عی‌ب و - ک فتار ساخته خابای ابشان را تتاحنند وصد ۳ ازسه اران نخلاء, 

را از راه ۳ زد سردار جرد اراهم ان فر ام 3 آ» + را در ه بل 7 یا حقت داده مطعم ای و مناد 
۰ سا 

نهی او شو د اما آوان دست 129 مر علی ام علام ه اس را" که باز سا ود از عیض راه کر فته در مه بل 


رده عاصب جنر وال رافر اشنند وسر‌دار مد ۸ راهم خان 5 از در امدان 3 بل ما الو کته ژاه ایا ۶ ٩‏ وه 


ب یاه 


از حاده دره صوق وارد هزاره حات شده از راه : دن باز الستاده در آ نا ۰تو قف کفت وگن ناوت 


امرش علخان ل احابت حق را لبك کفته در روز حشنبه بست وم ماه صفرسال ۱۲۵۹۹هز ارو دو یت و ود 
وش ری ندرود سلطنت کرده رخت ازتخت خته کشید ودر روضه هار حضیرت شاه اولیاء مجنب قبر وز» 
مدا کر خان رادر م‌حومش هر نجاه وهشت سالک مدفون کشت 
( ذ کر وقائم وقت فوت امیرشیر علبغان خلد اسان که 

پی از دفن آن پادشاه مهشت آرامکاه مرزا حجببب ال خان مستوفی افسران ساه مقم مار شیف رانزد 
خود طلبیده درباب ناثب استلاتوف ویکتن دا کتر رومی که از کابل با ام شیر علیخان رفته ودر زار ودند 
مشورت وده ازایشان خواستار شد که کدام يك از افسران هی‌دوتن روسی را بامرا هان ایشان بیترانم تزا 
بتلامت ازر ود جبحو ن‌عبو ر داده ,کار کنان دولت روس رساند که دولت افغانستان ازرسیدن 5 د با چایدیام 
رده دنکران سکوت کرده ازمبان محد مجسن خان قزلباش ه منصب اجیدی داشت این اما برعهد خود/ 
#نذاشت وبادوصد سواره نظام ازقوم خود وحندی دی که سر دار سك مد خان بااو هر اه 259 تا عرشت سوم 


1 


فوت ار خلد مسم روسیان را از پر نار ببرون کشیده حیح وسال در زد کار ؟ ن روس عملدت 4 
ابشان زر سانیده وسرده سند رسیدن 1 تان را حاصل عوده ص‌اجمت کر د ودر خلال اعال افو اج همه حخنه بل 
سشورش آغاز کرده ودند خانه" خوشدل خاترا ته پی‌از فوت درش عنصب وی ای سر افراز کشته ود 
اراج کرده خودش را باايشيك آفاسی مد شاه خان عون گر هن ومرزا حیب‌انه خان مستوفی بمزم اطفای | 
اه شورش افواج تخته پل خواهی کوجك عبدالة حان ولیعهد مبرور را که تخمیناً ده ساله بود بمپشت یل 
زشانده ازم‌ار شرف اورا باحندن از زرکان در تخته بل بردید وافواج مقمه خته بل در رو اش رز استه وسقط | 
واسرا کفته از بش رادید بعد میرزا حبب اله خان مستوش باخواهی و لعپد درصزارصاجمت کرده بصو ادید ‏ 
هر داز نك مد خان ین امیرکبر خلد مسر وافسران فوج مقم نار ثریف تمد موعی خان من سردار ۳ 
یعقوب خان را ولیعمد خوانده ورزر سل آشانده باساه نظام وازدحام جمی از خواص معوام رهرارنحخته‌بل 
اشده جون‌راه داتحا آزديك کردند افو اج مقیمه 2 تهب که لوای شورش‌افراشته و ضرعابخانعلام مه سم دار ند , 


1 آبراهیم خان را محترایی رداشته دید از و حه مر داز ند مو سی ان | کاه ۲ شته از دز بد ره برون شد.د ودروفت | 


ملاقات سم نظای شليك توپ سلای سای رده مزت واحترام شپرش در اور دید ولقب ولیممدی اورا| 
نیت و تبراك کفته هی مك از زدکان شهر وافسران فوج شدر استطاعت خویش تحذهٌ بش کشیده دو شب 
اورا با عامت همراهانش مپمان کرده روز سوم صد تن باده از فوج نخته پل جبت اردلی او منتخب کرده 
واه اهاق باه وارد نار شرف شده آتشس فتنه خاموش کعت 


بذک | کاهی دادن بزرکان دربار سردار مد لعمی‌نخان که 
( وغه دا از فوت امیر شبر علیخان وشورش ساه مقیم رات 
جون ار؛ شورش‌افواح مقیمه‌خته‌یل افسرده کت سردار ممدهاشم تخا هر داد نك دنهان‌وسرداد؛ زیر 
" خان و مرزاحبدر ت‌الله خان وغره دو لتخواهان در مه عبضه ازفوت امیش علیخان مغتوروماجرای مک و رسردار 
مد و ما ترا | کاهی‌داده همیحنین نامه بصحابت مر اخور عبدالواحد دس دار مد عمر خانو سم سالار حسن‌علخان‌در 


هی‌ات فرستاد دز را که ازورود دم داز مد اومجان در 1 یا هنو خر بداعتد که 4 ای اوح نکاعنند و بار کل خان 
_حععععععع_سس<<<]-«--۲۲آتت 


۱ 4 


ك 


| ( جلد دوم) ( ذکروقائم عهدامادت اعلبحضرت امیرشیرعلیخان ) ر سراج‌التوارخ) : 


5 ِ ک ۰ - ۱ : ۳ ۰ ۹ ماوت ۰ تجیر ۰ "۳۳ ۰ ت ۱ ۳ 1 

| رداخته از لوات کلو له ایدارزی سواران اسالام را میرم صاحت وحند ن شرت ار حشیده ماهی از راه 
۰ 

| هز مت در شحته بل م‌احعت کرده سو اران مامو ره راه رباط دمر معاو دت عو ده از حاده کتان و ارد قندهار شد برد 


وسردار مد وسف خان بسن از وصول هزعتیان از‌تزل حته‌یل راه ماجعت حانب قندهار ار کرفته شب ۳ 


در ده‌حاجی دسر رده از احا در شورایدام و ار د کردیده در دار میرافضل خان که‌باار دوی وندهار در اتجافرو کش 
| کرده ود بسوست وازاجا باهم اسپ دانده در کوء نکار قراد کزید واز عامت سوارانکه همراء داشتند هزاد. 


۱ 


ودو صد ن پاماری عو ده دیکران را که بط وازن هز عت یکفوح ساده فندهار ی که‌در قندهار واز حدم 


| آیدیار ود اف رادسش کف ودودو ازراه فرار روشحانب ار خو اش ۱ مپاده سردار مد وسف خان از حال 
ایشان کاه شده اسلحه پادشاهی را کرفته همه‌را رخصت دادو خودش با-مر دار میرافضل‌خان اسلحه مذ کورهدا] 
ال داد از 1 نکار رو مجانب کرشك نهادو از احا وار د فراء کشته صعیت زاو باهمم در احا در نك کرده لعتد 
بصوایدید سرداز میرافضل خان ن که زءایای | حا توان کفایت علوفة هر‌دون‌را نداد سردار مد وسف خان 


اب وجودیگ از ظرفن ادرعتر علیخان عامور وقامه شش رود ود اه عردار طراصتل او ۱۱۱ مرمیرف| 
ازو رده خاطر آشو د مک اا ده درهی‌ات رفت 


۳ ) مر اتشری سردار مد اوب خان ) 
ایومخان از ( از مشید در هرات ) 


در خلال حوادث مذ کوره سردار مد انب خان که در مشپد رفته ود از رها شدن ومامر -5 ۳۳ 
رال رشن رادرش سر‌دار مد مقوب خان و دفن درش اسر شر علی خان درتر کستان وتوجه ۳۹ ۱ 
ای حانب افغانستان خر يفته از ءشمد مقدس راه هرات 7 کرفته شیر مد خان سش خدمت صردار مد 
اعقواب ان را که سراهش رفته ود دشتر از خود زد سردار مدعر خان وسپسالار حسین علیخان فرستاده 1 
"از آمدنش در ه‌ات جیبر داد و سر دار مد عر خان جوا که مالع خده از داخل شدن هی‌انش با دارد 

اما سردار محد وسف خان منع کرده کفت که بدرش امیر شبرعلی خان برادر رز رک او را از زندان کشیده 
(۱) معتو مک واهت گیل کاشته خود تا رفت سردار مد وب خان ذعز لد آهر و رادر همان سر‌دار معفو (۱) از 
عفو کرده اس ست‌ازجه اورا ازدر آمدن رات بازمیدارید وسردار مد عمر خان کفته اورا ذرفته بافاقه 3 
متضمن بر تبربك حرکت او از مشمد وهنت مقدمش در هیرات ار هم ی و ۳ ] 
خود او ارال داشنشد واو 3 ع‌ض راه با سردار مد اوب خان ملایی گفته ام مر دار شد. وسف خان 
اوسردار مد عر خان را کذارش داد صر دار مد وسف خان با صر دار ند مر خان وسم‌سالا در حسن علی 
| خان و عامت ساه نظام از ای او راه ند ره بر کرفته مسافت دو کروه رفته پاسم دار مد اوب خان ملای ِ 
کفته م‌اسم استقبال سقدیم رسانیدند وباهم داخل هی‌ات شده بمد سمر‌دار مد اوب خان تحایکه از مشمد ال 


امقدی با خود آورده نود همه را با عربضهٌ مشتمل بر استدعای عفو تقصیر خویش مصحوب بارکل خان من عبر 
| اخور مدد خان ربکا ای زد بارش اهر شمر علیخان فر ستاد 


۱ -ج[ ذ کر فوت اعلمحضرت امیرشیر علمخان خلد اشمان 4جه 
اعلیحضرت ۱ 


جون لشکر انکلیس از فای عردار مد وف خان وسردار مير افضل خان عانی داخل قندهار شده 
تصرف کت مقارن انن ال امر شیر علیخان از تن هرس بدرد. با کرفتاو که از ناسة ال ورد 
طاه شد وه دار مد راهم خان فد شش بامر دار احد علیخان 1 دار مد علیخان ص‌حوم احو ال‌اورا 
منقلب دیده هوای زرک از مزار شریف راء تخته پل بر کرفتند که می‌دم سکنه شهر وسیاه نظام مقیم آنجارا 
باخود يار ومدد کار ساخته پي از فوت بدرش بر عسند امادت مقر جوبد اما لشکر نحته پل او بر خسلاف 
تدار او شور دید و اورا آردر امد لشپرمانم شده رایدید عد حترال فض مد خان و بر کد عطا مد خان 


۳:۳( 
( جلد دوم ) (ذ کروقائم عبد امارت اعلیحضرت امیر شبر علیخان ) ( سر 


وقایع سال هزرر ودو صد وود وشش ری صام # 
-اده و بكث فوح سواره رایت مقصود حانب بلخ شقه کعا فرمود که ععاونت دو لت روس دولت انکلس را ژ 
حر کتش قررن چبیرت فاوسن کند وس 


سیاه‌میکذار ند که راء سمرفندر کرد ومیکو نند که‌اوای‌غنا رافراشته ازراء جهاد بادو لت انکلسد 
شیر علیخان‌ازن عی‌ض واظمار او | کرجه‌غصه ال کشت امانظر بعاقبت کار که میادا افواج نظامتر کستان‌وقترا 
با دیده فتنه روی کار ار ند فسخ عم رفان سمرفند فرمود وخود در مار شرف قاعد ورژیده سر دار 
شیر علیخان فندهاری وفاضی ملا عبد القادر شاوری وملا شاه مد ورزر دول خار حه ومیر زا ود حسن خان 


رمواعد واظپارانک داده و کرده وقرا مهاده اد واورا محیله از دولت انکلبی رو کردان ساخته عحادله 
ومقانله ابداخته اند در اففانستان باورند و کار کنان دولت روس یال ایتک خود امر شم علیخان بنا ء 
حریگ درافواه سم رکفته و دوارد سمرفند خواهند شد قیل ازوصول فرستاد کان مذ کوده‌اش باغپایبا خضارت 


رنضارت را جت فرود کاه او ازاس.اب و آلات شاهانه ساراستند ومترصد رئو زولش نهستند 


ات کدن شک انس > 
( جلال اباد و کرم را وماره عرض راه میل وخته بل ) 
وافواج دولت‌انکلس س‌از 


از رو وصول در مار شر نف عنم رفن سمرفند جزم کرده| 


سامان سفر ساز عود وحترال فیض ند ان آ کاه کفته از رفتن سمرقندش مانع 3 عرض عود که دم | 


أ 
ر او رم وامر 


و ید علا ی ریم زر کان .از داه رسالت؛مامور سمرقند کرد که لعکر دولت روس‌تنا 


ذکرتصرفی 
کردن لشکر 
انکلیس جلال 
آباد وکرم 


از کسته شدن انتظام سیاه‌نظام‌امبر شیر علیخان در کل موارودهن در خیبر| 
جناجه از ره کت بمانی داخل حلال اباد وعلاقه نم شده درهی‌دو حا رحل تصرف غاصانه انداخت 
و مقارن بل مطابق روز مقاله" ساه اننکلاس 

مأموره قندهار اه 1 1 ورد مرن تن شد وسردار مر افضل خان عا ک] 
قندهار امه طلب سردار مد وسف خان حا؟ پشت رودرا دعوت قندهار عود که با‌دم الومی فراء و پشت 
از حر کتش مجانب 


ی از تو شعه 


, پاسیاه سر حد به" آمر شبر علیخاز ل در دهن حببر وک ل‌ سواز سره 


رود و نواحی قندهار بانفاق رایت جماد افرازند واو سنا عنشوریکه امیر شیر عایخان قبا 
اکنتان فرستاده حناحه مت و رسد ان مقاناه باس باه دولت انکلیس منع فررءو ده ود مت 
برد افضل خان سر باز زده ۳ ار ز-اصر ار 


وارد فندهار شد ععد سر‌دار مر افطل خان خو است که سردار عبد ااوهاب خان. دسر 


سر دار 


وا ۳6 او از شت رود باهفت صد سوار 


ید 


ق حو د را باحپبار 


سوار از راء شیخون ور کتاز مادومواثی اردوی انکلس مامور کدی عاید اماسمر‌داز مد وسف خانث ,مانع | 
کردیده کفت که از کرادن منین امور کاری برنباید بلکه نشاید زرا که جز ازیدار وهوشیارساختن خصم 
ری حاصل نکردد واو کفته سردار مد وسف خان دا نسذیرفته از 7 از تکعته ار مرداو. عجته 
وسف خان نیز تپا رفتن سردار عبد الوهاب خان را نتك وعار شمرده سراهی او را اختیار کرد که 
مبادا او را تن وید دل منسوب کند جن‌اجه پاسر دار عبد الوهاب خان ودو هزار سوار از نظاعی 
و کی ات له اشکله هار کشت ووارد منز نحخته بل کردده جون دم آنجااز تاه 
انکلس که میادا پاماك شوند ی خود را فرو گذاشته حای کناره کزیده ودند سردار ید وسف 
خان ور مد خان ان مد ناصر خان احکزائی بزرک صردم آ مار | ند خود طلبیده سه روزه‌علوفه از قبا 


1 ر دوجو وروغن دود 2۳ وسه‌وفته ان شحته باخو د رداشته » حمار صد | 
دیکرزا ازحاده غلو کتل (۱) بسر کرده ی دوز خان عی‌زائی ام‌رهسبردن کرد و خود باس دارعبدالوعاب 
خان وسلطان مد خان وه سوار د بل و وف عود و اد 5 سو اران ماموره دربن حبال واقعة 
عمش راء تخته‌بل ومیل ر سیدند حترال دانلد استوارت آ کاه کفته وشخانه را ماو انداخته بکشاد دادن توپ 


را وعار به" 


عیض راه 
مخته بل 


(۱)غلو #لنل 
بلفظط افعانی 


۱ تل دزدان 


كٍِِ 


تیه 


رن خان کسیل فرمود وخودرا از انعان آسوده خاطر ساخت 


)۳۲( 

(جد دوم) ... (ذکر وقایم عود امارت اعلیحضرت ام شرعلیخان) . سراج‌التوارج) . 
راه قندهار وکرم ودره خیبر رهسیر اففانستان شوند تا از تسخر ملکت اففانان سد راه دونت روس شون 
ودر سوقت امیر شبر‌علیخان سردار مد عنز خالرا که درمحاره" گرشك گرفتار دست سردار مد بعقوب خان 
شده محبون گشته ود مد از حبس ده‌سال بامردار مد سرور خان رادرش که او را نیز سردار مد بعقوب 


2 1 9 ۲ 2 ۱ 
از هفت سال مد محسن خان رادر او شان را از رشان اعتته از راه اخراج در سمرفند زد عردار عبد 


خان درسال ۱۳۸۷ هزارو دو صدو هتادو هفبت حنامحه م‌قوم خن ان ات ۳ درکابل فرستاده ود بی 


ذ کر فوت شمزرده عمداله‌جان و لمعپد که 
(ر وداخل شدن‌ساه انکلس درافغانستان ) 


ودر خلان احوال مذ کوره امبر شم علیخان شمزاده عبداله حان ولعم‌دش زا که کرفتار تن حن‌من شلدم 
ود ازر اءتفر ‏ مزاج ومدیل‌هوا بمزم سلاقاز کابل در استالف فرستاد ودراجا بش‌شدید کشته بشهر راجمت 
9 ودرشب هفد هم ماه شعبان سال هرز ار ودو است و ودو سنج ری تعمر ما وده تال بدرود جهان کرده 
درباغ امیر شبر علیخان بدرش حال موسوم حرم باغ مدفون کشت و امه مذ کورء انکلسنان در روز فوت او 
رسیده ازست‌سوك وعن‌ای‌او کار دار ردان حضور سقدم ان جرات بو اتسقا اما حون ضرور ووعدهة حنك را 
تزديك فکار داده ودند ناحار میرزاحبب الله خان مستو ق قدم چسارت بش‌نمهاده حضار ملس فان را بمانه" 
کاری کنار کرده نامه انکاسارا ازملاحظهٌ امرشر علیخان کذارانده جواب حاصل عود که خوداو بادیکر 
امنای دولت از طرف خود نویسند که | کنون قضية مکرو ه" رحلت و الیمید رخ داده افشاءاله تما پس 
از چیدن تساط ماع او خود ای جوات باصو اب تشه هامم ای ده رطانبه راروا دانسته اجرا خواهند 
فرمود واشان 2رطیق اس امبرشر علیخان حفه نکار داده وخام ترمهاده مصحوب مد خهان خان قانوجی 
در لاور و شعاد و حون اووارد لعل ور دشد قار رم و عده انکلسان لیس ناه تجورالن شام 07 بالمکر 
ی ارم ی توالت فریدرك رارتس باساه جراری از حادهٌ کرم و خوست وحترال دانلد 
استئو ارت ات استواری ازراه خال کوت روی سوی تحار کل اد ند وافواج مقبمه صرحد اففا نستان 
عداقعه رخوادته درعیض راه مبّل دکه والوارك واقع در خییرو کتل بوار مهروف باشتر تردن باساه‌انکلیی 
در اوحتند ويك حله درهی‌ده حا ازهی‌دو راه هزعت بافته پشت منك داده رو بکرز ممادند وشکستیان در خیبر 
درلغل وره به مجد عیاحان قانوجی حامل نامه زرکان باه سر ر سلطنت ملاق لته نامه من بوره رانزد انکلسان 
فرستادند وحون مود از دیش توح ود از نامه مذ کو رسود و بو دی حاصل تکشت و امر شیر علیجان زا از شعکست 
افتن ساهش وداخل شدن افواج انکلس دل"ازحای شده‌نامید دوستی دولت روس و و رد وعده‌وقر ار یکه باو 
داده ونهاده ود سر | سیمه سان والدهٌ ماجدهٌ و لعهد ی‌حوم را باهمه ردان حرم مترم وسران و سرداران 
طابفه" جلیل" محد زای چمراهی سه فوج بیاده وبك فوج سواره پترکستان فرستاد وسمر‌داد میرافصل خان حاک 
قندهار وسر دار مد وسف خان حا ‏ پشت رود را فرمان کرد که سباه دولت انکلیس ازراء کرم و جلال آباد 
درعلکت افغانستان پانهاد عناد شده از راه قتذهار نیز وارد خواهند کردید ورایات لیات ی ار 
3 وحاده ما خو اهد "کشت مار" حکم است که و ورود افواج انکلس در فندعار از مدافعه 4 
ر کتار وده دست مجنك از ید (۱) وا ار ازقندهار نیز مجاوز کند وروی سوی فراء ویشت رود آردشمازاء 
ات ر کرفته دراجا رفته اقامت کنید وپس از صدور ان اس سردار مد بمقوب خان پم زرا خود را 
که 5 ال ۱۳۸۵۹ هار ودوصد وهشتاد و به ری ااسوقت بیان عتات ایراخته عبول ستورت< زکیا وفع 

د از حبس مهو ادید ار کان سلطنت زر آورده کومت کابلش بر فد !سا خت 


(۱:( 
( جلد دوم ) ( ذ کر وقائع عمدبارت اعلیجضرتامیرشرعلیضا ن ) (سراج التوارخ) 


روی از طریق پلیکلی مشنهر سباخته در افواه انداخت که سباء روس دا سفر اقغانستان دریش است چنانجه 
مطابق این آوازه سامان لشکر کنی ساز کرده کور ناتر کوف مان پاساه مقیم تاشکند با واز؛ افغانستان وارد 
سمرقند شده صردار عید ار هن خانش مقدار دو مبل از شهر مرون در کنار در با ند ره کرده عبزل خو بش 
باز کشت و همچنین از هی بلده وقسبهٌ افواج دولت روی پیم وارد سمرقند هی شداند ا که هتکام موز بیش 
آمده هوا بسیار کرم کشت وهنوز وفت جر کت ساء ازسمرفند جانب افقانستان معن‌نبود که روزی کور ناتر 
سر دار عبدالرهن خان‌را زد خود طلبیده باوی اظمار کرد که افواج دولت ما حانب افغانستان ره‌ور دهشو ند 
میباید که شما نیز همراه باشید اوباسخ داد که | کر بش ناد خاطر کار کنان دولت تسخر آن ملکت باشدحاجت 
دفان من یست وا کر ملحوظ استردادش عنن‌است که نفویضم میناد احتیاج بساه دولت بست هزارن‌سواره 
وهزارن اده خودم و کر کرفته وسلاح الرا باشش عراده لوپ دولت رد ارفته اففانستانرامتصرفی 
را کر عنم دولت مجبزی دیکر مصمم باشد وقف سمرفند را مایم که سیر وشکار روز بسر رم واینرا هم 
عیدام که عصلحت ای اسنکونه اظهارات دا کرده در اخبارات نشر میدهید یاواقی حانب افغانستان مبروید 
۱ وا کر رفتی باشید با ان سیاه اند تسخر افغانستان صعب و دشوار است زرا که دیش چیه دلیر و جنگ 
وخون خوارند ه عثل اون کنج میباشند که بده هزارن فتح جاصل کرد دو کبورنار جواب ان کنتار 
داد والا سار اظپار کرد که لتکر تسار و حانب اففانستان رهسیار شوند و یمد از نکفت‌وشنود 
۱ سر دار عبدالرهن خان عتزل خود باز کفته تاهنکام خرف خبرحر کت لشکرروس حانب اففا نستان‌سمر ودها که‌صض 


اسمال در لک ر یمان حادث کنته سمرفندر افرو گذاشته راءرا کنده 7 با کرفتدوجزارودو مدتن 
از کار هر اسپالر | رعرادها حل‌و فل دادید و سیاری ازساه عرض‌مذ ؟ ور هللا شدید ودروقت 
صا جمت ووداع سردار عبدالرحین خان از کفته خویتن کهیریاب لعکر نکتیدن دولت‌روس جاب افتانبتان 

ورای مصلحتی آوازه انداختن ایشان با کبورناتر اظهار کرده ود تخاطرش آورد واو کفته سردار با وقار را 
تسلیم کرده داء ناشکنند بر کرفت ومقادن اتحال ابشيك آقاسی شیر دلان اوی ناب را ایام زند کی طی‌شدء راء 
چتانم جاودنی یش گرفت ویسحن قبنور؛ مزر فیض آثر حضرت امالمنن علکرملة وجبه مدنون 
کشت وی ازوی خوشدان کناب عنصب‌اویای بدر می‌حومش از حافب امیرشیرعلبخان سرافراز و متا زگشت 

وقایم سال هزار ودوصدوودوینج ری که 

۱ درین سال طریق ِ وموالات امیر شیر علیخان ازسیب تکالیف شاقه دولت انکلس که امبر موصوفی 
چنانجه ابیت عد پکیر اک مت بیترت مبیال عخالقت ومعادات شد حنامه ادف لت دی ود دوستیرا انعقاد 
داده شم اط ذیل را دربن حانین نهاد که لشکر دولت روس را ازمیان علکت اففانستان تجانب هند رامعپور 
داده تلکرافس را حفاظت آعاید وسه راء آهن که از کت افغانتان پسوی هند بکشندمانم نید وبا دولت 
روی متفق شده پادو لت انکلنس عجار ه کند ومصارف ساه افعایتان ما از شر ت سقاتاد ات _فیسیه جاح 
ات ری نهد وعاوخه 4 هار کت خود حمل وقل داده از م‌دم آفغا نستان جيزي مطالبه 
اتکند وان مر ت روس روی دهد دم افغانستان در فروختن وا فروختن علوفه بایشان وافزوی 
نا 3 مخدار بوده وان محر وا کراه مطالبه علوفه تیکتیر ودر قمت آن که مس دم اف" نستان معین ماد 


ول ند داده خرند ویعد از فتح هنبد مالك جنویی وشرق افغانستان را که در عهد احجد شاه وعور شاء 
سدوزای ضمیمه افغانستان وده اید حون شم و تجاب وسند و باوجستان همه را بامر ثر علیخان سبرده در 
,امور مالك مذ کوره وملکت اففانستان ور کستان بارود چیچون هیچ مداخات روا دارد فقط وانکلسان 
افش و وقرار داد ومعاد؛ امرشیر علیخان پادولت روس ۲ کاه کفته نامه اعلان چنك باعلیحضرت امبر شیر 
۱ علبیخان فرستادند که افواج جنی ایشان باصفوف 1راسته بعزم افغانستان استوار ابستاده اند که ا کر تافلان 

0 رای ق و استحکام دوستی را باخواهشات محدده شامل ووای باعد از کانل رسد فء الطلوت ء الا از 


سس ری 


سر تفت هه _ | 


وقایع بنده 
۵ مر ی 


کوک 
سر نی 
سنه ۱۲۹6 


سردار عمد 
ارهن خان 


(۳:۰) 
( جلد دوم ) . . (ذ کروقایع‌عید امارت اعلیبحضرت امرشیر علییخان ) ماج التوارخ) 


۶ ذ کر سر کذشت بال هزارو دودست ویودو چپار که 
( سر دارعبد الرهن خان در ۳ 

و مقارن اجرال مذکوره دولت روس اعلان تسخیر اورکنج کرده حکمران ناشکند را ام‌عود که باساه 
کینه خواء راء هلکت مذکور رکبرد چنانجه او بالشکر آراسته وارد موضع جزق کردیده سرداد عبد رحن 
خارا ازسمرفند رای ملاقات زد خود طلییده تکلیف همراهی سفراو رکنحش نیز کرد اما اوی اوضای‌نوکران 
خودرا عذرنهاده ازهعنانی اوابا کرد ونیز کفت له معاونت غبرملت اسلام دراربت بامسلمانان دردین دی 
صی‌الله علبه و اژه وس حرامست نعد صردار عبدالر من خان در خرکاه که فاصله" می کام از خرکاه خواهی زاده 
پادشاء روس وجپل کام ازخرکاه حمکران اشکند برای اوافراشته ودند ور امد کر 2 ۱۳ 
ازسب سرما وباردن رف درجزق در بك دم بعد افواج روس راه اور کنج رکرفت وسر‌دار عبد الرجن 
خان وداع کرده در سمرقند باز کشت وبمد از فتح اور کنج . وماجمت روسیان از | نجا ووارد شدن ایشان 
درموضم جزق که مسافت چپار منز ازسمرقند دور ات سردار عبدالرهن خان ازراه بذره در آنجا رفته 
وتبريك فتح کفته بسمرفند راجمت کردو در خلال انحال خبرمنازعه دولت عظیمه عمانیه بادولت روس درافواه 

سم گیته موچ هراس روسیان کردید 0 ازسیب مواحدت باافغانستان سلطان »عظم تحريك 
انکلیسان ازراء حاربت حانب دولت روس بقين اشکر خواهد کشید تاکرفتارش ساخته ازحرکت کردن اه 
افعانستان حانب هند بازدار د و: وود و6 تیه حون ی‌فند از ن ام کرهپا درکار رووات ۳ 
میدیدند ازسردار عبدالرن خان حالت صر‌دم سمرقند را می دیدید که باهم چه میکویند وچه عنم دارند که 
یی مبادا ازسب حرکت سیاه دولت ترك عمانی حانب دولت روس مردم سمرفند ازراء احاد علت تکب‌شور 
وغوغا شده اوای بلوا رافرازند وسردار عبدالرجن خان ابشانرا خبربت کفته تسکین میداد نا که لشکر دولتا 
روس ازدریای نبوه عبورکرده کار دولتین بصلح انجام یافت انکاه روسیارا اطمینان خاطرروی داده ازاضعاراب 
بازماندید وبا ان دراینای اندشار خب‌منازعه دولتان روزی سردار عبداارحن خان مزم سروشکار از شبر برون 
شده درروزحعه سی‌کنان وارد موضع وارکت و افع دوارده کروهی سمرفند شده مسموع کت ۲ م‌دم‌موضع 
مذ کور شورش آغازکرده حا 6 وقاضی خودرا کشته اندیس‌بامی تن سواریکه مراه داشت داغل حصاروارکت شده 
مشاهده کرد کهقرب سه هزارتن ‌دمسلح ۳ بازار ودرا خشمناك نشته واو سواره ازایشان در کذشته 
بدرواره خانه" فاضی که بااو طریق آشتای داشت رفته ازيسري ند که اضی وی هی ره تم اید وسر دار 
ما خان مردم وار کت را بر کردار شان تنیم کرده پرسید که جرا مباشر چنین فعل شدید ایشان,هسخ] 
دادید که افو اء همه م‌دم کوب اید که حدم سمرفند فه‌رانکخته 3 رصبر روسیان ر محته اید مانیز آتش شورش | 


ر افروختم واو هه را راعیر دروغ الزام لرده سنج ن از و کران خو د! را درمدر.ه فرستاد که نعش قاخی| 
را ببرون کفند وایشان و ار شکنحه عذاب جندن ده کب شرب جرب ۰ 0 


میجو اهند و اورا ازحنك آن جور سشه کان حلاص عو ده زد مهار عبدالر ن خان آور دید دتم اب ِ 


ماجر ا را ذکار داده سم دار باو کار تصدیق صر ددعت فاضی خام ترمهاده وم‌دم و واره کت اه کردار خود نادم| 
و شمان خده و سر دار والاشار علاجح و حارمُ کار چستند واو صلاح داد که ا#خاص فتنه اوکت را 5 خودا 
میناسید کرفتار ساخته همه را زد قاضی حاضر کنید که باز برس حکومتی از آهان شده دیکران اعن شسوندا 


واشان فرموده سر دار ت کردار حدم فتنه حوی مقسده خو ی را محبو سا زد فاحی حاض و دیا مدا 


صر داز والا تار سمروند باز کشته روسبان سد از حقیقات رطبق کواهی او با‌دم وار کت رفتار کرد 
ذ کر اوازه لشکر کشمدن که 
( دوأت روس حانب افغانستان ) 
و جون شم اط صلح در بان دولت ععانی وروس قرار کرفته حانسن از مدیکر آسبه دم حطر ‏ کستند دو 3 


۳۳۹( 
( جلد دوم ) . (ذ کر وفالععمد امارت"علبحضرت امیر شیرعلیخان ) (سراج التوارخ) 


صد سواز از راه فراز در خو وند زفتند وحنرال اراعو ی اسهر قند باز کته ,دار عبد الرهن خان برسدن 
زک بدورسیده ود رز دش شده اس از تبر دك فتح شمر سبز و ,رسش حراحت اووی 9 تصو ار دان مینا کار 
طالا و يك میل هنك دو و له و بك‌میل دور دن بزر لك اعی ازمال از ای شّر سبز دمم ار مفان زد مر داز والاتار 
مهاده او ماد. غادت. شده مسلمان را حرام واه سذرفت وف بتاعت ینت ۹9 عرلن خویش اجعت عود 
و در خلال احو ال مد ۵ ۶ و و راریان شم سبر از ر اه امید و تاه و ار د خو فندشده خدابار خان وه ۳1 هیر | 
بطمع حاه حبوس ۳ در تادکند زد و و بار فرستاده خد مه وامو ال ابشان راخود متعبر ی شد وکورار 
همه را مدق درزددان‌انداخته بعد ژها داده رای هی‌يك حخواهی معین کردو عبالو اطفال‌ایشاترا که پادشاه مخارا 
۳ سیر کرده تودباص کیو ر ناتر ور ایکید زو شوهی‌ان وعرمان اشان فرستاد وازطرف دولت زوس قدغعن شد 5 
۱ در .اشکند اقامه ری گز ده باو طان حو د ص‌اجعت زکند : 


و قانع رده 
:۵۶ جری 


مب 


۳ وقائع ال هزارو دو است و ودوچمار ری صلم 1 

رن سالك امبر شیر علیخان سم دار مد ۸۶ خان حام اشت رود را ازعیض رعابا 4 بات سم ,میک دی زول| 
فرمود و او باو <و د عز لش نو :مان طلب دد رکابل اهده احکام بادشاهی را در زاو ه" نسبان کذداغت با له امبر شم | 
علیخان بر آشفته ساطانی مد خان قزلباش حاک وجوعات قندهار را رد که باسوارء نظام در بشترود 
اارقته اورا معبوساً وان کابل عاید واو رطبق ام بادشای مبوستی کرده روانه حضود مود وعوض اوسرداز 
لوف خان بنامبو کر مامور. حکوهت پشت رود شده ازکابل در | نجا رفت ومقارن اتحال ارسلاح خان| 


ك‌ 
۱ 


غلبجائی و ایسفا اخایبت حي را لببك کنته بدرود چپان فانی رد وحای ار ملا شاه‌حد خان تن خیل | 
3 رعاش ازییبی: مذ کورشد. عنصب, جلیل. وزیردول نغارجه سرافرازو عتاز کنت وهمدرن.وقت. فرستادها 
و عل عبانیه از حانب سلطان معیلماعلیحضرت عبداطید خان. حریك دولت انکلیین بانامه وف لطانی| 
تِِ پل رکفتهتهترف پاریافت ۳ از نام و منافع دوستی وانحاد دولت انکلیس و افغانستان سای برده! 
هاثص واضراردو لت روس را آسبت. بدو لت افقانستان بکییت برشمردکه از دو ستی‌دولت رطانه اعی‌اض‌تیکر ول 
فرشته اعی‌اض‌دولت روس نشود عد.رخصت صاجعت حاصل کرده در فسطنطنبه رفت 


9 ۱ ت ره ۰ ۳ 3 بِ ۳ 
دا و وود اد وف فشتاده دولت روس در کابل که 


حون تواسطه نشر اخبارات از وفف میردار عبدارجهن خان در وت وه ارگ واحاد ۳ علیخان 
را بادولت تس اتشار داده کفتکوی " را انکزرا در بین ۳ کب عاتجان و دولت باه رن درازداخته حنوو 
نو و آو ز نبا جامیده ود که استلاتوف وی ۳ اب و دکان ۵ او و اه سوازه تم ازراه رتالت 
[وارد کابل شده رشتهة مودت وموالات‌را پا ا«مرشیرعلیخان انعقاد داده خود استلاتوف اجعت کرده ناش را 
|| بادیکران ک همراه او آمده 1 امرشمر‌علیخان درکابل کذاشت که دولت انکلس خالف کشته از عان 
هن بااو در اساله موثق داشته ابست‌عدول زکند و بصلح راضی شده از زخواهش کر مد نظر دار د 0 
آما باق («التقدر ب حاق علی التدسس ) شیحه کین ۰( ار دید حنانحه م‌قوم شده ی آید انماءالله تعال وامبر 
شبرعاییخان یه اسباب استواری برداخته جمت مصارف افواج نظام وانجام الات حرب رهرواحدی ازم‌دان 
سکنه مام علکت افغانستان وترکستان متعلقهُ آن جهارروة؛ کابلی ام معاونت ملت حوالت فرمودورعبا که 
مرون ازو حه مالبات اراضی وعقار اشان که بکار وتان دوان ات هیرسا دید وهی‌گز اتکو نه تکالف را 
ندیه ونکهیده ودند ان حواله را شاق دانسته در ظاه او عم سیاست ساطنت ازین ای سرباز زده درباطن 
|| دست ضرع بدرکاه بادشاه عی الا طلاق رداشته استدمای روا ساطنتت اوراعوده صیاح و مساء هر بش هیک دند 


۳۸ 
( جلد دوم ) . . (ذکر وقايم عهد امارت اعلیحضرت امیر شر علیخان ) اج التوارع) 


حانب سستان قاضی عبد السلام خان ملا شاه ند را سوشته جعلی از اغوا کت ان سم دار مذ کور راز داده 


توسط ناز د خان باره زای عطا لعه کار کنان حضور امر شیر علیگان رساسده محبوس ساخت وهصد از 
وا وان دسعت مار شدء بود رها شده آزدارسلاح خان غلحای قرارکرفت ودرن وقت بامبرزاحیب ال 
خان جنامه مد کر رد رسالت مأمور تخاورکعت و 1 رالاس وزارت دود خارحه سرافرازی يافت جنانک 
ساید انشاء اله تمالی القصه جون مبرزم حبب اله خان با مراهانش از راه رسالت وارد متزل جرود کردید 
انکلسان که ازراسطهٌ موهوعی امیرشبر علیخان بادولت روس‌هراسان شده ودند کس درجرودفرستاده دیشان 
سام دادید که اس اموررا که خواهش دولت رطایه دراجرای انست وکنته ونوشده فرستاده است‌میذررند 
وارد پشاور شوند والا ازراهیک آمده‌اند حانب کابل روند وایشان سام انکلسان را مشمر رنقض جان دیده 
بدون مذا کره ومکاله ازجرود بکابل می‌اجمت کرده ماجرا بامیر شیرعلیخان باز داشتند 


ذ کرطلبیدن # ذ تر طابسدن امیر شیر علی خان )* 

حِ_ ( زرکان کوهستانات را و خلعت وانعام دادن بانشان ) 

ان زرکان رب ود 3 2 

کو هستانات وامر شر علی خان از شنیدن کذارش مذکوره رمانه جوی وقض عبد و دن انکلسان متبقن کشته 


عامت اعیان و زر کان باحاور وص‌دم مپمند وغیره کوهستانات را فرملن طلب از راه ایلیت وقوی وانحاد 
ملت اسلای دعوت کابل فُرمو ده دم باحاور را 4 از د رک رال ندشت‌تر حاضمر آنرد رف بار افتند هی رک از 


را درکابل 


زر ان ایشان را عناصب عالبه وص‌اتب رقءه اژقبنل خ عااب سرداری وتوای سر افرازی داده عواجچب و افره 
از مت ال می هزار روبه ونیازی خشیده روی دل همه را سوی خودکردوایشان بازای‌این‌احسان رعهده 
م‌ادند که دروقت حاجت وهنکام محاربت هریك ازدول خارجه جواره ععاونت بر خواسته عقتاتلت ومدافعت 


1 


بت ۱۳| 


کراند ودر صرّف مال وحان دریغ و مضاقه ایند و هیحنن دیکر طو ایفت:" کوهلسقانات را از عطای مو اجب 1 
واسلحة وخلاع فاخره سرافراز وی از کردانیده همه را معاضد دولت ساخت 


ِ 
۱ 


۲ 
۱ 


۱ 
۷ دک ده کی سس سال هزارو دواست وودو سه شری 6 ۱ 
( ,دار عبدالرحهن خان-در _سمرفند ) أ 
و هدرن سال دوات روس رات تسخبر شمو سبز رافراشته حترال اراموف «مردار عبدالرجهن ان را أ 
تخلیفی مات و را رد واو سربار زده .تک از بش اظم‌ار عو ده‌ام که عم‌ده رار خدمتی شوم داد | 
۲ آمور شوم ص‌دم شیر سبزرا دون مار ر به ازراه اطاعت حاضر مدازم ک 4 خواهشمای دولت را هس حه باشد 
بذرا شوند وجون کار ه ۵ تکار اامیده ود ان ادعای اوم‌در رفته از حترال اراموف خواهش اسلحه عود 
که سه صد تن هراه دارم | کردم ت‌رفند منتکب شوّرش شود ازقور خاة" آلات حربدیشان داده شود | 
که« باطفای» تا رد وا گر ایند واواین ام را بذیرفته سه صد میل تغفنكت ویانزده‌لك کارطوس‌بننی فشنك اورا بنام 
قورباثی حواله داده خودش بالشکر رو شهز سبز نهاده .»2 وخ اش انداخت ویدشاه مارا نمزبام‌دولت‌روس 
اتکی حانب شپر سیز ند مش" ازرسیدن‌او جم‌ار‌سه سیاه روس ورش کرده ۳ از یش تبردید وجترال, 
اراموف زخ رداشته هزارن ازفوج بیاده اش نبزمجروح ومقتول شدند نا که شش روز کاردا باشمریان 
قزارءداده ایشانرا ازیاسداری‌و استواری عریب غافل ساخت نامه ازدو ازده هزارئن ص‌دکارزارکه درشمراقامه 
وقرار _داشتند هزارن ک,عیالشان درشهر ودند حفاظت باره و روج حصار رداخته بازده هزار دیک رکه غیال 
و اطفال خودرا کشیده درحای اعن رده ودند ویادشاه مارا لشکر بتاراج آهاکاشته ود از زدکان خویش 
جروزه رخصت حاصل کرده ازشهر بیرون شدند که ازعیال خود خبری کرفته روزششم که لشکر روس وعدذ | 
قرار داده ات اعس ماج نید وی اورع 9۳ ها ی شون وفسوش 
خود کامیاب شده و جله کرده شهررا متصری شدند وبکار گذاررن پادشاه خارا سمرده مران سکن شهر باسه 


(۲۳۲( 


( حاد دوم ) ( ۳ وقانع عم د مات اعلیحضرت امبر شر عایخان خا ۱ نتاس ال از 
نز پاذند ا ازعزم - ۳ دون ی 1 9 ۱ افغانستان حانب کرد ۲ 7 داز د ابشان کار 5 یو 3 
اه دا آزیوی دانیی ا که کنند ارطیق اجه روی کراد کار کرده مخ حاسان اسیاب متداقهه 
آآماده شود و ازن مت واب عطا مد خان 3 کابل درا 4 سفه تج نود 
خیر داده م‌فوم عوده ود که جواب رفمه اورا از "مر شبر علیخان حاصل. عو ده از ال دارد حن‌اگه امه ۱ 


4و صوی ی وفت عی‌عض واتدعای ستبر هم مر ,کر ر ٩ه‏ حو ای ن حواب نامه در د ی 9 کاس ۳۲ مه ۵ 
نه تِ لب 2 

بم ۰ 1 4 هر بت 
5 هنکام م(افات بالارد ار ل هبو در ۳ 2 ماه بای ر و42 ی 5 ۳ وم اء افغان هو رت ۱۳-9 
صواب دید ایذان معاعین خطر نشوم می‌تواخم بذراي این ام شوم زرا که | کرا دمان دولت رطایه زامدون 


رضای و م ( ر دا خله »کت راه دطا 9 ٩‏ آسبی دیشان رسد البته هو الات> ۰ ارات 0 جو دم سسقص ‏ فیدا٩‏ 


شمره 7 واق 5 ردم وس از وصرل ان <و اب اعر عابخان عطا مد خان هر ر۱ فد هیال طلب.د » دلا « 


و راهین خو اه ی حود 1 و عره 1 ۳ ناو تعلم وتان ۳1 خقیاد ه ارراه ای راو یاه سا و امس 
علیخان روفق جواب اولش پاسخ داده الا و لستتن را ا کاه کرد واوسفیرمذ کور را در خنبه مکتو نت ود 
که بپانه" امس‌ی راه هند بر کرفته با مرشیرعایخان و عد و ماحجعت حود را داده ز هس رود ح:ا نجه بپاه انک 
0 دیاب حو اش نم زا در کابل کذاشته د رد ره اسمهءیل خان ر فته 0 رعننداری و یت بو ۶ حه د‌ را ۹ ده 
بکابل باز 7 ر جصت خو است و <ء ون احازت رفن افت عام ت اسیاش دا ردادحه در ۹۹ نم تخذاعته 


رهساز شد و امبر شم علیجان ارو ی رکاهی حال 7 ۳ و د ۹7 که ک کنان 1 انکلس 


ازسب انتثار ار عودن 1 زاف 4۳ تواسطه اقامت سردار عبدالرهن خان در سموفند اخبار امحاد 
۱ خو درا باافغانستان مزا ؟ رده وم را دی کته سفیرایشا ترا ازراه رك ءوالات طلب هند کرده خو اهند ود 
الق که جنین ود امیر شم عایخان تصور فرمود حنامه از لمی دیاین حفت رمد لوره 4 م‌قوم ده 
مي آید معلوم میکردد خلاصه آمبر شیر عاییخان سراسیمه گفته سید ور مد <اه خان صدر اعظم را پامر اخوز 
اد خان و مبرزا ۳ خان ن مبرزا ی ا کر خان اررام زدالت روا" جاوز باخت ۱۷۸۵ انکلدر 

[ازعد دوسی و انحاد جان که در دن موئق وم‌سط است درمیان آورده و د داده 3 مثای را ش از 
از ورشته کفتدکودر شروط عمد ساقه دراز نود که صدر اعظم بدرود جپان 0 ماد حاسین ناسفته 
اند وهر او اقا ر زوا ترالخت ان کازل هل دادة درهکغل جک که شم‌رراده»عبدانه حانبولیعید 
اعامت اعیان و زرکان بام‌بدروالا کیرخویس طریق مشایمت بش کرفده م‌اسم بذرء حنازه اورا جای اوزده 


|]درفرستان موضم موتوم بهجه مدفواش ساسجت ار ماند کانش را تصبر و کیان نی داده بتواخت 


۹ ‌ 


2 ضّ ِا نز وراه ۰ ۱ 
ذ کر متأمور شدن میرزا حمد - الله خان رساات حانب (- اور ۳۹ 


ویی ازحیدن ساط سول سید ور مد شاه خان صدر اعظم م‌حوم ای شیر علیخان میرز! حبیب‌الله خان 


۰ 1 ن ۸ ۰ را ۳ ل- ۱۱ 
مد زمان خان رابااو هراه عوده حاثب (خاوررهس.ارساخت وان ملاشاه جد درزمان فضاوات *لاعءیدالسئلام 


اب ‌ ۰ هک ِ ۰ ۰ ۰ ی 
خان عند هار حلده ودره احتسات دردست داشت وانگاه 4 ملا عبدالنلام خان باص زدذاهی از فنذهار 


درهی‌ات ر فده ضرع ور اصض ۱ ۳۵ | وو حوعات | ما رداخت ملاشاه زر را از حانت ح د «کار وحوعات اسمته 


او ااان> فاضی عدالسلام تجان درسال ۱۳۲۸۰ هزار و دویبت وهشتاد ری هرکت امسر شم عاحان| 
ت کب ِ ۱ 


وازد کایل شده عنصب قاضی القضای مفشخر کت ملا شاه حد را کاب دوان فا مقرر عود و اخرالاضص 
سب | که" اویاهده دربار م‌اوده ور ابطه تامه حاصل کرد قاضی عبدالسلام خان از حسد ورءتك ولو »حاید 
وفر ار کر دنه 


ر‌ 


که اد وکام و ار ؟ اب کات نا هم تب خان از زک ل و محاصُ ه عو دن ند عا: 


۳ / 


دح 2 ۳ ۶ جح 
( حلد دوم ) ) ۳9 و فایع عمد امار ت اعل< ضرت امبر شه سر علا.خان ( ِ) سیر اج التو ار دح 
1 تصحد: | تس سل سب ۰ 
وعرال و اطمال هر | طاب کابل ۶و دد بادازه مات وشابان حات هس ۳ و آه ك هام رات معین کرد و بائت 
خرر 1 عان ان سال را در کابل لب 2 سس رو وه در لد سعادت حفل ححجور حاصل ی ۶ د ۱ 
۵ 5 فتر جر ۱ ۳( ۰ 5 4 1 
ِِ- ( وفایع سال هزار ودو صد و ود ویك ری ) : 
۰ شرع 1 ۰ ۱ 
۳ ( وفوت ایب مد عم خان ) : 
وت ات سفت صص ۹ 1 3 
را دز 5 تال تاتب درد عار خان صاماه ن ضصاحعت ۳1 اسعان سا (رده هو ر تحص راه هو دن واحارت‌روی 
اسان ۰ 


(سو ی ۳ دکتان ادن حاصل نتکونده ود ور میه بار !ده تحص رت کرفتن حاضر بار ده مو قح عس‌ض عییافت باکه 
روزی مزمک داشلت از خاه" خو كِ ‌سواد اسب شد در اه‌در باز و ن افو اس ۳-۳ )۰( را که ام‌شمر‌علیخان 


حشده ود شاطرش س‌ مسکشید ح<و ن هرب در درو از ره بار کرد رسد اسب 5 ۴۳ حوثی کرده از رت کر | 


ت استجان بای او را دز هم ککسشقه از ۳1 تسا به" حو یش با "تفت و اسات رور بر استتر اتواق حفته هنوز بای | 
شکته ترسح کته ود که تب ۶ ره عار.ض, حا الش کردیده ایام عرس را سبری ساحت 9 اف ۳ 
(ورا عقابل دروازه خوی بالا حصار دفن ۳ ده حایطی ازخشت خام ردوز رش برافراشته اصوز فرش ۳ 
خال دوار آن تحاوسل تامعلوم است واز نظر‌ها معدوم 
دز کرمامور ود 5 1 شدن ارشمات اقاسی شهر دل خان » 
2 ( #کومت ار کسان )۲ 


وک ار فوایت باتات رد عا خان. اشنك آقا- ی شمردل خان از حضور امبرشیر علیخان بلقب اوی‌تات و۳ 


خی اب ۳ 4 ۳ یه ۰ ۱ 
کر ]تشد ان بلق ۹ ات وت جد حدن خان در بأقب کثات ملقب وس افراز ۵۵:ه هی سه ن مامورا 
‌ِ مج ‌‌ْ ۰ ۰ ۰ _ ‌ 
کتان خدئر که لوی تاب شمردل خان بکار حکو مت رداخته برش خوشدل خان زر دستی او ساخته خدمت[ 


۱ آوده مبرزا رد حسن خان امو ر دوان را رات بزارد و کار ,که حضور در عمده شب ر دل خان وی تاب ود 


یه گید نو ۳ خان دو عین فُر زد حو دش سیر ده ده هم رژا 2 ی خن ای مبرزا جرد حسن خان کنات 


۱ ءزصوب و لعد او زحندی عنصب دییر الاك مفتیضر ۳ نت ومتقادن 9 سر داز شیر ءلی‌خان هز : ارء که طریق خدمت 
ادولت 4 امبر شب علیخان سرد درود حمان یه ن در سال هزار ودوصد وود ودوی ری 


۱ 


۱ 
۱ |طاوع اختر بر حانج ۰_دِ سر دار وطانت زر 2 سردا تصمر الله حان ُِ« 6 ار ۱ ی سر حلال طالع کردیده دیردودل 


دون از رفاه حال ساه و رت و آراعی و معمو دی دیکر ی رش فش پر ردر-مرفنداز | 


ادوتا زا روشن و خر 0 ز وا ۳ ولادت دی یت 1 لاله" دو دمان طابفه عظیمه درای ومَاوء فرقه 
۱ حا.اه" جرد را و لور )۳( حد هه باسده تِ- و لور حدوه ساطئت افغای که | کنون مخطاب تائبالسلطنه از بشکاه | 


۰ ۳ ۳ ۴ - ۰ ۰ - ‌ ‌ ء ۱ 
۱ حضو رو افر ال رو ر اعلسحضرت سر اج له والدن سر ی امتماز داز د درروزحم‌از سفنه سلخ‌ماه صفرسال‌مذ و را[ 


۳ ۳ یوک وی وین مر ین افاق افتاده قدم اصفیده و حه , داد ودرروز ششم ماه ز مضان اشهال زل له" | 
اعد د در کال واط طراف ۲ ان - آساق افتاده ]۹ باغات وفرجات کو هستان ن‌سدیل یاو » * ی مجای‌دیکری ترارک نتند 
دیع سره ۷ وقایع ال هزار ودوست و ود وسه ری صلم به 
۱۲۳ بجر ی 


حون اور اق دوان و دفتر از حرف ومیل و بسند کان دزد باطن ظاهی الصالاح را کنده و مندشر کته کار ۱ 
اءلکت ازدست ال ناشایست خلل زیر شده در وجوه مالیات وغیره کسر وقصان دید آمد باحار ار جر 
اعلیخان متو چه بدرهتی کار شده درن سال هیرژا حیاب اله ان مستوش را از هیات حمت باز برسیدن حساد 
ال و ضباط واتظام دادن دفتر و ار راط آن طلب کابل فره‌ود و ای او سرداز مد عر خان ن 7 
جع ان میروررا هام در تعک مه آنجا عود ویس از وصول میرزا حبب الله خان بکابل مکتوبلاردلیتین! 

کر هند سا" ٩‏ رسیده ازفطالعة اعلحضرت امیر شرعایخان تذارش. افت .که نار انمةاد 


دحه‌دو.ی دون مسن اذکلس واففان-تان ایکا عم از کلاس عناه کب ل‌در ۶ 0 و هی‌ان و قن‌دهار 


ی ۳ 
۱ (۳۲۳۵( ۱ 


‌ِ ۳ وچ 
( جله دوم ). (ذ ثر وقالع عبد امادت اعلیحضرت امير شب علیخان ) . (سراج النوارخ) 


ازن مد ار وز جاوس مدمذات ماوسش پاسم شم‌زاده یاءم دار ردرج کتاب شده‌عی آید ازشاءالله‌تمای ومقارن ا تال 
اطرا شیر علیتخان توط باب ند عم خان الواب مکانه را بادولت روس شوده درباب مقبد ساختن صردار 
عبد اارجن خان ازنی هم اما فرستاده توید ومژده العقاد رشته دوستی وانحاد دوات افغانستان بادو ات زوس 
خواستار انشد که سردار عبدالرهن خانرا ازراء حقبر واخفاف مقید سازند وان مکتوبات او بذری؛ فاصد 
پامبر مظفر پادشاه مارا مدید واو مجنرال اراموف و کیبور ار < ران. تاشکند دسر فند؛ فرانتاده جو ۱3 
آ نان زا الب مدع خان رواه جک رد واو ارسال باه" مر ر سلطنت هیداشت ا که ازاخفا بار ازانجا هیده 
دراخبارات باسمه و شرشد وبا آن کار برداژان دولت روس سب دارع,دالرجن‌خان را که مهمانش ود باءاواشار؛ 
آفیرشر علیخان عل ندکرده اورا باعناز واحترام جشم مم‌مای میدیدید 


۳ ۰ و وا » تک 

وقایع سال هزار ودویت وود ری )» ۰۵ هری 
د رن سا از حضور اعلیحذ,ر ثت امبر شبر علیخان منشور سیر مدمنه بتام بات مدع خان شرف حدور 
فته سم‌سالار <سال علیخان ومتسوق حبیب الله 9 من فرمان شد که سر دار ۶ ما-| له خان ص 3 ی را بالشکر 


# از یات حاذب مدمنه رهس.ار ساز ند ااو وباب مدع خان ازدوسو رو عسمنه پاده سخرش گنز 
لحنا» نائب مذ کور بمداز وصول ان‌منشور ازمزار : ثریف باانزده فوج‌اده وهفت فو ج سواره نظاموسوار 

کناده اوز بکه وعیره واواب بااتظام راه مدمنه رت و همحنین مردار عبدالله خان از هیات باچپار فو ج 
۱ [نیاده و حهار فوج سواره نظام وشش ضرت وب وسو ار کفادء هیان رو عدمنه ماد واز دوحائی وارد مدمنه 
ده شپر دا محاصره انداختند ویس ازسه‌ماه ورش ردء شهر وغلبه فتحیاب کردده مبرحسین خان والی را 
باعبال واطفال و مسوبانش کرفتار ۳ همه را. محتاطفظط بدار ال لطنه کابل فرستادید وبا ۶ علر خان نظم 
وق بامو ر تزدیك ودور 1 توا کت مهاده مر اخور غلام رصا. خان ن مر آخور ر باباخان اد خانی را محکو ات 
أ ۳1 کا مه وبایازه ات قوح دز مامنه کذادته مر دار عبدالله خارا اهر ت رخصت صاحعت دادوخود 
وا لشکر و حاصل ند وجنس آن وم و رلوای باز کشت افراشته وارد من‌ار شريف شد وجون دریکسال وی 
۱ وال كي بسه باهزار داس اسب وحمل هزار داه طلای یك مرعَاله مسکول ودیکر حف وهداا از ند 
باخودداشته رام بدعتیه‌علیا مشند ,وشرف‌بار وشن دام مر بار انجد ارحاصل کر دوه و مهف و هد ابار امش کد بده 
حذدی محضور درك کررده (عدر خصت بافته در رکسدان مبرفت و حکو رت 1 جامی بر داخت و در هر‌دفءه میرحکم 
ان شبرغای وعغضنفر حان: اىد خودی/ و مد خان کار مک عبر یی ومبر سلطان اد خان قطغی را که همکنان 
#۳ 


|انطره ی بادشاهی رزدستی او در بلدان وولایات مد لو ره بحکی هت کزاده مالبات دیوای ولابات والانش را ناو 


مد بردند باخود درکا:ا ل اورده مر فیات بار ز وومیات دیدار. پادشاه باوقار مسیاخت ودرعیاپ ایشان از همه در رد 
" 8 ده نمی عنزل ایشارا می‌عود. واقامت یشان را درکابل ازحضور خواهش میکرد 
1 شاد عرض واستدعایش منظوری یافته معایدن دولت شربك حکومت نموده کت رکدان مستةلادرزیز 
ارو وی اوباشد اما اممرشرعلیخان »ناو "ارزوی اورا بکوش قبول می‌شلود .که دز هنکام محاصم ‏ هُدمنه خطو ط 
ارروی توس سوت خسن خان وال هتفر ستاده وآوارا وش بستو ای وخرتینن بأمعکان 
۱ ذّاری کرده وید باری ومدد کاری از خو د باودادء ودید بدست تأف جرد ىا خان افتاده بن از ص‌احعت 
ورود در ح‌ار-شرشت مبران دذ واه زا باهد وحاش هستموه وحاتت ممرز ه پاخو د ترداشته رف ابدوذٌ 
ال عنبه لا *کشت وت مبران تر کارا از حضور امر شم علیخاز + کل ارشن»داده ستخنان. خو ونوا +5 
۱ دیاب زب بار ها اعرض رساسکه عس منطو ری می‌یافت بگ دا لو وت رنشا ید جناحه آغبرشیر برعا.یخا ن‌متران,هن وره 
گو کارا حطو ط خود ابشان ملزم ساخیه هه را دون 0 ماك وعنال انمان اي اقاهمت کابل فُر مود 


( جلد دوم ) (ذ کرواععید امارت اعلیحضرت و علی< ِ ([سراج التوار مخ / 


و از ۹ هی لرت ار تسه ار تعبین رد که او را باطلف: که زد رباز [ زا رعو ردان ود اسیروار پازشحبر درهرات 
از وا تاش حوو تامو سش باسواران سردار خد انوب خان در آو مخته خود او کته وعبالی اقا رعلط 


و عبر شبر علخان از فتل او 1 کاه شده سم‌ستالار <سان علیخان را نیز بادوفو ح ساده اردل وشخش ضرب توب 
اداله ر ويك فوج سواره از عقب دیکر ساه مامورةٌ هرات که ار کابل بدانسو رهسار ساخت واص 
ک 2 سرعن. وشتات خو د را حلو 7 راید حناحه دک نك بار دوی او لن سوست واينشكث آقاسی 
شم دل خان که از راء هزاره حات رهساز شده ود از حدود خواچه حشت از عبر اخور احد خان ِِ- ند 
<سن خان و عبدا لسلام‌خان برادر زادهٌ سر دار میرافضل خان‌را باسو ار بسیاری‌فرستاده اورا ازسیاووشان ۳ ده 
محبوسا در هیات رده وتوقف دداده حنان بای سردار شحتد وب خانش مبوسا هرز کی هدان فرستادید و هبر 
اخور امد خان ا از هاززم ود از حال رفنقش | ۱ کاه کردیده روی حانب غورات هاد واز | محا راه برکرفته 
در واجی فراء و بشت زود باردوی بادشاهی مت یقت وشردار جرد اوب خان باافو اج سوازه وناده مقمه 
ش زاده ری ۲ بل مالات ۶ ۱ شک که ور ار داده لمز 


ت۲۳ 


و بلزماید و حو قاعنك اقاسی شمردل خان‌وار د سیاووشان شد سر دار مد اوب خان ااکاه کفته صر دار 


فلا و نو ما نه قش ان کتاده روراه محالفت بدروالا ۲ ۳ 
دفع ساهیک از کابل حس‌حاد ای انعوت شده ود استوار نشست وسردار تخد حسن عان اد وزر فتح ان 
|مس‌حومدا باسه‌هز ار سو ار و حالااتد رادواناردر ۲ وا-نزار عو ده ای کرد که خودرایش‌رو سماء نیز داب ته 
رال لشکر کال آکاه باشٌّد حذاشحه او مواضع مذ کورهء‌را غارت کرده مالوموائی ابشارا از حرا > 5اه ساراح برده 
ی وای اواب قلاع خودرار سته ازراء‌دفاع رز دوخورد دی‌هبکر ۳ که‌افو اج کابا ل‌وارد فرادشده‌دست 
تاراج او کو باه "۷ وازاسفزار صاحعت کرده ازراه‌فر ار دریل‌مالان داخل اردوی دار مد اوب خان شد 
وان از وود لشکر بادذاهی در اسمزار وان کار را در خود بدنده پاسر داز دح مذ کور وغبره 
مقسده جوبان و عصد سوار ازیل من بور روی‌فرار حانب مشمدنماد ور کن الدو له اک مقدمش‌را کرامی 


4 ازوروداو در شید ببرادز خو د اعلیحضرت ناص الدن‌شاه ندو مه تلبتراهت حبرداد و وهفتاد هز ار رو سه 
اس( > متسب رده هه ار تومان ۰ "- و ار بو ید ۰ هن 
| مد ه معادلت باحم‌ارده هرا ۳ اران وهفتصد خروارعله جمت مصارق س‌دار عای بار مععن ومقرر 
نعوده در بخ پیام داد که دولت ابران خانه" خود شمزادة افغانست ونا که باقامة خراسان وولایات دیکر ابران 


<- 


ورد ناد شاد اور عرله" فرزد حو بش دااسته سد او آب ملاطقت در بار او و اهند فُرمود ویس ازفرار 


کردن ورفتن سردار مد الوب خان درمشهد هواخواهان‌او که‌بازمانده ودند قصد فتل ابشيك اقاسی شبردان 
مودند که‌اورا درزندان غوریان کی فرستاده هلال سازند ازحال کسایکه سردار مد اوب خانرا اغواعودند 
واو مر امی شناسد امیر شبرعلیخاترا | کاه کرده عام‌را ساه‌نسازد امامهدی قلیخان معروف ان اقای جشیدی 
وار در کر هسانف سا 
ابعك آقامی شبردان وهمراهانش را که حبوس نودند از زندان کشیده در کش بردو از | نجا باایل و الوس 


ازعنم واراده ایشان خبریفته اله‌قلیخان رادر ویلنك وشخان پم خو درا پاهفتصد . 


م‌دم جدیدی درتحت رایت او فراهم کشته روی‌تسخر بهرات نهادند وقبل ازرسیدن سیهسالار حسین علیخان 
هرات را ابثك آقاسی شردان عماونت خان آقای جشیدی وم‌دمش متصرت‌شده مدسی‌سالار باافواج قاهره 
داخل شپر کردده رحل اقامت انداخت ودرهیمت شکست ورحت #لت و ترست ساه ورعیت رداخت و نعد 
از حندی ابشيك آقامی شبردان فرمان طلب در کابل آمده سیک 2( 3 
ذ ترولادت با-عادت اعلیحضرت سراج له والدن 1 

درخ سال فرج فال مپین اختر برج کال ومهین کوهی درج‌جلال پادشاه معارف آکاه اعلیحضرت سراج‌اللة 
و ایدین امیر‌حبب‌النه ان ک حال حالس صر بر ساطت مستقه افقاستان ور کتان مسلفه آن ویان ات ۳۳ 
کتاب وموسس ان خسته خطاست از کم عدم لعرصه وجود قدمپاده ولاوت باسعادتش ی دق شنبه 
بست وحم ماه ر مم‌الثانی سال مذ کور هزار ودویست وهشتادوه ری در لدةٌ ارم‌مانند سمرقفند انفاق‌افتاده 


۳۳۳( 


( <اد سک 1 ذ کر وقایم عهد غ بد. اما علیحضرت امر شبرعلیخان ) (مساعاش ار / 
2 9 تک 
۳ 15 سّد جس ن هرد ۷ سیان کر کف و ۵ دا و ار مفان نواشم م۵ دید > 53 مسا ه 4 عقبه ‌ 1 د رز ۵ 
مطبوع افتاد وپی اذان هی‌روزه حاض. حضور بدر تیکو سبرش شده ی ععز لش باز میکشت ا که 
روز عرد سعید وعار تمال #۳ ودو است و هنمهد اد ۴ ی ریا سس 1 هل ۵ س دار یر لعمه بت 0 حاحر و ۳ ۲ 


عند. کفته از درون خحفل رم - لام کفعه آهبر شبرعا.یخا نش ی حون ما در هی‌ات هیر و بد در ادرو 3 
بازکاه امده وسخن حند شد.ده لعد رهسیار هی‌ات و بد ودر و فت در آمدن‌او عضی از حضار حون ه دار یر 
وسف خان و ردار دعر خان وءره محبال اسشکر امرشیر عایخان بااو ازدر خفا خن خواهدراید رخو استند| 
که از لس رون شو ید امبرش عایخان پا اشسان کرده ذر مود له عو اجه سم بااو مکاله ۱ دم حنا حه 3 2 
مد عقوت خان داخل‌بار و بدو زاوی ۳ ]> ۷ امبرشر علیخا نش معاتی‌ساخته ف, مود کنم | 


ست ‏ ۱ 
۶ ف] 


حق دری ورنه فرز دی من و توسافط شد زرا که ئن اعیاد رده عضت نله خان وار سلاح خارا مدا 
دانسته توسط ایشان راء‌اطاعت عودی ۶ کرنه جنان رهسار بادیجهالت ودی و عصداق ان کند: خریش) 
عس لضه * اورا که درهنکام کرحتن خود ازعض راه د ره از مرزا مد حسن‌خان دب ‌خواسته هرق 3 
او دار رب حاا مارم مافته لب‌دهنامس,کموده فرمود که خدام خوددا که نزدت فرستادژه 
ورا عهد و اند ازهیات اورده اد تا کث عمد و حانث و تلبت عسازم م زخبز خبر واو ز رواهه" هی‌ات‌شو 
الشکر کاشته آولایت‌را ۳ ات ۷0 وا کر محواهش خود درهرات روی مبوست‌نکاه میدارم از ن‌دو دواسا 
بی را اختیاد کن و او خر گفن اتکه اختبار حضر ت فااستت جبز ی عرض عی ک رد نا کهمهادر خان ۱ 
رخواسته دیکر ارا ترغعب کرد که بر حبز ند ودر ببن در ود صلحی برانگیزید وامر شیر علیخان روی کج 
8 ۶ ۶ مود 4اودا اغوا کوده ازراء راست متحرف ساختید بازمیخو اهید که‌دام حبلهدر از کنید « ۱ 
محخلای بی‌از مندو ار که او یذ رد دی؟ کرجزی نمذ رم کیادر حال حانب هی‌ات‌شود وراه زندان بر کیرد جوز نسخن | 
بد تجار سید اه ان ریک انی‌زانی قدم‌جسارت يشهاده زبانعض بکشاد که‌یکشب مهلت‌ح رکتش 

حانب هی‌ات ی در ده فردا رعسیار شو د وازدان وعل وز جر را بار کردد او ذز معاتب گفت ۳ 
مد یعقوب خان راء جاره را مسدود دیده قبول زندان عود وامیر علیخان سپسالار حسان علیخاترا اص 
لو زار اذجلس حتوزش پرون کنیده بدست کرنیل رید تن حزاده که کرنیل بواران ود 
ود سبرد واو درمر اجه حضور رده محفا طتش پرداخت وروز دیکر 7 شر علیحخان عبدالظاهی خارا که مهلت | 


نم ات لمح مت ی کت تیک تک مک مت اس یک زا سا و ۳ 


یکشبه رای عم دار محديعقو ب خان خواسته ومعاتب کفته ود بش خوانده سواخت ودل‌مجای ا ورده درن ند 
خان پسراورا مأمورهی‌ات ساخت که‌در آنجارفته سردارحد الوب خان دا ازطرف در دادکسترش تسلیت داده 
مطمین خاطر سازد ومنشوری نیز مصحوب او بسردار مد اوب خان ارسال‌عود که خاطرما ازو آزرده‌نست 
زرا که حدث فتنه ومورث 1 سردار ند یعقوب خان ود که کرفتار کردار خویس کشت و ناصه حال 
و دامن احوال شما از آلابش فساد باك وده وا کر می‌تکب امس خلافی شده بائی او وا لقای او وده است 
۶ ود را اک هرات دانسته دن مد خان‌را جک ومت غور ین مامور عائی فقط واز قفای او مب زا 
حبیب‌الله خان مستوش و-مردار نمد عمر خان بن سردار تمد عظیم خان می‌حوم را باسردار عطاءالله خان رادر 
زاده اوو حطالله ان باب سالار وحترال داوّدشاه خان ودوازده فوج ناده هت رصع 9 هت فوج سواره 
حپار صدی وحهل وعشت ضرب وپ ازراه حزم ودور یی کنیل هیات فرمود وم ابشيك آقاسی شمردل‌خان 
ومیراخور احد خان اسحق زائی را ماباری ازراه هزاره حات روا" آنجا عود که «بادا سردار تمد الوب 
خان ازراء طفیان م‌تکب خالفت کردد وا کر طریق غوایت ب رگیرد تنبیه ومهدمدش اند 


# د مر ۱ وبنی ورز.دن سردار مد اوب خان از ددرش که 


وسردار تمد انوب خان نامه وییام بدر 9 سبرش را که دن نضد خان وی رسانده وانیدرزش عوده 
درغوریان رفت درزاوه" نسیان کذاشته آوای طغیان افراشت ودن حمد خان را از حکوهت غوریان عزلکرده 


ذ کریغاوت 
سمر‌داز مد 


وب ان 


وقلع سله 
۷۱۳۸۹ 


ذکر آمدن 

مرداز مد 

یموب خان 

در کابل و 

بو س‌شدن 
او 


۳۳۳ 
( جلد دوم  )‏ (ذ کر وقائععمد امادت اعلبحضرت امبر شرعلیخان ) (سراج التوارخ) 

دولت اریک امارت افغانستان ازان او ومقوض ننوست ک اظاعتتی کند واز ام ویس مسا رو 
خدا ورسول باشد سر له عید و مد از ختم کلام توب و هنك شاد ماره شلل در ۹۹ که دربالا حصارو ارد 
پار کاه شد عامت ان سرزمین ازدود وب وفنك جون ظلمت شب سیاه ود ودرین روز عامت دم رااز زرك 
و کوحك وادانی واقاصی طعام وشر بت وشیری داده هيحيك مروم یامد وتاهفت روز اسباب طرب وسرور 
ریای داشته درشب دوم شوال شش فوج ماده را که جمار هزار وهشتصد تن ودند چراغها بکف دست‌ماده |[ 
باجراغ در طلمت شت ,ای قواعد کر ده نظاره یب وعاشای عس ی بروی کار آورد واز حاه" خجکمر انار بلدان 
سردار مد یعقوب خان که خودرافرزند زر امبر شیر علیخان وباعث ساطنت او از فتح فراه وقندهار جناجه | 
در ضمن وقالم سال ۱۲۸۵ هزار ودو صد وهشتاد ویتج مذ کور شد و ثایان ولیعسهدی می شداشت از 
رشك در هرات چراغان نکرده بزّم سمرور نیاراست وامبر شیر علیتخان ازن اص بذريعةٌ ع‌ایض نکخو اهانش 
آاکاد کفته تست بسردار مد عقوت خان آزرده دل و کرفته خاطر شد وحم از قفای جن ولیعپدی شم‌زاده 
عبدالة حان ناثب سالار حسین علیخان‌را عنصب سبه مالاری سرافراز فرموده جشن و جراغان دیکر سای رده 
تسب وو کت بط زا حخطاب صدر اعظمی ومرزا ند حسن خان للقب دیزی تخاطب وعتاز کرداننده همحنین 
کش خدام دولت را بارهای حاه ومنصب واخته اعن‌از عود و هه ولاز عبت توازس مواطب 1 

مایش خویش ساخت 


۹ وتالم سال هزار ودوصد وهشتاد وه ری سامم ) 
در اتدای ان سال امیر شیر علیخان سا رقار خاطریک از س‌دار مد بعقوب خان سب رل جرانان 
ولسیدی شپزاده اعبداقه جان داش ايعكک ای سرعل خانرا از و امد ات ۰ ۳۳ 
دیمقوب خان‌را ازراه تثبیه و مدید باخود در کابل آرد واواعتاد بابشيك اقامی شبردل خان نکرده جواش‌داد 
کهحون از باعث عطاءا له خان رادر وعطا2د خان رادر زاده خود که 4 بامن فُراری ودید روی شناعت زدا. 
بدرم داری اسوده خاطر سم که پاتورهسیار کابل و تالله خان یاارسلاح خان آمده م‌امطمتئن 
ساژد در کابل خواهم رفت وايشك شبردل ان ق‌سل مقصود ازهیات در کابل ص‌احعت عو دو کفعه 
سردار مد هعقوت خان‌را عسمع قیض جمع امبرشبرعلیخان رساند واوعصمت‌الله خان وارسلاح خان هی‌دوئن‌را 
روفق خواهش سردار محدستوب خان درهیات فرستاد وایشان وارد ۲ ماشده تسلی واطمینان خاطر سردار 
کوردادند که شرفیات حضور و الد ماجدش شده عد همانت وشفاعت ایشان در هرات ا تحص 5 2 واو 

معاودتش‌را رعهده ان دون نهاده بذیرای [ مدن کابل شد 

(ذکرآمدن سردا رد بعقوب‌خان ) 
از رات بکابل ومحبوس شداش 

حون سر دار مد عقوب خان سو کند های مو کده عصی ۲ 21 حان وارسلاح خان ووعده باز کت 
خود حانب هرات ازهی دون اطمینان خاطر حاصل کرد میلغ بك لك دوه را از اقشه فیسه رای مفه‌: 
و هد به" حضور بدر والا کیرش خر بده بایکصد رأساسب از خود ود صد راس از متعلقا نس نطریق ار مغان 
فراهم و از رات راء کابل بر کرفت وجون بنزدك کابل رسید امر شم علیخضان سردار مد 
وسف خان‌را ام‌بذره کرد اوراه استقبال ر کرفته درقلعهٌ سردارولیمدخان حال معروف عاتاب قلعه‌باسردار 
تقوری ان علاق شاه می‌اسم بذره خجای ۹ ورده باهم داخل کابل ع‌ق با ودر وفت شرف بار بافتتش نیز 
امیر شیر علی خان سوازهٌ نظام را که برسم مستمره حضورش صف آ راسته ایستاده ودند از سلامی کرفتنیکه 
قانون خدام نظام است منم فرموده کسی وی اعتنا والتفات نکرد واز زیر دوار بار کاء همجنان 
ایستاده! شرف دست وس حاصل عود وامیرشرعلی خان پژوهش احوال فرموده پس اذان سید که اسبان ار 


و جچجچجچ(ة-؟(أة2أة٩2أف2أ2ُأًُْ‏ ْك ْك۹٩( (۰(۰(۰‏ ۰-۰-۰" »سس 
۲۳۱ 


( جلد دوم ) رذ ار وقالم عمد اسارن»ءایحضرت‌ا مرش رعلیخان ) سنراج الاو ار ) 
وا رسات ع نک و م ۳۹ 2 ن شکار جرع وباز وباخق )۱( مو اظب کته <و لن هبل سه ۱ ی ورس ۱ در اس ۳ )۱( با 
شنت رات اسب ختلی نز اد وبازده رای یاو رای سواری وباد برداری خویش بباازده ميل قنک دلراله , أباشه‌را گو ند 


۱ ۰ س ِ_ 
دواوله و بت او له شکاری ر کزیده از رهان ۳ ار و دو لسست دِِ عا: وت اساسه 4 در می‌ماه از ده 1 رورس باه داده لس 5 


و > دار چکر .راد ۷۷ رو ور دک _ومپتزنا طداز شان هربك زیاده تین فرمو د وا ؟ جه از عندم 


اشاشت ماه اره ۳ ره (هلنهم ت‌ ار شنت لب ایدو هی محزفراق ۳ ز دش سس ,دار مد ادله حاز و وود ۴ 
1 ۳ ۹ ً یر ۳ ۰ زر - حال 


حرم رم خوبش له در افغااستان تودید حاطر رک شید حناحه خودش د در روز نامه حود نکار لا 5 
نرال اراموف بامن وضع رفاقت رفتار میکرد ودرعید ها وممانیا دعوم می‌مودودروقت حاجت وضر و: 
عبدالله خان عید الرحم خان ونعی خزانه دار خودرا زد او میفرستادم واو وقت را 0 دم ۰ 
و مقتصدم | حاصل کرده اعنْاز 5 وی میدیدم ودر ۳ دفت دن بارایالتی ت-کلینی رامین نم د و خر ود 
که درر فن و ار فن عانعت و معار رضم نود و هزت و و اطمانان خاطر روز اسر مییردم و عبر از | افغا تاه ن وام 
عیال و والده ماحده وفرزندم که بو ی ودند دی هر واحباری ازدولت روس رمن ۳9۹ ۱ 


۷ وقانم ها هزارو دواست وهشتادو هت شری ه 2 م۳ 
۸ جر ی 
دراوابل انسال فر خفال مر دار ء.د الر من خار | خبال‌ص‌اوحت در دال وهو ای‌منا کت علل غر 


یی‌از دوش کان زری ازاعبان د خشاترا عقدنکاح » ر بسته بارعیال‌داری بردوشم‌اده با 0 وراه 
اآفوش کوش ومطایق ان‌ایام امش رخایخان کاعلون ولعی‌دی فرزند رومندش مر اده عبدالله حا را مد نظر داشت 
همت برامام آنگاشتهوهنو زدر امجام‌ان نبرداخته و د کهسید ور مدشاه‌خان فوشنیرا بالك انکلس ازراه‌حدید حدو د 
و تعیین تغوز مآمورسستان کرده خودشبمزم یبلاق ازشهردر عقان تشر ف برد ودرانجا سخت‌جار کفتهباز 5 
فرمود وسه‌ماه ر وی ستر اتوانی خفته نا که ازاطاف ات شفایافت و در خلال | نحال سید ور تمد شاء خان 
آعیین حدود سستان و باوحستان را بادولت اران ک ده وجبت نکارش توق آن" در طهران رفته از احا تراه 
آب وارد عبلّی کشته خم عاری اند بر کر امبر شیرعلیخا را شنده سرعت وشتاب ازانجا راه ر کرفته حون 
وار د اهاز پامردار شبرعلیخان قندهاری و عصمت‌الله‌خان و ارسلاح‌خان غلحانی و مستوفی حببب‌اله خان‌ور داد 
وحسن علیخان باب سالاز سراه منصور ومرزامدحسن خان دس وغبره زر کان واعبان اه" سر رساطنت دریاب 
اشمار ونیم واده عبدا لله حان کنکاش ومشورت کرده باق عی‌ض رداز حضور اعلیحضرت امبر شیر 
علبیذان قاشع سای راغلان ولانت عسلش 1 ده و او باو جو دیک ۵ م‌زاده عبدالله حانرا از بش ولعبد ثرار 
آواده روی دل حانب اوداشت تعیین هك ازفرزندانش دا بصوادید آنان و زر کان قوم کذاشت و ایشان‌ا رده 
"روز وعدهٌ حواب صلاح وصواب خواسته جون میل خاطر امیر شبر علیخارا حانب عبدالله حان دیده و دانسته 
اند عضی داشته مرض رسانندند که شایان ان‌رنبه‌علیا ودرچه عظمی اوست وبس بعدامیر شیرعلیخان میم 
بلدان وعامت زر کان اعلان فر مو ده معور هه درشب دوم ماه وال سال ۸ هزار و ده صدو هشتاد 
اوهفت شری همه‌شهرهای ملکت افغانا ترا آئان ندید و یکمال‌زیب و ار ایش ام چراغان ولوازم‌جشن زرك 
ولیسم‌دی‌سای رند و زرکان‌ولایت عن نون ر | تامقر و اعبان حلال آباد را العل تور ه و #محنین اشمر اف مضافات‌هرو لابت 
را دعوت دارالساطنه کابل فرمود وادوات و آلات جشن‌شاهانه" بزرك م‌تب‌ساخته جات راجشن کاه ساءقرار 
و و عت سعت. قطر شیر | آئن بر سته فرب حهار تن که در دار السلطنه امن شده و دید دروقت عاز 
#کذاردن عید ازنتی‌حا حهلو شش فوج‌سادء نظام مق‌کابلر | باشصت‌ضر ب توپ جپت شلات برتل‌ص‌شان ام‌صعود 
فرموده شانزده فوج سواره نظام دا بکنار جن هندو سوزان حال موسوم مجمن حضوری انصف تل مذ کور 
ایک م ایستادن کرد وانکاه خطیب در خطبه ماژ عید نام سردار عبدالقة حان را ای نام بدرش خوانده چون‌ناز 


۱ | کذ. شد امیر شیرعلیخان فرزند ار جندش‌را در آغوش کشیده مردم ایستاده پارا | کاه کرد که اسنك‌نم‌زاده 


اعبداه را ولیعید خود فر ار داده ثمار | خبرداده و میدهم که مدا زمن شرط حبات وهای سلطنت ۱ ستقلال 


هت 
ذ ر امدن 
مد 


هداز 


سر ۰ 
توت حن 


در کابل 


تم بنام وی عهد خسسته مهد تب وهننظم فشت 
صر دار عد ۰1 7 
الرحن خان ۴ کش رکذت 2 _دار عدالرجن خان درسمر کند که 


کر سمر ‌فند 


(۳۳۰( 4 


( جله دوم ) (ذ کروقاثع عهد امارت اعلیحضرت امیر شیر علیخان ) (مراج التوارع) 


| ناب تالا را در خاه" سردار مد حسین خان فرستاده او را محبوص فرمود و آنکاه که سر دار مد اسر خان 
| ر سیده بط زیدان بان‌شد س‌دار مد حسن خان رادرش عی‌ض رداز کردیده خواستار قتل بزادرانی_ ورلعت 
| که شاید از کشتن آنان امیر شیر علیخان‌را نسبت تخود مطمتن خاطر سازد وامبر شیر علیخان | کرچه عرض او 
ادا جواب ۷ و نعم فرمود اما او سکوت امر را عین رضا بنداشته داخل زندان شد وسردار مد فاسم خان 
[دا > یز عبوس نود باخود یار ساخته سر دار مد اسل خان را عمرمی و ه‌سالی وسردار مد حسان خان را 
اسر ی وسه سالي عتل رسانیده در باغ شاه کل در بش روی حماو نی نظام و افعند دفن کردند واز 


جر دی ! خود را فاتل رادران ن خویش صاختند 
4 و اد ی و 
) ارآ لداعت واابت در کابل ( 
پس لز حادنات مذ کوره سمردار مد پمقوب خان که از مطالبهٌ حقوق خدمت آایکه اورا دشمنی بدرش 


7 انکیخته واز راه غوایت در هرات رده ودید ومی‌روزه در خواست خدمت ازوی مت و دید داتك که ته 
تخود اندیشید که از چه بایدر در آوزم وخاك ندامت دنا وعقی.بر اركك آمال خویش مرذم پی بان اندیده 
صواب عنم اطاعت کرده هی‌جند آانک سوی باد له غراف رتطتموای بکراده ودند حبلت انکختند ازراها 
اشاد درش باز دار ید او سد؛ بر فته عرص ب رداز باه سر رسلطنت شده مصحو ب حاپار از سال‌داشی‌و اه شرفیات 


ااشدن حضورش آکهی داد وامر شر علیخان عرض اورا ملوث بفزض دانسته فرمود که مارا از راء احیال 
بارسال عرایض فارغ بال ساخته‌خود اسباب قتال آماده مسازد چنائجه من مضمون عربضه درروز جمعه سیزد 
ماه ز سم الاول مصحوب شب مد خان بش خدمت خود ارسال حضور موده ا کنون از آمدنش| 
اری نظمو ر ه بوست اما او حلاف داز بدر اج دارش مردار مد اوب خان رادر کوحك خود را 
۱ کساننکه متمدش خدند در هیات کذاشته باایشان قرار داد که هرکاه ساه پادشاهی ازاسفزار آهنك رات کند 
از انجا که تمامت شما خادم دولت وسالك طرقةٌ خدمت سلطنت والد ماجدم هستید زنهارمانع نکردیده سد داه 
نشوید وخودش ازراه ندامت روی انابت بسوی باه سرر سلطنت نهاده شرف دست وس حاصل کرد ومعفو 

گشته بایه عزرت ورفعت اولش رحال شده تادوماه هی روژه شرف باروعن دیدار در زر کوازش را درمیبافت 
بمد مورد الطاف بدزانه و اعطاف ادشا هانه کردیده حکومت هرات وی رات دک مشروط بااستکه ايشيك 
اقاسی عطا مد خان وسردار شاه بسند خان بار کزائی ملك دین زای وابشك آقاسی عطاءالله خان و مادر خان 
و عبره ,۱ که من ود ومی‌تکی ب کینه ویاعث عناد فرزند و در ومورث ر ادن لعکر ابر در ه‌ات عته روایه* 
کل ایو تادیکن! اقعه فاد لوزن وا مهار سد پمقوب خان این شرط را مس داشته در حین وداع| 
القاس دعا کرد و در یکوسبرش خاطب ساخته فرمود که دعا موقوف است باعمسال شایسته وافعال خحسته| 
که رضامندی من 5 سته است حه ا کرو که مناشرت مدام مذ "و ره 7 نکردد دون دعا ند رستش 
کتتاواه خدا خواهی ود و الا دعا سود ومبودی تحخو اعد متترن بعد زمین ادب وسیده یامر اخور امد خان 
که باتش مامور شداز کابل راه هرات برکرفته حون وارد انثجا شد خوانین مذ کوده را روا" بانخت موده! 
از حه ابشك اقاسی عطاتحمدخان راافرستاده در بعه ع نضه استدءای ودن او را درهرات کرده بد رفته ان و در 
وقت رهسار شدن سردار محدیمقوب خان ازهی‌ات حانب‌کابل که بشرح رفت سیاه متوقفه اسفزارداخل هرات| 
شده. میجنان درانجا _مقیم کشت ودر انوقت فوج سادةٌ نظام از پسران کوجكکه ازه اباتزده سا مر داشتند | 


هر از ی6 از س‌ م ووعات یداو عبدالرهن حان ازایکند م‌اجعت عو ده درسمر فند اقامت ور ریا 


۱ تفگ 


( حلد دوم ۱ د 9 مد امابثر تحت آ مر شم عاسخان 1 ( مج اچ الم از ۰ ۱ 


ا۷ 1 امر شم عایخان 19 را تصمم سم 1 4 <ه د‌ حاشس 5 رات و و حدا ام د و 3( خغلال اشاحه 5۱ 


تترداره مد دم ون خان ۳ ۳ اتقوّت در ۳ ن اهر حداعظم نان ر دسا کت ۱ وان" عندی بات" و خواار ی 


| رده | خر الا ازر اه ۳ حاز ی .روی آمید اسو ی رات مناد که مر دار مد لعقو ب‌خان ا: سات حالفت مها .د ۳ 


بایدر خو اش او را ۳ رای خواهد داشت وحور ن وار5 هرات‌شده: ستردان مد سمون خانگن وش کرده‌فز ناد 


۳ بُ ب‌ 


اورا در کابل خدمتی مدر خواش سداشعه حر ام روا" "کاس ود که شادامرشرعایخان او زا 


ذاند وعنوش کرده کر زا یکایل طلیده هرات راباق وا کاردا . 


ذکر فتل سم‌سالار فراصرز خان که 


( و محبوس شدن مر‌دار شید خان ) 


ین از بامه فرینتادن سم‌سالار فرداعصز تخان وسر داز جرد اس خان اسر هار رد ستوب خان حنا مه مذکور 


اش داز رد اسر خان پتووم عاز عتفاء ود.نت وور واحت ادا کرده مشغو ل آعقب (۱) لته نود که 1 


هد دز . و وت جفان سب جعه ات وهفم ماه دیع الاول سیه الا مو صو ی حای عازی در ش روی مه 
(۱) لعقیب 
اور ادیک‌در 


عقب عاز 


خاحی‌نام ابراتی نو کر سردار محمد ام خان باعبد الغفور خان خاله زاد؛ او که در ادرون خیمه باهای سردار 
من تور کین کز نده ودید اضرت کلوله" شاگ سنه سالار را"ازیا ذر آوزدید وشرذار مد اس از که در نوقت | ۳ 
پاحندن قدری دور ر ازعاز کاه او مشغول اک رد ود جون خبر داشت. با وازفنك سراسیمه از بجای ر حسته 
سیه سالاد راغزق خون ده فریاد زد واز فریاد او عامت اعيان ود کان ناه حاضر کشسته تالف کنان 
جسیحوی قاتل افتادد وس‌دار مد اس خان که باعث این اص دود ق ابا نه برزبان هبراند که ا »کار را را | 
خحالت: #ر مسار ی من کردند وسبه سالاژراابان ز دار در خیمه رده حاضران برسبلل. و صیّت اسقدر ازو شند دط 
که آسردار» ند اس خانر۱ کرفتار سازنددوا کر من‌نبودم غلامی/ ازعنلد شم‌ویاره والا کوعباش وشیا که خوانن! 
اخلاص شعار و اذمان کار هباشند راه‌خدمت و صدافقت فرو ۳ ر بدان‌زا. ؟ دفته ودعت حبات سبرد و حاضر آن؛ 
سر‌داز ند اس خان وسردار مد قاسم خان برادرش رل قا فتار وباز تجبر رپشت باه سوار کرده از راه‌قندهار 
بکابل فرستادند و دار مد علر خان نن سردار سعید مد خان را جای او و جنرال فقی خانرا مجای سبه‌سالار 
لشکز کش وس‌به دار مقرژ داشتند وخیعه واسباب سردار مد اس خان را بطریق ضبط مافظ ‏ کاشتند وان 


رس فا 


خبر َو سر سوار حایاد در مندان ده من یل پاهیر سر علیعخان که لعزم هی‌ات از مر دم و" شلد وه دراحا جیمه ‏ 
اژاده ود رسنده از سوار حابار شنید که قاعل ان کار بر داز جرد اش خاره ات و ار ۳ علیجان از ۳۳ 
اساو ار حبار انکاز آورده فزمودکه مباشران اص او خواهد فد زرا که مجزاحسان حیزی از پادشاهی در بارهاو | 


صدور سالت که تاک فتل سم 4 تالار شده طریق حالفت لو رر وسردار حجد حسن خان رادر اعمای با دار ا 
ت ۰ ۰ ام و" 5 2 ۱ 
۱ 


رد اس تخان. که مر فیات حفل حضور ود اصد یق کفتار حابار ز | عو ده عرص رشاتد.که ملد و ان فعل غیراز| 
داز رد اسارخان شیکرد کی ست ۳ حه حار ه وسود که دی کرداد او مأئعز ترفتار ع داد هت اسان 


۳ 


پادشاهی ازو ی کانه وناز بودع وجواب ان کفته‌او شردارجد حسین خان رادد دیکوش پاسخ داد هه ز 


رادرم تنب ان اص مخو اعد ود دیکزی ان حلد :او ردا : مت کرده خو اهد بود ححنا ره ای سا به" محق یو 
أْ 


رسد دامن او از الانشی خون سره شالارن تا طاس خواهد ک دشت وسردار مد عنر خان ن سنراداو؛ مد ءطح| 


قان سر‌قار شمد اس خان را قائل دانسته بمرض رساند که از منقدز تطدیق وتکدب یکد یکذا ستر کاد.- فالا دد 


__ِِ ه‌حه ۱ 1 صو اب عا اعتضا فرماد بل عاید ودرن مکاله بودند. که د: کِ سواز حاپار. رسنده صدق| 
و ِ 

امحامید که باعث فتل سیه شالار هب دار گید اس خان بو ده وس حون سجن عا رسیده قطع سد ی 
علیحان حترال داوّ د شاه خان‌ر ا عوص مه سار او حصّو ر رو اه" اسمزار فر مو ده برد رفن میات صرق توحه ‏ 
۳ 2 : : أ۱ 
(: زرا 1 خرف‌اطاعت خر ام امد مم داز حور لعمّو ب خان در افو امسر و د ت ی ا عال خسن علبحان! 


ذ کرعاره" 


قراول جاپین 


لش (۳۲۸( 


۱ ( جلد دوم ) ر ذ روقلم عهدامازت اعلیحضرت آمیرشیرعلیخان). (سر 20 
| تن 
7۳ نظرباحسان و لول ساهه سرداز مد یعقوب خان که بانشان کرده نود رقف فرواذ؟ رده خودرالوی تسا وا 


۱ وسمر دا ر مدع رعان ار ژهاهده ات روز مت‌ماده ار ‌ فرارپاتو ادا ان کشاده داخل ه‌آت‌شد وس دار یذ | 
| قوب خان مالك .افو اج وائوابت وف ره ده کی دعت .آوزد وازغوریان سمزم تخیر شمر هرات‌راه 
| کرفثه .دار فتح حد خان باسه قوح تیاده نظام وسواراننک کرت زان مقعاء‌داشتند هلعه‌دازی رداخته 


| حصارّی کشت وس دار محدیقوب خان از کردراه دررسیلنه هرات‌ر۱ محاصنره اداخت وشمر باران که‌درهتکام 


ا کوش ازوی خایت وروت واحتان دنده‌ودنت بان اطاعت رزوی وی شوّده سام دادند که ی اندیشه 

مانعت روی وزش آشمر جد تا کید فتح‌ر آا شیر بان عقنش دهتد حناجه خر لت دشر له کر د:قتحیات 
و ۰ ۱ چَ ً 

۱ وسردار فتح وک رحان از کاو له هنك‌زخدار اردیده س‌ازدو سه‌ساعت ت بدرود حمان 1 اد و همیحنین سم داز | 

مد عن بر حان نیز سمَروازه فك معروف تحشاث رم رداشته بس‌از 4 روز فوت‌شد وهرات شعرف داز 


تقو بت خانم در آمدد لاف را ابیز سوه رواخرت 
ذکر ماریه قراولان سردار مد توب خان که 
( اقراولان سه سالار ذ براهضز. خان ) 


ومتردار ممداسا حان کار ز کانل شفای سه‌سالار فر اهم‌ز خان رهنساز شده نود روور خپار شلبه ِ 


اماء ضفر و ودوضد وهشتاد وهقت‌مری درمرل اسفزار بافرمان در مك عودن سه‌تالار در احا اور ود 


ره عاوی باردو ی سم‌سالار سوسته وی‌در متزل مد ور توقف رم حنرال حو احه فقبر حخان بادب‌کرساه 
اه رده سید * ما۶ : سسقه) لت ۳9۲ 
۱ آراسته نبزرور جشنبه ست‌و همم ماه مَذُ کور باردوی او ملحق لشت وسردار مدیعقوب خان بعزم دفع‌سه 
اسالار ازهات بالمکر سباری برون‌شده دز بل‌مالان لشک رکاه ور ار داد وسه‌هز ار سو از را از ر اه قراولی‌در متزل 
| مبرداو د فر ستاده اس کرد که ازاحا تامتزل شاه‌سد ومیزل ادرس ن‌ 9 حماظطت داشته‌باشند وازان سوی 
اس هللا فرامی‌زخان ترس داز خان مرح کف[ باحتر ال فتحعلی‌شاه‌خان عقای کسیافت دو کروه دور راز مکش 
مامو ر فُراولی کرد وهی‌دون باشو ار ان هر اه حود از مو ضع حقرره محاوز رک عسافت سیر ده کروه از ۳ 
دور رفته در واجی ادرس َ باسواران سر دار مد موب خان دوحار خنید وباهم در او حته هی‌دون ضرت! 


کلو له از با در آمدند و لعش هس دو تن را همراعان ایشغان برداشته بلهکر که ص‌اجعت ورف وروز سب شلبه صو 
اماه اه ر عم‌الاول اه مدور نامه سر دار حد لعقو بت خان مورخه رور جعه بست و خشم مه صقر صحات ی ۱ 
آق وسبد اجد تامان ه‌آی عطا لعه حِ سالار فراصز خا وید ۳ه اتاضدفرر اس اشرف اعا ی در اسمزاز در يك 


۱ عوده اهنت هن ان نکند ز با رارق 9 متر ق شده‌ام تغیر خطبه 5 را عوده‌ام هیحنان ن سنام به 
اار دفع احدم ترحات انست حنا مه 2۳ دار عبدالله خان تاصتر را پامبر کازر کاه وحندین ااعلماء فشادان با لام عیدا 
ازّراه هژاره حات بشفاعت ارسال بابه" سر بر سلطنت داشته یی ازسه ام را احضور اقدس خواهش کرده‌ام 
۱ کهعفو عصیرم رمو ده طلب حور کات با اند کت و حلای ولا فرماند اا کر شماعت سادات 1 


‌ 1 1 . ه ۳ ۱ 
ورعایت قر ان عقو شوم از لطلف بدرآبه وص‌حمت شاهاه ام بالالت هی‌ات رفر از دار ید فومَط و شم داز ۹ 


| غان باسه سالار فرامز خان نامه او را باع‌بضه ازخود ارسال حضور امبر شیر علیخان عودندو مطبق عرش 
ایشان نامه برای صردار مد بعقوب خان فرستادند که | کز واقنی از کردار خود نادم شده‌اید وبایدر عالفت | 
جرد سر داز خجداو ب‌خان با هر ارت 5٩‏ سح خو دراه اطاعت رداشد 42 ۲ 2 کیک پادشاهی شده نعدر 
| کایل‌شو مدویاء ر داز جداوب خاترا فر ستاده بو خلت 2 مپام‌خو ش حندی توقف رده درا ه کابل بر ود 
ا وبا اردوی تادشاهی را مائع نشو ید * 4 درئواخی رات فرق کل کرده قماحانی وما مجای آقامت عوده ال لام 
امحید کهدر کابل فرستاده یذ تاضدور امس اغلتضرت والاادت عحازّ بت دزا کم فقط وس دار جد عقوت 


ان ازور سه‌سعله شنت تا رتم او وال سمانه 1 مدن کادل و که 9 


۳۳۷( 
( حلد دوم ) ( ذ کروقايم عهد امادت مستقل" اعلیحضرت امیر شبرعلیخان ) ( سراج اوارخ) 


خان حانب قند هار گسیل فرمود واز قفای او سردار مد اس خان را نیز له از حوست رسیده ود بالمکر 
واررره بات حون ۳۳ اراس عان دومازل از فلا کنیته فرو کش کرد سردار مد پقوب 
خان با‌دم طواثف درانی‌که جهل هزارن ودیدتاب مقابلت باسیاه نظام و و مخانه در خود ندیده دست‌ازمحاصره 
قند هار بازدائته راء مواطن وسا کن خویش برگرفته را کنده شدند و سردار مد یمقوب خان باخوابنکر 
رکش ودند وهفت هزار تن روی بسوی گرشك نهاد وحاع کرشاك ازدر آمدنش در آ نجامان مکردیده‌ف رب 
کلو له نك راید بناران از کنار رود هیرمند ره ورد کشته داخل قبائل قوم بار کزائی شده ازمیان طائفهٌ ور 
زا عبور کرده بملافه آرمسیر در امد واز| نجا براء ملخان از خك افغانستان برون کردسه داخل سستان 
متعلقهٌ دولت اران شد واز | مجا بمزم ترکتاز وارد انار دره کشته دست تاراج مال ومواثی حدم | تجاکشود 


وازسوی سسالار فرا‌زخان وارد قندهار شده بلاوقف راه تعاف سردار مد مقوب خان رکرفته حون 
۱ وارد گرشك کردید ازرسدن اودراناردره واقف کته درشت رود باز کردیده سردار مرافضل خان جوا 
|| فراه ازراه اندرز و نصیحت درابار دره زد سردار مد یعقوب خان شده موعظت وهدانش نود واز ستزه 
۱ پابدرش پاز داشته باوی. قرار داد که زمستان درپشت رود سر رده عالیات ۲ ما قناعت ورزد ادرماز اوازر 
۱ سفاعت درکابل رفته از دز وال کپرن عفو عصبر و حکویمت هیات را رای او حاصل عاید وسردار 
مد قوب خان سخنان سرداز مر افضل خان را بکوش قبود حاداده القاس 1 د که اویشتر رفته سپسالار 
فر از خان را بالشکرش از حاسک فرود شده باشد حانب فندهار م‌اجعت دهد وخودش ازقفای اوو ارد بشتِ 
رود شود و سردار مم افصل خان ازراه بو لیت ااقاس او مزم معاودت دادن سم‌سالار فراز خان دشتر 
روان شذه سردار ِ بعقوب خان ازعقب اوراه پشت رود ر ترفت و مقارن اعال شم‌سالار فراصز خان 

1 زقرار دادیکه او 


از نت رود روی سوی ابار دره هاده درمتزل بابايك با دار مرافضل خان مااق ات و ارو 
۱ پاسر دار مد عقوت خان کرده ود بر باز زده سوار سیار تعیین کرد که پابلغار رفته در هی حا که و باحیط 


کرفتارش اد وس دار هیر افشل خان فرار داد خودرا هدر دیده شاطر خودرا سشتر از سواران ماموراه 


شوسالاز کیت 2 , دار ند مموب خان فرستاده از عنم سیسالار س خبرداد که استای زمانش ملسو ب‌دان تکنتد 
دار که ستوب خارا از اباز خره آورده دنشک ساخت وشاطراو درم زل واشر اس و ا ۳ 
تعمقو تب خان رسنده ازسواران کاشته‌سی‌سالار | اه ی کردواو از ر اه فر ار دوبار ه داخل سستان شده هر امانش 


۳ 


را یاو ؟ شخند ور زیاده ار زدوهز ا ز سو ار رکش باگ اند وسه ۳ سم‌سالار ف‌ ص ام در ار دو با کهته 


بمد سیسالار مندهار ماجمت عوده رحل اقامت انداخت ا که سردار تمدیعقوب خان ازسستان راه قانتات 
روی امد مزم تخر هرات حاذب ابلات ترا که که دروفقت حکومت هرات راه مولات باابغان نب 
وحون وا: # اسان شد وایددهمر اهانش ازدر امدن ن هب قبائل ترکان عطف عنان رده روی‌اراج و 
ار انس زمن ارف اب و سالار فراهرز حان ازترد اراو ۱ که کته از ندهار رهسارهیان 


اشد ودر مبرل ل اسفزا ر مرمان اهس سس عایخان که‌قوم مو ده ود که در هی حا زسیده باشد تا وصول د مو کي 


هاوی که عنقریب رایات عالیات شته کشای آنصوب خواهند شد وق فکند شرف وصول يافته عنزل مذ کور 
| در نك ده عنان باز 

(بذاکز محاصر ه همرات ) 
(وته شدن مودار هتم خد خان ) 


ماز انسوی سردارفتح مدخان حاعٌ هرات: ازورودسر دار دیمقوب خان درغوریان خبریافته سردار حدعنر | 


خان بر خو در | احمارفو ج بیاده نظام و حندذر ب‌وپ‌ونوار ان کشاده‌هیات لغوریان فرستادو ایشان‌و ار د اما اه 


۲ یاه رادرار مد رو ب‌خان هتکامه آر ای‌سکار کرددند رکدر حین لسو به صهو ی حنك افو اج‌ساده نظام‌ر داز مدع برخان ۱ 


| دک 


خاص 
7 رٍِ 


هی‌ات 


۷۱ ۷ 


سس 
د‌ رمامور 


شدن--مسالار 
فرا‌زخان 
حانب‌فندهار 


2رد 


ر جلد دوم ) کر رت ۱۳ «سراج التوارغ ) 


وقایع ال هزار ودوصد مهشتاد وهفت ری که 

در ان سالمم داز مد رعقو مخان که‌اژسیپ‌و لیمهدی شپز اده‌عبد الله حان وی‌مری اعلیحضرت امیرشیرعلیخان جنانجه 
در تضاعف سوام سال هز ارو دو ستو هشتادو شش شرحرفت آتش حسددرکانون داش‌افروخته اشته و دو مترصد 
فرصت‌روز دم میبرد اسباب فرار وادوات‌روی رتافتن از بدر اجدارش آماده کردهو ازرازیکه در خاطرداشت‌هیچکس 
را آکاءتموده روزی بان تفرج‌سواران نظام ر کی خودر ابا کار خانه" طباحی ازشپردرباغیکه مقبرء بابرشاءعی‌خوم‌است 
فرستاده خود سوارشده ازراه مغالطه درقلعهُ مادر وزر رفت وازاحا راه غن‌نن‌روی حانب‌قلات وقندهار هاده 
امرشم علییخان ۲ کاء کفته ازروی آشفتی خواست ک.خود تعافش ناید اماقبل‌ازان عریضة ر دارمدیعقوب خال 
1 که‌ازعرض‌زا همصحو و بلالا حبدر فرستاده و داشر ف‌ مطالم اکتا ۳ پرساطنت و و سته مص‌قو م‌داشته نود که دم 
کابل همهبامن یکدل و یکیجمت نو دندا کر اعلیحضرت و الار| کرفتار مدساخم میتو سکن حقپدد ی یف ز بدي حائل 
وماتم کشته نشدم و خدار! ک دست ازمن دار برو محال حو دما( رد ون ه از گفته اشته خواهم 
ناگ وامر خر علیخان ازن عرض جسورانه" اوزیادهتر عتاب ال شده سرداز حی خان خسراودا باسم‌دار 
ز کریاخان وشاه م‌دخان وحی‌ازسواران سعاقب اف کاشته میر‌اخور اخترمد خان وشاء‌گند خان شخدمت را 
محاباری وایلفار حانب هرات وقتدهار رهسار فرمود که ا کان هن‌دونده را ا6ه ند تافراست و 
وتو دید وسم داران متعافب تامیدان اسب ازقفای او باخته واورا سافته معاو دت عو دید 2 نغلر 
اخان و رده ۳ عن‌نین در روی سردار جد بعقوب خان رس 2 ضربت کلو له" منك ی راید واو دز 
۱ شهرتاراج کرفته رهسیاز شد و هنن اک قلانش نمز ازدر آمدن قلعه بازداگیي 


وس دار شور علیخان فندها: ی علیخان قرلباش افیسر نظام اژو صو ل ا 2 ال حخان وساد مد خان | 


ازاسان سرکاری را از بیرون * 
2 جاپاری رعسر شده ود ید رکاهی ال هم افته اسیات قلعه داری اماده و استوار رش ده مترصد رسیدن 
سردار مد یمقوب‌خان نشستند تا کهمشارالیه ازدر آمدن سلمةٌ قلات موس کشته یکفوج بادة نظام قندهاري 
که مقم | نجا و حل جد کبر خان اجکزائی افسر آن طلب کابل شده ود سرد ار موصوف را بذیرد کردم 
بااو رهسار قند هار شد و دار مد عقوت خان بای از فتنه جویان حون ابشث آقاىی عطاء الله خان 
وعبدالظاه خان بارك زا ی خرانی و. احط زاده شپاب‌الد بان و سردار شاه پسند خان مللث دن زاق 
وايتيك آقامی عطا مد خان برادر زادء ايشيك آقا-ی‌شیردل خان‌و میر آخور آقاحان خان قزلباش وم‌ادر خان خو اهرزادء] 
ناظر عم خان وغیره وارد تواحی قند هار شده واسطةٌ خوانین مذ کوره عامت طوائف درانی را 2 
پاخود در تسخر قند هار یکدل ویک بت ساخت وهم سم دار مد هام خان ن سردار مد ثم نف خان وا 


دگرلشد: سامان ضرور به اش را از و حه هد و خمه وفرش وظرف ازخود داده اسبات مکنتش زر و و دا 

لعد باه 259 آسیخیر ح ثب شمر فند هار هاده سر دار شیر علیحخان وصتدر عایجان را جاح د انح وامرا 

شر علیخان از الپاب ان | تش مشوش کردیده سبمسالار فراحیز خان را که ازراه استحکام سرحد وثفورا 

وعز آوردن باحو ال دم دك ودور وانسداد راه دخول سم دار عبدالرج ن خان دور کته فرستاده نود 

طلب کابل ۳ رهو د و هحنن سر دار حجد اس خان را از خوست خو است وس‌سالار فرای‌زخان ۳ فیات ِ- 

2 فرت حمار لك رو به از طرائف محاتف که زر کان رو رمم هده وی داده ودید شش هت ۳ 
مطبوع طبع ماسکت آرا کشت 

. 3 

و ذکر مأمور شدن سپسالار فراصرز خان 4 

( ه یه ومهدید سردار مد بعقوب خن ) 0 

واعلیحضرت امبرشر علیخان پس از ذرفتن حف و هدایای سپسالار فرامز خان اورا باگجده فوج اد 7 

وده فوج سواره نظام وجیل ضرب نوپ وسه هزارواررکانی 


ازکابل رای‌شبیه و مدیدسر دار مد بمقوب خان | 


ای 


۱ 
79۵ ۱ 


سس و | -. ۳ ۳ 0 ستی ند 
( حلد دوم ) (جردهان عب ارت ستقه 3۱ علان 0 («سواج الوار ج) 


ولفرءویک قبضه شم هرهس سا و نج وبا ره کسیریه دو خته‌ر ضاز ودو توپ شخوات: رس رمفان سس 1 ز بارهاده 


عو د و او وفت ت#همر عبزل خو بش معاودت کرده #<ذین ات جنرالا نش دعو ت ۰ بیای لو ده اع از ِ ا ام ۱ 


۳ 


]|داویس ازصرف حای مجای خود باز تشته روزدیکر جنرال کلو چوف,برداردا عممای دعوت کرده احترامت 


۰ ۳ ۳ ۰ مظ ِ" 1 مرم 1 
مینمو دید وس از ددشين عبد تصراحان دو ز بار بر دار سکو رداررا هو اعد 5اه ساه نظاء طلنندم شلك ون 


و شتك وفو اعد حناك قالخ داده با هم پاز ۳93 و اس ار محودت ات اک هی را له رز ۳ رده کی( 
ازع زده‌رایدند وان صبعیت اانشان خبل مطبوع و سند؛ سم دار زاست رفتار افتاد و روز دیکرننز کور ترش ]| 


طلییده اظمار کرد 4 امبر اطو ر زر تلکر افا دسش حال و در زوهش احو ال 5 رده 9 ۳ ر هو دد ات 3 در نط ۳ 
ودع امده تاطفقات امبر ك را تخر دیده و شنده حود را نو ده خاطر دار [ که دو لت دا و ود 
ایشا نست وسردار عبد الر هن ن امشنان عو ده باسخ داد 1 البته زجت وحم عمسافت ,۱3 مد ۰ اندو لت دا 
سس سس ۰ 
| خانه" ۵ دیده اه کردم ورفتاش را ده مت وعده حو و اب دفان فردا ادها جست ارد وباجدمه و هر اهاز 
مشو رت 3 صلاح کار حچست واشان رفتنش راد (طر رورع همه 4 دا 0 ی 9 


۱ 
وان ود سواشی خشوار وبس کزدانشوح واه هجند حت آورده کفت که دعرت سوه امه 
زرك دا بذرفتن جون‌منیک هزاران مم‌مان مثل من در مممان خاه‌اش افناده باشد تزد عقل ستحسن تِ 
۱ 


الوان رضا ندادند پم دس 9 وعده که داده ود زد ,کوز بار شده آزرای ندادن و کرانوه, اعانه 


اطم‌ار ی ۳۹ از خیال حود در باب رفتش در بطر زودع ۲ حون اواد هاساته و عصد سواز باخه د 
دارم وسامان درستی مدرم ست مد میباد 7 سامان سفو بانحت آماده شود ا.انوفت ۱ کر فرایاد خاطر اممرا 


"۳ اطو ر اعظم اد طاب‌فرما. تس رهسارث وم 5 خو اعد ود و کوزبار ار -کفته سر داز عند ارحن عان دا 


بد رفته رحصت ض[لحعت ۳۹ داده وعده خو است ِ و تک اف باسر اطور اعظم <مر داده هر ا یک صادر 


2 احرا خو اهدشد حناحه تواسطة بر 9 اه خبر داده عذر دار باو قار دار وه خاطر اعایحض ت 


امبر اطوری یز کشته ان اس سام و ر یار سر ف‌ تفا بافت که سر دارعبد الر<ن وحان سمح< تن معقو ل کفته‌است 


۱ اما رحار ای هی بت آ؛ زا مکند وسمر فند کد اقامت اختناز تن ومقامیرا که مر از طر گٌ ده لت حر بده هو اس 
| کند ودر ماهی یگ مزار ودوصد و اه سم س معادلنت پاسه هزار وهفتصد و ماه کابل رای مصارفش 


مستبر! داده عکس او وهراهان بزر کت ۳۳ ارساك پانخت بدارد و کبورناتر سردار عبدالرجن نخان را 
۱ نازاس احلیحضرت ۳ هم تزید و لو خر یت شده وغده عکسکرفت فانر ابروزدیکرکذاغت 
وا ور دیکر و کرانعن‌را تکلف زهان.سکاس اه بکرده ایشان سنرباز نزده نعکن کرفتن‌تو دهار ضاندادید 
قارقالاسارتها مکاسخانهرفته سک رز اژخاضر نشدن هر اها نش رسیده اوپاسخ داد که اشخاص صاحب قوم 


ببستند واعتبار یک أفته اند از خدمت ات یز به هس کم ارسقاسی اد رک قوم و نام بدار ید لهدا باخه د: ساوردم 


لر 2 رکفت ه وب کردند ۱۹ امیراطور عکس اشا را دیده از او ام وفبائل اشان حویا مدشد 
1 3۳ کاز ام 9 امعال روی میداد خلاصه داخل عکاس خاهه‌شده 9 راکرفته عبز لش مس[ حعصت 
اک وچند روز دیکر ازتا تاسف اینکه و کران وهراهانس از رفتن در بانخت مانع کردیده وازعکس کرفتن ابا 


اعوده" وددفرن حزن هی اعد از ز حندی‌ملاقات‌ودای کو و ده د حصیت 2 سمر قند 


و وباحازت‌او ازاکند راه 97 رفته و ارد. سمر فندشد و حنرال ۸ راموف مقم سمرفند خو واست که‌شراز 

اس امیراطور تامیلخ تلا روسه را حای‌اقامت برانش ی خرده هو بش ند اماسر داز عبدالرهن خان سد برفته 
سرانی .را رای 1 مد اسحق خان کرو کرفته خودش درباغ واقع دروازهٌ قلندرخانه که مالر عتی وضیط 
آیادشاهی ود حای کید و رای کرالعی در اطراف‌باغ حند حاز | از‌دم رعابا عاقایت کرفته رحل اقامت‌ایداخت. 
آودر هنکام وقف جسان سمرفند | کثر و کرانش,رخصت وبرخصت از وی روی رافته هی کدام راء مقای 
2 .کر فت 2 ۱۳ سک ساه بدشه ودند روی‌دل رتافته مدا هو ار دون راز نع اد 7 دید هدر تال 
امر حداعظم ان اه ۳ و ماده مرب‌شاه‌ود سطام اروت جات ای سر 8 
ده مقیول بار_کاه اد پاری حهّرب _بار ند سطای بعمرر خاه سالی در زر ماب تبره راب متو ار ی 


1 (:۳۲)( ۱ 
( حلد دوم ) ) ذ کروفایع عمد امادت 2 اع ۳ آمبر شبرعلییخان ) (سرلحتواسخ > ۱ : 


مك کل از خانب تقلت رف با کرئیل وداع کرده ازانجا روی بسوی سمرفنتد. 
| ماد ودر سه منزلیکه ازاشحا ناسمرفند وم هان دزار نک باعلوفه از 1 داده مشد ودر روز ورودش 9 
اوقاضی شهر سمرفند باصد سبوار نظای ورزر کان ملک ره کرده در سراي قاضی که راي او ور ای دیکر 
در هاوی ات 0 ار ممتن کرده و دید فرود | ورددوخارج شی‌وروز الشان ار زطرف‌دو لت عم‌مای :۲ 
میدادند وروز سوم جرا اراعوف ترجانش را زد سردار عبدالرهن ان فرستاده در ,حای خوبش دعوتش 
۱ ناد واویاسر دار مجد اسحق خان‌عمز اده‌اش زد او تادرب نشیمن کاه خو بش 1 مسحدی ود و حندا 
خانه" دیکر از همسایکان ان عبادت که ی داوررا فیز ۷ در تصرف داشت بط یره عو ده باایشان در اندرون 
| مسیحد بان وت واه 9 تشه ویکساعت م۳ هی دون س دار عتزلکاه خوش معاودت عودد 
۱ واز قفای اشان 4 ادشت لیا سیر ابا دسم هد به ادها چنرال اراموف آور ده زد سر‌داز عبد الر من خان, 
کذاشتند وروز دیکر حنرال دذ کور از راه باژدید تزدسردار عبدالرجن‌خان شده مد دبت ی و 
۱ ۳ ورور ار دهم ملاقات اعترال دو یامه اس و تن کر تا كِ با 5 سردارعیدة الرحن خان و حنر ترال| ّ 
اداموف رسیده اه ود که اشتاق شارا دارم وجنرال رافرمایش مهبه سامار زشفی 255 م‌قو م داشعه ود : 
|| که باعناز وا کرام رهسار تامکندش سازد چتائجه تاچهار روز اسباب سفر اورا آماده کرده بعد باصد سواز ا 
ااروان" تاشکند شده خود سردار والاماز در کایرت ساها د بر نشسته زهسار کشت ومبزل عیز رل ای ام ۳ 
یدیل عوده حهل سواره نظام که ماهر مراهی او ودنید نیز عوض مبشدد که فن اشکتد ول ۲ ردا 


۳ ی سردار عمدالر من خان در باشکند که 


۱ 
۱ ودررور ورودش بتاشکند کلو جوف تام سم‌سالار ترکستان باحم‌ار صدنن ازسو ارا ن نظام ید ره اش کرده. 


لعز زت‌و احترام در عمار که رایس معین کرده نود فرود آورد ورور سوم سکن پرد؟ مور ار اک دنم اورا] 
۱ 
| ر گرفت و هرب مت و یکفوج هزاری از ساده زظام فکشت موزیکخانه باهمد متصبدار امک از در حه رل | 


. 
ازد سر‌دار عبدالرهن خاز حاضر ار بر ملاقات کنو د تابر | داده وی ۹ لمسمه راه حای کورناتر 


3 ترنودد بط بره عو ده در دالان اول حنرالما استقبالش رده لعد باهمم داخل ازول لعی بالارٌ زان کج شیر 
وب ک ر یار و دعان آو .ملاگی.شده ادست هم را کرفته س‌دار والا سار و کیور باتر داحل خانه" دیکر ۹ 6 

ومیر سار دران حب‌ده ود شنده هی دون باه بردات و تسس تاد کت از صرف حای روا تاتر سر داز 
عبدالر جن خان را تکلیف ۳ ۱ پکتو 6 مم‌مان دولت میباشید اواب مکاسه را با‌دم اففانستان 


مسدود ماد واوان اص را ذرفته قرار داد که ه‌کاه نامه بخط خودش از عرض راه افغانستان بدست کارا 
گذاران روس افتد ملزم وده درالزامش تن دردهد ونامة که عم‌راو وخط دیکری‌با شد دولت‌اودا مازم دانداا 
زرا که دشمنانش مهرسازی کرده اورا ملوم امنای دولت خواهند عود واین مواضعه.را وشته‌رمیز کبوراتر | 
مهادنادر وقت مقا باه" خطو ط حعی معبار امتحان‌باشد بعد عبزل حوالشق ماجسنا آزرد وذدودت بازش ک موربار عپمان 
دعوت عود ودرن مجلس نارواد لور پاهسه زان افسران حاضر ودند و حون,سردار عبدالرهن ان داخل || 
رم مهمانی شد باجه‌تواژان باموزبك دستی حاضر آمده بودند چناجه دروقت ورودش کود ار ادالان سوم 
بذیره کرده ودست :سردار, سعادت, اطو از را .کر فته ورفته درم‌لوی خود حای نشسان‌دادباجه و ازان سم سلاعی | 
س یکزم واخان ودندو آنکاء که نهستندخاموش کشته تبورناترعامت افسرانرا_ که بر کرسانشیسته ودند. بسر دار معرف | 
آگرده 13 حای آورده‌جون‌صرف شب ساجه و اختن رداخته‌ساز خو شدو دی‌با واز آوردندوما 1۳ وع وبر«ا 
بااقسام حاویات‌وفواکه در خانه دیگرجیده ودند وهی‌که میل میکردنی قیدداخل آن خابه شده‌خورده و اشامیده وباز 
کشته‌حای خود متصیات ور نا ری ط رت دس رده بعدهی کدام عقام خو بش ر فته سردا عبدالرح ن خان نز اجعت 
کرد وهنکام ظ,‌ررور ده کسکه ما راز ۱ باز دید رز ذ. س‌داروالاسار خد او دور اس اسب عرن‌باززن و یراق طلا 


۱۳۳0۳ (۳۳۲( 

( جلد دوم ) . (ذ کر وقائععد امادت‌مفتقله" اعلیحضرت امیر شبرعلیخان ) (سراج التوارخ ) ۳ 
در شوفت امبرشخارا باشار؛ کور ر دولت روس رایت:, زنش میرصره‌باك خان حاثب حصار وکولاب افراشته | 
ود از ورود خویش درارا بذریعةٌ مکتوب امر را آکاه کرده احازت خواست که اصراجمت رالات عالبات 
در مخار | در بك کند وی از راء ملاقات آهنك شرفیاق حضور عاید واو اس ی و لاش زد حویش دعوت ده | 
سردار والانبار بمزم رفتن ۲ ما از طلاهانیکه خان خبوه عطا کرده ود اسپ و راق ولباس آماده ود واشتر 
نرا که خان من لور داده ود نبز فروخته عبید را که از مواهب اوزد خود داشت هه را آ زاد فرموده تاسست 
99 اسبات تفر ولاف دااساژ کرد وباصد سوار لزتخارا رو حانب حصار نماد ودریین راه موضم, پلتدی‌را 
که ازخاك جپت خیمه وباز کاه پادشاه رافرراشته 339 2 در حوالی ان خون سار رنه دبدواز 
دم ۲ ما جویا خده کفت کهان خونها از کاوا نیکه برای تبربك فتح حصار کفته‌اند خواهند نود ابشان آمچکر 
سوز حزن اندوز ازماد . ره نت۵ ۱۳ 4 ان خون اسران اک و سش ازن بارکاه بادشاه 
ند زر ان تل خاك افراخته ود که حصار را فتح کرده هزار تن اسر حاضر حضور کردند واو همه را مرب 
هس ام نی زاین ؟ رد وسردار استفها مافرمود که مکرتقصیر زیاد داشته اند و کرنه اسبر را کسینکنته 


ات واشان ره کنان گفتند. به این پادشاه هزاران‌ن‌را دون قصبر کوسیند انا ازدمتمشیر کذرانده‌است 
حه حای > در حنك 2 شود واسرش کفته ۳3 فقس دار 3 الا سار یرد و کشتار ره مار ۱ را حل 
راستیلا و تغلب دولت روس عوده بدل کنت که زر کان این‌علکت بامید جاه دوی ۱ زحق رافته وشرعشر یف 
د ۱ ۶ کر وا و۳ ۱ ات ۳ تم ۰ 
را حواز سمرده ایرد ره بهارز 0۳ تین راهو حاه سممرلت و به‌اشان با هعر روف ٩‏ ی م جر ص‌دم را | واه عانند 


و خو اص وعوامثب و روز ؟ کر فتار کر و حسلد وحل و عداو ند جناشه خودس داز و ت در روزنامه خولشن 

1 طادد است که در مارا باو جو دیک اهای لَ در اقامه او اس و نواهی شم ع شم لف طاق و در دندادی شهره 
۰ ۳ پ صت 4 د 

۳ دا ً- ‌ 3 پ ۲ ۱ ۲ ۹ ۱ عزپ ۲ 

افاقند آقدر ارتکاب میات دیدم که‌در هیچ غلی دیدم خلاصه خادمانش‌را ام کرده خال روی خومارخته 

صورت حند قری از استند و از اما / رهسراز کته رور ازدهم حرکت نت تحار | وارد حصار. سل 9 حد و 


از افسر ان سیاه باهز ارسو ار ی پاص‌پادشاه در سر امکه آعیین‌فر موده ود فرودش اوردند وروزحهارم 
ورود بادشاه علاغات حوش دعو نش ود وس از ادای مس‌امجم ۰اقات خادمان بادشاه ده‌هززار نک وششن توب 
۱ یخواب 7 م هد به 1 ورده بش- ممردار سعادت شغار ح دید ودیکر اععنا٩‏ تبکردند سابران سر دار عبد الر جهن خان 
ازیادشاه‌ار | با امیدشده با حصدسوار یک مر اه‌داشت ازشمر ببرون‌شده در کناری حاء یکزد وباو جو دیکهزمستان ود 
داخل‌شهر نشده در بیرون‌حیمه روزدم مییرد ا کهیادشاه تحار اازعدم‌علوفه راه‌اجعت برکرفتو-مر‌دارعبدالرجن 
خان نبز ازقفای اور هساد شده چون‌وارد مارا کشت بس‌ازده روز ذریمه مکتوب از پادشاه‌خار | احازت دفان 
سمر فندخو افو عفت در حمارماه حم‌ل‌هز ار رطلا کباخو دداشم : تام عصرف ‏ حصدسو ار فا ر خدمت عال 
ودید ده وگ هبح انم 6 ماه" ضرف خوش کذارم واو درافاءعت تحار را ودفان سمر قندش خر دتاجده 
اننقدر یام داد که اکر رود مهتر ات وسرداز والا-ساز-رفتن سر ند ایششبار -کرده رو براه‌هاد وروزجمارم 
وارد بکته فرغان شده حون جبزی بد او رد اسبات ره فحده ال را قبل از ورود ددشمر فرستاده که فروحته 
علوفه آماده کند ویکتن کرئیل دولت روس که در اندرون شهر ود که کفته از فروختن اسباب مانم آمده | 
]ام کول ومشیروب از حاقب دولت اماده کزده فاضی شپر زا پامبز شن وصد سوار از" راء بذره بزون فرستاده 
۱ و ۷ ساررا باع‌ار وا کرام پر دور قزر فد ومجانکر رای قرار داده وخوردی و اشامیدق خصو ص 
۱ ااودّران م‌اده و دید فرودش آوار دید و کر سل مذ ور که دا ر انا «نتظرور ررخبز اسد و ود از 0 كِ_ 
از برسش رسمی وپژوهش احوال جترال و ود کنر وس ند کل ود عتری طعام معنون 
کفته و حون طعام رداشته شد کرنل عنزلکاه خویش رفته مد ازساعتی هزار نتکه نقد بااشیای خوردی 
واشامیدی ر ای همراهان سردار باوقاز فرستاد ورور دیکر صردار سکو اطوار از طرشه باز دید ند 


ِ 


رئیل شده با هم حبتی موده باز کشت وسه روز تسیل مممای وحه شد وخوردق وا 


۰ 


+۳۳۹ 
( حلد دوم ) ۱ و قالم عمدامارت مستقله نله اعلیحضرت امیرشمر علیخان ۳ و ۳ 


۳ 


سر دار رد ار ج ن"خان وعده <و اب ان مالاطغت خار | با کفان جندسخن‌دیکر از خو د روز سیم کذاشته اد رگ 


رخواست وخانش تادر ت‌پاز کاه هراهی عوده باز ؟ تذت و دار عبدالر هن خان حانب مر ل خو دشده ازعیضص 
|راء‌یی ازئوکران خان اورا ر کردانیده اظهار کرد که‌خان درباغ‌شاهی حای رای شماتعین‌فرموده وهمهٌ همراهان 
ما در آ نحا-رفته‌آند ومن جپت دراه بلدی‌مآمورشده‌ام که شمارا درباغ مذ کور رسانم چناشجه پاهم هدر دوصدکام 
ازشیر مرون کردده داخل باغ شدید وسر‌دار والا سار دران باغ ۳۹۳ منزل گزیده رنجاه انتش‌انخت ابر ۴۳ 
و بعد ازدوساعت خزاه دار خان زداو امده مزژده داد که خان ما اي کردد است که تادو لك طلا | کر بکاز 
اپاشد بشما بدهم ومقارن انحال فرستادة از جانب وزیر حاضر آمده همین وید داد وسردار عبدالرحن خان تشکر 
وامتنان کرده دفت که درروزی پازده دوسه کفایت موم کند ژیاه را را کار ندارم و خزا نه‌دار بافرستاده 
وزر کفته اورا رد خان تقرر لردند وخان درروزی هزار داه‌طلا مقرر فرموده اص کرد که هر وزه‌در زد 
او کذارند جناجه روزدیکر خزانه‌دار هزاردانه طلای مسکو آورده بیش س‌دار سعادت‌اطوار ماد وهی‌جندا 
| کرفتن آن درطییه‌تش با کوار ود اما از کثرت ااح خزانه دار که اظمارواصرار کرد کها کر ان طلایذ رفته : 


انعید خان کردد لس تاحار > ی ازخدام را اص عو ده برداشت َ و محنن و میه هزار دا نه‌طللا مان خادم 
| ی‌سبرد وجون سردار باوقار درباب ملاقات دو عبن سه‌روز وعده‌داده وا روز علاقات رفت وزر خان ور 
۱ 


ی ار یخناسکه مخان هد ازسه‌روز وعده کفان داده نود حخاط رش آو رد وسر‌دار عبدال رح 4 لب‌بگفتار : 
۱ ۳ 


کشوده تفت که | ره رامن اد بشیده ام ات کپاجندتن از برر کان! غملکت ازر اه صو اند ید خان‌و معتمد انش 
دریطرز ودع رد امبراطور روس رفته دوازمو اضعه ومعاهده سدید رافرازم زرا که امور و مت ۱2 معا 
| تظامات ساطنتی اند ور سوم الو. ی اجرای کاررا منو ط داشته بل س از بك ادوسال دولت روت 
ام ای ان ملکت حرم 25 وملك دا متصرف شود واورفته هه ان کلات‌را باشاحش تزدخان بان کرد 
| واواعیان و زر کا راطلییده اطما: ران‌مدعا و دو ابشان که از خود زر کتری را ند بده ودیر ؟ ال ری ر وس 
ارا یبا گری بت و اک جنلهه سردا آفان بان ک مت اه ای اه کی ۳ ۳۳ 
وم‌دان نام ونتك استاده دولت روس را زون واز ملك برون کنند وروز دیکر وزر رضای خان و خودرا 
پاستیعاد وایای. دبک ان زد سردار عبدالرحهن خان بازداشته ایترانبز اراز (۱) داد که خارا عنم آن دزضمرا 2 

۹ خواهی‌ش را باشما ج ‏ ودوشمررا ازهفت شمهر یک دارد بشما سارد سای 00 ۱۳ 
ایرد ده مده‌ا ید بادو لت روت ,روی کار ارد واو 1 که‌ازن ار ادة خان میبا د تبرهای حسد زر : کان ان ملگ 


وک 
را تا شوم ایا دمته نیز پرربان 7 ۳۹ + ال تحار م که از ن علکت مرون ده در ار را روم 2 دانسو 


اموز ضروره سیاردارم وورر درجواب آسکلام او کشت که انم شما سردار مجد اسحق. ان 4 در محا را | 

رفته .فط, رسد و ی و نیز یی ارحییهها رهاتدست لاب دعر خان از بلخ د ر مارا ناه تردداید ان ی | 
عیایتد بو محر | اعتك ۱۲ ما ردان هیپاد خدم حو در ااز زاحا در نو 1 «طلیید واو 1 شخ عنم در هادش سود | 
ارات 9 تشوده درجواب 7 4 توا. بد رخصت حر کم حاصل کدی ان بکراهت 
| بذرفتار کفتار سر دار وال مارشده یکصد و ماه اشتر مارا آرد وجو ونان روغنن وخیمه وفرش وظرف 
| وجیل‌تخته قالين برای توشه راه وحفه بار کرده بست‌تن ننده جهت خدمت بسردار دفیع‌قدار مخشید ودوصد ‏ 
آس کوسیند بارتم و دوغن زیاد مراهش مقرر فرموده بعد باهم وداع کرده راه مخارا بر کرفت 


۱ 
هُِ 


ذ ار ورود ۱ ل#ذ ور ورود سردار عدالرمن خان درخ را 

صرداد. و (ر کدخت»او دز آما) ۱ 
۳ ۱ 

9 واز ۳ : ی ازی بتح‌مر مزل و ار ۵ "کنار زود حیحو ن تاه عبور ی ودر هم مز.غور ‌ و شور آت خان ند 

رخاوا , 


کفته از آنجا مهفت روز درمز قره کول وله عودهاذر آ ما تبريك تامه‌های وصولش. از حانب سر دار مد 
اسحق خان و خادمان خو دش که در مارا ودید عطالعه اش سو سته از آجا روز سوم وارد مخارا کشت وحون 


کم ۳۱0 


۱۱ ذ کروقانع عپدامارت مستمله" اعایحضرتامیرشیر علیخان ) مرا 1۳ وارخ) 


حححه 


رنه دون کیک "تجح کت او ال زقس و ۹ ی ما آتن تلو کز از 
ود وارد کفتند ودو روز در انمجا مکث کرده طر روز سوم زراه افتاده و هنکام شام اسان ۳9 داده 


رهس.ار سد ید و دمم ابلغار اسب رایده طاوع آفتاب دسر حاه بدو و تلخ آب دک رسد دواز سب ۳۳ 
وستوهیده شدن اسان ایشان شش زوز داثجا درنك کرده ظبر روز اخر رو راه نادند وباوار وشبکر اس 
9 صفت عس تن از ۶ کران نمرداز دالاءناز ۵ 2 و حای و جراغ و ود اما 

فتار ورطه حبرث‌وسر کردای شد وخود سردار ستوده کزدار بادیکر همراهاتش شاف" از می‌دم تر کان که 
ششصد ن‌اسرازد وزن دم ابران باخود داشت 9 از ایشان تفحضص حاه آب کرد وترکانان باندیشث 
ایتک ایشان سواد فزاق ایرانند عفالطه جواب دادند که بابنقسم رفنار وقت سحربا ب خواهید رسیدیس کف 
آنأن بسرعت وشتاب اپ رانده نا که آفتاب پلند کشت با ب آرسیدند واز عطش بتثاب شده سردار عبدالرحن 
خان زبان اس سی‌را سه حهار حالك زده خون برون نشد واز جوهی هو 1 باخود داشت در دهن اس وقدری 
بکام خود برنحت واز تنعی آن نز ار ری ند بد نکشت ت تاحار دل عركمماده را کنده وس اسنمه هنکام شام نی 
3اصان شید زد و مضی از عطش راه کات وسر داز عبدالرجن خان ایو( ثامیدن 1 فدر ی تجال جندقرآها 
که هر اه داشت بر آب عوده راسیک در اسو رد دو حزار رویه خرده ونرو مند ود بر 7 رده بصحابت بي 
رانشی رای باز ماد کان فرستاده قطب عای نیز وی داد 4 که اکر سمر ۳۳ شود توا-طه آن داءجویدر 
واو فاصله کروهی رفته بساز ماند کان که از عطش غثی کرده افتاده ودند سید واندك اندك آب حلق ایشان 
رحته بعد از دیری ال | وزده پاهم و ارد سر حاه حد د او نطان دیکر که بااسباب حای وچراغ در اودر‌حله 


باز مانده ود نیز همان قافله" ر کان که حمی از اسبران اران‌را باخود داشتند دو حار شته جون پس ازمعرفی! 
او را شتاختید که و مترداز عبدالرهن ب حالی است:۱ اب وتانش داده پارش را راشتر ان خود مپاده اسف 
سیار عودند که سردار نکو کردار را باهمراهانش حیال استکه سواران ارا: تم عقب اسبران خود ] مده. 
ات 6 باز بکر دانند سادبه" هلا کت 2 خللاصه فافله" جد و در روز خپارم ورود سردار باو قار | 
که در صرحاه وقف وقرار داشت وارد کردیده سه روز دیکر باهم درنك کردند وچپار شبه علوفه اهل قافله. 
در زار عبد | ارجن‌خان وهراهانش عپمای داده سه م وا توش اب خر ده دای وا وهی 
آلرفت وروز جم وارد | ما شده در زر دران حارج یر فرود لشته جند ن از ۶ رات باس میت 
خرید هضی اشیاء داخل شهر خبوه شدند وشهریان از ايشان پژوهش حال و رسش احوال کرده‌جون ش 
که و کران سر‌دار عبدالرجن خان واده امبر کر ات مان خیوه ا کمی دادند واو یی از ند عانش 
راژدس دار رفیم مقدار فرستاده ازز ردرختان باهمراهاتی دراندرون رده در تحارات عالیه حای داده مقدمشا 
زا گرامی داشته روز سوم شخمی از حانب خان وارد متزل سردار خجسته اطواز کردیده ام رسایدکخان 
از راء ملاقات‌وارد میکردد واو نظر باوضاع خویش خودرا مسافر دانسته قبل از آمدن خان سوار اسپ شده. 
ازراء ملاقات طریق ارلك بر کرفت وبتزدك درواز؛ ار رسیده شصت ضرب نوپ مکمل اسباب بائو حیان‌حثی 


کج عبرله رادر برره منید زرا که درم ند امین خان باامر مد افضل خان ‌حوم در حن حکو ماش 


بامن رت کنید و هس وقت که عم 1 سیر بلخ عانشد ك ك‌ سصو از و ستاده که ات ابل والوی حو د 


نژاد ره و رعراده مشاهده کرد و اه ضرب توپ تبريك کشاد داده جود خاز دروازه ار بذ ره عوده از 
ی فست و را گرفته داخل وا وحون سخن مکلیکن را عیدانستند ترحجمای باص خان سس امده 
وان وباردسی حاین را ترجه م3 ودو ساعت باه حت عوده در دبن شدا وه خان سر دار را خطاب کرده| 


بتر کستان اقصی‌الغایت ح‌اوده ودوستی ومکانیه داشت وا کنون بسی شکر کذارم که مشغول ملاقات و بت 
ودیدارم وانك دوشمر از حله" هفت مر یک در زیمت دارم رای ست حود ول زنده دز حکومت 


در رز فرمان دارم ملاژم ر کات ساژم حدط وه باخ را هقصر 1 وت شلد 5 ی بگر جو ار ومدد ک شوم 


دوجو اه الک ید مر 


درراه‌حارا 


(۳۲۰) 
( حلد دوم ) (ذ کروقایم عبد امارت مستقله" اعلیحضرت امر شرعلیخان ) (سراج التو ارخ ) 


وصرف طعام ععزل خود با ز کشتند کر دیکر جزه مبرزای حره م14 للث ساژزدید ابشان | مده وملاقات مشفقاه , 


کرده‌صاجعت عو د وم دار عبدال رجن خان ازروزورودش در و زارت امام رضا (رض) مهم ۳ 
اضروز پس ازمعاودت حشمة اللك زارت رفته جون باز کشت دبراللك ه متولی بای روضه مقدسه ود اورا 
ادرخانه" خود عپمای رده می‌اسم احتر حترام ام ای آوز ی و اعد از وقف بازّده روز درمشمد سم‌دار عبدالرحهن‌خان 
ارا تب عارض شده بعد ارسه روز شفاافت وازراه باز دید رد حشمه الدوله شتافت وبا و وج اظپار کزدکه 
1 دار تاه در گزو طون و اور گنج حانب مخار اشوم‌واو جو اش را موقوف باصرو احازه اصر الا ین شاه‌داشته 

ر بعه کت از حضور اواحازت طلبید 5 از ‌احجعت از زد ۳ وکذشان سه روز هار 
3 ند خود خواسته ازاص اصرالدن شاه کاهش کرد که میباند درطهران رفته پس ازملاقات ودندار شاء. 
7 خواسته باشید رهسار بر تأن شود واو درجواب کفت که و حانب حارا رفتم سک فراشت رد 
| ۱5 کر از طهران رهسیار جلکت ثر کستان شوم روشن میکردد که از جنان بادشاه ز رل مراد -دل 
اقشد 4 زاه عل‌ت دیکر ره فاهت واد اب ازقر برد آمتت فتاه وازراه 1 روی بطران م و عقصد 
سم نام دولت اران پت نشود زرا که در افواه و دوات ابران نب مثل دیکران اعانت تکردو ان | 


۱ 


کلات را گفته عتزل خویش ی‌اجعت عود وین اردو روز حیکو باژ <شمه‌الدوله اش خو استه ازاص شاهش " 
|اکه کرد ک که | کر وارد-طهران شوید تانشو داورا عیز له" فرزند خواش میداعم وهروقت‌که ماد دولت اران 
اه خود الشانست وسردار عبدالرهن ان سار دم عذر خواستن خودرا از اصر الدین شاه محشمةالدو له کرده 
یکن ر اه بلداز رد اوباخود کرفته بامش آمیر 2 اعظم خان وداع عواد 


۳ تک کم سردار عبدالرمن خان > 


( درعی‌ض راه مشمد وشحارا ) 


حون سردار,والا اد از مشهد بزون شده بمد.از شش روز وارد دره فر کشت اعمیار خان دره. ری 
رت ژیذره اش کرده مقدمش دا بفایتکرامی داشته تيك بنواخت‌ونامة حشمةالدوله را که چبت‌سفارش| 
|او بان شخص راه شناس داده ود بالهیاز خان سبرد و او پس از مطالعه نامه مذکوره سرداد دفیع مقدار ۳ 
بیرون قلعهٌ دره کزد رباغ خوش آب وهوائی فرود آورد واز ادمیت خویش وسفارش حشمه‌الدوله سیارا کرام 
واحترامش عو ده یکباء ممانی اورا نکاهداشته هی‌قدر زجتیکر ازدست مش امبر شبر علیحان وعودن کوهپا 
او سابان کشیده ود عوض آن ازوی عنن وراحت دید و بعد اتاتک قافله" احجران ترکاسه که درسالل دو دفعه مال ۱ 


التحار ه آوروه بدره کِ میقرو ختند وازاحا متاع ایرای بار کرده می ردند قرط ند سر دار عبدالرهن خان 
درههار مذ .کوره از هبن سیب نکاهداشته نود له بااشان هم کته اازسارقن ترکان ازار واذیت به ید 
انا اجران و واه گراده اوز نك سر‌دار و عن‌ زممر‌دار و ارتق مردار را از اجران طوّن سفارش عود که اورا 
دراو رکنج . رخا دخت و خودنیز باهز از و پانصد سو ارتامتزل ایورد باسر داز رعبدالرهن‌خان ح راهی عوده 3 
آیادو قَلعه ی ایوردش کردودرشای زار های دم نما که هره را آفت رسیده م‌غمای سار فرامم 
شده ود .در صدزیادی افٌکنده حون ازایورد کذشتند با ا له یار خانو داع کرده شج موار حواهش خوداواز مراهانش 
ااطژن باخود کرفته ره‌لورد نقد و عام شب باهم فحح مسافت کرده بامدادان کل کنار رودخاره" طرّن زسیده 
اقرود رد1 وحون مص‌دم ۳ در موسم خر زه و هندو اه شالیزها و اختیار کرده مجز خر بزه وهندواه 
جبزی دیکر بدارند که مخور ند واسوقت موعم رشٌدن فال نود که ابشان وارد کته ماد هان م‌دم کذرانی 
کرده روز دیکر نطرّن ژول کی و روز از سبت ی اسب سای سردار عبد الرجن خان وا هد ود 
در احا وی عودند ودر ایام در بك رای مصارفی راه ریکستان کندم از حاهای دور خریده روز شنم طریق 
اوّر کنج ر کرفت و ارت سرندار 2 کان از حله" سه‌تن سر دارانکه الله ار خان بااو مراه کرده ود در خانه" 


۱ )۳۷۹( 


ی 
( حلد دوم ) ) ذ کروفائع عپد تج اعلیحم ت اعیر شم علیخان ) (. مراج ال ۱ دغ) 


اوسر‌دار عبدالرهن ان ٩,‏ درد وآرهت آو تمار ۳ بهار ماوت هه داش باعدم التفات عر مش آسیت دو 1 
مش را دوست. میداشت جناجه دوا وغذای اورا دست خود 7 داده بدیکری ۳ عنک‌ذاهشت وس دار 
اد _میز ور جان؛ ک لت فراز نف بامیر مد اعظم خان داشت در هس ایام بهاری او دو بار دق 
رفته دیکردر اک فرود ی شد مشغخول کار خود می ود ودرن منزل یی ازخدمه قدری زرد او حاضر | 
اکردء امیر مد اعظي شا ن‌میل خوردن ان ءو دوحون حمار روز ود که تب اورا فر ۱ 
باطبیییکه هر اه شان ود هی چند منوش عود نبذرفته حند دانه فرو رد و سر دار عبد ا! رن ان از تاذیرفتن: 


ید اشفته کوحه زد او زان خو دا رفت وازمی میا فد صرق اند وت 
ر ان ۳ کر راه عبادت زد مش شده احازت رفن رت عسی خان حاصا ل کرد وراه 


افتاده عر ش باوی فرار داد که سس از جروز ازففاره ورد شوم واو که از مصارفی دو ست سوار وعدم در 
ودسار متعیمم و تحار شده ود کرد رت عسی حان کته درباغیکه حا آحا ساخته واز یکسال سل ۳۹ 
1 بطیر ان روته ودیزو د کرد وعبارت اب دنه رباغ‌رارای و اس ی ببرداخته خود در ارت حانب دیکر حای کزید | 
بوذ کراعراز وا کرام کردن حاحی حسن عل تاجر که 


(ووچه دادن یامی وسردار ) 


و درباغ مد کور حاخی حسن عللی ام ناجر داخل شده سردار عبد الرجن خارا ملاقات کرده ازحقبقت حال ‏ 
وعسرت و ریشای احوالش ود د معاو م عوده عض پرداز شقن رکه هن وروا وجه رای مصارف خویش بکار | ۵ 
اوار د شش کفیده مدشو د 7 ادای احسان آن درو و اسطه تهی دستی عاجز ود محز از عاو فه ۳ 
داب #9 ر چیزی خواهش مود نا که روز ششم امبرحد اعظم خان نیز رسیده درباغ فرود شد وخارج او 

تاش را ذز رعهده کرفته در هیچ جبز ازالسه انسانی وحل وافسار وو ره حبوای وزن و راق اه ۱۱2 
8 و قدر مبر ای وزژ افعای ومپمان وازی مود که از تاغران دیکر بلاد امکان مجای آوردن نسودا 
حنامجه خود سرداز موصوف درروزنامه خویش می فکارد که‌نازنده بائم منت باراحبان او وه عیدانم که حه | 
آاطور ادای آن خواهم کرد که شیخص ناج ناشناس اززر خویش: در 99 سکانه از وطن اقاق کردن/ 
مقدور کنی ست خلاصه دهروز دراتحا بسر رده امتر مد اعظم خارا ازراه زک (۱) مض فو اق (۲) 


حور دوز اق و حند از زرکان راهان ابعاترا عهمای درحای حه شش تیعوات وگ ده اعد از مت دوستاه 


ااوتن ات وده روز دوکر اژر اه مودن ای اک اوشفا افت ویر جزه مبرزای حکمران اسان کدا لضم م عو د 
۱ تیا اه رواخ اکن رفته ودازورود ابشان در ربت عسی خان و عار و اتوان ودن امبر خعد اعظم . کردن‌حض 
خان کت ذر مه تک راف سانه" سر بر ساطنت خر داده عد پا اعلیحصرت اص, رالدان شاه مك مخت | اد دوم 
روان وست وخپار رال استرجبت سواری امبرمعزی‌البه ازمشهد فزستاده یکناه دیکرنیزدر رابت عمی ان تب 

توقف کردند ودر وقت ۳9۹۵ از آا خارح ایشان را باحاجی حسن علی‌خان" محاسبه کرده‌سیو نز از رویه ک قعر معیده 

معادلست باهفت هزاز تومان انران عیزان دفت وپس از قطع حساب حاجی موصوف را باخود.همراه کرفته | وستنه‌برون 
وتات شید وه نورد شدظ وروز ششم وارد نه سلام شده لعظم ره منوره امام رضا رخی‌الله عنه را تقدم آبذه خاری 
آرسانده جونزدات شهر"مشهد راسیدنصد نسوار زرن‌گرازفراشانحضرت امامرضا (رخن) باشش رن اس ال هك هك 
۱ تام و و راق رتم وه یک که بی رد 4 جلا لالد و له نش ۳ الدرن شناد # ری مال حشمهالرو له حمزه گونند 
۱ روا کات ان ان ن ودازراه مهمان وازی و ذره‌یش نام باعق ارو کر ام تام نشم, ود و ردید و هرت 
ا|شپرنسر حشمهة النوله "اهزازسوار باستقبال برژن‌شده صاسم‌ذیره ای آورد و جون داخل‌شم رکرد.دندیکدسته 

فوج . ساده نظام بادوموزك خاه در ختابان مقابل ارك دولتی سلام رسمی ادا کردند وداخا کین 9 

روز مممان حضیری لوده مد ارطرف دولتی مخار 2 شاهاه رای اشان میدادید ویس ارده رون خزه مرزای| 

حهمةالد وله عم اصرالدین شاء از ترکتاز ترکان ده امیر ند اعظم خان وسردار عبدالرجن خان وسر‌دار 


۳1 


۳۱۸( 
( جلد دوم) (ذ کروفایع مد اماات مسققله اضر ی و ار ۳ 


ا سوه ۰ 


ازدیکران اظر خان علسخان باصفدر علیخان رادرش که از در جشری و از طرف مادر از ‌دم‌ساه‌منصور حنداول 
و خادما خلاص کش وعك خوار صدافت اندیش‌امیر شیرعلیخان ودند باندیشه اک قوم شان کر فتارعتات پادشاهی 
نشوند وخراب وناب (۱) نکردد داخل جنداول شده داز د اتمعنلعارا ده با خود در بلا ار 
۱ اوراشم حبوس‌نکاهداشته بامدا دان ااخراج او وسردار صا مد خان وسردار ذوالفقار خان 
برادرانش ازحضور امبر شبرعلیخان صادر کردده ايشيك اقاسی شبردان مأمور کشت کهابشاراحانب هندیرده 
سر حد جانان دولت انکلاس سبرده صاحجعت واوهیسه تن‌را مد از وقف وزده شب در حنداول 


و یاشب در بالاستصار رداشته سر حد هند رسایده ارت کشت وس دار مد اسمعیل خان ازاحا کر خته راء‌صوات 


داخل ولافت دحشان‌شد و از احا در 1 ر فته از احا و ار دیاخ‌شد ودراحا از ی ف روزکارش تلخ کته 


ازطریق اناه شرفیاب حضور امبرشرعلیخان کردید واو دوباره از کابلش اخراج‌هند کرده درلاهورش فرستاد 
ودر | تجامی نود با که از اجل موعود فوت عود 
۱ و ذ کر احداث شهر جدید موسوم پشیر بور که 
کاس از اخراج فرمو دن مر‌داز ند اسمعیل خان سر دار شمر علیخان را باالت قت‌دهار مر افر ازی داده 
| مر جد بد ویک در جنبت اش شیر کال دور بشته ف‌ ق‌ ماهس و تا ماده مو سوم لشبر ورش کرده ستعمر 
آن رداخت ومو ازی" اه قلیه زمان که-متناوی از ده هزاو خرس ‌باهدرای ارات سفته شیر روت 
۶ ی 5 ِ 3 
بفته نو و را حل عارات نادشاهی قرار داد ود صرف خبرات وصدئات فر مو ده اساسش حااط شهر را 
آغاز ماد ودوار سطری که توب وفوح تفر از ان ادن ود فتععمالن ر روج متعدده ودروب و سبعه مس نفعه 
اص افراشان کرد ودرظرف ادرون دوار حصار شاصله" .دش فو جح و واه دواز حدا کانه و حای اقام4 
افو اج متضمن رسوت کثره معین فرموده ناظر حسین عایخان‌را ممتمم ان کار مقر رکرد وحندن ازافسران 
نظاعی 3 کان ملی ۳ رای ند اسبات تعمیر از قبیل سنك وحوب و حشت خام و حته و احك و ان وعبره 
2 دشت او کت و عامت تاه نظام ارو دست «هاان امعم ران و تحاران وعبره مامور کاز کرده در .ماه 


کر ونه اضافه از واه ماهق‌ارم‌ساهان؛ 4 هروه کی فد احوره ور ار داد فواعال سا ار 
بر واه مهو تاهیان سم اول: ود اجو ده.گن ِِ 


ومحا ر و کلکار و اهنکر واجوره کار دوار سمت حنوب شهر و تصف از ضلع مغرنی وقدری از ضلح معرق| 
افراخته کشت وحاه وگ هر از تلیکه رای عمار ات شاهی اخقبار ره حمت آدادن عارات وباعء ووستان 
5 ده و هدوز ۵ آت رسیده نود که باژ ماید 


احمر ار 
۱ ّ و سر گذعت امیر رد اعظم خان 


( وسر‌دار عبدالرهن خان در عض راه رجند و مشمد ) 
ودر خلال احوال مذ کوره جنانجه از مش شرح رفت امبر مد اعظم خان و سردار عبد الرهن خان از 
راه غیت و جلای وطن درروز جم ماه حرم سنه ۱۳۸۹ هزار ودوصد وعشتاد شش ری وارد رچندشدند 
ودراحا پسران امبر عا خان مقدم ابشارا کراعی داشته اقعی الفایت مپمان وازی کردند وروز دوم ورود 
ایشان مادر امیرعٍ خان ایشانرا ازراه مهمانی دغوت کرده عامم اعضاز وا کرام سقدم رسانید درروزدوازده 
ماه‌حرم از رحند راه ر کرفته حون‌و ارد شهر رو ه سصرایان شده آثار ععارات عظیمه دیده از اپاداری و باق 


دیا تأسف کفت ازائجا در موضم ونسی که منزل بدهو انست فرود شدند ومردم آنجا ازرداعت‌وشوری ! ب 
وهوا مك ذخبر؛ (۲) جدا که ازا چر وحروا مك رای خود ساخته اب باران دران فراهم شد. | شامد ها 
اشان آازان است وقبل از تزول کردن درن مزل امبر مد اعظم خان را تب عارض کردده یکماه ازراه سبردن 
اد اند ۳۵ 5 اغاقه یافته عم راه وردندن کردد و هنکام شام رهسیار کفته وحند مئزل در شب قطع سافت 
ورور استراحت کرده وارد کار رز شپزاده شده در عمار سک ثبزاده مصوص خویش رداخته ود فرود کشنند 


4 ۳۷ 992 


(جلد دوم ). ( ذکر وقائع عرد امارت مسق" اعایحضرت‌امریعلیخا ن ). مت نز 


درحین حرکتش حانب بشاورشاهمرد خان راضرمان طلب از حلال آباد در شاور خواسته پس از رسیدن او 

وزول موک الا دز پعاورعقد تکام دختر محد عیان خان وزیر باذات اقدس والا انمقاد افته حرم محترمش | 
را ه حفاظت شاهمردخان در جلال آباد فرستاد و آنکاه "ه اعلیحضرت والا از پشاور وارد جلال آباد شده 
راه کابل و وت حرم مترم از قفای اردوی معلی رهسیار ال تفت وخود او وارد کابل شده بنظم و ندق 
ملکت و ریب سیاه وتریت رعبت ,رداخته بلشکر کرفتن نظام مواظب کشت 


:۰ 7 ری 0 د‌ لرمامور 

ذ کر مامور شدن سردار فتح محد خان 4 
( بالمّاس سردار مد بعقوب خان حکومت هرات ) فتححدخان 
حکومت هیا 


و مقارن اال که اهر شب مر علیخان بکر فان فقو ج نتم ورعایت ایام ات بات را اس با 2 


بمقوب خان که هیات و سردار فتحم تمد خان را از خود وسردار مد اراهم خان تا | 


۱ 


اکر چه رادرش ود یکاه می شداشت عرض برداز حضور قبله" امجدش شده استدعا مود که سردارا 
ید اراهم خان ازحکومت هرات مه‌زول وسردار فتح مد خان منصوب فر مود شود وعیض و 
بافته سر دار مد اناهم خان شرمان‌طلب درکابل امده سر داز فتح مد خان ازراء‌حکومت در همرات‌ر فت‌وباو جود. 
استکوه ملاطفات له هیچ خواهش سردار مد یمقوب خان ردعیشد وی باغوای اهل رس بل جواجس ز۱) [()مواجس 
شساق ووسو اس شطای ازسب ولیعپدی شمز ز اده عبدالله حان بادر ۳ ان شده خم ووال نعنت در هس ود | خطرات 
دل کاشته از اب حسد در نشووعا می آورد وظاهیاً ازهییت‌سلطنت جمزی‌نکفته باطناً عقب (۲) فک کل |[ (۲) خب 
دانه" ماق می‌سفت ومترصد ی بدر روز بر می رد با اس اعد علسسان ار خلای جوی و مه 
٩‏ اوست ود آ6ا: کته دفعة از اوج اعتبازش فرود آوزده اسبایک پاعت مکنت وحقمت ورفت وا" 
ودید همه ضبط وازوی باص بدرش باز داشته شد وجز از حپارصد -وار نظام که درر ر ال فقر ۳ 
خان ریکا و تخواه خوار خود او ودند در تزدش مانده دیکر جبزی از آلات تجمل و جلال رایس نکذاختداو 
از مشاهده انحال زیاده تر مضطرب احوال کشته از افعال واعحال خویش که نسبت سدرش دردل داشت هیچ 
در خاطر ساورده بدررا دربارءٌ خوه بدسکال می‌بنداشت وجویای فرصت کر زوده روز سر می رد 


دای ده اهنا ان که ذ کر نی 


۱ سر دار رد 

(واخراج شدنش حانب هندوستان ) اسمعل‌خان 

ودر خلال احوالمذ کوره‌سر دارمند اسمعیل‌خان پسرسردار مد امین خان که وی بر 2 واخراج 9 
ی 


در تضانیف (۳) وقالع سال هزار ودوصد وهشتاد و سنج یراع دذشت و پاعت هز عت اءیر مد اعظم‌خان و استقلال | (۳)تضاعف 

سلطنت امیرشرعلیخان همین تسخیر کابل‌شد خودرا درامارت شم یكامیرشیرعلیخان می‌بنداشت وامیرشمرعلیخضا نش | قامهاو مبانه‌ها 

تخست حکومت ر کستان امد فرموده درتالی بانديشة اک میادا مصدر فتنه‌شود ازرفتن تر کستانش باز داشت 

واو ازغتی | زرده کفته ازشمر درقلعه مادر وزر واقع چبار دهی رفته سواره ویادرا نبه خوار خویش‌را 

باخود رده با امر شبرعلیخان هنکامه آرای تال کشت وامیر شبرعلیخانش هی‌جند هدایت واستالت مود نشنود 

نا که منشی تیار خان سفبردولت انکلس مآمور اسئالت اوشده بدلاسائی ووعده نوازش در جند اولش آورد 

وجون | کژازو کران او ازفز لباشيةٌ جنداول ودند درو از های چنداول را رسته آهنك‌جنك کرد وامرشرعلی 

خان ازبالا حصار افواج نظام را با اتواپ آنشبار ردامنهٌ کوه شبر درون میرف ۰ جنداول است فر ششاده 

اص کرد که | کر حدم جنداول طریق‌معاونت سردار حداسمعیل خان ر کرفته اورایرون نکنند مردم‌سکنه 

] را باعماراتش هدف کلوله" توپ و فنك ساخته باخال یکسان اند و خوانین قزلباشة ماد خای ووزر اباد 
[وافشار وغره ازن ام پادشاهی آکاه کشته ازهی‌جانب نزد امرشرعلیخان شده تبیه‌وم‌دید سر دار مد اسمعیل 

را عرده 5 بدون مقالله ومحاربه" سیاه پادشاهی او را بادست سته حاضر بار کاه سلطنت کنند اما قبل 
سس ۹۰ ۳ 


۳۱۹ 
( جلد دوم  )‏ (ذ کروقایع عود امارت مستقله" اعلیحضرت امیر شرعلیخان ) (سراج‌التوادغ) 
دولت برطاسه را در مپمات خود مه و اسنده دیده توسط من که پادشاه ایشام دو لرع رطایه را ۹3 


دانسده مجان ودل دز دفع خصم مرو نی خو اهند کو شید وجنم از حقوق‌دو ستی نو اهند وشید 9 یت و امدادر ا 
ده وقت خر 21 حقالت و9 مجانب از هند نذارد کار بی از حانبون انکلس وافغان و اهد و 
ز را 6 خبال دولت ر طامه در دوس باسلطنت افعالستان در عمدافمت دوات روس اب ٩‏ دز و۴۳2 
توجه او حانب هند مردم افغانستان سد راه شده دولت روس را مائع کردد واین اص دون ایک از اصروز 
محجساله مالبات عفو شود و هدر ان وایدازه مو اجب نظام و تقاه" سرحدات وثفور وحه قد واسلحه ازدولت 
رطانه داده شود که ناوقت اقدام دولت روس غام اسباب و الات مدافعه آماده کردد صورت بر نیست ولارد 
میو خو اهش امرشیرعلیخانر اازامورشاقه‌ومهمات فوق‌الطاقه دانسته وعدهٌ جواب خواست که‌در موقم کفته مبشود 
اما حل امنای دولت رطاه دوستی‌را منوط دان داتداید وه وسقه عم‌د جدید دار افته دوازده كرو عه 
جهره شاهی همه ساله سمل استمرار ودوازده هزار میل نك بالفعل باششی ضرب انواپ قاطری وشش‌ضرب 
| اتواپ می مکمل اسباب باقور خاه از دولت اعانه" قبول فرموده شود وزیاده مين سهن را از کاشتکان دولت 
برطانیه که از‌دم مسلمان باشند ودرکابل وقندهار وهرات حای اقامت لزحانب امبر افغانستان داده آبدو محافقات 
| ایشارا نز عاید تا ابشان از احوال دول خارجه اکاهی حاصل کرده کار کذاران دولت رطاسه خر دهند 
االعه رطبق آکاهی دادن آنان امنای دولت برطانسه یه کار برداخته وجه نهد واسلحه وحباخاه در کفایت 
داده ۳ نو اهند کرد وامیر شم علیخان از وعده که لارد میو دریاب سررشته کلیه حنانحه م‌قوم کشت داذه 
| موقم کفته میشود وان‌را نبز کفت مطمتن خاطر کشت که کار بردازان دولت برطانه از کذب 
سخن نکنند قبول کرده اقامت دائمی سه‌ی را از خدمهٌ دوات مذ کوره در افغانستان مذرفته فرمود که‌ان 
اصرا بدون استرضا واستصواب دم نظامی وملی طوالف افغان عی وان رعهده کرفت زراکه باس داشتن 
ومحافظت کردن و کران دولت رطانیه را میباید عردم قوعی افغان کرد وایشان از سب مفاترت درمات وعدم 
مشاورت ازقرار دادواقف بوده آدمان دولیی را ضایع خواهند کرد وا کر از حقیقت آکاه کردند هم هتحريك 
زر کان 6 از اشان بارسیده متعهد ان اس شوم آسبی رساده حل بر عبری 0 و اوقت ملو م ۷ 
دول من شوم اما ادمبرا که اقامت نکزیند وباسم مپبان داحل آفتانتان قدم ی از یی هرا 2 
مبتوان حفاظت نود فقط ولارد میوسخن اخبررا بذ رفته وقه عهد را رطبق فصول وشروط مذ کوره که در 
من حاان کفته وشنفته شد نکار داده ولعهدی شم‌زاده عبد الله حا را نیز درج عبد امه کرده حامان هر و 
نهاده یکدیکر سبردند ودر حال زنان بزر کان وافسران انکلیسان که دران جع حاضر مودند اجازت خواسته 
شزاده عبدانله حان ولعید را ور کتار زره وی اب ار در رنوده و نوسه داده باخود دید وهی تدام 
ساعت وحاقو و آئْنه وغره وی داده جون بدر والا کپرش فرموده ود که نکیرد از هيحيك دا قبول نکرد 
با که همه زنان عرض برداز شده از اعلبحضرت امبر شیر علیخان استدعای بذرفتن کردند واو شمزاده را اص 
کرد که حفه وهد ب" ایشارا سذرد بمد شرزاده هر‌جه را که داد:د رد نکرد بعدها در منز تشر یف رد 
وروز دیکر وجه‌مد وغنك و اتوایرا که شرح رفت با ده زنجیر یل مکمل اسباب وقور خاه یش کشیده 
روز دیکر ست ودوفوج ساده مقم اساله راپاسو اره نظام و نو شخانه صفما رسته امر شبر علیخاترا نظاره ساه 
در لشکر اد بردید ودر وقت تشر یف ردنش در جک کاه اسب سواری کی دندید واو سوار اسب نشده 
سل خواهن کرد واتکشان بل عامه > کذور هند را حاضر آوردند ویدان رنشته حون تزدمك 
لعکر کاهشذتمامت ساء دوحصه کفته راء عبور برای ور اعلبحضرت امیرشیرعلیخان کشودند واو داخل‌فوج 


شده اف وساهی ماسم تعظم وتکرم سقدم رساعدد ولارد میو که در آحبر صقوف سیاه ایستاده ود تکرم 
کرده مدهاجعت کرد ء دوازده هزار میل سك دیکرپاسه لك رو سه رتم هدیه که باغنك های قراردادی است 
وحپار هزار مبل دود ودیکر تحف وهدایا بش کشیده وداع کردند و امیر شیر علیخان اهتث میات رده 


)۲۱۵( 


حله دوم ). ( ۱ وقالععمد ماوت مت ۱9 9 ۷ شمر ها 09 ) سراج التو ار ۶ ) 


ومرزا تمد حسن خان دیسر وسردار خان سر 0 رو رل خان ن ايشك آقاسی شردل خان وغره زرکان 
و هزار سواره و ماد نظام و یکم‌زاد سوار کشاده وارمغان شاهانه راه بشاور رکرفته در منزل حرود 
3 ان نظام مقیمه ام بات 10 ما و عاه ت افواج نظام بذ رها را درا د: دست کت ب وب رای ۳۳ 
و مسعو دش" کهاد واه و مادم بذره وا ار مجای "آورده در شاور فرو دش 3 خ۸اصه متا نظام ۳ 
ور یا کذادته خود با مکسدو بك سوار راء برکرفته باعناز وا ه‌جه مامتر دراساله شرف زود انکنذ 
ودر روزورود سعودش بدامحا عامت ۱ راجکان و وابان و زر کان لشو ید و سید و اب باصاحب منصیانه حکام 
و خباط و لیات از دا استقبال بش امنده منلاقات دسمی ای آوردم در مزلیک فراخور ان 
اعلیحضر تش رنب داده ودند فرود اوردند ومد از از محفل مکاله را ز, ت 
۳۷ شبر علیخان را تکلیف رتشریف ردن لس کرده باهم ی مت و زر سنند وثبل نک 


پات هک پاز شو د‌ وسحن 1 غاز بر 3 لار د ار ل هبو و ور هید از امسر سس علیخان 


9 4 داده اعلیحد ضمر 
و 


هت وانمازت حاضر شدن لارد سر کاندر جف ولارد مکلوت وستن کارت رهان را خواسته باحازت 
وا اعلیحشبرت او هی‌سه تن حاضر ملس شده بمد امبرشر علیخان زبان مقصد سان کشوده فرمود که هر‌کاه 
سجن بلباس وملوس وسو اس کفته شود سیاراست اما کلامیکه خالی از کذب و ری ازعیب باشداشنع 
که ازراه نجدید معاهده و توئیق مواضعه (۱) وارد انولا نشته ام که عای را که والد ماجدم امس کنه 


۱ ۱ "- ۲۱ (۱)مه اضعه 
پاحانس لار نس درجرود درمیان هاده وشروط وقنود حند درعید نامه نکارداده‌اند که از | له انیت 
د تِ با هم قرارداد 


4 


8 ان 4 ۳۹ ان افغانستان باشد بادوست دوات رطانیه متحد وبادشمنش معاید وده دولت رطاعه عخالفت ال وقرار هادن 
و موالفت داخله" ملکت اففانستان که افاغنه دربن خود داشته باشند در معاونت وم‌دافعت هیحیث مداخلت 
غاد وباهس 1 حالس سر و امارت افعا نستان شود و از زکان ن افغان باشد طر بق دوستی وموالات‌عاد وباخصمشن 
از راء وداد و احاد و فقط لٍ واز مجاست که لس 0 را هوای سلطنت افغانستان 0 ۱ ۳ 
وشر شده مفسده زرك رعی انکیزند ز را ۱ خاعم اعارت بان‌کهت و کلید فتح علکت ۳ 
اند دوات برطانیه دوست شان کردد واز : نی خوورا مستظمرداند جنائجه ازهنکام انعقاد عهدنامهُ مذکور 
| کنون تخم هاق در مزرعه قلوب فرزندان امک رکشته کشته بابره قتال و حدال رپاست و نمزدر اختلال حوادث 
وک که کار کار استوار ود ]ی وادوات حرب ووحه مهد رای معارقی حزك خانی ازدولت رطاسه 
خواهش کردم نظر هرار داد بدر نیکو سبرم ولارد حانس لارنس داده نشد تا که در محاربات سید آیاد بو فلا 
۱ وغبره هز مت یافته سر خو اش رف وحال انک حای شین در ودم و رامارم اصدیق 7 ودید حون 
ما ریات خانی ود مان ان معاو تم نکردید وعنوز محاهده مذ کوره باقست پس حکونه تجدید عهد ام 
وعهدرا که باعث شورو او دا عی‌در افغانستان باشد ازتوموثق دارم وانك که از لطف خداو دعانتد وزور 
بازوی طة ز سود خوش حالس مور امارت شده‌ام در عا آمدم که قطع آن‌معاهده کم ووحه مد و هنك که 
ابدون خواهش من طوعا فرستاده‌اید امانت نکاهداشته شده که مسترد شود وازانجماه دولك روبه رادرعار هه 
اازه خان عصرق رسانیده و نك لك دیکر را نحژه وار مغان خرده جمته شا آورده‌ام که رت ون 
ی 5 ادا عاع فقط ولارد موزبان پاسیخ آکتوده که شت که از سحن شوه باید در کذشته عمد حددد موثق 
||منعقد کرده شود وامیر شر علیخان در جواب او 0 ا کی دولت برطانیه دوستی امبر و دم افغانستان 
را مکی و سنده بده وسنت لك وبك کرود رویه و ست و سی هزار فك دااسته باشد که بدان دفع خصم 
پپروی کرده شود بسی دشوار بلکه نا اعتباز است زرا که باننقدر وجه وسلاح از عدم استطاعت دم 
افغانستان با کی خاصمت نتوانند کرد ا مالیات نحجساله از ایشان معاف و هدر مالیات تحساله واندازهٌ کفایت 
| نظام و حفاظت مم حدات ازدولت رطایه داده نشود دم افغانستان وان مقاتلت ها خعم خار حه زا 
اه نز ندارید وهی کاه دولت رطانه‌قدر کفایت امور مذ کوره اعانت واهداد عادالبته دم افغانستان معاو نت 


1 


۲۱۵ 


_ٍ___ .سس وج .سر 


1 
سس 
1 ۳ جلد دوم ) (ذ کروفائم عهد امارت مستقله" اعلیحضرت امبر شر علیخان ) (سراج نشف ند 


بشنید وا شنته کفته خان بابا خان را که بانی آن‌فتنه ودوهم ازسب حبوس کردن شاه‌کل‌خان ازوی دل آزرده. 
ود اص‌زدن 1۳ و کرااش آزیای او کرفد» ازعلس برونشن کفیدند مد خود مردار والا مار رفته کفتکانا 
وزخداران را دیده قیةالسیف راکه دل ازحان ریده ودند تسلل بانتقام کرفتن داده هتکام عصر بانو کران؛ 
ِِ_ وعامت سوارآن سستان باده وق وپ و ردبان روی اسقام قلعه مذ کوره اد و حون هرب قلسه. 

)۱( عکرقت ابر سیده خندق مسق کب ش ) ۱ دیده هت ( ۳( ماید وازراه حاره <و 1 ی زد فلعه ۳ 
2 زستاده دغوات اطاعت کر د وایشان حون دانستند که فرستاده سردار عبد الر<ن خااست اورا در ایدرون 


قامه رده حخود معلوم عو دید که ان سا رح ,۳ ازسو دس خان باب خان روی کار امه ده حاد ره شنت پس 


۵ 9 سره ز فلعه برون کته زد سردار عبد الرهن جات شتد بت ,هار امن آن هو و لشکر سیستان 
و خدم اتسوا رای و اشارٌ صواب عای صر‌دار عبدالرجن خان قلعه وقلعه کان را و9 


وافء»طپوز ۱ 


يافته ایاز کشتند و ار ۱ ۲ ما و و تور دید سارت سستان را که تزدیك ابادانی 
آمشدند لضر بت کلو له" عْتكك مرا دند وعاو وه ذر عیدادید با که 4 امبر مد اعظم خان وس دار عبدالر جن ۳-۹ ذ نام 


م4 


ِ <و د عاوفه < ۰ سازی 9 و1 وحون و آرد مر 1۳ ار له دون از سو ار ا د 7 امبر ۶ خان| 


سو اران آتعاده ۶ وه حانب خاهای حود رفته تا ۲202 آشند وسو از ان رکا: 1 وت 


2 امبر ع خان سود در ار اباد رفته اهر را باهمن سواز ار ن ماسم بد ره حای آورد واز ع‌ض راه 
گر دار ی لت انعر اعظم خان وس‌دار عردالر ج ن خان را اد ز باب مپمای: در ان حود هر فا 
ا ۳ 2 

| اباد فرود کرده دورور باعن‌از هی حه عامتر احترام شان عود واز اما در تاصر اباد شدهامرعا خان ابغا را در مه 
های زر کبک رای ابشان افر اشده ود حای داده سح و ایشا را یام کوحك فرود کرد ودوازده روز کي ما 
وه رات ته لعد با مداع کرده هی حند اعدعای رداشن خام 99 را ء 


1 ۱ 
اوح ۳ او وا فا وه از هرد ۳۳ و جاسبکر امبر عم حخان ارت 5 برد رداشته دیثر حبری کش رح ن 
راهم ازسلب ۱ ۹ زیاده ردو صد داهه بللا ‏ 5: زد مر‌دار عبدال رجن خان ام ود دیک کر هیچ نداشتند که رای 


د‌ ایکان سالد تفه م4 باب خنمه ‏ 


مصارف راه ترحند ترکرفتند ۳1 ه پشیر را ۳3 بد برفتند ‏ خلاصه در روز ات وم ماه ذمححه سال حزاروا 


دوصدو هشتاد و نج ری ازناصر اباد راه ر فرفته روز جم ماه حرم سنه ۱۲۸۹ وارد رحند شدید 


وقالع ۱ وقانع سال هزارو دویست وهشتادو شش ری » 

۱ و در خلال احوال سر کذشت مذ کور امیرمد اعظم-خان وسردار عبدالرمن خان دوازده لك‌زو به کله‌دار 

و دوازده هزار میل نك که درهنکام توچه اعلیحضرت امرشر علیخان حانب غزانن دولت انکلسش از راء 
عنای دوستی رای امبر معظم البه فرستاده ودروفت. ار ه" غزنن در حلال آباد واصل کفشته ود دز کابل ۳ 

احخویل مک زن وفود تخاری سلطنت شد وحون دولت موصوف اسو حه و هنك را دون خواهش اممر‌شمرعلیخان: 

فرستاده در اوایل ساطنتشی که از هرات وارد. کابل شده خواهش اسلحه کرده ونداده نود امن کرد که امانت 


ت- 


ا اهدار ید سس 


سس ظ ذکر تشریف ردن اعلیحضرت امیرشیر علبغان 4 


شرف ردن ا‌ ۰ ۰ 
اعلحضرت ( در انباله مخواهش امنای دولت, انکلتس 6 
امر شرعل ومقارن اعحال نامه از ویسرای کشور هند ازاراء المّای دید دوستی وتوسق؛ رشته احاد سابه سر بر 


خان‌درانباله | ساطنت رسیده جون مبنی بتشریف ردن اعلیدضرت والا درانساله ود بذرفته امد حناحه شامان سفرساز کرده 
آشتر دار رد عقوت خان را با داز ۳ جرد خان وس دار جد اس حان وسرداو. 5 وتف خان و داز 
1 1 


فتح .مد خان وعره خدمتکار ان در کابل کذاشته: خود باممزادة عبد | لد حان که قدم عرحله" هت سالک اده 
ود وسید ور مد شاه خان و اظر حسن علیخان وصفدر علیخان سیاه متصور والشبك آ قامی شم دل خان 


,(۳۱۳) 4 
( جلد دوم ) ( ذ کروقایم عهد امادت مستقاه" اعلیحضرت امبر شم علیخان ( ( سم لت التو ار خ 


#ذکر 3 امبر مد ۱ عظم خان وسر دار عىدالر هن 1 


( دره‌ستان وورود اشان در رجند ) 


سا تک سا 


5 ۷ سالار سو اون و ود دار عبدالررهن‌خان فرستاده سام داد که حون شاه کل‌خان وصر‌دمه 
منت مقدم تا ازاراج امن شددد وماحانب دو کوهه که فرود کاه ماست جات مک ماد که 
۲ خان ۳-9 باما رفته مد م‌اجمت کید 39 ی وست .یار کشان ۳ در زد امبر فان و اد ید 
6 0 شوداه از ول آخنی کرده خواس و شاه حن را وان 4 خوا هیش کر ونده () 
آغاز کرده رفتن‌او زد سبستا نبان رضا عیداد تا که ۰ سردار عبدالر جن خان ضامن باز کشت او شده نزد دم 
8 یات نت تا شاه کل خان را اضماات جروزه در دو کو هه فرستاده بای مد اعظم 

یام داد که پس‌از موعد مذ کور اورا آزد خواهی وم‌دمش مصاودت دهد واو نت روز زد سستانیان 
اردبزه خواهس وص‌دهش سراسیمه شدید واز سردار عبدالرن خان که ضامن شده‌ود خواهش حاضر 
[آزردن اورا عودند واوهی جند ۳ وا کذارید ار فته شاء کل خانرا اور ده شما ۳ هنن ا 
کار تشرد کار دار غبدارحی خان دو یت نتوار را که هراه داشت عی‌را بکد تا 3 تناس 


قفت دیگر را حکم ان عود داز دم قبمله در سه صد آهتاف» حفات و ده از مخاهدد ان 


نان ابغان موامی 7 را فرو کذاشته بااطفال روی ذر از حانب داز عادبا و‌دان نز اب در يك 
تیاور ده از ففای ابشان بکر مختند وس دار عبدالر هن خاز دو صد ظر اشترر ۱ ار ان دم ۳ 2 بار سح ح از 
رهسار کردید وم‌دم یاه ی اعالت سای خحاات بش امده عذر وعفو قصیر خو استند و زعیده ۳-9 
ال دار سدو ده خصال را اسستان رسانده مد اشتران خود را باز -تانند حناحه سر داز دب دوه 


اطو ار باحند خن از صاحبان اشران راه رس ده دردو کوهه وار رد فرود اه سستاماز ها احال هام کا 


خان رسبده نخود معلوم کرد 1 زد خان بابا س م از ره تالا سو ار ان ن قان 
وسوازه هزاره مقبد ومحبوس است بس از راه سك اففان ید او شده وی از خمه مرون کشته سته م‌اسم پذره 
جای آشواد و سر دار 5 2 داز هحنان سوازه مصاثه کرده شاه کل خارا از وی حواشده مر یا 
است هد اورا برون طلبیده خان‌بانا خاه راحخاطب ساخته از رسب حس اورسیده جواب شند نه نه آزدامیرعل خانشن 


زرم س صردار صعادن دبا ر آشفته فرمود که او همانت س زد ۳ آمدواتک باتک زور باز وی خو یهد 
اسر کرده اید دیکی اسک او از زعانای متعلقه افعانستانست همال ده وخراج در ودو لت |: ران که تاج تقد 


و تودتازداه نتب و هدید زد امیرقاخش رید وبان سخنان خان باب خن تلم که و او اس 


جاطر صردار باوقار که مهمانش می‌بنداشت هیچ نکفته شاه کا لعن تادهانکاد ادا تس مها ار اووات خسن 
عصر باده تن از سواران خویش زد خواهی وم‌دمش فرستاده حق ضمانت ادا کرد وشرده تن سوار مذ کور 
س ازسه روز صاجعت کرده رکات سعادت اشداب داز خحسته کردار موست مد باسواران عان 
رهسار کفته روز دوم وت ازاحا بکنار رود هرد فرود آعتان و قرو واوت 1 از ده ؟ ۹ 9 


مس مُ تس 
1 


ایا خان هفتصد سوار ازراه خفا ماموز غارت قوم برنجی متعلقه قندهار که متوطن بلافب هس 1 


وقت سبیده صمح در قلعه که بازده و و ار د ران ی داسنند ر خته ولعد کتان عد اقعه ترحو استه ام به 


ت-ه 


ارا معَعول وزاده ص 0 را مجروح ساخنند و در عالت درک ر حدم ی ۹ حمار هز ار ۱ 
رودعرمند ح-" وفرار داز د از فان هك ع محنث رساسده راه مار به بش ن- کر فتند و وج 


اج تا سر دار 


عبدالر جهن خان کل 9 فعاهت وتو لزان دز عقي مانا.ه اه راه می رید واز ره لسئر وازد فرود کاه شده سواران 


بئان رامشاهده کر د که دسه دسته زشسته باهم اطر سش مشورت سین مبرانند وحام جو دز | ۳ 


تم کش استه یز 
واز حالت متفکر کته برای همبزد ا ۳ م خاش زد خود طابیده جون واز دشن ززکان 


مسج مب 


نقی‌ا را که 2 ل که و د یر هم‌مو م و مخمو م دید ه سدت حزن و ایدو ه سای را رده و اوه > ۰ ۱ 


۳( 
( جلد دوم  )‏ (ذ کر وقائع عمدامارت مستقله اعلیحضرت امیرشیرعلیخان ) (سرا‌التوارخ) 


در وشيی وافع سر‌حد بلوحستان فُرود شدید ودرن مناژل از سرت ار ان د خت اسیاو تخد حناحه از ری 


لاس وسردی هوازبان ایشان کلالت افته دسپای 17 حا ازحس رفته بو دو | تش افروخته خو درا محال آورده 
| بعد ازدوروز سه صد هر اشتر رای رداشین علوفه و ت کراه ۲ 3 | هتك ره توردیدن کردند 
۱ ۰ ۰ ۰ 5 


دشت مرا ۰ 
۳9 ( دراوشک وحاء ی وسیستان ) 
کاووم دار ۱ وروز سوم ار ز وی راه ربك رو سوی حاه کی مهاده سس سس ازطی ده‌میزل راه شام ۳ ی زد مك کرد دودر منازل 


عبدالر من کت ان ازسب سیار بار دن باران مها اب شین اشانیدم اج هت ۳ ۰ ۱95 ره‌تزل | خرین جون سیل 
خان در [ راهء‌را ازکا ل 1 ره ود ازاسب ف, ود شده اژاو درگل فرورفته وطع صسافت 2 زهت ساود که اه 

۰ 2 مت 2 ۰ بت ت 2 فک 
مس راه | درفر و دکاه بعد ازدریک اسارا اد سداختند محز ار سواری سردار عبدالر هن خان که و واز اسان 


و شی ۱ امه زاد آمبر یر ود دیکران هیده خوایده کادءخوردند و در حنان خی سم دار ر فیع مقدار دشو ار ی 
و ئ‌* ۱ ۶ _ 
بح بت 


قدری کباب عو ده جبزی سه‌ن‌از هراهانش دادد اندی خود خورد ودو روز ازعدم واای ح رکت درا ما 
| در نك کرده اب و باه سل ده در آب کر استاده ود ارو و شوم وار دحاه ی‌شدند وحخاهای خس وش 


۳ با 9 ی ‌ بِ 0 3 
| دم احا فرود ص بایازده روزر سس ان علافه ازسب | که مجز بنج نفر دی ردس موده همه درسلاق 


ودید : زد انگان نامده تعد ایشا را را مد نش ی دادهبا حصد ن که از ملاق خو استه بزدش فراهم شده ودید 
او دویسر رقاص 51 ساز موجه آنسرزمین حاضر آمده ملاقات وحثیاه محای آوردند وپس‌ازان ده‌روز 


دیکر تم از حم.ت نواناشدن اسان که ۳17 عاف وت داشت وقف عو ده لعد دو است اشتر حهت ردان 


| اردو جو کرانه کرفته راء پلالك برداشتند وشش‌روز بکنار رودهیرمند قطم مسافت کرده درقبیله" سردار شاه 
کل خان باوج فرود کنتند ومردم‌او از م 9۲ ایشان ازسواران امیرعل خان قای‌اند که‌اودر سوفت بتر کتاز 
ام ر کرده وایشان خبرشده ودید مام کرشخته درحای اعنی رفته پپان شدند وایشان دون برضیف‌دا که باز | 
مانده تودید در رمأوای کرشخته کان ن افته بو اسطه آن دون در باه کاه دم ی ان رفته واو بذیره کرده‌از 
ایشان ۳ ی معاونت بافته مطمی خاطر ؟ بت و عراسم مپمان وازی کات كث روری رداخته نصف شب دون 
از جاسوسان او که برای معلوم کردن سواران کاشته امبر قان فرستاده ود خبر آوردند که سواران سد-تان‌راه 
تزديك کرده فردا وارد اغا خو اهند شد وازشنبدن ای شاه گر اد رد امر رب اطبار کرده 
را مر ای میک جست واو سس دار عبدالرهن خان کفد» وی صلاح داد و تفت ۳ 


اون عویش دانار است بس شاه کل‌عان امال-ومواتی وسمیم حویش دروف تم مراد ۱ ۱۳۳۳ 
| کرفته راء شناسی زد سردار عبدالرحن خان مخواهث ی و ایشان هنکام عشای شب آنتد- 2 

ان رد که شاه کل خانش بازداشته ود ازقفای او ره‌نورد شدید ودروقت سوستن شاء کل‌خان وم‌دمش کرد 
اهُواران امیرقان مه دار: کردنده آمیر رد اعظم خان بانو ۳ زد شام کل خان فرود شده ردار عبدالرحن 

| خان باهمراهانش ز اه‌مداقعه ر کرفت و عسافت کلوله رس توپ نزدك سستایان شده استواربایستاد | که‌هزار 

| موار دش ر وارقمای پر شخصد سواز دیکر دز رسیده حو ون‌مبدانستند له دم شاه کل خان سوار بدار ر دحواران 
اسّرّدار دفیع مکاترا دیده عنان‌بار ز . کی,دید وداک ر‌فرستاده حون خود معاو م کید تناما افغانست ش دجم 
ایشان ب یه ی باسردار والاتار اژاس فرود شده بی‌ازعصاثه روی فرثی کهازفترالك کشوده یت 
اوامر د اعتل خان نیز باشارء برادر زاده اش بش آمده جلس ایشان شد وپس از ملاقات سواران سدبتان 

| مخواهتی اندو ن مم‌مان عطف عنان کرده امیر مد اعظم خان نیز باایشان ه ی کرد اس و 
1 داشت بااشان فرود کت و سردار عبدالرجهن : رده از‌دم فبباه" اه کل خان عاو فه 89 


الثان فرستاده نی اوعا هر کدام عقامکر نود یر ۳ 


مج من هی ار 


(۳۱( 


( جلد دوم ) ۰ص .اس مگ رسرا‌التوادخ) 


وهرض رساند که باعث ان جاهل (۱) از د واذتیک ۱ مد سرور خان 0 و منش قند هار 


ازاجا ر هس کشته درعیض دراه ازوز دن باد زحت زیاددیدند و منز رسیده شخصی از حانب شاهحپان 
تخد اما ٩‏ قسل قوم و اهم سیر عم ودید حاضر رکاب ایشان شده خر داد که سر داز امبر خان 
ملقب بشاهحمان ازراه بذره بش می‌آید میباید که دروقت رسیدن اوازاسپ فرود کذته باه, مصافحه م‌اندا 
دادن و :مد تور خود خافیان بقل مت وهبتل غری «مادیای سواد دررسید واز آواز 
در ای که رزانوهای مادبا نش سته ود اسب امبرمد اعطم خان رمیده در جوشی ( ۲ ) افتاده دم دار عبدالر هرد 
ال > کشت که یازی کچ اسب او ازحوشی بازماند واه عزاح جوابداد که دربین دوامیر قدرت سخ نکنتم 
باری ا تک انماعی عطا شود که ۱ خواهم واو شمشری باو محشیده بعد سر دار وال سار با ند "انتکه 
بااو بشتر رلته عد! وطعاعی* آمادد اند الا ار دیار؟ ره حانب قلعه بااو رهسار شد وقدری اورا: 
کرده حانب خاله‌اش فرستاده وی کذت که من بر لشته چیزی اسیاب وقند کرفته ازقفا دردسم دخاعبان 
[نام قند را شنیده مشموفاه تنها راء رت وسردار عبدالرحن خان بامش با هستی از عقب اووارد قلعه شده 
|ازانب فرزود کفت واوزا چنتحو کرده درخانه" خس وثی یافت» کفت از جه زد امبر ی 
ان یکی از در جوان"کفت که اسیاب مممانی را آماده کرده گفّه ام که بزی را از را آورده ظرف| 
"رای تن آن ار زدیهی کرفته هبز م اد 1 فرود ار انیا وفردا اصف روز حاضر خو اهند شد پس ایشان عاو فه از 
ر3 مت را بر زدند واز عل شاهیبان جوا کردیده مکشوف دأشتد که اژادشاه وصاحب | ختیار 
| استتآودر وه رگن ن شامجهان حاضرشده ایشارا تسیل واطمینان خاطر داد که درمتزل دبک دا درس 
رد نام 2 ق اوشت راداو فرود شو بد وایگان راه خانه" دوست 2د را فر وگذاعته طربق 9 7و9 
اه راراه ۱۶ باخو د برداشتند ول در میان بدامنه * کوهی رسده روزدیکر داخل 1 شا بل 
خر ای" تزول کردند ودر تجا دوست مد مذ کور بادوهزار تن بعزم آزار شان بدهن دره‌رسیده اقامه کزید 
وکس زد ایشان فرستاده یام داد که چرا دشمن اورا راء عا باخود هراء کرفته اند میباید اورا مدست‌دهید 
و مخانه‌ام روید والا هرحه خواهه | بکم و نز حند ن را گرد 1 هی‌ف‌در توانند ازمال و اسپاب ایشان. 
بدزدید چناجه دست سرقت دراز کرده دون از ضرب کلوله" نفنك هلاك شدند و ماقی کرشخته شاشیمان ازیم 
آنک مبادا اورا بدست دوست مد دعند کرشخته بکوه بالاشد وایشان که علوف 4 زیاده رکفاف ین شب دار 


پاخود نداشتند و تراهم عام ار ی خم استند شب در اه دب تا 7 شامجمان را ازکوه فرود 


۲ آورده برهای او رهسیاز کردنده بامدادان هله 2 رسیده از ۳ ما دون وقف باو حو د شدت سما عنان 


8 عهتر آدزدهی خی ازمقم زول کردد وشاشمان را که باص‌دم ده‌که استوقت ششلامشی رفته ودندا 
مایت وددمنی دزمبان ود محو اهش خودش که مبادا کته ود رخصت احعت داده رو مشلاق اهل ده 
نهادند وهنکام غروب آفتاب راه تزديك کرده دم قشلاق خیاد اینکه خصم ایشاند دوهزررن ازراء مدافعه 
در های و را کرفةه استوار سر راه ا شتا وه و هنك حانب اشان کشاد دادد وحون هد از رسیدن ایدارا 


بشناختند وازراه ذره‌یش آمده باعن‌از وا کرام درقشلاق‌خو دردندودوروزدر | جا عهمانی دم رده‌واردفوشنج 
] شدندودر امجاشندندکهع گفوشنججمل‌هزاررو مه ازو جوهمالیات محصیل کردهوهنوزدر قندهاه 7 تاددو مز نج نفر 
توکردیکرکسی باخود بدارد س سردار عبد الرحن خان کش لعزم اراج رو عحکمه 2 اد واو 

از جند تن توکران امبرمحمداعظ خان که,کرفه زد حاک مذ کوز رفند برغم سردار عبدالرهن خان آکاء 
شده درشب حمار صدن از م‌دم ۳ رد خود خو استه عحافظت وخود داری برداخت وس‌دار والا سار 
ول خیاجاهاز ستآواز ۲ محاوار د کار بر وزیر کردیده دوروز دريك عوده سادات فوشنج از راه سلام حاضر 
اشده ایشارا ءلاقات کرده اي : تخود ره وایشان ‏ را رت در منزل ابر و از انحا دو منزل قطم عوده 


(۳۱۰( 

( جلد دوم  )‏ (ذ کروقايع عهد امارت مستقل" اعلیحضرت امبر شبرعلیخان ) را ۱ 
رکرفته هدر فرسني راءرفته دو هزار تن مشاهبده کردبد.1 سر راه تتك کرفنه تهسته آنلا ود 03 
عنان اسب امر مد اعظم‌خان را حذك زده از رفان باز داشت وس دار عبدالرهن خان دهن فنك رسننه او 
نهاده وی ازخوف حان عنان فرو گذاشت و جون‌سب‌راه کرفتن رسیدند مکشو ف کشت که سم خویش ازهی‌بی 
ست دوه انکلیزی خراج میخواهند وباایشان طریقهقانله بش کرفته هی‌جند امبر محداعظم خان بدادن‌هزار 
رویه"راضی شد که بدهد سر دار عبدالرهن خان اراخیت 5 | عبر نکن فد در هی‌متزل حنین معامله روی 
خوامد داد مانع کردیده آهنك جنك کرد و آنان کار دا دیکر کون دیده از راه کناده کزیدند وابشان سالا 
کذشته تزول عودند ودرین منز شیتی بالباس اهل صلاح کشکول بدست حاضر آمده بادو زائوی ادب زد 


امر مد اعظم خان نشست ودون از همراهانش که تسام بزرك قوم بدشتر وارد شده ودر ملس نشته ودید 
اورا تمظم کردند وده تن دیکر ازپیروانش بکناد مجلس با ایستادند وپس از ,رسش بازداشتند که مشار الیه 
سید است وامر مد اعظم ان اسم سیادت را شنیده دست اورا وسیده در پلوی خو بش حای نشسن داد 
وسردار عبدالرجن خان که در هی‌متزل یک از دم فرودکاه‌را ازيك ناده روبه داده از حالت دم منزل‌ازو 
رسیده خودرااکاه میکرد در تجا نیز بمادت مستمره یک‌را روبه عطا کرده از احوال شبخ جویا شده‌مکشوف 
مود که او دزدیست معروف ودوصدن ازدزدان ز ردست دارد که ازجله جبل‌تن‌را همراه آورده است‌وسردار 
هوغیار ان ا‌را سمش اظپار کرده و را باور یامد جنانجه سردار مد سرور خان پسم‌خودرا اس کرد که 
شیخ‌را کرامی داشته درشب ممان عوده اعزاز واحترامش کند وهتکام شام که اسبان را با ب دادن دصر حاه 
بردند مراهان شیخ جم کفته از آب کشیدن مانع | مدند ونو کران سردار عبدالرهن"خان صد راس,اسپ را 
که از خود ایشان ود محبله سبرا ب کرده هدر کفاف خود شان نیز اب برداشته ضرود 5ه باز کشتند و تاه 
راس اس امبر مد اعظم خان وپسرش از ۱ ب | شامیدن باز ماندند نا که خود شبخ ر خواسته از امیر احازت 
اب دادن اسانش را حاصل کرد وبانو کران او هريك دوراس اسپ‌را عنان بر کرفته صرحاه شد وایشان‌دضی 
عنان اساثرا کرفته ایستادند و یرخی مشفول آب کشیدن شده شبخ فرصت يافته باهمراهانش حله کرده بنج‌تن‌از 
نو کران امر را زخدار ساختند ومی راس اسپ را بر کرفته از راه غادت ببردند وسردار عبدالرحن خان از 
کفته خویش درباره شدخ ویذرفتن عمش اورا متنبه ساخته‌شب را سم ردند وبامدادان هی‌دون از و کران 
امر محد اعظم خان که اسان ایشان را رده ودند ربك اس سوار شده رهسار شتند وین از ده روز قلعه 
از قلاع م‌دم فرود کردیده ست راس کوسفند وعلوفه خریده ره فرمی‌را سردار عبدالرجن خان از صاحنش 
بده زونه خریداری موده اص دش کرد وجون و کرانش آن رورا سوی مسلخ کشیدند صاحش باز کشته 

پاک کرفته ود بمر‌دار عبد الرجن خان 0 ره دا باز پس ستاند اما قبل از رسیدن اودرذخ 
کاه ره‌را کشته ودند اش زد صردار شده بتندی ودرشتی ازوی خواستار کشت که ره زا ود کت اور 
ویارد کقت که و قبط مان کی شمان دادن بوانا ست که ره ات را زنده کند وهای | را داده فرمود 
که ره خودرا نیز برد واو ازجهالتش باز مکرویی. هبعک شاه ون ار ع # ان جوا 
که خود را از جنك نادان خلاص ناد پی حیلت انکیخته کفت که کفتکو بامن داری آ خند دا جراغشو 
تاصر | مسکوی وملای از حدم قه 46دون زدیی نشسته ود ان‌را شنده اورا دشنام داده بام در | وشختند 
و عشت وسلی در وروی یکدیکر زدن | غاز کردند وح‌دم ده | کاه کردیده ی حاسداز | خندو نسنی «ددکار 
صاحب زره شده کار به کار اجامید تا که موسفیدان ده باصلاح رخواسته حابین راازهم کنار ساختند 
وسرداز عبد الرحن خان در اننای قبل وقال و رخاش و جدال م‌دم ده فرصت يافته بالو کرانش ره وبای 
]را که بر مین انداخته نود رداشته در کو شسته مشغول کار خوای کت بمد صاحب ره کوسفندی بادو ظرف 
ماست ودو سفره نان ويك ره بیان زد سردار نبدالرحن خان آ ورده از کاریکه کرده نود عفو تقصیرخواست 


(۳۰۹( 
( جلد دوم ) (ذ کر وقانم‌عهد امارت‌ستقله" اعلیحضرت امیر شبرعلیخان ) (سراج التوارخ ) 


ذکر آدم فرستادن سردار عمدالر من خان دض 
در نوودامان رای خردن هی اشاء ضرور ه 
جون سردار مدسرور خان اجنرالعلی عسکر خان ومعاذاله خان بارك زای و جهل سوار دیشان وست | الرحن خن 
عید سعند فطررا کذراعده و عردم ۳ شر ی روز عدو لني خلعت داده عد سر دار عبدالر هن ان صددا .|| درد سشو و 
طلارا که یز ازان هیچ نداشتند عحراب خان کرئیل ونحيب‌اله خان کیدان سبرده ,دای خربداری بسضاشبای | دامان 
ضروره درو ودامان فرستاد ومقارن اتحال هی‌دو تن سردار وامر که ششصد سوار همراه داشتند واز توشه 
هیچ باقی نکذاشته پهمزی نداثتند ازانفاقات‌حسنه رضا کل‌نام و کر عبدالرحم خان که‌دوهزار دانه طلای‌مسکوله 
ازاندوختهٌ آقایش رداشته از کابل راه‌خدمت بر کرفته ود ساده وبایر آبله دررسيده طلاهاسیرد واس‌سواری 
قبول نکرده همحنان یاده راه خدمت خانه" | قایش حانب کابل کرفته اجمت کرد و سرداد عبدالرحمن خان 
طلارا دربازار داور فروخته ست‌هزار رویه تکرفت وسامان رهسبردن ساز کرد ودر نحال دونامه از -ا کان 
بشاور و و بایغان رسید که‌ازحانکه وارد شده‌اند روا بنو پشاور شوند وامیر محد اعظم خان محواب هر‌دو 
مکتوب فرمود که کرمارا از آب‌سند محبور موده عبورندهند البته خواهيم آمد والا نتوانم کدروی بدانسوی 
جم ومپر کرده سرداز عبدالرحن خانرا نیز تکلیف کرد که‌خائم رنهد واوسرباززده ازاستختاف و جپری دولت 
انکلسن که درسال ۱۲۸۱ هزار ودویست وهشتاد ويك میری مطابق سنه ۱۸۹۵ هزار وهشتصد وشصتو بنج 
میلادی که نسبت نود امر مد اعظم خان عوده ودند اد آورده کفت بتویسد که چون مارا امیدی‌بدولت 
شا هست نبایست آمد وش عپرنهادن اصرار کرده آخرالاصی ر آشفته نکین خاتم خودرا رشکسته زبانی یام 
فرستاد که دولت رطانه عظمی اسب دوست ودنش بادشمن‌ما دشمن ماست زرا که‌دوست دشمن دشمن است 
فقط و پس از فرستادن ان‌نامه و یام هشت روز درنك کرده از داور | هنك کان کورم مودند ودراثجا هی‌دو 


تشیکادر نو ودامان جمت‌خردد اشبای ضرور بهرفته ودید عص‌احعت کرده بدیشان سوستند ویس‌ازوقف نج‌روز 
آدرموضممد کور سردار عبدالرهن خان راتب شدید عارض کفته هفده روز درک ازراء عودن بازماندند وس 
ازان همحنان دار رهسیار شده وارد وانه کردیدند ودرانجا سردار والابار دا نعمت حت حاصل کشته پس 
ازنوقف سهروز از آب کومل عبور کرده بکنار آب رای آشامیدن حای فرود شدند ودرانجا دوشمه ازقوم 
7 متوطنه مقر که درصفارتش م‌دم وزری پاسیری رده ودند هزم مراهی رد ایشان رسیده حکایت اسبر 
شد نش را بر رد وسردار سعادت اطوارش اطمیتان خاطر رسانیدن قوم و دیارش داده باخود رداشته داخل 
علاةء قوم‌صریای هدید وور کوهکانبی زو رده ااغا ازهمه. همرراهان شان سه‌صدن ازمانده دیکران‌هی کدام 
اامقای رحصت حاصل کرده حانب‌سو ودامان‌ر فتند ودر ما یکراس کوسنند ۶ چپارمر ز وسه‌قطعه ممغباقدری 
رم ازدو خانه" که متوطن ]ما نود ید خریده شبرا مسرت وزجت روز رساندید - 


ذکر سر کذشت امیرشحد اعظم خان وسردار عىدالرجن خان که ۳9 
ویامدا دان از کوه کانبی راه بر کرفته در لاه کا کر عوضع ژوب فرود شدند واز سب عسرت و سخی 


خان‌وسم دار 
ار کذشته بان‌روغنین سار حته باخود واجب شمردند که هرشه دو روزه‌نان‌خته مر اه‌داشته باشند و ازحا وارد عبدالرحن 
علاقه رخ‌شده #ی‌دم احا هم سبو رسات علوفه حاضر آوردند وحون‌اشان بار کر بداشتند حبز ی تخر ده صاحبان خان‌در علافه 


.علوفه بار های خود را نظر نجای (دوده شب در خانه های خوش رفتند وسر‌دار عبد الرحن بحارن ره 4 5 2 
همسرا هانش دا قدغن‌فرمود که‌سارهای آنان دست‌زنند که‌مبادا مناقهه روی دهد وبامدادان صاحبان ازوقه 


حاضر کشته بار ای حود را سام‌دیده مقط کفته راجت دی و علوفه خو د را با (س تردید 9 از اما راه 


لس 


(۳۰۸) 
( جلد دوم  )‏ (ذ کروقايم عهد امارت مستقله" اعلبحضرت امیش علیخان ) (سواج التوارخ) 


ندیده_متحیرانه سوار اسپ شد و دیشان سوسته همکنان درمفا ی فرود شدند و آتش افروخته خواستند که 
دست وبا واعضای خوادورا رن ۲ کت وم‌دم | ما که مشفول کشاددادن نك ودید ازددن داد ۳ آرام 
کته دست ازضنك زدن باز داشتند ودرنوقت رل و ازم‌دم خروی سرروضه که از آواز تفنك فرملیان 
رخواسته راء برکرفته ودند بروشنی آ تسش زد ايشان وارد کردیده درقلاع خود بردند واز شبوه مهمان وازی 
آنان شب را نك بسر رده بامدادان راه نمائی ازایشان کرفته ملع موسوم هرکتی فردو کشتندو ای | شامیده |[ 
رهسار شدند واز سیاری راههای باربك که بایکدیکر تقا طع کرده هرحانب رفده طریق مستقیمی معبن نبود 
متحرانه راه ی جودد نا که شخمی از کوهی فرود کفته بدیشان سوسته موم کشت که در وقتی خادم والد 

ماجد سردار عبد الرجن خان نوده است و آعرد ماس حقوق عك خوار کی ساقه‌راه ای ایشان را اختیار کرد 
ودر بخ راه سه‌تن از بازماند کان خدمه ایشان از طریق شتاب اسب رانده دیشان موستند وایفرا کفته تاخت | 
از ابعان؛مر "کنشتند که لعکر از قفا در رسید.وازین کنتة آنان امبر مج اعظم خان و دیکران را دل از جای 


ان وقت ||شده رو فرار نهادند وسردار عبد الرهن خان باچندن چون عبد ارحم خان و رواه خان وسردار عبداله خان 
قب‌مردادی وحان مد خان وفراصز خان وسید مومن خان ود شیر خان واجد خان رساله دار وحداله خان رساله‌دار 


و تا( خان توخی وم ع خان جاعه دار ویب ال خان کیدان نواده سرداد جبان خان وناصر علی خان 

وحراب خان کرنیل و بست وشش‌تن از ساهیان که تموع چپل سوار میشدند 1 از کشیده اسوده 
خاطز راء هی عود 5 دهتن ساده رن جبزی در رسیده ایشان عطف عنان ارده هرده تن راهدفی 
کلو *فتلف سا ختند و نجنفرر امخالهلاكانداخته جنفر دیکر ازر اه فرار یکوه برشد یروایشان قدری‌در يك » ترده‌دیکر ۱ 
کی‌را در قفاندیدهء‌رهسپار کشتند ودیکران که‌فرار عو ده‌در |یکاهی‌فر و دشده ودندرسیده ماجراباز داشتندوبس زان 
بر فرا ز کوهی" وشدة دوصد ن ازکسان نج فُر مقتولن سرراه, رایشان ننك کرفته صردار عبدالرهن خان 
اد دشن از هم راهانش ازاس فرود گشته عدافعه کرائد فنو نست رن را ازدوحانب کوه اض فرازشدن کرده ۱ 
خود باصد تن دیگر راه مقابل رکرفته ازسه طرف بکشاد دادن تفنك پرداختند وایشاترا هزعت داده‌دا» خویش || 
ورف وقدری اسپ رانده قلاع دم وزیری واقع می‌خهر را دیده امبر حداعظم خان که باملکان آنحخا أ 
از بیش معرفت وتانتا نق, «داخت خن نامه نوشته. بصحات آن مد راء‌عا فرستاده ازورودش در | نحا خبرداد ا]: 


وزدکان علاقه ؛رغه باصد سوار ازراه ذبره بیش آمده م‌اسم اعناز وا کرام مجای اوردند وازقفای,ذررکیان 
هزارتق دیکز ساده دهل زان و خر مقدم کویان شرزی 0 مشرف کردیده مد باهم و ارد علاقه عغه‌شد ند ۱ 
ودو روزرا در اج عهمای بسررده نظر بشفقت آنان ازدوصه دانه طلائیکه عبداله‌خان باخود داشت خواستند 
که بایان دربای علوفه جبزی بدهند وایشان که خرج عپمانی داده ودند هیچ تکرفته | ازاعا قتارد ما 
دیکر شد رو از طلاهای مذکوره که حزازان حبزی و بشری‌باخود بداشتند حندداه‌داده ازه‌دم آنمنزل خو اهش 
علوفه کردند وایشا ازعدم معرفت طلارا ردکرده رو یه بم‌ای عاوفه خواستند وچون دویه داشتند دیری | 
معتطال ماندند "ا که دانستند که هزار روسه زد شبرحان نامی ازساهیان میباشد بعدسردار عبدالرن خان اودا || 
تکلیف مبادله طللا برو سه کرده اوابا عو ده مامت ۸5 در حنین حاشکره طللا راسول ماخ هن کر رو هرا داده 
طلا نستانم واو ر آشفته ۳ هزار روسه * اورا کرفته صددانه طلاعوض داد و آزوقه خریده شبرا 1 رده 
ازا حا در خانه" | دم خان‌وزری فرود شدند واو اعناز وا کرام شان‌عوده ازاحا خود نمربایشان هىراه ۲ 

ور ان کد خدای قومکه با آدم خان ودند تزول کردد واو نز مقدم ابشانرا کرامی داشته ساس خاطر ایشان 
آمم تعارز تین چیزی تکفتند ونزاجا براه افتاده ازیین راه هردو تن میزبان را که قیض هم ودید رخدت 
رات دادموارد علاقةٌ داورکه درس حد افغانستان واقم است شدندودراتجا که قریب اضلاع بنوودامان | 

قلمه‌حای کزیده تن روز توقف کردند وسردار ند سرور خان که ازتزین چنانحه سافا 9 3 1 


کرده بود بدیشان پیوست ۰ 


(۳۰۷( 
(تجلد دوم (د کر وقانع عمد امارت مستقله" اعلبحضرت‌امیرشیرعلیخان ) (سراج التوارع) 


رو سردار عبدالر هن خان باحمار سو ار از هر تیه کذشته با رای زهسار کردند وسواران آمبرش‌علیخان 
ازعتب ام مد اعظم خان وغره هزعتبان که جب‌وراست راه‌فرار رکرفته ودند اخته وسیارن رامحاك هلال‌اداخته 
خودرا ازمال واسیات اردوی امیر مد اعظم خان وسردار عبدالرهن خان فران بارساختند و مضی ازهز عتیان 
4 ازدم بخ حسته وازفتل رسته ود سردار عبدالرهن خان راد یده از هي کنار رکاب اوفراهم ده امیر حداعظم 
ان نمزبااو در سوست وهی‌دو ن با صد سوار نظام وسوا رکشاده و عبره حد مه وعبدالرحم خان رودریاده" 1 
ار اهر وال زواضة شدندو دم آنمجا ایشا راخصم خویش ننداشته ازر اه‌مدافعه بش آمدند وپی‌ازانک 
ایشارا شناختند عذر خواسته طعام ویکمدد آفتا ب" مسان و یکه‌دد حام را یکان بایشان داده یکمدد قلیان نز به ی 


فروختند و قدو چنسیکه ازایشان بازمانده درتصرف امیرش‌علیخان در آمدهشتادهز ار ثقال طلای‌سکهشخار او بست 
| هزار طلایر اتسکه وست هزار مثقال طلای‌یسکه ویازده لك دوه کابی‌و سنج لك رويه قندزی که معادل‌ر و یه 
کله دار انکلیس است وده هزار دست خلعت ازاقسام اقشهُ شسه وهزار غراشتر وخیام وغره اسباب واسلحه 
وانواپ و فنك‌بسیار وجند هزار سراسب وقاطر وقور خانه محساب آمد وغبراز انکه تحویل دوان سلطنت شد 
تاراج نبزرفته ساب درنیامد وازاحاد وافراد ساه ايشان سیارتن مقتول ومجرح ودستکر کشته دراواخرماه 
| ر مضان‌سال ۱۲۸۵ هزارودوصد وهشتادو نح‌جری فتح رای امبرشرعلیخان حاصل وکارش برعی‌اددل‌شده اسبرترا 
۱ * که یکی ازایشان میرزاعبدالرجن خان طیب وجروح ودازد امبرشیر علیخان حاضر کرده دیکراار| حبوس ومبرزا 
عبدالرجن خاترا ام‌معاعه عودوازسر داران سردار مد وسف خان ا کیحة م‌سل ازاثرامیرحداعظ‌خان وسردار 
عبدالرهن‌خان رفته ایشارا سافته باحنرال تصیرخان دوحار کشت وازعزم واراده او رسیده جواب شنید که ازراه 
مث خواری طریق‌مواصلت می‌پپام که با قای خودرسیده درغربت سفرخدمتش ماع وا کرازرفتن عنان بازک5* 
هی آسته مقتول دست امبرشیرعلیخان ام وشما که بااورشته اخوت درمیان داریدازجه ‌زیاندارید که ازقغای کرفتار 
آن‌وادی حرمان راء‌ناکامی سبار بدواوباین کفته جنرال نسبرخان اعتنانکرده ازخان‌جلال زائی‌خواهش سواری رای 
[راء عای کرد که تاکتواز ازقفای امبر حداعظم خان وسردار عبدالرهن خان رهسیار شده شاید که ایشان را 
| دریفته هراهی کند واو از سم امبر شبرعلیخان عذر خواسته سوار هبراهش نکرد و سردار مد وسف خان 
ازعدم توشه وراه عا ناجار راء قره کندر برکرفت ودرخانه آخوند مشکین معروف عشك عم ابدری فرود 
( شده عرض رداز حضور امبرشرعلیخان کردده‌عفو قصی خواست‌واو عصمت‌الله خان خالویش‌را مامور عود که 
اورا تسی داده ازراه اطمینان خاطر حضور حاضر کند وخود درروز سوم فتح رایات عالیات فبروزی سات 
را حانب کابل شقه کشا فرموده ازمتزل شش کاوراه اجعت رکرفت وسردار *#د وسف‌خان ازعقب‌عر بضه‌اش 
آخند مذ کور را جپت شفاعت باخود همراه کرفته بلا درنك اهنك اردوی ام شرعلیخان کرد واز دشت 
| تلخك زار اورا اسب ضعف بری باز کردانده دون شفیع رهسار ودر دهنه شیرباعصمت الله خان که امبر 
٩‏ تاش زد اومامور کرده ود دوحار شنده آسوده خاطر کشت ودرمزل حندر خبل شرف بار حاصل 
موده تسلی یافت وامیر شرعلیخان بامکنت وحشمت شاهی داخل کابل شده عازعید فطر را بدار السلطنه اداکزد 
واعیان واشراف شمر واطراف را نك واخته اظر جم‌انداد خانرا که ازساب فسل بسران خدای نظر خان 
جنائجه ازیش رقم کشت اب مدع خانش عبوس واز تر کستان روانه" کابل نموده‌ود مخدای نظرخانش‌سبرد 
واو مصاص خون فرژندانشس اورا بکشت . 
ات امیر حداعظم خان که ور 
وسردارعبدارهن خان درعرض راه سر روضه وداور امر مد 
وامير مداعظ خان وسردار عبدالرجن‌خان ازسر روضه امبرمد نامیرا داه شناس رداشته واردفرمل شد:دال اعظم خان 
ومدم آ نا بطمع اسبان واسلحهُ ايشان پکشاد دادن‌تفنك پرداخته هرا چزعت رهسیر ساختند وازجایس دار أ وسردارعبد 
عبدالرجن‌خان که ازدود قلبان فتوری دراعضایش روی‌داده بود ازهمراهانش بازمانده‌چون نخود آمد دیکر ترا رن خان 


۳۰۰ 
( چا جوم ۱6 ..(ذ کر وقایع عیپامارت بوبارة اعایضنبرت امین خیعلیجان ) ۱ ( براح اقدایخ ) ۴ 


ذکر ارب" ذکر مار یه" زنه خان وه عت یافتن امیر مد اعظم خان یه 
زهخان‌وهز عت ۷ ۲ 
بافتن امبر مد / وس دار عبدالرهن خان 1 


اعظم خان ومقازن مسحر عودن با حد ع وخ را امیر مد اعظم خان که بالمکر درروضه اعلیحضرت 
وسرداد عبد )| ساطان و دنور الله مضحه. اقامت‌داشت‌باسم دارعبدالرجن‌خان سخن ازمار ه درمیان آورده ی میبا بدقلعهزه 
اادهن خان | خنر۱ که خاصه دار انار شب علیخانهزا ناهام دار ندغارت عو دنا خلل درکار اهر گر علسخان افاده متزازلغو دوس دازا 
عبد الرمن خان ازسب دنت رف وشدت سرما وهد مسافت وقرب اردوی ام شرعلیخان مخت رای عش 
را سندیده مداژاص ار وترغیب اوراه ر کرفته هنکامعصر تزدنك قلعه‌رسیده خاصه دارارا عحاصره انداخت‌و 
هی‌چند از جهالت سوی اطاعتشان هدایت کرد قلعه کیان سذرفته قلعه‌را هدف کلوله"نوپ ساخته امه کشائی 
رداخت و تا که ش‌شده حهان ار ربك کشت کاری ار زش نمرده شرا حنان درمیان رف دون 1 لس رده 
اجنرال تصیر خارا باینج فوح بیاده ویست وچهار ضرب وپ وست‌ببرق خاصه‌دار وچپار هزار سواره نظام 
7 9 شعب (۱) حبل ومواضع مستعده ماسداری کاشت وحاهای جنك فردا را بلوح خاطر نقش بسته کس در لشکر 
ی کاه فرستاده امبرحد اعظم خارا باهزار سواره نظام و نحصد سوار کشاده ازسواران قطفن کسالار ایشان مبر 
2 2 سلطان ماد خان نود وسه‌فوج بیاده و ده ضرب توپ جلوی ازلشکر کاه ععاونت طلبیده بیام داد که تمحیل 


وشتاب خودرا اطلوع آفتاب بزنه خان برساند واو ازشدت سرما درشب ح رکت نکرده تصمم عزم‌عود کهدر 
وفت طلوع آفتاب راه معاضدت بر کرد و جترال تصبرخان نیز در تکاوی حفاطت و باسداری طر مه ااستواری 
اختبار 0 اتواپ را 6 سردار عبدالرجن خان مععن فرموده ود ترك کرده از کپانت حفاظت 
وهوشداری مود ناه بامدادان که امبر شبرعلیحان با هنك جنك ازمتزل شش کاو روی سوی زهه‌خان نماد 
هنوز جنرال نصیر خان ازخواب غفلت دار وازباد خبری هوشیار نشده‌ود کهسیاه امیرشبرعلیخان راه‌زدك 
کرده آکلء کشت وسئواری زد مرداژ عبدالری شاد فاد مس واه ار ۳۰۱ 
بود پسرعت راه فراز شدن بر کرفته بکوه برشد واتواپ و جباخانه‌را دون محافظ واسپ وتوشحی بروی‌هم رنه 
مشاهده کرده ازجنرال نصیرخان جویای حال شد وجواب شنید که آحاد وافراد سادهُ نظام و توحیانرا از شدت 
صرما در خصت لشکر کاه داده است وهردو باهم سرکرم این کفتکو ودند وهنوز اتواپ‌را آماده نساخته‌ملازمان 
آنها تکاوی مینمودند که و ساه امبر شرعلیخان دررسیده سرهای کوه را عام فرا کرفته‌سه 
هزار سواران نظام را ه دردامنهٌ کوه قیام داشتند هدف کلوله" توپ و هنك ساخته عام سیاه‌سردار عبدالرجن 
خانرا در زازد و اضطراب انداخت واز کنرت کلوله‌باری" توپ وفنك سواران مذ کوره تاب درنك ناورده‌راه 
هزعت بر کرفتند وازمشاهده | نحال سوارانیکه حاضرر کاب سردار عبدالرجن خان ودند نیز فرار اختبار کرده 
توا دیکران مه‌رفتند وسه‌صدسوار ازسیاء امبرشبرعلیخان راءتعاقب رکرفته تاخان ازس‌دارعبدالرحن 
خان در کذشته اونتز باایشان معنان‌شد وایشان که‌س رکرم‌ناخت ونازودند امتباز ان نکردنم که‌سردارعبدالر<ن 
خان همنان ایشانست پسالار خود ایشان ومردار مذ کور ستان اس مرآنه ۴ که ازسواران متام ۱ 
شبرعلیخان جدا کشته‌سوا ران هزعت افته" خو بش که یکحا شده در جستجوی او ودند بوست ویس‌از ملحق 
شدن‌او سواران شکست خورده اش ازهی کوشه و کناز فراهم کردیده جمی زیاد شده سواران امبرشبرعلیخان 
از جرأت وجسارت بازمانده ‌اجعتکردند وسردار والانباریس ازباز کشتن سواران امبرشیرعلیخانباه راهان 
نی رء‌نورد کشته بامیرمد اعظم خان که ازنواقعه مخبرود بیوسته آکاهش کرد وازسم رکشتن ابر سوارامکه 
دررکاب امیرمحمد اعظم خان ودئیزفرار کرده از مامت سیاه سه‌صدسوار باایشان همراه‌مانده دیکران مه‌سر خویش 
وطریق حزعت بش کرفتند ومردار عبدالرجن ن خان درجنان حالت از مش ازحپل صندوق طلای رو 
که در نه داشت رسیده جواب واقف مودنش را ازو شنیده سا کت شد ومقارن اال: سوار سیاری عودار 


ت ه ازح اقا کرفته ودید پس امیرحداعظم خان باسواراننکه حاضر ودند طریق فرار اختیار ا 
77777777-277 سا 


۱۳/10 ۹1۹۹۰2۰۰000 ۰٩۹٩۹٩ة۹٩ةب٩۹٩ة۰٩۰٩۰٩۰(۰۰۰ف(ف(ف(ف((ف(‎ 
۳:۵ 


ایو (د کر وقائم عهد امارت ۳۹ ۵ اعلیحضرت امیر ‏ سر تفا (سمراج ال ار2۳ ) 


رسیده استوار استادید وسواره امبرمذ کورباحما رز ضرف وب ری هراه‌داشتند ایشا را آماج کم له و ب‌ 


ساخته حانبین بکشاد دادن ترپ بردا ختند وفو ج باده ازملوی ۹ خود فر رده شسحت:سو اوازن, امنر 


دو هزار سوار یک مردار عبدالرهن خان کات فرستاده ود باخبشر اهای و ستاختند و دار تن رامحخالك هلال 
[ج خته سار س است شنیمت. کرفتند و شته السف,را مغلو ت عو ده سان‌را 3 در ده مظفر و منصور 


| ازراه ‌احعت دا خل کر که وشن كِ۳ و سر دار عبدالرهن خا خار ن اسهم رارا د رسای و او زتوضه ساحلان گنود 


| اطاب الب راه ۶ محبوس فرمو د ودوزور بس‌ازواقم؛ ال فا ون قح مد خان ا۱ رحضور امرشر عایخار ل‌ها مو رز 
۲ کداز کفته باازده زار سوار ازمرل شش کاو درشب راه ر درفته ازراه حفاا: زلشکر کاه امبر بر مد اعظم‌خان . 
وسم دار عردالر من خان دهد در تواجی اسان ده ونای و وس دار عید الر هن خان ۱ که کمد حند 


بن‌دا ازراه حاسوسی فرستادء کین کاهایشان‌را مخوده‌علوم موده دوهزار ازسوران نظام باششی‌عراده توب جلوی 
ادشش ضرب لوپ قاطری ودوفو ج ساده نظام وج برق خاصه دار لعبین فرمود حنا جه وفت سیده صیح راه 
بکمین 5اه تزدك کرده عبر له عوادین وهردار فتح جدخان ازهیاهو ی دلبر ان سرا سیمه ازخو ان غفلت بدار | 
اشده خودرا دوجار نیغ ابدار وتوپ وفنك آتشبار دیده باهمراهانش بعضی بیاده و رخی سوارهء‌رو وادی فرار 
هاد وحون قدری از دم مغ دور شد بادوصد سو ار ازطرق ادیار وارد مقر کردیده مأمن کزید وسوا ران | 


سر داز عبد الر خان مظفر و منصور حانب عسکر که حوش باژ کته مو رد سین و آفرن اک بدا 
( وفتح نا مد عر خان ترکستان متعلقه افغانستان را) 


۱ بسش ۳ کرحان مر دار فتح مد خان سردار عبدالر من خان ند ری اد یشیده خو است 3 در مبان 
لتکر امبر شبر علیخان ایدازد تن نامه تکار داده بلشکریان امبر شبر علیخان فرستا اد که روی ازو ر افته سوی 
ار دوی اوشتاند تاهس کدام هدر معام حخویش حازه ور به اند واشان می‌قو ما سام دادید که ماازامیر‌خحداعظم . 


۳ ۱ 1 9 ۰ ات 5 ۱ 
خان اخوشنودم که راه حجد مت پاامبر سر علحان ی بما ِ‌ | کراوباتیاعی نود سس اه رهسار حلد هت شمامدشد م | 
واو وف ۳ پأهبر عرر اعظم خان ان داده رساو ش متلمه تحت و باد ده ار 9 در لس از اس مر و ۱ 
هی‌یك‌از حانین در لشکر کاه ح<و بش مر رده مناج یکد یکر نهد بر و در خلال سوام 9 و<و ادث مد 9 ۰ تاثی‌مید | 
عم خان ‏ که و ارد بامیان‌شده حنانحه از س‌ رم کشت باختلال کار ر ان رداخته ود با‌دم ابلحار ی و میران | 
هزاز ه از بامیان رخاسته واردعو ری کت وص‌دم ۲ مار | مطیع ومنماد ساخته راه باخ ۶ درفت وسر‌دار مد 
اسحق خان با اظر حبدر خان از و حه او !که شته لشکر دفعش عاحت در حدود ۲ شقرغان باهم ملای ده 
حنك دز بءٍ ای استهال را رد سکاز ساه سردار ند اسحق خان خودزا تسلم تا ند عز ان 
عوده سر برق فرود کرده بلعکی او ملحق بل و از دخاهده اعالت مردار مد اسحق خان از راه 2 
داخل تخته پل کردید و از احا نز تاب‌اقامت در خو د بدیدهدر تحار | رفت‌ویسران خدای نظر خان‌و ر دك که ایشاترا 


/سردار عرد الرحن خان در زندان تحخته پل انداخته مقید ساخته ود از کرشختن سردار مذ کورفرصت یافته از 


زان رون شتافنند وداخل خاه ناظر حبدر کته شتلش رساندید وتاظر حانداد خان ازن کار واتف 
شده وارد تحخته یل فت وسیان خدای نظر جان را عکافات فتل اط دون ان ویر وهد ازا نک تایب 
9 ع۶ خان شیر خته بل‌ر | متصرف صد حانداد خان ۱ یار بر رواه‌کابل عوده کار ترکستان را که سااحعه 


۱ یت آدویر کت 7 رداحت 


۲۰۱ 
( حلد دوم ) (2 ۳ وقالع عم‌دامارت دوبارء اعلیحضرت امیرشرعلیخان ) « سراح‌التوار هم ( 


دار مد اسل خارا بالشکر شابازن ان ر عو رد و مو ده جود قالش اه از اجه از کاه سرون شده در قلعه وا 
عنم 5 94 ‌ یی" 2 بط 8 ۰ شهب ی 


عسکرکاه ۳ و امیر جرد اعظم خان فر زد سر دار مد مرو خاق را ازکر دن دوار بادو صد سوار در تم ن | 
ازد سم رفرازخان غاحایی خالش باساق او دم عاحانی تواجی کابل و حلال آیاد را ناد مب شیر عا خان ۳9 


ترانکیزد د و خود ناسر دار عبدالر جن خان عار ه را درکابل پاامبر شیر علیخان سروی بازو بش ندیه از زا سر 


تالاب وید آسیات وفرغه و ارد اهور شدید واز احا راه آردر ود هه رس تاه دوم مشك عن‌نن فرو دا 


کشتند وخدای نظر خان ورد حاک عزنین دزوازهای شمر را بربسته هزم و قلعه داری استو ار تست وس دار | 
عبدالرجن خان باععش از بد مك کوجیده درروضه سلطان مود انارالله رهانه فروکش کردند وسر‌دار مدا 
مرود 5 ازکردن دوارز نو تزن شده ود از زطریق خفا وارد کتوت کفته ازاتجا راه کتل خرس | 
ان هحیال موسوم تخیر خانه وا رد ده‌سیز شده از اما دز تبزن رفت وامبرشر علیخان 1 اودر آما اکاه کفعه | 
سردار جرد ام 5 مأموزغور نند کرده واتوفت‌هنوز در وان کابل ود فر کرد که باحم‌ار فو ج 
آساده وسه فوج سء ارء نظام و توتضانه وسوارءٌ کشاده که همراه دارد راد تعاقب ۳۹3 میج ور فان 
ردارد ۷! کر شواند اورا بدست ارد که فتنهٌ حادث نکند واو وارد تبزن شده سردار مد سرور خارا/ 
در قلعه سر فراز خان اه عود وسرفراز خان ازراه حیله طریق صلح برکرفته با سردار مد اس خان 
اقزار داد که سردار مد سرور خالرا از قلء؛ خویش پورون» کشنه عرط ۱ مک او یکفتزل تن اوح دس 
|| نکاه اورا ازقلعه خارج عاید تاسالاً هم‌طرف که خواهد راه عاید واوان قرار داد سر فراز خانرا فراست ‏ 
۲ وده حیلت دائسته نار قیوله + کر ده عکنتر راجت موه وزاطتا از رسد رای 1 3۳ 


اوسرفراز خاترا غافل ساخته درعقب ی سوازی ۹ از ساده نظام ردف سوار گو ده شباشب پاحند ضرب لوپ 
قاطری برقلاع تن تاخته بامدادان از کرد راه در رسندید ودست شفتل و تاراج کشوده جرداد خد سر ور 
|و سر فرازخان ازع > مبادا دورد 1 حتند وه , ردان رد ات خان ماو منال له می‌دم نیز ن‌را بای کر 5 
از راهیک رفته ود بکوهستان ی‌احعت عود وازاحا حون ن آمبر ید اعظم خان و سردارعبد اار هن خان و ارد 
غن‌نان ۳ ودید از حانب و سا آنبو ده خاطر * کنهتة رام وله قاضی ر کرفته باردوی امر شب علیخان ] 
سوسته معاضدش شد وانوقت امرشر علیخان ناثب مد عم خان و کراورا باقلیی ازساه وغبره خدام کار | که 
مامور بامیان کرد که در آ نجا رفته وای شور و آوای خالف ساز کرده در کستان شورش اندازد تاامبرحد 
دکر نوک اعظم خان وسردارعیدالرهن خان را ازانصوب تب ازحای شده پای حبرت درکل شو دوازفتال وحدال‌ازماند 
امش علی |واو دربامیان رفته تخست دم هزاره را مستمال ساخته ,مد بافاق میران هزاره در خلل انداختن کار ر دتان 
خان حائب | رداخت ۱ 
غن‌نین‌وحادبه | 
متزل مش که 


۱ ( واه مبزد خش کاو ) 


( ذ کر وجه امیرشیر علبغان جاثف غم‌این ) 


)۱( خفتان ۱ ۲ ابر شیر عایجان س‌ازفرستادن باب جد ۱ خان دریامیان از قلعه ودضی پاساه کته سس اند بایغ : تین 

توعی از حامة | 

ی 0 ر شده هرن دودی افزای و ت یگذرع رق‌دراتوادی اژ اسان و[ و هررا خفتان(۱)عدر ر عو ده 
ساهیان(۳ 

فا مت 5 اخیل ) ح ۳ زا _ کستوانه) رممر ر(ع) وسر اداخت که نوی ازدم سردی هوا زنده راحان ورده را 
خبل سوران ۵ ۰ 7 ۰ ِ ِ 

و کروه دم استضوان: بت هدشد ودر جنین‌حالت امیرشرعلیخان قرب ده هزار سوار جهت اراج عودن مالو مو اثی‌اردوی 
وکله اسیان ابر ند اعظم خان وسردار عبدالر حن خان که بادو فوح بیاده وشش ضرب نوپ قاطری درقلاع دم وردل | 
(۲)ر ! رای( ان رایءلوفه رفته و ازووه از کرده روی صاحعت بلشکرکاه مهاده ودیر عآشت حنانحه دیشان رد مك شده‌در سوقت. 
قسمی‌از اف ۱ 1 1 2 ِ 


حِ ۱ سر عبد الرجن خان فراز کو هک حاتت ات شر عن‌نان واقع ومدرق روضة است هه از زمین را 
رمراسب ] ۱ ۳ 8 1 1 رز ‌ یب "فا ۳ 
سار (۱۰ دور ین میدید که سواران امیرشر علیخان راه دك عوددپس دوهزار سوار ته زدش حاضم ود ازطربق 


ایلغار ععاونت حاملین علوفه کاشت جنانجه ایشان سرعت وشتاب اسب راده در هقابل سوران امرشیرعلیخان؛ 


بح 
اجه 3 


- س نت ۱ 


مق نت ۷ 
رید د۵) رذ کروقاع عهدامارت دوبارة اعلیحضرت امبرث,رعلیخان ) ( سراح‌التوارخ ) 


# خز خبر یافتن سردار عند امن خان 2 کابل 1 دک مت 
) وت دست امیر مد اعظم خان سر‌دار عبد 
ای * 
چون.م دار عبد الرجن خان اظرحیدررا درتخته‌پل وناظر 9 شرف وت هی وراک 7 
ك ۱ از لمح 
تاشقرغان مأمور فرموده ازقفای سردار مد اسمعیل خان جنانجه از یش دش تشت فرمان امبر مد اعظم خاد || وء 9 
هیر 


را» غن‌ن ر کرفته ودر عی‌ض راه عار شزا روت بازمانده ود ویس ازست روز حت‌بافته ره‌نورد مبزل, حد اعظم 
مقصود شده در عیض راه آی‌بيك فتح کابل را ازقاصدیکه مادرش فرستاده ود شنیده در آی‌بك از نامه سر دار خان 
ان دشر دخوازی کردیده تم دا ومعلوم‌نبودن اوکه کدامع 
رفته‌است اکاه کفته موه و بذر یمه نامه ناظر حبدر خان 3 ۵ حته پل‌را اعلام فرمود که‌نفر س‌ حال و نجسس | ۱ 
احوال آمبر هز عت افته را عوده باو اطلاع دهد واو ازورودش عزار شر ف خرداده دوباره سر‌دار والا ثار 
حاک من بورر | فرمان کر دکه بك لك نگ باو رد هد و هم هی‌حه از اسب و اسلحه هص داشته‌باشد 2۳3 و عام ید 
۶ ود سردار کواطواز از حانب کابل وغ‌نن صرف ی شده با صرداز. عحد سور خان 
پادامن صبوری ید و چنرال نصبر خارا که بادوهزار سو ارء‌نظام مقدمها اش فرارداده وانوقت درقره کتل 
رسیده ود نامه اد از هی حال آکاهی داده ام‌فرمود که ازانحا که وارد کردیده‌است اباچکاه وزر کتل! 
دندان شکن همهرا درزیر حفاظت داشته مترصد احوال وده اقامه کزبند ومقارن انحال میرمود شا 9 1 
فیض مد خان ی‌حومش پس‌از کرشختن مبرجم‌اندارشاه و آمدنش بکابل حکومت بدخشار دما ده ودحف ‏ 
وهدابای شابان زد سردار دار خان فرستاده د رفته تکفت و ماس خاطر هیر حپایداد شام 6 4 همراهش 
ود وهم دختراورا کرفته ود هدایای مبرمود شاه‌را رد کرده فرمان فرستاد که‌حکومت دخشارا عر جم‌اندارا 
شاه فرو کذاخته ازراه اطاعت حاضر در کاه‌شود والا می‌طرف که خواهد رود وشماب‌الد ار ابادو صد سو ار : 
همراه میرجم‌اندار شاه روا" دخشان فرموده بنظم ونسق محال قطفن پرداخت و نامه مخدمت امیر محد اعظم 
خان ارسال داشته استدعای آمدنش را درغوری کرده ‌قوم عود که پس از ملاقات به‌تخته‌پلمساجمت فرماید 
واوعازم غوری نشده سردار عبد الرجن خارا طلب تخته‌پل فرمود اونیز ازسب ا»برشیرعلیخان که‌مبادا اهث! 
تر کستان کند ازرفتن نخته‌پل ابا کرد بعد امبرمد اعظم خان سردار محد اسحتی خانرا در تخته‌پل کذاشته خود 
بادیکر صم داران راء غوری بر گرفته با ردوی سردار عبدالرجن ن خان موست 
# ذکر کنکاش کردن امیر مد اعظم خان به 
( وسردار عبدالرهن خان وتوجه ایشان حانب غزنن ) 
چون امر مد اعظم‌خان و ارد غوری‌شده استراحت حاصل کرد باسدار عبدالرهن‌خان مشورت کرده‌صلاح. 


کازدران دید که حانب کابل چبش "در جنیش آورده باامی شیرعلیخان در آوزند وسردار عبد ار جن خان شدت| 
۱ - رمایزه‌ستاترا عذرنهاده رایعمش‌را نسندده متری‌ایمهاررا برایکار اظهارکر دواو الزامش بان عود که‌کاه 
6 ءاطات در حرکت شود هی آننه سر خوبش کرم وراه مخارا بش وسردار عبدالرهن‌خان ازن کفته او احار 
تستان اختبار عود محنران نصبرخان سوار حفاظت قره ال ویاجکاه اقامت داشت برنکاشت 
۱۳ اعظم خان و لشکریکه همراه داشت از غوری داء بامیان برداشت 
اواز منازل شا و کتو وبادقاق عبور کرده در کهمرد ۵ باحترال نصبر خان و سوارانش یکحا شده همکنان 1 
وارد بامیان کردیدند ومده روز در اثجا درنك کرده بمد از اجا رهسیار کشته وارد کردن دنوار شدند و امبر 
ار هه ارسوراز همان طا بات قافاشت متل فا دم ود که سد راء باشند اماایغان از ۳ 
شدن: سر داز عبدالرجن خان تات اقامت و وان مدافت را درخود ندیده » قبل از ورود سردار باافتدار راه فرار 
رکرفته بکتل اونی عنان باز کشنده اقامت کززبدند و مقارن ا نحال امبر شمر علیخان مضطرتب احوال کردیده 


۹ بسح 


(۳۰۲ 

حداسمعیل خان باساهش داخل بالا حصار شده ایشان را بزدان فرستاد وعبال واطفال امبر تمد اعظم خان 
وس دار عبدالر هن خان را برون کشیده ور و خطبه‌را ده پاره سام‌اعلیحضرت آمبرشبر علیخان رواج‌دادو نظم 

ونسق امو رمپمه عابل رداخت 

3 قاصد فرستادن مادر سردار عبدالرجن خان 
وادتم سل و امبر مداعظم خان 

ووالده ماجده سر دار عبد الر من خان حاجنش را که ر هه ندی کل داشت‌ازر اه اطلاع دهی واخفا ردلتر ۳ 
فرستاد که اورا ازقصه سردار ممداسمعیل خان وازدست دفتن کابل 1 کاه کند ومقارنانحال ساه‌امیرحداعظم 
خان ازوافعه کابل خریافته دسته دسته روی ازو ر افته راه شتافن حانبآمبرشیر علیخان رکرفته بار دو ی او هی 
حوستند وامبرمد اعظم‌خان مضطرب وهی‌اسان کشته باسران‌سیاه و رادران خویش کنکاشکرده صلاح‌کار جست 
و ازعدم علوفه که زاده رجمار روزه در سنه جبری طات (صو اد ید الشان سنج‌قوج ساده نظام رااز حله هشت 
فوج که هر اه داشت از لشکر کاه لعزم درا مدن لغزنن درون اد 1 در انحا اورود سر‌دار خبدالر هن ان 
خودداری کند ويهٌ ساهش ازیرون شدن افواج مذ کوره اندیشه ناك کفته باه کفتند که ازسبب رفان‌هضی 


سیاهیان زد امرشبر علیخان امبرصاحب مارا مخالف وازراه خدمتش منحرف بنداشته در تحجا کذاشته‌راه هزرعت 
پیش خواهد کرفت‌پس درساعت هشت شب‌بیستو هشم‌ماه جادی‌الثانی سال۱۲۸۵هزارودوصدوهشتادو نج‌جری 
کال وحندروز ازامارتش کذشته ود 0 از تسو ریک کرده ودند توب و فنك کشاددادن آ غازکردندو وای 
شوره غوغای خالف ساز عودند و امبرحداعظ خان سراسیمه ازخیمه‌برون‌شده براسپ فرارسوار کشت‌ودر چنن 

حالت سردار تمد وسف خان که اسش رسیده ود خواهش اسپ سواری کرده امیرش یک از اسان 
بدك خویش محت فرموده باهم از اردو یرون کردیده رو فرار نادند و از مامت سیاه قرب هزار سوار 
باایشان همراء شده وارد دشت تلخك زار. کشتند واز انخا طریق مغالطه اختبار کرده درسد مشك وازانحاراه 
قوخق مسحد داخل خوات وردك کردیدند واز قلاع کوده عنون رده بعلاقه هزاره ورجی وچرعی ورد 
در آمده ازانجا وارد ورث هزارهُ دای‌زنی شدند ومیرناصرك مقدم ایشانرا کرامی داشته‌چند راس‌اسپ ,سم 
هدبه یش کشیده رم صداقت واخلاص حاصل کرد بعد ازانجا دراخضرات رفته وازکرمان وسر‌جنکل دقوم 
آه وبلخاب عبور کرده درعزار شریف عنان‌از کشیدند وا که وارد آ نا شدنداز همه‌هراهان ایشان سرداد 
مجد وسف خان وسردار مد اسحق خان وجنرال صال مد خان وکرنیل راب خان وايشيك آقا سی تمد 
ا کر خان و رکت‌اله خان کیدان سواره نظامومیر زا عبداالق خان مستوفی ومیر زا عبدالصمد خان وغره 
ساهیان نظام و خدمه حضور که جوع 0 وسی‌ن سوار ودید همرکای کرده ین هه‌از ملازمنش روی 
رتافته رفته ودند ویس ازفرار کردن امیر مد اعظم خان اردویش نو آغروق را تاراج کرده بسیار تن از 
دست هم‌دیکر کفته وزخدارشدند وازجله مد افضل خان,ن‌عل عسکر خان قرت دست گره‌دم قره" رامك 
شده آزد امبر شیر علیخانش ردند واونخست ام رقتلش عوده انیا بشفاعت سردار مد علیخان ن صردار 
پرنهد خان می‌حوم ازفتل خلاصی افته برق وشاره وسوار از وی باز داشته موقوف خد متش ساخت 
وسردار فتح مد خان که راه تعاقب امیر تمد اعظم خان ر "رفته ود بااو دوحار نشده غلام تمد خان را از 
همراهانش درعلاقهٌ سوخته علاوالد ی هزاره‌دستکرموده قتل رسانید دیکر رام فانر نکشته راجعت کرده 
سردار اهد خان وسردارمحد زمانخان‌را که از همعنانی امبر مد اعظم خان در قعلهٌ شاه عل| کربازمانده ودند 
باخود رداشته شر فیاب حضوز امبر شبر علیخان کرد واو ایشار اعنو عوده دوکر چبزی طر مود وس‌از اطفای 
اه شور وغو غايهٌ سباه امبر مد اعظم خان دا از طریق تسلی داخل لشکر خویش فرموده دراه عزن بش 
کرفت وازامجا روانه شده پامکنت وحشمت پادشاهی وارد کابل کردید 


(۳۰( 


( حلد دوم ) ( ذ کروقائم عبد امادت اعلبحضرت‌امبرگجد اءظم خان ) ( س اجالت اراه ین 
تم حصی اي 


عبدالرهن خان رسید واوحون سردار مد رف خان را در انحا حفاظت نکاهداشته فرمان و عی‌ضه خو درا 
فرستاده وءدر حال دوفوج‌باده وشش عراده توپ ازساهیکه همراه داشت پهان ازسردار مد اسمعیل خان حانب 
تخته بل کاشت 1 درشب ر اه تور دیده وارد حته بل شوید اسر دار مد اسمعیل خان‌دروقت ورودش بداشحاء دار 
| مدش بف‌خان عمو بش‌را اززندان کشیده فتنه نانکیزد بمد درشیرغان ازهم جدا کشته دار داش سل ان راه 
تخته پل برکرفت وس دارعبد الرجن خان که از فرستادن لشکردر تخته پل چناشجه انفأع‌قوم کشت مطمان خاطر ود از قفای 
او ستانیر هسبرشد وسردارمحداسمعیل خان هرب‌حته پل رسیده کس‌در اندرون شهرفرستادکه مخو دمعلومعاد که اکر 
وم اند مرداز مد شریف خارا اززدان کشیده باخود درکابل برد وجون هردو وج یاده وتوقفاه" که 
سردار عبد الرمن خان فرستاده و بشتر رسیده در نخته پل حای کزیده ودید ر مقصدش کامیاب نکردیده داخل 
ار شر ف‌شد وسی‌هزار مه بسم ازحا 5 ۳۹ کرفته روی سوی اشقرغان ناد 5 در انجانیز همدن معاماه 
کند اماص‌دم اتجادر رویش رسته شهر راهش ندادند جناجه ازانجا ماوسانه راء‌رکرفته رعایای عیض‌طریق 
را اخته واراج کرده وارد بامیان تردید ودر انحا فرمان امبر حداعظم خان وی‌رسی که همحنان ازیامیان رهسار 
غزنین شود که موکب پادشاهی نیز بمزم مدافعهٌ امر شبر علیخان که وارد قلات شده م‌حله بهای آنصو بست 
واوعذر خو استه‌يام داد که افواج نظای وسواران کشاده ازهمراهی من‌عنان باز کشیده خواهان,کساله تخو اهند 
که دون آن بامن ره‌تورد نشو ند واسبر عجد اعظم خان ازین اص سر‌دار عبد الرحمن خان را بذر بعة فرمان 
خی داده ص‌قوم عود که عرالض شما دریاب حیله وری اواز در صدق وده جنانجه مره‌اش روز کردا 
وجون ازیامیان وارد غورد شد کرئیل سمراب خان را که سردار عبدالرحن خان از مخته بل باخجصد رای 


| اسب وغیره محف وهدایا ره انه اه سر ر ساطنت عوده واو درجنب اردویم, دار تمد اسمعیل خان فرودشده 
ود کنیل سراب خارا دستکیر کرده اسان وهدابا را که باو ودند متصرف شده اورا حبوس کرد و مقادن 
| تحال سردار ذوالفقارخان وسردار صالحد خان برادران کوچك سردار حداسممیل خان که حکومت حاریکار 
و کوهستان مأمور ودند روی اژدولت امیرممد اعظم خان برنافته بیرادرایشان بسوستند وسردار عبدالرجن‌خان 
عحرد مطالعه فرمان مذ کور امررجند اعظم خان دوعزار سوار سالاری غلام مد خان ازراه امداد حش بایلغار 
فرستاده یام داد که صداقت ور حشمی خویتر ظاهی خواهد شد ومنباد که ۲ وصول من وارد غزنین تشود 
| وجون آمیر ثیرعلیخان تزدیك رسیده ود امبرمد اعظم خان قبل از رسیدن سوار ویام سردار عبدالرمن‌خان 
وارد غزنین کشت وازاجا درمو ضع جمل دختران وازانجا درمئزل اسیین ده فرودشد وامیرشیر علیخان ازمتزل 
موش راه منحرف ازساه وفرو دکاه‌امبرشمد اعظم خان اختیار کرده در یه سل فرو کش کرد وامیر مد 
||۱عظم خان نیز باسیاه خویش وسواران ایلجاری طوالّف اندری وهزاره و وردلك و ناچكيةٌ غزنین ازراه موضع 
||ارژو ومنکر رومجانب کح م‌سل نهاده عقابل اردوی امرشر علیخان فرودکاه قرارداد وست روزهی‌کدام 
ٍ عقام خویش سر رده بي زاجم دیکری نشد 
#ذ کر تصرف عودن‌سردارشد اسمعمل خان کابل را که 

وسردار حداسعیل خان در خلال احوال مذ کوره از غورد داخل کوهستان کابل‌شده دم هنکامه جوی 
مقسده خوی آحانزداو اجم نکشته بایان وار دکابل‌شد وس دار شمس الد ان را کبااندی ازساه در بالا حصار نود 
عحاصره اداخت وپس آزشش روز دم سکنه بالاحصار پاپ‌مسالت بروی سردار مد اسمعیل خان کشوده 
سردار شمس‌الد ان و حنرال ام‌الله خان وعل عسکرخان قرت که با‌امیر مداعظم‌خان محفاظت کابل قبام‌داشتند 
| ازمدافعت سردار مد اسمعیل خان و عالعت ز رکان بالاحصار عاجزشده دست‌وپائی میزدند "اکهشی‌میر اعظم‌شاه‌خان 
کوهستای بادیکر کوهستانبان رج عقاببن معروف سك لاغورا که حفاظتش برعید: ممدرحيم خان بابکرخیل 
ووورش نوده‌اورا باخاصه دارانش‌شهر وغلبه از رج‌فرود | ورده متصرف‌شد وازین امسر دار شمس‌الد ان 


در داد ید حناحه ستر‌دار 


رت 


و حنرال ا‌الله خان وعل عسکر خان واله وحبران شده دست از حنك کشده تن ح 


ذ رتصرف 
عودن‌مرداز 
مد اسمعیل 
خان کابل‌ر | 


ذ کر توچه 


آمیر شرع . 


خان‌ازتندمار 
حانب کابل 


(۳۰۰) 
( جلد دوم ) . (ذ کر وقائم عبد امارت اعلیحضرت امیرحداعظ خان ) مراج التوارخ) 
ایلحاری قوم خویش‌ازراه هوا خواهی امبرشیر علیخان وارد قراباغ شده سبف‌اله خان وجلندر خان بارکای 


مر خان زائی را که از غزنین بادو برق خاصه دار جهت قراوی درانحا رفته لعهٌ سفید خواج حسین خان 
زاره حای کزیده ودند حاصره کرده نود سردار مد وسف خان وسرار مد حسن خان حاک غزنین آکاه 
کفته ایشان وسردار تمد سرور خان بادوفوج ساده وحپار صد سوار نظای و حصند سوار ‏ کشاده وهفقت 
مرق خاصه دار و جمار ضرب وپ نصف شی از عزنن براه واغذ روی بسوی قراباغ مپادند وایلغار عوده 
هنکام ظمرازجبل معروف بکیسةٌ غلامان که مشرف بنوده کلستان خان است بدشت قراباغ فرود شدند وازقلاع 
کلستان خان سوارة نظام را اص ناختن کرده هرسه تن سردار بانوما وفوج سادهُ نظام ودسته های خاصه دار 
ازقنای سوار بسرعت دراه رکرفتند و زدیك قلعه سفید خواچه رسیده‌باهم در آوختند وك حله دم حاغوری 
را ازیش برداشته دست شنل ایشا کشودند وازحانب دیکر دم اصری کو جی که بانعام هزاره معاند واستوقت 
قب‌ائل شان در قراباغ ودند درقتل هزاره شریك لشکر بادشاهی شده بسیار ان از م‌دم قراباغ دا نم باصدم. 
حاغوری کشتند ودوصدن از کعتکاترا سر ز بده سرهای ایشا را بکابل فرستادد واشسال تکنون سال سر زیده 
تاد وزبان زدا نام است ویس از احام کار هزاره عاوفه و ازوقه سف النه خان و جلندر خان رار اد عو ده ۱ 
درقلمهةً مذ کوره کذاشته خود شان ازراه موشی بفزننن م‌اجمت کردند ودرخلال احوال مذ کوده اهر شر 0 
علیخان. که ازهبزات روی بسوی, قند.هان نهاده وجحکومت فراء ,دا بشوتقار می افضل عان دادم وا ۳۳ 
شده ود اهنك کایل .کرد 
ذکر توجه امیرشیر علبیتان که 
( ازقندهار جانب کابل ) 

چون امیر شیر علیخان وارد قند هار کردیده مکنت واقندارش را استوار مشاهده کرد سردار محد هام 
خان‌را حکومت فندهار کاشته خود باسیاه آراسته راء کابل برکرفت وامیر مد اعظم خان ازتوجه اوا که کشته 
سردار شم سآلدتحان ن‌سردار امرحدخان می‌حوم راحکومت کایل‌مامورفرموده منشوری‌تام مردارمخداس‌مل 
خان اصدار عود که سج طغر افرمان سام‌شما اضدار افته که ره تور دکایل شو بد واتون احواد‌يی ظاهی‌نکعت ۱ 
حالا میباید که بلادرنك آهنك کابل ماثی ویس ازارسال ان فرمان مستوفی عبدالرزاق خان را که ازسب هوا 
خواه ودنش بامیر شیر علیخان محبوس کرده و نجاه هزار روه ازوجرعه کرفته ود زندانش هلاك ساخته 
لعد باساهیکه درکابل ود بعزم دفع امبرشم علیخان راه غزنن ج و فرمانی تام مر دارعبدالرجن خان‌اصدار 
فرمود که کار میمنه را فرو کذاشته تعحیل هرحه عامتر حانب غنن رهسیر شود وسردار محداسمعیل خان را 
از خو د بدشتر روانه دارد واحکام او درهنکا مک مبرتمد حسان خان وال میمنه اطتاعت 7رد ود شم داز 
عبدالرجن خان رسید ومرمذ کور که رن فرستاد» طالب امان شده وجپل هزار مثقال طلای مسکوك رزمه 
کرفته بودکه درهی‌سال مبلغ من‌دوررا بکار کذاران پادشاهی رساند چنانجه یکساله را بادیکر تحف وهدایا زسانیده 
ویش کشیده ود که منشور مستور امبر مد اعظم خان رو وصول افکنده سردار عبدالرهن خان بشفاعت 
والی میمنه از قصرات مران ترکستان که دراتحجا بناه کزیده ودند در کذشته شش‌عراده اتواپ وال میمنه رائیز 
کرفت ومقارن احال منشور مذ کور ازیاه" سرر سلطنت بسردار مداس‌معیل خان رسیده اژملاحظهٌ سردار 
عبدالر من خان کذارش‌داده‌حون‌فرامبن ساقه‌راباو نشان نداده و امبرشید اعظم ان حنامجه کذشت ی‌قوم فرموده 


ود ازسر دار عبدالرمن خان که" کرده راه کابل بر کرفت وازقفای او شر قاز عبدالرهن خان نیز با امر شید 


اعظم‌خان ازمیمنه در بلخ ضیاجصت -کراد ود دازعند اسَمل ان بار ادء اسک دست ‏ ردی عثال رعابای ترکستان 
عاید دومزل ی راه زیده شق است سک خودرا ازسر دارعبدالر هن جان 3و وکانر امااو هر است‌عنم اورا داشسعه 
ازدنبال اوعنان سرعت باز نکشید ‏ که هر‌دوتن باهم وارد شبرغان شدند ودر نحا عربضه کرنیل سهراب خان 
وفرمایکه امبرمد اعظم خان باسردار مد شریف ان که حبوس عوده پترکستان فرستاده نود ازشخته پل. بسرداز 


۲۹۹0 
( جلد دوم ) ( ذ کروقايم عهدامارت اعلیحضرت امیرمد اعظم‌خان ) (سراج‌التوارع) ‏ 
تیا زیدا کاب بشیار است/,5ذشان سردار عحمد. یمقوبخان ازمی هد کوان.دشوادا وداهشکامیک اب شود 
لشکر ازکاپل ععاونت اوخواهد رسید وفرمان دیکر بنام سر دارعبدالرحن خان اصدارفرموده ازحرکت سر دار 
مد یمقوب خانش | کهی‌داده اص‌کرد که ام لشکررا زد خود نکاهداشته نصف دیکررا باسم‌دار تمداس‌عیل 
خان وفوج خود اوروانه‌کابل عابد وازانسو سر دار ممدعنیز خان عملکم بدرش نکرده‌ازرودهبرمندعبور تکرد 
نا که سردار مدیمقوب خان دررسیده باهم‌در آومختند ودرعین کرودار سردار مد مرخان‌وسردار مدع زخان 


لت کرساه سر دار مد بعقوب خان شده اوهی‌دون رارپشت سل رنشانیده زدقبله" اجدش درهرات فرستاد 
واو سردار مدعن زخان‌راحبوس کرده‌سر دار مد عمرخانر اازر اه رادری عف وکرده باسر دار ممداسل خان‌مقرر فر مود 
ودر خلااین احوال منشور مذ کورامب تمداعظم‌خان سك متزلی‌ميمنه آزدسر دارعبدالرجن خان‌رسیده‌وی درجواب 
معروض داشت که ازیش بصدورانواقمه | کاهی داده‌ودم حسن قبول بذرفتاکنونءتوانم که نصف لشکررا 
فرستاده بانصف دیکرقله؛ُ میمنه را حاصره ماع وانحجواب, اارسال داشته بمدلشکرش‌را کو جداده عقابل میمنه 
فرود امد و حای ستکر افراشتن واقامه کزیدن را معین کرده در شب اطراف قلمه را کرفته عحاصره انداخت 
مه خوش رتل" عشقان افراخته قلمه کیان‌دا آز تجدند محاضره بهایت مطظر ساخت ودر شوقت فزمان‌دیکر 
امبر مد اعظم خان سر‌دار عبدالرهن خان رسد که سردار تمد عقوب خان سردار محد عزز خان رادستکر 
کرده درهرات فرستاده است میباید که ور چشمی سردار مد اسمعیل خان بانصف لشکر روانه کابل شود واو 
در جواب عریضه فرستاد که کار ازن کذشته که محاصرهٌ میمنه را کذاشته لشکر بکابل کاشته آبد ز راکه مامت 
سیاء شب وروز مشفول محاصره اند مجز اینکه جانیین از حال یکدیکر آکاه بوده در مخاطره نباشيم دیکز اصریرا 


هی‌دو سردار در هی‌ات سردار فتح مد خان را از هر هبرمند اص عبور وآسخر قندهار کرده سرداز مد 
سرور خان حا 6 قندهار از کرفتار شدن برادرش سردار مد عزبز خان وتوجه سردار فتح مد خان حانب 
قندهار | کاه شده از راه فرار رو مجانب کابل نهاده چون وارد غزنین شد ازجم عتاب بدرش امبر مد اعظم 
خان آزد سردار مد حسن خان من سردار خوشدل خان حاع 1 تا توقف کرد وسردار فتح مد خان بیانی 
داخل قندهار شده از قفای او سردار مد یعقوب خان نیز مندهار وارد کردیده مزده فتح قندهاررا خدمت 
والد ماجدش نکار داد واو شاد خاطر شده عم سفر قندهار جزم کرد 
ذکر وجه امیر شیرعلیغان از هررات جانب قندهار که 

چون امیر شیر علیخان ازعرض سردار مد یمقوب‌خان رفتح قندهار 1" کهی حاصل کرد سردارمد اراهم 
خن فرزند ارجند خویش را حکومت هرات کاشته خود باسردار مد اس خان وسردار مد حسان‌خان‌وسرداد 
مد مر خان وسردار شیر علیخان تندهاری وغیره ولشکر ]راسته راء قندهار بیش کرفت ومقارن اغال‌امير 
ید اعظم خان ازدست رفان قندهار وفراد کردن سردار مد سرور خان | کاه کردیده سردار مد شرف‌خان 
برادر اعبای امير شبرعلیخاترا محبوس فرموده بعد از سه روز مبوساً روانه" تر کستانش مود که سرداد عبدالر 
حجن خان حناظنش عاید ومتقارن اغال قاضی عبدالرهن خان خانعلوم عرص امبر نید اعظم خان رساعده از 
اراء دولت. خواهی اظهار کرد که هیباید نجاه تن رد هوشمند از دراه حاسوسی در قندهار رفته از خیال امبر 
| شرعلیخان ع‌ص رداز باه" سر بر سلطنت شوند ارطبق عنم وارادهٌ او یه کار شود ولشکریکه در کابل است 
اجب انسدادراه او ومدافعه اش باقع سرچشمة مقر مامور کردد ونیز سردار عبد الرجن خان طرمان طلب 
جریده ازمیمنه راء کابل برکبرد که شکست امیر شیر علیخان رتبضة نیغ اوبسته است‌واو جاسوس‌کاشتن رآبکوش 
قبوب شنیده از فرستادن لشکر سیب عدم 1 اسیاب و آلات حرب عذر زارد فرمود که ۹ بشحاعت 
]|مردار عبداارهن خان امادت کم" اینرا کفته خواستن اورا یزنبذرفت و سردار محد وسف خانرا بادوفوج 
اده و تحص سوار مامود غزنین کرد ویس ازورود او در آنجا چون سردار شبر علیخان حاغوری باردم 


اختبار میتوان کرد و ایترا فرستاده زیاده ر عحاصرة میمنه هو ات کشت وس دار مد یمء‌توحان س‌ازفرستادن ۰ 


د نر وجه 
امبرشبر علی 
خان حائب 
قندهار 


صرداز عبد: 
الرجن خان 


اف صممن4 


قبول کرده هنت رعمده اش کذارد و او اعرض 7 ت۳2 مخست د رفته نت و (عد از احاح شکاح دخترش 


ه و و وص ۱ و3۳ 


۲۲۹۸۲ 
ز دون رد ذ کی وقائع خمدامادت اعلیحضرت امیرمحداعفم خان ). («سراع‌اتوار) 


جنبان‌شور و 1 و مامت ر عاب ازن‌شقرر دلذیر او از ز هصی خو بل آسوده طرش و میزان رز 
او هر‌اسان بو3ند حالب»لمنه تطربق فزار ودند دک ان اشپزعاتی ۶ زهنموای تشر فیابت حشورسر داز 


| فیح مة داز :کردنهمفو شده هو مت بشه رغان ص رأفراز که و مبرنداخان له زهداه فزستادهتجوان لو ذشل 


یامد آرمغاتش را نیذرفته اعکام. فرمودا کهسرپل‌را فر وکذاشته ارولابث ۰« 
جد بد روانه کرده اص عو د که او را کشده بکار حکو مت بردازد وس.ازان ۳ خْه راه رکرفته در شبرغان‌شرف 
وال افکند وازانجا یی از خدامش را حکومت اندخود تا مر 3 
ذکز ناهد فرمو دنل سردار عدالر من خان > 
( دختر میر حکیم خانرا و اهش بدرش ) ۱ 
ویس ارورود مردار عبدالرهن خان درشیرغان میرحکي خان بازای احسان‌او که‌عفو عصرش کرده‌حکومت | 
آ مجاراهویض او فر‌مود 9 ی خان شده اطمار ادا کرد کد وت سر دار رعبدالر جهن ءحخان زن 


اسر افر از شده شرف ضیریت سردار والا ماررا ان فرخنده شادی ومبارك تاص‌دی وححسته دامادی حاصل 
و خن کار اد جو ش واصل کر ت ومقارن اعال 5 و فال بار زر حندی از زرحال فوج‌ماحت سر دار مد اسمعا ل خان 


۳ 


| مرش مر داز عبدالرجن خان رساندید 4 وی بد خو اه ور شور وغوغااست که آخرالاعی مصندر کنه‌و عناد 
خواهد شد واو از اظبار ايشان ع‌يضة عهر خود ایشان کرفته وعریضه از حانب خود نبزنکاشته ساه سر ر 
ساظنت ارسال داشت وامیر مد اعظم خان عرایض ایشاترا حل برضرض وتان کرده نکار فرمود که مه‌ان 
اسیخنان فنبت تور چشمی سردار مداسمعیل خان ازهن‌خرفات است وهم حکم‌دیکر. منام‌سردار عبدالرحن خان 


اصدار ۳ ا۶ تخر انب منجته مر کر 3 


و قیع سال هزار ودو صد وهشتاد 03 ری که 

۱ حون یامه امیر مد اعظم 3 در باب اعط ره حانب مدمنه س‌دار عبدالرهن خان رسید وی سباز 
زده عرض برداز با" مرترسلعاتت احی 4 امک هنوز اززجت سفر وقتال بفاة این نوم و رنیارا میده و امور 
علکت چناثجه یاید نظام نکر فثه است جکونه حانب منمنه رهسیر شوم و کاری را انجام نجرده باهتام اضص دیکزر 
پردازم و ازیشگاه حضور درجواب عرض او شرف صدود يافت کها گربالعکر حانب مدمنه دهسیر شود هی آنته| 
امبر شر‌علیخان ازطرف و تا مطمان خاطر شده ازهات فصد قتذهار خو اعد کر د وختلل بکار سر دار مد 
ان وتات وس داز عبدالرسول خان و-‌داز ند ,ور خان با فراه و شت‌رود وقندهار حو احداداخت! 
وان‌خلل از ار فان حانب میمنه ولیت و لعا ل شا خواهد ود و اوهی‌حند عذر وال ۱ اورده معروض داشت که 
دروقت عازم‌شدن امرشیعلیخان حانب قندهار جون مخته‌پل تزدیکست زودتر بسروقت عا کان مذ کوره‌خواع| 
رسد وا کر در مدمنه رفته کرفتار خار 4 وحاصر " شوم !عبر شمر علیخان از ۸ فتار شدن من در مدمنه ژیاده ر 
تسده حاطر گشته راه قندعار شش خو اهد ؟ رفت وامبر مد اعظم خان که طبیعنش و اسطه احل عی‌ض از 
ان ندال را عان منسرق کم ود سخنان اورا نعنود وسای فرمان اصدار فرمود که هر صورت. ۳ 


مب , حف 


باشد راه ممنه بر کرد 

( ذکر وجه سر‌دار ع,ذال رح سرعاق جافت هییته و جررکت مبرجان مد دمقوب خان ) 
2 ( .حانب فندهار ودست کرشدن سم دارتند عنرخان وسردار مد عن‌زخان) 
4 خلاصه مردارعبدالرجن خان ازکثرت فرمان فرستادن امبرحد اعظم خان ناحار اه تسیخیر میمنه برکرفت 
ومقارن | حال سردار مد یعقوب خان بام‌بدرش امبر شبرعلیخان بالشکر شایان ازهرات رو مانب قندهار نماد 
| وامبرمجد اعظم خان آکاء کشته سر دارشحد عن‌رزخان را فرمان درد که اژنر عرمند دشوی عیور کرده اقامه 


۱ 
۱ 


ات ی 


)۲۹۲( 


( جلد دوم ) ر ذ کروقائغ عهدامادت اعلیحضرت‌امیممداعنلم خان ) ر سرا‌التوادخ ) 


اسمعیل خان از بامیان سذره آمده باسپراب خان که در آ جا ود شرف ملاقات خاق :و" دواو هن دون زا 
تکلیف هنراهی کرد که بانفاق ایشان صدم اوز یکی پلخ دا که پس ازفرار کرد ن امبر شم علیخان افاغن؛ مقم 
۱ مار | خرد ی خوص ننداشته اذیت وا زارعی دادند سرژنش باند مود عدایغان هرا رکاه خود 1 ند حناه 
ه‌دوتن را باسواره ی داشتند همراه رداشت ومتارن احال منشوری ازام مد اعظم خان 
سپراب خان رسید که | کرتواند رخصت والا ازازد سرداز عبدالرجن‌خان فرار خودرا کنار کرده رهسار 
کابل شود واوازنزدوی فرار کرده یکابل آآمد ویس ازوی عرريضة ازحا ‏ هزارة سود که یک از وکوان 
سردار عبدالرمن خان ود وی رسد که اورا باسم حساب دادن‌درکابل خو استه د: کر رابموض‌اومآًمور حکومت 
انجا عوده اند واو ارقام فرمود که نیکو کرده اند بمداز فیصله" حساب خویش راه ترکستان یش کردو/تجواب 
را فرستاده وارداً ی سك شد ودراتجا مرسلطان ماد ازقطفن شرف رکاب وس‌رسيده هزار سراسپوجهار 


وجه‌دادهآر کستاننو | تواپ سلطنتیر امتهر ق‌شده‌دست تعدی برم‌دم‌اففان کشوده قلعه لك را استحکام داده خودشان 
3 تبرفان وسریل واندخود ومسمته خپت نبه اسباب کارژاررفته اودند صردار عبداارهن خانو اردمنار 
کردیده ازاجادرنخته پل برتوزول افگنده رحل‌اقامت کشود ومقارن | محادافسران سیاه سردار مداسمعیل‌خان 
بزعی‌ض سردارعبدالرهن خان رساندند که وی‌خبال فتنه‌درد وهوای مفسده درسردارد میخواهم که‌ازود 

برنافته درنحت رایت عالمی‌طریق خدمت سار و اوازخود جواب‌فرموده جون‌امیرمداعظم خان ایشارادرز راوای 
سردار تمحداسمعیل خان حای داده ود عرض رداز باه" سرسلطنت شده | گهی‌داد و او وقیع منیع صادر فرمود 


کرده ودند نشان داده ایشارا سا کت ماخت وسردار حداسمعیل خان بتور چشمی زبانزد روز کار شد 
زد رد رکردن سردار عمدالرجن خان قامه مت را ) 
پس‌اذان سردار عبدالرجن خان از تخته‌بل حر کت کرده راه تسیضر ملك برکرفته وارد آنجاشد ونخست کس 
فرستاده قلعه گیانرا دعوت اطاعت کرد وایشان سرباز ژده دوباده قر آن روانه کرده باس‌قر آن نز ندانسته 
از جهالت وضلالت نگذشتند بعدسردار والا تبار مواضم توپ تهادترا معین فرم, ده روزدیگر دوار حصار را 
هدف کلو له توب ساخته لعه کشانی پرداخت وشجپار ساعت دروازه قاعه را بادو_رج هی‌دوطرف آن از ضرب 
کلوله" لوپ پست‌نوده قرب بك‌لل جوال رکه در خندق ابداخته‌راه ورش اماده باشت ولشگر وا اص ورش 
کرده قلعه گیان‌بارهای نی‌را آنش‌زده رسر ورشیان همی انداختند وایشان از انس باك نکرده داخل قلعه شدند 
ودست شتل عام دراز کرده‌ا که فتح‌مدسر کردد هفتصد تن ازدلیران‌ساه‌مقتولوجروح شده‌هزار ن‌ازقلمة کیان 
عرضه مغ هلاك ودمار گشت وازحله یکتن در مش بناه گزیده زده دست گرشد واز شرارت مران فتنه جوی 
مفسده خوی داستای زد سردار عبدالرهن خان سای رد که ازورود لشکر پادشاهی میران حال خودرا درتاهی 
دیده دست از آزار افاغنه باز کشیده ازراه م وهی‌اس بایازده هزار سوار وساده درن قلعه آمده دوهزارو 


که هه کار عوده اسباب کارزار آماده کنند وهنوز وفیق رفیق ايشان نگشته ود که احادئه رخ‌موده قراخان 
ن‌ایشان صدور که سالار قلعه گیان ود بان جم‌راه آخرت ود وسردار عبدالرجن‌خان مکتوبی بدست اوداده 
آزدمرانشی فرستاد که رام غوایت فروهشته طریق اطاعت اختبار عانند والا گرفتار خسارت واد بارشده‌سودی 
و مبودی می سنند و آن‌د مکتوبرا رساسده قصه‌از شحاعت دلبران افاغنه نیز سای رده مبرارا دل‌از حای بکند 
وسر دار و الانبار حافظ درقاعهٌ مفتوحةٌ ملك کاشته باساه منصوررایت ح رکت‌افراشته وارد آگه‌شد ور‌دم آجا 
بذره‌اش کرده مورد الطافیکرانه کردیده عذرشرارت واغوای شانرا خودسردار عبدالرجن‌خان حوالهطای 
امبرشوعلیخان رک اوغلکت‌را باانواپ دولی عران عسبرد ووجه عیکرفت ایشان هر کز ساسله 


صد فراشتربادیکر اشیاء رسم حفه یش تشیده مورد توازش کشت وازاحا راه رکرفته و ار دا شقر غان‌شدو جون مرانک 


5 درباب تور حشمی سر دار جداسمعیل خان‌ه حه درقهه‌اید تان ود رواعست واوعکم شرا بافسر اسکهعیض | 


حصدئن را باستحکام قلعه گذاشته خودباشه سواران حانب مىمنه واندخود وسریل و آغه وشبرغان راه رداثتند | 


۱ 
۱ 
۱ 


ی .سس سس یا سس 


موب راالوزته وین ی ۰ 


۲۵ 


وم ( ذ کر وقایم عهد امارت اعلیحضرت امبرحداعظ‌خان ) (سراج التوار) 
وه (ذ کر غویش نودن امیر شیر علیخان ) 
عودن امیر ( علکت ترکستان را عبران ساقه آ جا) 
با چون مکنت ت ام شیر علیخان در محاربات عدیدة که مد و۲ لشت تستاراج رفته از حشمت واقندار باز مایده 
بان ماه امهی‌دست شد ید بری رای حصول و حه مد اند نقنده مبران سامه بلخ و سر بل و آقه‌وشبرغان واندخود و باشقر عاترا 
آما اندت تیدار علاییهی رید وفت آفامتاش اه از راه عدم اطاعت فرار کولاب وخارا وغبره 


ولایات خارچه شده ودند بش خوانده پشت ایشانرا بانکشت ندبیرشخار ید وهمهُ ولایات‌را بااتواسک مر بلدان ما 
ود پایشان سبرده از ص‌دم سکنه هی‌شمر واطرافش واسطهٌ ميرساقه اش مبلغ کزافی باسم های ملکت وانواپ 
اف وسه‌ماه در تحصیل وچه سم برد و در خلال امس وک ن بارجون سرفرازخان غلحانی وصاحزاده 
علام حان ایدر رای وملك ۳۳ خان غلحانی و واب‌خان استرعحی وصوق خان بای و مدا کبرخان ره‌خیل و هبر 
|| کر خان کوهستانی ومبرزا عبد االق خان کشمبری که در بترامون یاه" سرر سلطنت فیام داشتند سابل 
ووسایط حبله هاانکیخته روی دل امبر تمد اعظم ار ارس داز دار واور ۳ 
3 کخوف.قعاق داده رغیب ردنت 4 بترکشتاتش فرستد وموض او پسران خویش را بنظم ونسق امور 
ساه ورعیت کاشته خاطر آسوده دارد وان اص را نار اراض ای خودها بروی کار اوردند که دراقامه 
داشان مر دار عبدالرجن خان بکابل حون زرك و زور عقل اراسته ود محیف ومیل عودن ماد ومنال دولت 
و آزا رواذیت رعیت کاص وا توعد حی‌وامی مت آله را کفته کفته خنان ازوی آشفته خاطز ساختند که 
روزی معزم سلام رن حاضر شده وان ۱۳ در اندرون بار که شود دربان هر موده خود امیر مد اعظم 
خان که اورا کفته ود هرزمان‌که سر دارعبدالر هن خان حاضر آد ازشمرقیاب شدن حضورش بازدارد مانع‌ازدخول | 
کته کفت ام مخوابست رفتن بمزدش اصواب پس سردار عبدالرجن خان رای معاوم کردن صدق وکنب | 
کفته حاجب شت روز بدرب پارکاه مترصد بتشست ۲ که خوانالاد طعام حاضر آورده داخل بار که کر ٩.‏ 


وقبل ازطعام نیز خدمه را در آمد شد دیده ین رکذب حاحب حاصل کرد وحون طعام را دراندرون بردید 


)۱( 
دم‌ردداسته ]| اذن دخول رای او نیز صادر کت ودرامده ره خوانن مذ. کوره را باملك حبارخان دم رد (۱) وغعلام 
نهداژ کتاب حان ی 9 و۷ درکوشه 2 حدم طعام ورد ادیکران باامبر طعام حخو رده ساط خوردقی حبده سل 
بدا دح ]ایغان ءکلة سر شهای رداخته سردار عبدالرن خان کره رجبین ازجلس برون شد وپس از سه روز امبراأژا 
ودن مل مد اعظم ات لت حور کلام تکیت رفتن رکستان عود واوعی‌ض و الٌاس کرد که سردار عبدالله خان 
فد سر اورا باچنرال نصبر خان وعبدارحم ان و افو اجک تجانه داز بر کسعا بعق وست وحپار ضرب وب کنیل 
| تحافرمانند تاخودش رای عشیت امور محضور باشد وامیرمداعظم‌خان ازن ع‌ضص وخواهش اورضا سوداش 
را رفن ترکستان قممیده سك بر در احسان روش توف 5 رفان اکتا کج راضی سازد حناحه ه‌دفعه که 
ای رف از تشگ واو اهال می‌عود بك‌ل ودولك رویه عطامیفر مود ۲ که دفان ۶ کستان راضش |[ 
ساخت وعال ومتسوبان خودرا درکایل کذاعتة طزم | ولاشد 
اج توجه ذکر بو حه سردار عمدالر من خان بات رکنتان 
ار عد 
9 2 ( وفرار کردن ام رشبرعلیخان ) 
هن ن ۱ ب‌ 2 - 
جانبتر کستان حون عم داز عبدالرهن خان پاسیاه شابان از کابل روی سوی تا اد آمبر شرعلیخان از و حه اواکاه 


کته وحه قدرا که ازهای ملکت ترکستان واتواپ نا فراهمم کرده نود باعیال واطفال سرداد فیض‌حد | 
خان ازتختهبل باخود. رداشته ازراه میمنه حانب هرات کرحت وسردار عبدالرجن خان از کترت رف وشدت 
رل افو مت و سار وارد متزل باجکاه شده قرب سه‌صدن ازاردوش را دست وپ ازسرما سکاز کقرت 
اوهمدرن اوقات سردار حدوسف خان غرمان طلب از نجشیر بکابل مراجعت کرد ودر متزل باجکاه سردار حد 


دوم رد کر وفائع عد امازت اعلیلعشرزت! امن حد افضل ان ) ۰ (سراج ال سس 
ازفغای اواص‌رفتن عود و هی‌دو ن ز امت یم )۳ ( اسب رایمه بار دوی سر‌دار ۳ وسف خان سوستئد ومتارن 
انحال سردار مد اعظم خان نبز ازفند هاز راه رو وازد غم‌نین شد وناءحلوم شدن احوال فتح و شک 
بي از حا مین در | ما در نك کرد وحون سر دار عذالرجن ان درقامه آلامٌداد وکلبهار نجشبر خیمه زدازانوی 
امبر شبر علیخان در موضع بازار 4 جشر فروکش عوده سردار فیض مد خان رفراز ز کوهبک مشرف برقامه 
للم‌داد است رشده قلل (۲) جیل را عردان کار استحکام داد وروز دیکر سردار عبدالرجن خان آهنك جنك 
کرده سردار مد وسف خان را با یکفوج بیاده وهفت بیرق خاصه دار و تحصد سوار و دوضرب توپ ده 
9 ودوفوج بیاده دیکر باشش ضرب توپ سالاری حنرال مد زمانخان ام‌کرد که‌از کنار دریاودامنه 
لو ینک مر دار فیض ند خان رفراز ن حاع در بده ود رهنورد شده در عقب آن حای کرد و خو دش 
پاجنرال نصیر خان و قه ساه راء مقابل رداتت وجون حرال ید زماان بان کا زسیده هنو زوارد 
موضح مقصو د کته نود که چم سردار فض مد خان افتاده هدف کلو له" وشن سول ی حنك 
از دوسو بکار ریده, آواز توب و هنك 0 وسردار مد وسف ان رده دم بکشاد دادن توپ رداخت 
|| وچنرال مد زماان باهر‌دو فوج ساده وئوب که شمراه داشت راه فراز کوه ترداشت وحند تخارا که آدردست 


دسته های ساه ببردار فش مد خان ودند متصرف شده سردار فیض مد خان ازاقامت کاهش روی سوی" 
او رده بو است .وه مواضع 5 باس متصرف شود وساه را من تحرات کنن* که تاکمان کلو له ۳7 

رز مین خو رده و زر ح<سته تشم او رسده هلاک کرد وساه سر داز عبدالرجن خان و شر داز عبدالر هن خان 
از کشته کشتن او اکاه کردده ازحم‌ار حانب حله عوده همه همراهانش ژاکه سه هزارتن هدند دست کی‌کردند 
۱ و اسلیده و نو شا ره اش را عام بکر فتند و عش اورا برداشته بلشگر کب حولسش ‌احعت عو دید و حناژء اورا 
۱ قر سل هن بکابل زد مادرش فرستادند و چبدش را در ص‌ار سید مهدی کابل دفن کردند وان ست ۳ 

مس‌ارش ۳ ماده بار م قا است مس‌قو م تست 9 ۱ 

کات تاه اف اب دفشان هد رفس اف از حواها 

هن حوای حوشد کثته ا که تارق رکفتم دریغ جوانی 

۷۱۳۸ 

۲ ح ۰ ۰ از ان و ِ 
وحون‌وی که کشده مب دار عبد ال رن خا! ن‌فتحیاب شدامی شیر علیخان از تحص باز ار شیر پاسه و اران 


1 گنز اه داسیت اایازام فراد لوای تا کاعی حانب بلج و شحته بل افراشت و سر دار عبدالرحر ن خانسر دار دا 
| وسف خان‌را بادو اه نظام در ۳ ده تکابل هاش ۱ ها فسیر دا ح اعظم حاه نیز که درغزنین) 


وقف کرده 3 و ار د کابل سك 8 ساه روز ین از وصول مداد عبدالرجن خان در ,سجر اه سب حجیه از ماو 


حادی الثای سال ۱۳۸۶ هز ار و دو صد و هشتاد و حمار جح ری اعلیحضرت امبر مد افضل خان‌را ایام عر 


۳ سای سدء اس از فسات پیات و سج‌ماه وحدد دور عم ِ ر اه و حمار سالي لصا فان درد 


( ذ کر مجمیز ودفن اءلبحضرت امیر مد افضل خان ) 
( م‌حوم وجاوس اعلیحضرت شحد اعظم خان ) 
ودر روو جعه حسند اورا عسل داده بکفن در جیده کر باع قاعه هو شمند خانش دفن کردند وس از 
۱ حیدن ساط سو 8 ری در ارو حمه د‌ بر اعبان و اسر اف دم ر واطراف را باص سر دارعند ار هن خان‌دعو ت 
حعت اعلیحضرت امبر جرد اعظم حان عوده هه در مسیحد حامع امن 1 مد خود سیر داز عبدالرجن خان 
0 مش یر وعصای بدرش را کر هش مهاده از عامت زرکان سعت امادت اوزا کرفته ۳ سلطتنش 


1 حاوی داد و خطه 1۳ #دبر کی رانام او ود را کردانندواو سن از ادای ح اس حاوس همه زرکان 


| زایطای خلعت و مصب تواخده رسول و واه هس تدام ستزود و ممر دار 2 (سمعیل خان مر دار مدامین خا را 


حکو مت هز اره جات مامور فررموده دوفوج ساده و حصد سواز ر زا م پااو هر اه ۶و (ر وسم‌راب, ۳ پاحم‌ار صد 


سار بت وحم درب وب قاط ریما مو ر وق با کا 9 کهاکر دز علیجان ۲ کال شو د عداففه کر ۳۹ ۱ 


(۱) متا نما 
#م سوسان 


(۲) فلل 
سرهای کوه 


1 دفن 
اب‌بر مد 
افضل‌خان 
وجاو۳ ن‌آهیر 


حتد اعظم 


۳۹ 


۵۶ ری 


(۱) اقب 


ذ کرعاره 
جشر و کشته 


شدن‌سردار 
فیض گدخان 


۱ (:۲۹) 
( جلد دوم ) ) ذ کرو قایع عمدامارت اعلبحضرت امبر مد افضل خان ( (سراح‌التوار مخ ) 


۳3 


۲ وقانع سال هزارو دو بست وهشناد وچمار هجری ؟: 

درن سال امیر شیر علیخان که ازضرب دست سردار عبدالرحن خان چناثجه از یش رثم کشت شکست افته 
واردهیات شده درائجا اوازة فتح سردا فیض مد خان را شنیده مکتونی بصحابت بائب مد عخان ازهی‌ات 
آزداوفرستاد که | کردرخاطر آن رادر چبزی رسد واورا یارومدد کارش بندارد هی آبنه راه‌باخ برکرفته وارد 
| تولاخواهم شد واومشمو فانه معروض داشت 

با که کوشه چثم‌من اشیانه" نست کرم نما وفرودا که خانه خانه آوست 

- وامر شر علیخان بس‌از وصول ان نامه پاسر داز فتح مد خان وسردار مدا راهم خان وس‌دار محی 
خان وسردار سکندر خان وجمار هزار سوار کشاده هرانی ازراه میمنه وارد بخ شد وسردار فیض مد خان 
مقدمش را کرامی داشته می‌اسم بذره ولوازم ممای تقد رسانیده شت لك رویه از طلاو نقر؛ مسکوله 
پیش کشید واو ازعام آن مبلغ ننک" را رداشته همه را پس بدوعطا کرده فرمود که امروز هرچه خودم داشته 
باشم صرف راه ننك ونام کم هانکه ازشما کرفته اند وخته مام خلاصه پس ازرفع خستک راه تیه آلات 
حرب وفراهم مودن ساه رداخته سامان تسخبر کابل ساز کردن عود وامبر مدافضل خان ازوروداو بترکستان 
وعن‌مش رسیخر کابل 1 کاه کثته سردار حدوسف خان را بادوفوج سادهٌ نظام وجهارده ضرب توپوجمار 
صد سوار نظام و حصد ساده خاصه دار و حصد سوار کشاده از کابل لعزم انسداد راه حانب حار ,کار ۳3 
فرمود که آزدسردار حداسحق خان حا؟ اج اقام* کزیده بااو درحفاظت راه ترکستان مواظب‌باشند که ۱ کر 
امیرشبرغلی‌خان وسردارفیش مدخان ازان‌راه روی بسوی کابل رد عدافعه ر خواسته‌تکذار ند که پایش کذارند 
تاساه دیکر از کال رسیده دمار ازروزکار ایشان ز آرند ویس ازرفتن او درحاریکار صض وبا درکابل حادث 
شده ص‌دم نکن شهر واطراف داد ازحای برد و ازسموم صض‌مذ کور امیرتحد افضل‌خان نیز جرعه وش‌باده 
احل کته ب4 اسر تاتوالی افتاد ودر حنین حالت حبر ح رکت امبرشیر علیخان وسر دار فمض ند خان ازتر کستان 
انب کابل گوش خراشش شده سردار عبدالرحن ان درقندهار مکتوب فرنتاده سردا مد اعظ ل ( 
از حال بدر خویش و احوال دهسیر شدن امبر شر علیخان ۲ کپی داد که بسرعت وشتاب وارد کابل شده 
عسافظ شپر واطرای مواظبت غاید ااو رایت مدافعة امترشتبر علیخان رآفراختة خانب زر کنتان راء رکرد 
تا در آمدتشی اهال عود زرا که سردار مد سرور خان پسر خودرا ازکابل درقندهارطلبیده و محای‌خویش 
در [ ما کذاشته بعد عازم کابل شده ورودش بطول اتجامید وسم دار عبدالرهن خان نزازسب کرفتاری دراد 
داری بدریکو سبرش که ریستر چاری افتاده‌ود فرصت حرکت نیافت مکوجاسوس تمن‌فرمود کهلعکرخالت‌د| 
اقب (۱) وده اژهی راه که وارد شو3 اورا | کاه عاید تاراه مدافعه بر کرد خلاصه سیاه امیش علییخان راه 
دك کرده فوج ساده که در تحت لوای سردار مد وسف خان وازنو کران حان‌فشان سامه امبر شبرعلیخان 
ون باه ی کی قرار دادند که درشب | تش شور خانه زده همه را سوزند 0۳ مد وسف‌خان 
| اه کته محافظن قور خانهرا تغنر داده دیکر محافظ کاشت ومقارن انحال سناه امر شرعل خان در شیر راه 
| دنك کر ده سیر دار ند وسف خار اه ده عض بر داز با به لس واسلطنت لدم و بر طبقعی‌ض اف حاسو س‌سمر دار 
تان که آنواب مکانیب را پاامبرشر عل "کشوده ه‌کدام نامنه 


اهتضمن رخدمت .کداری واخلاص شعاری ازسال داشنند وخو درا فرمان دراو محسات. اوردید - 
: 2 


ِ 
۳ ذ کر مامور شدن سردار عدالرجن خان ۳4 
) عد افعه آمبرشر عایخان و کته بر سم دار فض مد خان ) 
وازن سو ی امبر جرد افضل خان باو حو د علیل ودلش سم داز عبدالرهن خابرا باشج قوج سادة نظام و و شاه 


تاه روت سردار مد وسف خان ۱۹ فر مو ده حنرال (صبر خان را پانج فوج ساده نظام و نوشاه" یگ 


۲۹۳( ۲ 
( جلد دوم ) (ذ کروفایع عبد امارت اعلیحضرت امیمدافصل‌خان ) ( ماج التوارخ) 
والسه انشان ت رکشته ود دوروز مک کرده مد ره‌ورد دیاز فندهار کردید و ام شم‌علیخان نز ازقلات روی 
میاجعت سوی ود هار ماده حاسین کاهی حم‌ار هز از و کاهی ششمزارکام از هم دور لو بو راء و ده یکدیکررا| 
7 کرسانند ید تا که روز مجم هی کد ام عقاعی فرو دشده ساه‌امیرشیرعایخان نشاهای عام‌رسدن ازدورا 
آموده سردار عبدالرحن خان‌ننه و آضوفرا فرودشدن نگذاشته‌اعن‌راه‌عودن کرد واندک از لشکرشرا در محل|براز 
بداشت وبای مامت‌ساءرا عقب حبال وتلال‌حکم کین لو نان اد وعبدالرحم خارا باسه‌فو ج ساده نطام وده‌مرق 
خاصه‌دار در مذا کهای مقابل‌ار دوی امبرثیرعلیخان خی داشت ودروفت‌طیر ان‌روزب انک امبرشرعلیخان ارادم 
نات بذااشت از عتر مردار عبداارهن خان وساهش داتنك خده آهنك ار به کرد وهمه لشگرشر ا ا‌بورش 
مود که باحيي اند ازساه سردار عبذار من خان که صف آراسته ایستاده ودند در او زند جناخه عحرد 
مه ون ۳ حرب شعله ورکفته الا جرب کار افتاد و درعان گرودار سباهیکه ازسم دار عبدار هن خان 
"مان کزیده ودید باحص آو 4 خو استه عحار ه کرایدد وارطرف راست عند ار حم خان و حنرات سیر خان که 
ودشت شنها بهان ود تاختند واز مشاهده ا تحالت ساه امرشیر علیخان خودرا کرفتار جمارمو جه‌حرهلا کت 
دیده پشت مرب داده روز عت نهادند وبا امرشر علیخان ازراء فرار داخل فندعار شدند وهمه احال واقال 
ار دو باخیام وسی و نج ضرت توپ همه بدست سب داز عبدالر هن خان وااعی ۳ افتاد وان فتح درروز م ماه 
رمضان سا ۱۲۸۳ هزار ودوست وهشتاد وسه ری نصیب وی فعت قااز حرب‌کاه ۳ رو بلشکرکاه که 
به‌فرسنك مسافت داشت اد وبس از نصف شب ععسکرخویش رسیدهامرشم علیخان‌در قندهار نبزاقامت نتواسته 
در هرات زد سردار مد عقوت خان پسرش رفت وسردار مد اعظم خان با سمردار عبد الرجن خان بای 
داخل قندهارشده بارسفر بکشودند وزم‌ستانرا دراجا رحل‌اقامت انداخته پسر بردند ودرار سردار #داعفام‌خان 
لاشت 4 سردار عبدالر هن خان راحکومت وزد هار کذاشته خود تکابل ‌انخفت. رکف امااو سب باژزده مذارفت 


( ن امر کر خلد مسر ) 

ومقارن | ال صردار فیض مد خان را هوای فتال درسر افتاده ازباخ بعزم رزم سردار ند سرور ۳ 
لشکر حانب مدر کید و امد افضل خان اکاه کفته سر‌دار عبدالز من خان‌را رای دفع اوطلت 6 بل فر مو د 
واوهنوز ازفندهار رهسارنشده ود که مردار مدسرور خان ازمدر عدافعه سردار فیض مدخان رخواسته 
در مو ضع‌با جکاه تلای‌حاسن رخ‌داده جنك‌سخت در روست وس دار دم ورنخان مغاوب کشته‌با معدو دی‌ازر اه‌فر ار 
,داخل کابل‌شدوسر دار فیض تمدخان فتحیاب کردنده عامت س‌دار ان مدزانی وافخ ان نظام و خوانن‌ماک‌را که 
پاسر دار دسر ور خان ودندبالشکر و توب خاهو فقو رخانه" او مته, ف‌شده‌منصو را ‌ آب بل ما حعت کردو ازانمجار وی 
[ سا حائت فطفن و دخشان هاده ابر وولات را اوردت مبرجما بدار شاه وسلطان و درهی حا حامی 
از طرف خود ماشه لوای معاودت حانب بلخ افراشت ویس ازباز کشتن‌او میرجماندارشاه واسطه که خواهرش 
را محباله" نکاح سردار حداعظم خان در اور ده ود از راه صو ات فرار ده و ار د کادلشد وازانسوی حون‌فرمان 
امر‌حندافضل خان سردار عبدالرجن‌خان رسید با انک درد کرده کرفتار ود از قندهار روی بسوی کایل‌اد 
ودومئزل یی اسب رانده روزهفم واردقراباغ شده روزهشم درغنزنین برتو وصول افکتد:ودر لنجا فرمان دیکرا 
از بدر ولا کپرش شرف وصول شید که سر دار فیض 2د خان حانب بلخ احعت کرده ات سای حادهیمای 
کابل‌شود تاستو هیده و حسته نگردد واواس ود خاطر شد ه مجروزدرغزنین توقف کرده از زجت ردوردی ماساند 
وس از ان وارد کابل ۳ اعبان واشر اف مر واط ای پمارت سیاه نظام در مىدان کنار ده رت بذ رد اش 


ره لعد شرف دست وس حاصل 1( 


(ذکر شورش سردار فنض مد غان ) اد کر‌شورش 


سردارفض 
مد خان 


(۲۹۲) 
( حلد دوم ) 2 کر وقائم عید امادت اعلبحضرت ام محدافضل خان ( ( سراح التوارخ ) 
قلات در دامنهٌ کوهیک ماین ایشان وقلات حائل ود فرود شدند وامر شر علیخان اکاه گشته سصردار فتح 
2 خاترا باسر داز ۳ نع 4 از حضور آمبر مد افضل خان 2 هزازه حات شدم وارراه 


کافرنعمتی درفند هار زد اورفته‌ود بیازده هزار سوار ازقفای ایشان تین کرد وسردار محد اعظم خان 
باسر دار عبدالرجن خان روز ۳ از حان که فرود شده تودید کوج کرده رو عزل دواره مدید ووروفتر ۱ 
عودن داز ر عبدارهن خان ازراه برون درجنب اردو حای‌راه وردیدن اختبار کرد وعبدالرحم‌خان و حنرال 
نه یر خانرا باچند تن دیکر ازافسران وجیی از یاده وسوار سشرو لشکر قرار داده اس کرد که فاصله" هزار 
و حصد کام بش رفته باستند وا که خودش از ملوو ار د وازمبان دیشان رد يك نشو بدراهه عانند و افرودکاه 
همین‌منوال ره ورد باشند | کرسواران امبر شبر علیخان در رسیده جله کنند خودش ازملووایشان از یش | 
روساز مدافعه ءاند وحون تزديك مبزل شدند صردار عبدالرهن خان بادو بست سوار ودوضرب توب عنان باز 
کفیده درعقب اردو در آمد ودیکرارا امیش رفتن فرمود وا که عامت ساء وارد منزل‌شده فرو کس کرد 
امبردار عبدالرحهن خان درعقب از اسب فرود شده حای هی توشید که ۱ کپان حند سوار ازدور بدیدار کشت 
واو دوست سواریرا که همراه داشت بنج بنج رپشته ومواضع مستمده مأمور کرده فرمود که ازهی‌بنج‌سوار 
ایی‌فراز شده پس از لظه فرود ودیکری رشده هبرط عاند وجهار دیگر درخنا آیستاده باشند 4سوان مالفا 
کان‌سو ار بیار کزده ۳ | دشو ارداندو هم درارد وسواری را فرستاده کت طلبند وعبدال رحم خان‌و حنرال 
تصیر خانر! خبرداده ای کرد که سواران خودم برزر بشما در نظر شما ازاردوی امبرشیر علیخان می‌عاید زنهار 
دردل اندیشه راه نداده باسواره وبیاده وتوشحانه آسوده حال حانب می آند که کرژه مخالف از آمدن :اواقف 


نشو ند که قبل ازوصول هم اد ی در ن وادی کی در زد وت واستوفت عامت سواران حالف عو دار 
کته راء سردار عبدالرجن خان زدك کرددد وهشمراهان او خائف کفته عرض و استدعا عودد ک مباداا 
سوار شده حانب از دو زاه 3 و9 ضالع نشو عم امااودر یك را متراز ح کت داسته خواهش همراهانش را 


رد کرد وسو اران " کاوله رس توپ رسیده‌ایستادندنا که‌کاك ازاردورسیده کروه خالف راهان حاصل‌شد 
که لشکری ا کنون درحا بوده پس رهر‌دو وک باء ,دار عبداترجن خان ومقدار هزارکام ازخودش دور 
ودید 2 دید واو هزم مدافعه سوار اسب‌شده د برانه پاستاد و ومجیان سه‌جمار کاوله" توب حانب ورشیان 
رها داده ایشان رزوی برسافتند با که توجبان خو درا راون بنداشته هی‌دو وب 7 کت وسوار اسان وب 


شده حودرا شم دار عبدالر هن خان رساندید ,و1 بان توب زسده دون وی را که درز ر توب در امده 


| ودند یر را کعته ویر را رح عو ده هر‌دو وپ‌ر را متصر ف شد ند و رکه کس کردن آما رداختند ودر ال عبدالر حم ۱ 
ان و حترال تصیر خان باه راهان ایشان ازرادامداد رسیده و ازسرعت‌راه عودن سی تشنه شده ودید سر داز 
عبدالرجن خان همه را ازراوما که باخود داشتند اس آشامیدن آب کرده پس ازسیراب کشتن دوفوج ساده‌را 
ازافواج مانحت عبدالرحم خان بایکتن کرئیل ودوفوج ساده دیکر ازغیره افواج ازراه‌خفا حانب سواران خصم 
که بکش کردن هردونوپ مشغول ودند کاشت چنانجه تزديك آنان شده دفعة" ایشانرا هدف کلوله" توپپو تفنك 
ساختند و بددفر ششصدن آدم وهزار راس‌اس دراطراف توپ مخاك هلاك انداختند ومامی توارا که‌متصرف 
لک ودید فر و کذاشته راه فر از حانب قلات برداشنند و عبدار ج ن خان پاساه خو یش راه لعاقب بش 
کرفته افر از وه ظبق سر وقامه خلا ایلغار کرد و رزر یشها صفبا ۹17 و لشکر و تومخانه اش‌را بساه 
و شرعلیفان که دراندرون وبرون قلعهٌ قلات حایداشتند نشان داده ایشان نبزازخوف اننکه رقلمه وسنکر 


1 
۱ 
لو رس خه اهد رد اس کر‌ها بر‌ازرسدن شکستبافته کان ن آستو ار تاد و ر دار رعیدالرج اناد از ده‌فو اد 


مس د 


۱ 2 
ودوهزار سو از نظام وهزار حواز کشاده از ‌دم دراق اوقت تار ی شب میحنان صفو ف ارارعه پاستاد اعد 


بشام فی. ری کاهس مات توا دوع از رادو حصه عو ده اسأق4 لداعت فا کرد که 9 انستاده حصه‌دیکر هدر 
هزار گام ۶ 2 عو ده باز استد تاشحطه او لین راه 3 کر فته هز از کام بدشتر رو بد عنوال زهسار ) افواج 


اناده را باوحاه سش رو راه رفن فرمود ودرهنکاه سحرواز د فعتکر عل وحون از کشا بار ان همه ال 


۱ سب 
۳ ۲ پ- ب) 


(۳۹۱‌ ۱ 
( جلد دوم ) ( ذ کروقائم‌عبد امارت اعلیحضرت‌امبرحد افضل خان ) ( سراحالتوارخ ) ۱ 


ازراء برکرفتن اوسردار حدوسف خالرا ازعرش وخواهش خودشب کارخانه حات ومبگزن مقرر رم ۳ 
سردا هدارا موض ازجا گی کاپل مأمورعود وفرمان طلب‌بسردار فیض مدخان فرستاده» کابلش طلبدا 
و او از حک‌بادشاهی‌سرباز زده سردار مدسرورخان ن‌سردار مداعظم خان باسردار مدسلیان‌خان ن‌شاه‌دو تس ظ 
وسردار نظرتمدخا ن ن‌سردار امبرتند خان وس دار مدس‌ورخان ن‌سردار مدعانخان وب غلام|حهدخان! 
وجنرال اص‌الله خان وغلام علیخان بن اظرعبدالوهاب خان‌وهفت فوج نیاده وسه‌هزارسو ار کشاد هکهموع‌هشت 
هزار تن مد کار هیقدید مأمور دکنتان ردده ازکابل راه تثبیه ونهدید سردار فیش مد خان که‌در سنوقت 
عحال قطفن بامرجهاندار شاه مشفول کارزار ود برکرفتند وسردار فیض‌شمد خان | کاه کشته روی مدافعه 
سر دراه سردار ید سرور خان نهاد ولشکر کابل از راء بامبان وارد دو آب شاه پسند شده سه فوج ساده 
1 ضرب وپ .سا لاری جنرال ام الله خان وغلام علی خان با سردار مد رور خان از احا بدشتر 
7 دیگر لک و .مزال آب کلی شدید ودر اما حای کزیدند وسردار فد خان ازکردراه دررسده 
۳ در آوختند وسیاه کابل تانوان شده خودرا بسردار فیش مد خان تسلم کردند ودرین جنك 
علام عی خان مقتول واب علام اد ار خست دستکر اعد بای سردار فض تمد خان کته .اهت 
بعد سردارد فض مد خان ساه سلام کردی سردار ند ,ور خان را باخود رداشته حانب بلخ ماجع ت کرد 
واژوی هیچ اندیشه بدل راه نداد وازصدوراسواقعه سردارمجد سرور خان خوفناك کردیده ازدو آب شاه‌سند 
باه کرش ماجعت کرده در موضع مدر اقامه کزید وامبر محد افضل کاء کشته یکفوج ساده ۳ 
ایس نی جترال شیخ مبر از کابل :عاونت اف رو اه" مدر فرمود واز حانب دیخر سردار عبدالر هن خان عد 
از توقف بیس روز درغزن از عرض سردار مد عمر خان حا 8 مقر وسردار مد اسمعیل خان که بادوفوج 
اد وچهار ضرب توپ و سوارءٌ خودش مقدمة الیش مأمور شده در | مجا اقامت داشت آکاه کشت که امبر 
|[شر علیخان بالشکر شایان وارد قلات‌شد واززن‌معامله بدرخسسته اخترش را آگهی داده ممروض داشت کها کر 
سردار مد اعظم خان سامان سفرش را سازنکرده معطلی داشته باشد جون زیاده رسه هزار سوار مراه ندارد 


1 وت کرش سست اماسو ار ان فز لباشه وعبره را که آزر هسیردن بازداشته است همباد روانهغن‌نن 
شوند زرا که سوار بسیار بکار است واز سواره ملی ونظ‌امی زیاده رچهار هزار با من نبست اینرا می‌قوم 
و م‌سول داشته خود از غزنین رهسار سر جشمه مقر شد که مبادا امبر شبر علبخان از قلات تمحاوز کند 
ودوازده روز در سر حشمه مقر توقف کرده امر شیر علیخان 92ج وبارء قلیه فلات را از خوف حله او 
استیحکام داد وستکر های سار دراطراف حصار رافراخت لعد سر دار فتح 2-د خارا باشاه سند خان وده 
۱ هزار سو از مأمور کرد که دواب ومواثی اردوی سردا عند الرهن خان رااز اطراف در کاهش احته 
اورا در اضطر ات اذاه یط و ابخان شاصاه" سه فرسنيی حشمه 9 تن کزدند وس دار عرد الرجن 
خان زیزاز سر حشمه هقر / رخو استه تکمرل سشترفرو کس ک رد و خی ازسو اران‌سر دار فتح مد خان را در اطراف 
که ردد داشتند دبده حاسو ۳ 5 رز رها 9 139 ایشا امعاوم غاد تا تو شیال نت آداده شو بد و بس از معاوه 


9 دن حای‌ایشانءبدالرحمم‌خان و حنر ترا تصبر خانر اباهز ار سواز نظامیو هر ار سوه ار کشادءٌ‌در ای‌ودوفه حسادهو شش 
5 » ۰ ‌ 2 ساره 
3 1 ۳ ۰ ِ 0 > ۰ ۲ 7-49 
ع‌اده وب حاو ی در هنکام عاز شاه دعر م سلحو ي اژ لشحر داه درون از ازج حناجه ول حالص اب دار ۳ 
۳۲ کی ً 9 ۰ 0 5 ِ ح‌ 
جرد حان پاسو ارا س‌ خو اب عوات ودید اسان و رده اضر ب حلو ٩‏ لوب و شبات از مان ط هر | رداسته 
۳ ۷ ی ۱ 1 2 ی 2 - ۱ 
هز مت دادید وسه صد ن راخال هلاكٌ اف‌گنده هزار نرا دستکر برددوارع‌شتکان سر دار عبدالرحهن خان یکّن 
ص_ ص 0 ۰ 
خا یکسو ار که از هه دشتر ترداخل و رارکاه سوار ۷ حصم حده ود ۱ هبحك را اسب رسده اسان 
0 


مظة ر ومنصور ماوت ترد دوز دا دج ان خان آسیر ان‌را رواه عن‌نان فر‌مو ده‌ارددروز در ما در كت 
سح 


و 


ً‌ ی ...گم مر 


اصو ید ند اوقلات را فر و کذاشته راه از عیتان را حانب‌فند هار اختبار دید ودر روز دوم از و عحادی 


3 


وقالم عم عد مت اعلی<عرت امسر مد افضل خان 3 ( سر اج التوار خ 1 


۱ )۲9۰( 3 ۱ 1 


۱ 


حضو حده ار ملا حظه اعامیحط, رس کتراندة استدهای هرطآ مه کواز و اوت ۱ ۳ ۱35 
وم خو در را از منصت وت ۲ معز ول واکیکز را متصوت ت و اهم فر مود ورشر | هس که حاصل کرده اد زداو 
ار سای 2 ۳ ن | نحال منشور استالت امد دار نتح مد خان ری صدور افته‌طاب حطوز 
شد واو آمدزی رابلیت ولعل معطل 3 ده ازراه حبله عذر ها سانه‌سم رسلطنت معروض داشت و امد افضل 


خان از عی‌ضص و رات کااتزت .۲۳ زراه اطاعت ۳-3 عفتا- ند لاحرم تصمج ام کرد که لک حانب جلا ل | باد 


7 فر مو ده او را تسه ومد ید ایرد و او ای مس و ار ا ده امس جرد افضا ا۵عاج ا کم -کدعه داد اطاعت حانب 


| کابل نوت وت و 1 رحدود حصار ك ازراه اشاد منحری شده در وندهار زد کش امر شمر علبخان رات ودر | ۳ 


مقدم و کرد 


ذ کرمحبوس 
ول‌حدخان 


۱ نو ذ کرفتده جونی ردار ومد خان که 

1 یت و حبوس شدن او کی 

و ن | نحال 9 ز ول ۳ خان 1 ۳ 3 درامو ر و شر دك ۲ واساز می‌بنداشت هو ج و حو و اهبکه 
از 3 حاهن سلطت راعا افامعر رح شی‌فناعت اوه وا که فده کته شورش آناز کندحناه 
اسر دار ر دام خان وم‌دار شم‌نواز خان وسردار حلال‌الدن خان وسردار 2درفیق عان که باه سر دوستی 
ی جنبانی‌دند کنکاش کرده صوادید آنان روزی همه را درقلمهٌ خود در برون شهر عپمای دعوت کرد 
ودرقلمهٌ خود اتجمتی | راسته باابشان قرار داد که بمضی جانب جلال اباد و برخی طرف دیکربلاد رفته رده 
را _روی امیرجد افضل خان برانکیزانند بمد سردار فیش‌حد خان را خبردعند که اوارسوی ترکستان وایشان 
ازدیکر جوانب روی کایل ادء امبر مدافضل خان را ازجت سلطنت فرود کرده و ی ای 


متعمر ف ح- وازن مواضعه (۱) سردار شم‌نواز خان بامر تمدافضل خان خرداده او سردار ولی‌خجد خان 


مو اضعه‌باهم ارا حبوس فرمود وسردار حلال‌الدین خان حانب شنوار فرار ده ا۱ زدیکر اتک بااو مداستان ودند تعافل 

ود موده و را جر ز عم تنتکعت نار کا ازحله مردار حدرفیق خان را ن بز خطاهای دیکر کف حزاحه وی 

س دراد | اظاهی و | شکار! مصدر او وضاع خلاقی شده ارس ‌داران و وررکان کایل و ها کرفته در فندهار تزدامرشرعلی 

و | خان‌قی‌در ی ارساك میداشت وباسدممود خان 9 عك رو رده قدعی وزر مدا کر خان ی‌حوم وداماداو 
نود وروی دل حا: ثب امسر 2 شرعلی خان داشت شب ورود هک و درصدد محالفت مود وعلاوه ره-د مکتوی 
رای 9 شاه ور ن شاه شحاع اللك ص‌حوم موم و وان ت2۳ وک بامن متیحد شوی پادشاه 
کابلت کم واو و از راه عفاجپت آنفاد رمه اما مار ۳۳ 
و از هره ان حطاعای ۳ ۳ خان حبر افته حون عح 2 مذکور وارد ماماخیل حلال ا: آباد شده ود 
کل فرستاد که اورا کرفته درکابل ارد واو اکاء ک کشته فرار کرد وبدست ننتاد وامرحدافضل خان عکافات 
۱ کردارهای مذکو ره او در بالا حشارش رد و طابیده اد 0 ور لسمان ۸۳ شمان کدف سا 
بافشر دن کله علال ساخت و حسدش‌را حندق بالاحصار انداخته عد کی اورا دفن رک وسن ارفل او 
داز محداسل غانرا نبز حبوص فرموده خوددا ازفته اعن درو 

سس لشکر ۱ ( در لک 0 آمبر سره برعلمخان) 

کشیدنامیر 


( هزم استرداد کابلو هز عتش ازقلات ) 
۱ ودر خلال احوال مذ نوره امبر شبرعلیخان ازراه هز گت که داخل فندهار شده ود هه لشکر وساز سفر 
| کرده عازم کابل شد وامر مدافضل‌خان بشتر ازراه برکرفتن او ازعن‌مشی آکاه کشته سر‌دار عبدالرحن خانرا 
بادوازده هزار مد کار ازیل ترای سدرام ام شرعلتال عاموز باقامه سر حشمه‌هقر کرد و نز اس کرد که 
کفلاه درون دربت _ که ناسر دار مداعظم تقی عاشیای بفر ماد کرده اقا دررسد بعد یاه رهسیار 
ک مع بت تشرد معراوا] لعکر کاه قرار دهند حنامجه‌و ی التکرش در ع‌نان 7 ۱ امبر تمد افضل‌خان پس 


2 


(۳۸۹۱ 


ر جلد دوم ) (د ار وفایم عهد امادت اعلیحضرت امرشرعی خان ) (سراح التوارخ ۱ 
يك لنکه خبر بافتند که سردار فتح مجد خان ازراه فرار در جلال آباد رفته لشکر نظامشر را ی صاحی‌وسالار 


در می خورد کابل شمه ات راتاه که واره 3 شد بد با ضاق ی لش زد سیاه باز مانده او فر ستاده زدا 
خو بش طلبید رد وایشان سس از ۱۹ ی بافان حاضْم آامده دواد دد ضرب لو ببر ۹4 باخو دِ هرد سبردید ۳ 
کابل گت ان وس دار عبد از رهن خان مد فتح را نو الد ماجدش معروض داشعه دز طی ان استدعای ۳ فیای 


حصو ر درش را عوده او از < ۳ مدع نم فر موده فرمان کرد 5 میم ۳ ممهام لشکر وش وده اور ادر 


ند خو بش ر سیده داند حناحه حم‌ار روز 5 ردو ی او مشغو ل 15 راج عودن ننه و آغروق اعکرا ات 39 امبر 


شبر علبخان تودند و روز جم مد افضل خان اجد حان یرنه ایدر را محکو تنعل نان 3 خود 


پاسر دار اسکه باوی بو ودید وغبره از عزنین رو یکابل نهاد ودر عرش راه سردار شب علیخان قندهاری| 
وسردار مدد خان وغیره اعبان و زر کان ساه امبر شیر علیخان که ازسردار مد اعظم خان وسردار عبدالرهن 
خان حذانجه م‌قوم کشت رخست قند هار یافته رهسار اد ودند مزر کاب وس معزز کشته او هه را باز| 
کرداننده نخار ند باخو د برداشته وارد ند آباد شد و سردار مد اعظم خان بار‌دار عبد الرهن خان 
و عامت سیاه بد ره اش ره در و فرود آور دیدو مد از احوال برسی ودست تن دارعبدالرهن خان 
از بدر ۳ اخترش احا زذت طلء بد که پاسیاه 1 خواء از ای امبر شبر علیخان را هر کرفته " از قندهار | 
وعرات برون نکشد و خارج از ملکتش عد باز ناپستد ودرش قبول ان محی کرده سردار مد اعظم خان! 
ماع کر دیده معطل وت دبک سداست اعد از سید آباد رو بکابل تاد حون ن وارد حشمه حنغر ند 3 ۳ دار 

!و لمحمد خان وسردار 2د حسن خان وسردار اد خان وسردار مد اسب خان وسردار مد وسف خان| 
ار کان شهر کابل ازراه ند ره وارد ۳1 شده شرق دست وس وملاقات حاصل ؟ تردد وروز هب کاهت شاه 
وص‌دم سکن بر در مىدان کار در رت صمو ف ند ره 0 شحر ۳ وصول وم‌اسم استقبال سقدم 
رسانیده دربالا حصارش فرود اور دندوهم در بدو اشبال مبان سر دار فیض مد خان و حیدر خان و حترال 
6 ار در باب -کومت شحته‌یل منافشه روی داده ابمان از دساو ی سردار مذ کور عرض سردار 


عبدالررجن‌خان که هنوز در بامیان نود رسای ده او تصور انکه مبادا فعته کر + ان حادث شود هی‌دو ن‌را 


زد خود طامید حزا مه در موخج ر لعز ز کاب و ر سیده در هرد حو ادث مسطو ر حاضر خدمت ودید 


9 ۳ 
۳ ملع مان هزار ودو صد وهشتاد وسه ری 3 
( وذ کر جلوس اعلیحضرت ام تمد افضل خان رنحت امارت اففانستان ) 

حون عامت‌سر دار ان فروزی نشان مار یک ۳ رقزد کلك سان لشت داخل‌بالا حصار رها سامان حاوس 
میمئت ماوس اعلیحضرت امبرجد افضل خارا بتان ده دررورجعه اوایل ماهء‌حرم سال ۳ هزار ودو بست ! 
و هشتاد وسه؛ ری او را رت امارت حلوس داد ند و اعبان واشراف شهر واطراف در مسحد حامع اجمن 
شده ععد سمعت واطاعت اس‌نند واسمش را ون ان هدر تا تام طمع تاعین (- 2 خطه قراءعت کرده در م ودنتار 
را باسم سعادت رسمش منقش ی نید (عد خودش ننظم و سق امور ملکت و باز رس احو ال بر دك 
ودور ستاه ورعست برداخته زر کان را علی قدر انم سواخت و ازاحه‌اه سردار مد اسحق خان ن‌ سرداز 


حجد اعظم خان را مکومت مهار وس‌دار تصر الله خان رادر وان دماح ان ترا محکو مت حلال آباد 


وسر دار 71 توسف 9 را مک وزمت یل سم زاف از تا رت و حکومت ۳ زاره حات را 4 داز کر خان تن 


سر دار سلطان احد خان س‌حوم هو لص فرمو ده سعد الدین خان ت‌ قاضی عبد رن حان فاضی القضاد 9 از 


عطای منصب خنعاومی مفتجر کردانید وامور دفتر ودوان را عرزااحد خان 9 تشمری می‌جوع وحول عوده | 


۱ 


خودعم‌ام سلطنت مو اطب مت ت واسوفت ملاع بر ده افغای و مالاهبر آفتاب کابل ره ی‌ر| که‌در باب منصب خا نعلو ی 
وتولت ت اوقاف حنانحه از شتی رق اشت از سمردار مد اعظم ال که ودید شی شم فیاب 


سئه ۱۳۲۸۳ 


جر ی 


(۲۳۸/۸ 


( جلد دوم ) . . (ذکر وقائم عهد امارت اعلیحضرت امبرشبرعلیخان ) . (سرا‌التوارغ) 


ورش کرده ماه عود اما هنوز مر داز شبرعلی خان وارد کته بلکة کرد خواد ود که اه حرب شعلهور 
ده ات پار دن کلو له توب و منك وکرعی هزکامه حنك دوهزار ن ازسیاه سر‌داز عبدالر هن خان و هفت 
اهزار ازلشکر امرشرعلی خان کشته وزخدار شده ازنامداران ايقيك آ قاسی امبر حان برادر ايشيك | قامی 


اشردششان مقتو ل وس دار سبف الله خان ن آمبر کر خر وازان زم پروح کردیده علام حسن خان افاظ 


وايشيك [ قاسی شردضان زحم زداشعه دنعکر مد کت وسردار مرافضل خان زم خشف بفته رو از حنك ! 


| رتافتند وامبر شرعلی خان باعامت ساهش بشت به سکار داده رو شرار ماد وان وفقت سردار شرعی خان که 


اثب را مخواب سر رده ود وارد موضعیک امبر شرعلی خانش فرموده ود شده حال را دیکر کون مشاهده 
| کرد ومتحرانه بایستاد وهمدرین حال سردار حداعظم خان که ازکابل راء معاونت برکرفته وقت اشتعال یه 
اقتال تزديك سنکر شده ازیشتةٌ نظارهُ حاربه میکرد داخل اردوی منصورء سردار عبدالرجن خان‌شده ازحصول 
فتم باهمم ملاقات خوش مختانه کردند بعد چندن از زرکان اردو را تزد سردار شرعی خان که حسبرت زده 


۱ ۰ ۰ ۳ سس 
| استاده ود فرستاده اورا باسر دار مدد خان وعره اعیان نظای وملی که راهش ود رد تسام داد ید به از عنم 


و ار اده حود اشان را 13 عانند زرا 6 آمبر شبرعلیخان را هزم دید ه 5 اژر اه اطاعت س‌ اند ها با 
|مورد الطاف خواهند ود وا کر مصاف دهند ویاراه خودش دش کرند هم مختار ند وایشان اطمننان خاطر 
گحو استه واسلی یافته حادذر از وسرداز مد اعظم خان باسر دار عبدالرهن ار لت‌هرزا دلونی داده 
ازساه تک هر اه داکتد زد ید 19 طریق ملاژ مت ۳ بار وشخحانب دبار خو اش ار بد واشان حون سا 


| ازفندهار ودید رفتن را اخدار 9 اسایحه کت کته وه واحدی رو سه مد ار خوان احسان سردارا 


عبدالرجن خان خرج راه یافته حانب قندهار شتافتند واز قفای | نان زرکانیرا که ازراه اطاعت آمده نودند نیز 
ارگ فندمهمار گر دند و از احمله مبرعل ان هوتی و ض‌دان. خان ورد زای وحاجی اختبار خان 
۱ 9 ‌ هِِ ۵ ۰ سح ۰ 

شم زا بار کزاق ود سرور خان شبر ژایی ملازمت س‌داز عبد الرحن خان اختیار ردید ودو | 


|هزار سوار که پا سر دار عبدالر هن خان از عقب امیر شیر علی خان ابلغار واه ودید وهنور ایشان بدوو او 


بعزنن آرسیده ودید که خبر فتح سردار عبدالرجن خان سمر کشته زندان بانان باسردار شمهنواز خان وسردار 
کزان وس دار جد عمرخان وسر‌دار دسر ور ان که بو س لو د بر خمر افته شب دار جرد افضل خان مر ده | 


و تب بات فتح داد ید و ازز دانش برون کشیده در حکمه عن نن بر نشاسد ند و خدای نظر خان وردك حا آمحابادیکر | 


| حالمه آمبر شیر علی خان کر در غن نین لو د یر زداو سای خدمت‌استادید لعد امیرشیرعلیخان‌باسو ار ن‌هز عت افه‌اش | 


قندهاررفت وعزننن وکابل و ترکستان از ضرت نرغ‌سمر دار عبدالرهن خان‌تصرف سردا محدافضل خان بدرنیکو 
اخترش درامده سواران متعاقبه‌وارد غن‌نن کردیده شرفق‌دست وس ازسم دار مدافضل خان حاصل کردندو در ال 
۱ ‌ 
فیح و وکشودمذ آوازم داد رت 3 سعت حارج که راه انسداد راه سر دار فتح جدخان‌از کابل بای‌سمر دار مد 
اعظم خان در موضع دو اه ر ود» تودتات مقاومت دز خودبدیده اصواب ددملك ان از تبز ن بکابل ی‌اجعت 
6 


بر دس از 


لعزم داخل شدن و اقامت حستن درغن‌نان دررسبده شمه ریانش‌مانع کته بضمر ب‌کاو له هنك ترا ندید واوماوساهه در 


۱ 


معاودت او سر دار اد خان‌وس دار مد مر خان وس دار #دحسن خان‌بسران امبر کر خلد آشتان 
پاسه‌فو ج ساده نظام وحند برق خاصه دار سموض او از کابل راه مدافعه سر دار فتح مد خان ر دنت 
اتف سک وه شهر فرو کش کرده استوار نشستند که سردار فتح مد خان وارد خورد 
| کابل شده از شکست امبر شبر علیضان ۲ کاه کشت وافواج نظام را از خوف اک یادا اورا کرفته بادست سته 


۱ 


۱ از بمهه ۰ ت 
خان وارسلاح حخان ومیر آخور اجدخان وسو ار وساد: مس دم الامی حالال اباد خی ده در موضع حصار لك 1 


اقامه کز ید و ازاتحا نبزتاب نناورده در حلال آیاد رفت ومقارن | ال مردار وی مد خان وسردارشحد اسارخان 
وسردار مد وسف خان از کابل بمزم همراهی برادران ایشان که در بکراعی اقامت داشتند ببرون شده درکن | ۱ 


سر‌دار احجدخان سدارید مامور سي خورد کابل کرده خود باعم دار محی خان وسر‌دار ز کریا خان و عصمت‌اله ] 


(۳۸۷٩۱ 


( حلد دوم ) ود ذ کر وفائع عمدامادت اعلیحضرت ام شم علیخان 1 سراح‌التو رخ ) 


1 ۱ د ۰۰ ۰ب چ_حجچح سب ی سم - > 


در عن ان زد سر داز رد گر خان س داز رد عظم خان ۳ وا خان وب ,داز بت‌هندر حان 


زسرآن شرداز سلطان اد خان که سایق‌از هرات "ورده وور | ما یوس ۳ خود باسیاه ر اهکابل 


برگرفت ودر وقت < ۳ سردار مد افضلخان کس زداو فرستاده سام‌داد که م داز میر افطل خان و ائب 
سلطان خان الیگی زای را باحند ۳ که جرب و معتمد باشند زد اوفرستد تاسخنی د یشان ۳ ودر زد او 
باز داه:» ت واوابشارا رواه داشد» وی‌در معرض نب او لت ارحه .امبر شیر علیخان سخن ال 
ررض ۲ رده وش فبول‌حا و اهد داد بار ی 1 ام ِ و ند که رو بتاز وک خون مسالانان 

رنه شود ودشمنی در ن خایدان شاهی پادار و حاو د ما زرا که 4 سردار گجد اعظم خان وس دار عبدار جن| 
خان جندی | وارهُ وطن شده یی‌در راولیندی ۳ زا کرفتاز من وده که کویا تن عرلك داده‌یادو طر 

کرده اندو هزاربار م‌لرا برزندک ترجیح داده دادرزم خواهندداد پس‌صوات | ثست که مرارها ور خصت‌دهدا 
6 ر فده ایشا ترا حانب سا رجعت دهم و بداحا رفته شرار سایق روز سر رم وراه اطاعت یرم وامبر ۱ 
شیر عایخان سخنان اوزا پذر فده فرمود که | کرقبول این اص کم عامت عردم حل برهاسم و اطاعت| 
وسیامم تکبند وا وفت دنتت ازحنك با بدارم که ابشارا از رود جنحون نگذر رام نید الاب افاریتا ۱6 


۳ ِ 6 ۱ وا ار ۱ 
قوش کروه خودراءکنا رگم «علا نان متد ند ی توب 
8 ره شرآدار ت‌ حّد خان 4 سردار قح 
مد حان 
( وسردار حي خان ازجلال آباد جنک بل ) انب کاب 


وس دار فتح اد خان جرد وصول فرمان امیر شیر علیجان از حلال 7 بادیاهسر دار حی‌خان و سر دار ز کر 
خان و مبر وب امد خان وعصمت الله خان و ار سالاح حا فواساه هرد ان تا 1 ۳2 وسید مود خان کنری| 
۰ ۱ 
و لشکر شابان و حنرال هیر حبدر خان و حنرال واوخان روی؛ سوی کایل ماد وسردار مد اعظم خار اه درکابل 
ود از و حه او | کاه کفته سر فر از حان 1 ای( را د که در مو خح دو آبه رفعه دم الومیرا عدافعه. 
رانکزد ناسر دار فتح 2د و درفتاد سکار عو دهاز ی ناناشن بازد ار ند واز ففای او بو داز مد وسف | 


خان را نیز که از حلال 1 باد 1 مد مور د‌ اششفاف.م دار مد اعظم خان شد ه د بادو است ساده ساحاو ِ و ماای | 


ش کل خن مأً مور رف (سروار,قتج مد عان خودرا | سو ِ ساخت ومخواعش سردارعبدالرحن خان| 
که مکتوت فرستاده اورا باه‌داد خویش طابید ازکابل روی باردوی او ماد وقبل از یوستن‌باشگرکاه مردار 
عبدالرهن خان حون دم وردك را روی دل حانب امبر شرعلی خان عاو » را ازسیاه سرددان والا نار ۱ 
باز داشته اوقر به ای در ره زیک آمبر مذکور دار مو لت هو شا فُرو ۳ 9 حته عاوفه بست روزه ر ۳ 


سیاه خواش ۱ 9( لر ده پاستحکام ده ۳ ۰ 
ظ 1 مار + سمد ا اد 
( و مغلوب شدن اعلیحضرت امبر شرعیی خان ) 
٩‏ انتوی ام شرع خان دررور سوم حرکت کردئشل از غزنن عقایل لشکرکاه وسن‌کر های سردار 
عبدالر من خان فرود اوه روز را حاسان بکشاد دادن توب 1 رساسدد و امبر شبرعلی خان در سب ساسو ده 


‌ که 6 ۰ : ۰ ( ۱ 
مر دار شیرعی خان قندهاری را باهشت وج باده وحند ضرت وب حانت واست اهر که سر دار عبدالرهن خان 


ین کرده ۳ او 0 ار داد که در اول طلوع حمت| خو درا در <ر بکاه رساعده مر صد حله او باشد که محر دورش 
| وردن خو دش تن روی ی مای بر دار عبدالر من خان واو از حانب رداست, جر تا( ده کار را ۳ 


کننه ناه خودامبر شرع خان از حانب مقابل باکر رف درهفت بشید دضتم بت شتکر سردا | 


شداعت دبار ر سید و با حمال اک سر داز شمرعلی خان در تعانت قاتا باکر ر سیده خواعد وددون دریك| هنك 


(۳۸۹ 


( جلد دوم ) (ذ کر وقائم‌عدامارت اعلیحضرت امیرشیرعلیخان ) رن 


را مستتدگم دا" شده باشند 9۹3 رای راه رکرفته ازحل" خمم آعن باشند حناجه درشب ره خدء از دهنة ی 
عبور نکرده ودن دک ده‌هز از ن‌ازسواران فندهاری‌وهی‌ای وشت رودی که آمرشرعلیخان مزم عقب کبری‌ار دوی | 
سردار عبدااژهن خان که از کوچیداشی خر نداشت کاشته ود که ازراء خفا اسپرانده درققای لشکر سمردار | 


۱( موصوف کن کزشد اخو دش باعامت ستاه اش واشان از فتا ار دوی اورا دار مبان کرفته )۱( مستاصلش | 
مستاصل از للاسازژید پاشصد سوارة ماموزه‌مم دار عبدالرحن خان که انا مذ کورشدده عار گشته‌در ار یی شبباهم در آو افتند | 
بیخ ر کنده وم ما رن مر داز عبدالر<ن خان هم و۹ سوار حصم وشمله ورن ال رات وی خرداده‌ای مت | 


فشردند ولو دوفوج ساده ازراء معاونت سواراتش رجمت داد جناجه درعین گیرودار بروقت آنان رسیده | 
هت بالات ردید و سواران امر شر علخان را هزعت داده ده برق وسه قاره دست آورده نیت 
کی کارا یی ار مظفر ومنصور ارعقب اردو ره رداشتاد وبلشکر سوسته نمد از دهنه شیر عبور کرده! 
حون وارد مترل شش کاو شدند امبر شبر علیخان ده هزار سوار سیگ فرستاده اشان ازساه مر داز عبدالرجن ! 
ان ابی بدوده مژده دادید 6 اوبالعک ارش هز عت. يافته حانب کابل رفته است و امبر* مرعلیخان وید ا یراك | 
شادنه کرده سوار سیاری ستماقي کاشت که سمردار عبدالرجن خان را در هی‌حا .4 ساند دستکیر کنند واو 
از منزل شش کاو رخواسته جنرال نصیرخانرا باءبدالرحم خان بش رولشکر قرار داده مبردار ممد رفیق خاند!۱ 
بای ازسیاه حانب دست.راست کاشته خود باجهار 9 باده ودوازده عراده توپ از( ۲) ساقه راء رکرفته | 
ود که سواران امرشر علیخان در رسید وسردار عبد الرجن خان پا اسب شحاعت تاخته غش تن از ایشان 
را بضرب کلوله ابا در آورد ولشکرش از مشاهدة ان حرأت آواز باجپازبار بلدکرده رومجتك نهادند ودر جنان 
حالت مبردار شجاعت دار یکفوج باده را در مفا ی اص ایستادن کرده فرمود که هروقت صدای توپ بالا 
شود ایشان نیز رخصم حمه کرده شلاك نفنك امد وخود بتأی راء ر کرفت تا که سواران امیر شبر علیسخان 
عفاك مذ کور راء زديك کردند انکاه سردار عبدالرجن خان هر‌دوازده توتی را که همراء داشت بروی کار 
آورده ایثارا هدف کلوله" توپ ساخت وفوج بیادهٌ من‌ورنیز از کین کاه برخواسته دست با لات حرب بردند 
ویك جه قریب هزاز آن ادم واسب‌را مخاك هلاانداخته قیةااسیف پشت محجنك‌دادند و ازکلول‌رس توپ‌دورتر 
رفته جب وراست ردد میکردند نا که بازفرصت يافته سه صد سوارازدیکران جدا شده ردساله" اردوی‌سر دار 
عبدالر جن خان تاختند واو ایشانرا هدف کاوله" وپ ساخته هزار سوار رکاد شت که تاخته هضنه را دشت. کو 
سازند و هم یکفوج باده دا صف بسته ای ایستادن کرد که مبادا همه سواران <صم اراء معاونت آن سه‌صد 
سوار بش بافوج باده عدافعه کرانند و سوادان سردار عالی ناد یکصد و نجاه تن از سوازان مذ کورء را 
دستگر کرده نزد او اوردند وماقی ازراء فرار یارانشان بیوستند واواسیرارا منت اطلاق رذمت‌هاده ر خصت 
داد واشان همراعان خود سوسته‌داستای ازر شادت ساه ومدارای سم دار عبد ال لرجن خان ن سای دید نعد ۳ 
یشان از ترکتاز بازمانده روی بسوی فلاع ص‌دم وردگ مادید وصدم مذکور ازدر آمدن علاع خود اشارا 
0 باهم در آوختند وصد تن از حدم ور دك را بکشتند و مبرهای کفتکان را باخود ند اصبر شبر 
علیخان رده منسوب ۹ ر سردار عبدالرجن خان عودند واز ففای ایشان اقربای حکشتکان از راه داد 
خواهی زد امبر شر علیخان رفته همه را از اظپاریکه کزده ودند خحل ومنفعل ساختند و سرهای کشتکانرا 
بازس آورده دیکرباز خوا ستی‌نشد بمد امبر شیرعلیخان از اسین‌ده کو جیده درغزنین وسرداد عبدالرجن خان 
فراع ا عم مدش خرس اطوار واردسید آباد شده درمواضم متعده سنکرهای سدید برافراخته 
با هنك چنك استوار نشست وامبر شبر علیخان جپار روز درغزنین درنك کرده سردار فتح‌شند خان وسردار 
محی‌خان را که در جلال اباد ودند فرمان فرستاده | کمی‌دادکه باجهارفوج ساده که همراه دارند وعصمت‌اله | 
خان و ارسلاح‌خان و‌دم الوسی حلال | باد وواحی آن روی سوی کایل نهند تااز دو حانب خصم‌را در مبان 
رفته برع ام فائق 1 بندوروز حم مر‌دار مد افصل خارا بامم داز مد صرور خان نْ‌ن سر دار مد اعظم‌خان 


ب( جلد دوام 4 _ ( د وقاع عبد.امارت اعلیحضرت امربرعلی خان .) ( سراج الته ار ۶ 1 


2 هد فیکاو 4" وب 3 اس ( ررا با خاصه دار انشس و مه 7 هقعبر ف‌شد واویباهی, را شِ 
ازراه,هز عت بکابل در شده مبر دار عبدالر<ن ن هی‌دو «برق حا هه داررا > واه داش پاصد سواز ودوضرب 


بوپ محفاطت قلعه کاشته ,خودبکا رز ی د وروز دیکر ازانجا بااش.و عاٍمت ساه کوجیده از راهیکه 


سل ر ود وارد فره" افیار ابك ج‌شد وروز دیکر ازانجا.حرکت کرده وان ,نار ده‌ن‌نك, فرودکشت 


4 


وسیرداد عمداعظم خان داخ لک بل‌شده در حای سردار عبدالغی خان و انم ایدراق مبزل کی وس داز ععدا راهم 
خان نآ «بر شیرعایخان در بالا حصار متحصن کته هلعداری , رداچت وه دار عبدالرحج همن‌خان اطراف ۷ب 
را تنك کرفته ع حاصره افراخت واعیان کاپل کفهُ مبزان 3 رعبدالر حن, خارا, ران دیده ازطریق اطاعتا 
زد سر دار مد اعظم خان شنافته ازسر دار مد اراهم خان, ر وی دل ر افتند 
من (ذکز فتح قامذبالا حمار ) 


1 
۱ 
۱ 
۳ 


اد شاه‌ولهخان وهرزا عبدالرزاق خان مستوف دربالا حصار تزدسر دار مد اراهمم خان‌رفته اوراباجترآل" 
شیخ‌مبز م نشان داده دروازء بالحصاررا بکشودید و جنرال شیخ‌مر زدسرداز مد اعظم خان شده قبولاطاعت 
کرده سردار" مد اراهم خان در حرمسرای بدرش امبر شیر علیخان دز امده بازنان نشست وبلا حصار مفتوح 
شده سر دار مد اعظم خان ازحای سردار عبدالثتی خان رخواسته داخل بالاحصار گشت و بدرب حرمسرارفته 
وا ند ا راهم خارا تسلی و دلوئ داده بیرون کتید بعد سردار عبدالر هن خان سر یب سکندر خان را 
بانج بیرق خاصه دار تزد عمش حفاظت بالاحصار کاشته خود باعامت ساه از کنار لیا داده در میدان ! 

سیاه ستاك فرود کردنده اقامه کر ند وصدن جدید و زر ت‌هداسته ر دست عبدالرحم خان »قرر رده ام 
اموززا وی سبرد ومیر مد حسین‌خارا نزو کر کته 0 نعان ک کرد وجیل و نج‌روز در انجا اسر برد 

ذ کر وجه اعلیحضرت امیر سیر علسخان که 
از فند هار حانب کابل ) 

واز حانب قندهار امیر شیر علیخان باهشت فوج سادهٌ هشتصدی و توخخانه ور دار شر علیخان ند هاری 
وسردار مبر افضل خان وسردار خوشدل خان و سواره ملی روی سوی کابل ی محد افضل خان 
را هحنان نظر ند باخود رداشته راه ترا فت و -مردار عبد الرهن خان بل از توقف حپل وج ۳ 
در میدان سیاه‌سنك از تو چه امرشر علیخان و اقف : کته دای آه؟ رش را درکایل 7 2 شته خود بادو خلت | 
دیگی وسردار مد دفیق خان ومردار تمد اسمعیل خان وسردار مد عنر خان حرسل شیخ مبررا د ۹ 
۶اه راد مداقعه رگ رفت وباه هزار تن مد سکار وسی ضرب وپ حلوی وقاطری رعسباز عن‌نین شدا 
وخدای نظرخان 1 1 اجارا باايشيك اقاسی شبردل خان که از قندهار میاجمت کرده و خبر ات را 


۱ 


نده درغن‌نین 0 ود عحاه , ه اداخت واز رده روز لعز م سیر عن‌نین (-ر رده حور ن توب زرد 


شت از «ستوانشت از 0 تا که آهبر ثمرعلیخان وارد قرا باغ شده سر دار عبدالر جن خان 1 کشت ک| 
ی بد ی ی از ساده نخلام و و خاه وسوار تاد فندهار و بشت رود وفر اه وهرات که محم! ۱ 


کی ل‌ 


هزارن منپی مشود در فرا باغ رسیده است وسردار عبدالرهن خان نظر هلت سیاه خو یش هی اسنا گشته| 
باسر دار حدرفیق خان مشورت کرده ازعدم توانافی صلاح کار جست که ازدور غزنین رخزد واورای داد که 
ی اک خالفت,گفته حل رهز عت کت صوات بان ایتک اطراف شمررا فرو کذاخته در موضع مستعدی 
| ماد جنلا شوع وا وک راشکرث د اععاد داشت پاسخ‌داد که فوجی‌تریت و ریب نکردهاء م ؟. بددل شده مخلاف من 


و و ات ها از حجه" ارو وان کت هرد سر دار ند اعطم خان شده و دید حافظ ی ]. 
ون رت 1 ر 


راز برند ره ازدور غن‌نن دراوائل.ماء ذی اجه تال ۲ مهزارو دوصنو هشتادو دوی ری 
ب‌‌ اه نحص له ا: لدم راه ۷ دود ی ام در علرحاز که و اردمتزل )۱( ده شد دود فت ۲ ومای [( له 


امبر شرعی 
خان حا نب 


عواخواهان پاک شم دار جرد افصل خا را سرادر شش سیر ده کار را ۸ ۶ اجام -کنند ودوروز سن از ضعو د وحبواظط | 
امبر شرعی سردار عبدالر جهن خان ر یشده من وتره ودو لتخواهان امبر شبر علیخان خود را مغاوب دیده بامم و ت۳۹ 
خان 5 


نم دار فتح 
ر 
حمدخان در 


حلال آباد ۱ 


:9 
٩‏ رود 
د لو فتح‌قلعه 


دوده مست 


5۹ ۱ ۱ 
( جلد دوم ) . 2 وقائمسمدامات اعلیحضرّرت ام شیعلیخان )" سراح‌التو از / 


لیا" کشت و بامد|دنوویز دیکر باژ #رشته ملا و زه فر ازشده ابری‌از اسبات مار ه ید یده: فرود شد و آسوده خطر ] 


اقزار دادند که ستردار وی محد. خان دا اززندان کفیده وعذد حبس اورا خواسته ازداء‌طلب صلح زدسرداد | 
ند اعظم خان وسردار بدالرجن خان الفرستند جنانجه از محس کشیده عذر. محبوسیتشن را سردار دا راهم | 
خان عقصتر کفان: خوبص خواسته زد سردار مد اعظم خان و سردارهءبدالرخن خانش"فرستاده سا دادند که 
باساه در جلال آباد رفته زمستان درانجا بسر برند نااز امیر شبرعلیخان کس فرستاده مستلت ام کهستر دار ند 
افشل خانرا روانه" کابل ابد کیاشمادرتر کستان‌رفته آن ملکت قواذسابی اززان‌اوباشد و کانل وهرات‌وقندهار 1 
| وغزنین وجلاد آبادرا او امیر وده قناعت وززدوایشان رهاشدن سردار محد افضل خان و رفتن تر کستان دا 
بذرفته ازرفتن در جلال آباد ایا کردند زرا کهتخود اندیشیدند کها کردر جلال ابادروم ازترکستان دود میشوعو | 
استظپار شاب کنتاتنت پلی۱ کردر جلال آباد باشیم و امبرشیرعلیخان ر آی‌هو ا خو اها نش ر امس نذاردالبته مستاصل‌شده | 
جیچ جانب دست ستیز وی کررز نطواهبم داشت پس‌بيام دادند که از ترم خیل کوچیده چمال روز دزکوهشتان| 
اقامت کز نم‌نا که احوال امبر شیر علیخان ازقند هار برسد واقامت" کوهستان را از آن اخجاد ار ]| 
موارت‌عهم وولت امیش حلخان مایا 4 هواس بل ص ۳ ترکتان| 
نداشته باشندوک بلیان قبولاغعی کردهحالة" ابشرك آقامی‌شبردل خانرادر قنه.هار تزدامبرشیرعلیخان فرستادد. که‌سرداار | 
مد افضل خانرا باخود درکابل آرد وسردار مداعظم خان باس دارعبدالرهن خان ازتره خیل حانب کوهدامن 
کوج داده سردار مد اعظم در جار یکارو سردار عبد الرجن خان درقری" قلمحاق کوعدامن فرود. کشته 
ار دور ا دهات تقسم کردید که ازسرما اسدك وزاق سنند ومترصد رسیدن احوال ازفتدهار نشستند . : 


دکر رفتن سردار فتح مد خان >» 
( وسردار حی خان م‌حوم درحلا آباد ) 
وپس ازاحوال مذکوروقرارداد مور سردار فتحممدخان و یمردارنحیخانباچهارفو ج‌سادهو یکفوج‌سوازه 
وشش ضرب وپ‌وسوارءٌ کشادهو چنرال‌میرحیدرخان و جنرال ولهحمد خان آهنك رفتن جلال آباد کرده سردار مد 
| وسف خان‌رانیزتکلیف هراهی کرد واوقبول کرده لیکن همنانش ترفت ویس ازانکه اووارد جلال آبادشده درباغ 
| ممر دار علام‌حیدر خان می‌حوم معزل کز ید وی ازعقب اورفته‌حندی بپااو سر رده بعد درموضح کج ای کا ة 
الله خان خالوی خودرفته کاء کاهی تزدسر دارفتح تمد خان‌میشدوانکاه که ماه ر مصان‌بسررسيد وايشيك آقاسی‌شیردل 
خان نزد امبرشبر علیخان شرف بار حاصل کرده ازسبب وعده وقراریکه باسردار مد اعظم‌خان وسردارعبدالرهن 
حان داده ودند موردعتاب کشت وبا‌او بفزنین اجعت کرده خود امیرشرعلیخان سَميةٌ لشکروپسیچ سفرکابل 
پرداخت وازسم رکشتن ابر خلاف قرارداد یک خبررخواهان امبر شبر علیخان کرده ودند ظاهی کشته سرداز 
مد اعظم‌خان وسردار عبدالرجن خان‌دراو اخرماه حوت که دم‌سردی هوافره نشست حانبکابل چدش ددجنبش . 
آوردند وسردار مد رفبق خان را بام‌دم الوسی تکاب ونجراب ازراه تره خیل مأمور کرده خود بأعامت‌ساء۱ 


| وسر‌دار مد شرف خان راه کار 2 مبرر کرفتند که از حانب عقان وارد شمر کابل شده متصرف شود 


لو کشا وش طا اجه خان 6 
ذکر آره سردار عند رن عام 1 
( وفتح قلعه دود همست ) 
۳ ازورود دزکار رز مینست سر دار عبدالر من خان بادو عز ارسو ار و دو برق خاصه دار ۳ وا ۳ 1 


صاعم2ه بار قاطر ی بالای ترهات عنمالد نان که یاده مرق خاصه داز در ولعه اه عبر ۳ ۲ فرار دات <له و دهد و ار ِ 


۳۸۳( 
4 همم مت ۳ 


حسن ۳ ۳2۳ ۷ ان وس دار وسر‌دار #داسمصیل خان و تا 

ودند ومموع شش هزار ان مبیشد ند امودات ملک و نظاءی کلپلرا نم بسردار محد شریف خان قویض کرده | 
ژواه" کابل‌فرمود 

شک رکشدن دار مد ابراهیم خان که 

( از کابل مزم قابل سردار عبد الرجن خان ‏ 

وجون دار مجد اعظم خان, ور دار عبد الرحجمن خان بقرادیک اد کر شد وارد غور ند شدند سردار مد 

| راهم خان از جله" بیست ودو فوج بادء هشتمدی که حاضر دار السلطنه کال بودند بازده فوج را با چند | 

ضرب طوب وجی از سواران درای وغلحاق وقزلباس سالاری مم‌دار فتح مد خان وچنرال هبر حبدد ۳ 


از.داه کوهستان‌مامورم دره و کتل جرنك ساخت که در | تجا رفته بعزم سدراه سر دار عبدالرهن خان وش | 


۱ 


اقامه کر نندو خو دباجی‌دیکر ازخوانتن حون حافطجی صاحب وم دار شاه‌دولهخان وغره ویازده فو ج جسادهو خن ۱ 
قراهه وب بلضری جنوال شیخ مروانبوهی ازسوران ملک انشهر بوون شده قلعهة قاضی‌را لشکرکاه ست ید 
کرسرهار محد اعظم خان وسردار عبدالرحن خان از راه سرجشمه روی بسوی کبل نهند عدافعه بردازد | 
و مقارن احال سردار ند ری ان 4 از قندهار رو بکابل هاده ود در رسیده صر دار | راهیم خان | 
و مامت زرکان ومنصبداران اردودر ارغنده پذیره رفته با‌ازوا کرام درلشکر کاه فرودش آوردند وشبرا | 
اضیافت نکاهداشته روز دبک مر دار مد شرف خان داخل کابل شده درحای سر‌دار سلطان اد خان و اقع 
خواب‌کاه که علوك زوجه‌اش ود فرود کشت وروز دیکر سردار مد ابراهیم خان واعیان اردو از راه بازدد 
۳ ده سم ملاقات سای رفت و لشکر را باس سردار مد شرف خان ازقلمة قاضی ماجعت داده در 
باغ شاه فرود آورد وحود مردار کند اراهم خان درباغ مر داز علام حیدر خان م‌حوم حای کزبد وس از 
سه‌روز صردار مد شریف خان باستردار جلادالد تخان جبت ددن آرایش ساه مقيمة دره وکتل حرتك 
از کابل راه رکرفته وارد حاریکار شد اما بمزم واراده ایک | کرتواند جانین را از محاره باز داشته کار را 
عصاه فیصله عابد اخونا هدررشخته نکردد وجون و عدره شد امه از مر داز" ند اعظم خان نعز 
بروفق اندیشه وارادءُ او رسیده لشکر را باسردار فتح مد خان بمزم صلح از انجا جانب کابل کوچ داد و خود 
واه ماه درغو رد زد سرداز مد اعظم خان و دار عبدالرجن خان شد وازاتحا باقاق هم حانب کابل 
4 داده وارد حار یکار ی وسر‌دار اد خان وس دار حّد زماخان که از قثای عم دار مد شرف خان | 
| باه هعراهی او از کابل برون شده در حراب زد سمردار تمد رفیق خان که طریق خالفت اهر شم علیخان 
7 کرفته ود رفته ودند ااووحعبتی ازفوم صافی‌و تعرء آمده‌بار دوی سر داز عبدالر هن خان سو ستند اعدباو جود کرت 
| رفاز حاریکاررو راه ماده وارد تره خبل شده دراتجا اقامه کزددند ودرانحا ملا عزیر ده افذانی وملا مم آفتاب 
کایی ازراء اطاعت شرفیاب حضور سردار مد اعظم خان شده با انکه حرف صلح درمیان ود تسخر کابل‌را 
بعهده کرفته درازای آن قاضی القضای وتولیت اوقاف‌را برای‌خود وعده کرفتند ویس ازان سردار عبدالرجن | 


خان اهز ار سوار غراز تلیکه شرب لشکر کاهش ره رشده ستاه کامل را" که درباع‌شاه و خواحه رواش ۳ 
کرده ود دور ین مشاهده و هه را آر ام اتید دایز ه فراول رز رتل کذاشته مطمان خاطر کاهشس 


0 تا 
( حلد دوم ) (ذ کر وقائ عمدامارت اعلیحضرت ت امیر شرعلخان ) سراج‌اللوارخ ) 


۳ تشنلاء و عبر سک ازدو لت انکلاس دیده ود سای رد و‌دار عبدالرحن خالشن عر له در شمر ده حیُ۱3 
در متا رکفت ویس ازده روز باهم اواب ارسال رسائل را بازر کان ملکت کشوده از بامیتان 
رخواسته و ار د عور ند شدل وعی‌یرعتا استالت هی عو دد -_ 

رد کرخاشت عودن سردار ولل‌شندخان ) 


باامر شرعلی خان وفتنه او 


ودر خلال احوال مذ کوزه سردار وی مدخان که ازطرف امتر شمرعل خان حکوم غاهوز ود 
شلطنت کردن امرشرعل خان وورود سردارعبدالرجنغان درر کستان واطاعت کردن‌سر دار هد ن بااو 
و برون شدن سردار فتح مد خان از تر فان حاف لته از سسالفت سر دار فشض تخد خان رادزی آو نیز 


روی‌دل‌از ابر شرع خان افته مهو ایز یاست افتادو رز ر کار ن‌کابل ظر اقفر ادر خفادیده هزاران روبه‌یذل کرد 
!نا خی کردار اوسمر گشته‌در فندهاریامر شتزعلی خانرسیده غبرتسلطنت کر سان کوش شدهزمام‌هپام و 
گذشته و دیاز د رک دقت فته بت سب‌ساه رداخت و یکمال سر عت هشت قو حساده حشصدی نظام ی‌دت ما4 باه اه 


بسالاری صفدرعلی خان برادر اظر حسن‌علی خان قز لباش حایب کافل ,کسیل فرموده‌امی‌کرد کها کر سم دار ول 


| شدتان کت ام‌خلافی‌شودباتفاق سردار مد وسف خن کدز کابلست وعصمت‌الهخان وارسلاح خان‌جزای 
کاراورا د رکنارش‌هندو شهرواطراف‌را سك‌صافظت کنند و انکاه که‌اوبالعکر وار دکانل‌شدسم دار ولی‌مدخان از 


و بازمانده دربالا حضصار ریادامن اصطار ید وس دا رید وسف‌خان ن‌باصقدرعا ی خان و عصمت‌الله خان 
وارسلاح خان حفاظت شمر وبالا حصارو حر است‌صر دار ول‌حدخان رداخته سك‌باسداری هیکردند که حانی رود أ 
وقتنه آینگزد و اوراخوف متولی‌شده ازبالاحصار ر آمده در باغ علیمردان محای سبرّدار 1 خان اقامه کزید 
ق ح ار از دم کابل را وکر کرفته حود دار ی و باسداری خو یش مر اط کنت 3 و که را روسه داده 
9 باخوٍ د بار و مددکاز رم ساخت ۷ که سر ذاز عبدالرجن خان وارد عوری وبامبان ن وعور ند کقته امیش | 
۱.۰۰ ۳ ۰ 
علیحان | گهمی یافته سر دار مد رقبق‌خان وحنرال شیخ مبررا باا کش از مرتادان ٩‏ در فندهار ودید و حپاز ده 
قوح ساده هشتصدی و هشت ر مت رساله" حمار صدی سالاری سردا نس زا راهم خان مر حو د- ی لعزم | 


۳01 ن 
جرد رقیق ان که آهبر شیر علیحانش باعث فتل سردا مد امین حان وس دار حد عایحان میدانست حت‌اخه 


مدافءه مر دار حد اعظم خان وس داز عبدالرحن خان ازقند هار حانب کابل ۳ ل فرهود و از احماه مر دار 


بار ها میکفتشی که اتافوات خاني واسیات حانه خرای مار نت ۱۳ حود خات ود 3 وی کفر کارش 
بکنارش هاده خواهد شد خلاصه حون وارد کابل و سر‌دار ول مد و۳ با دار مد رفیق خان 


از ش دوست وحون دومغز در بك وست ود اور | از آهمر شتر علخان تخالفت اقته در حفَاً بأاخو د متفق سناحت 
و واسطهٌ اوعامت زرکان کوهستان و مضی از اعزان طوالف غلحائی را دده و افسران سه فوح ساده زا ۳ 
اعوا کرده همه را در فتنه باخود شر مك واساز عود و مخالشت سر داز مد اراهم خان ؛ 


عمد رلست وسنج لل رویبه از خود عردم ملی و نظاعی که اغوا کرده تست دار طا ز رفیق خان 
عطا کرد و ازغضی سردارجد اتراهم خان وجترال شیخ مبر | کاه‌کشته بادیکرهو اخواهان امبرشیرعلخان کنکاش 
رده قراردادید که دار وی مد خان را باه" طلبیده موس کدنا حناحه اورا درزیدان انداخته 


۱ | ,داز مد رفیق خان شفاعنش رحو است وحون اورا درمحالفت باسر دار ول ند ان محل وا 2 ودید 


چنرال شیخ میرش از کرسان کرفته مخانه" دیکرز ندانش انداخت وسردارفتح تمدخان که اورا محرم عیدانست‌زندان 
انداختنش را حل رمناقضت وعداوت جنرال شیخ مبرکرده زد سبردار مد اراهیم خان شده اوو چترال مذ کور 
وت حنین 29 راست‌کارر ازجر عودن باعت اامیدی دیک کرخدم خواهد شد وشفاعتش کرده‌ایشان اورا زها 
داده در خایه" خو دش فرستادید وسر دارفتح مد خان ازفعمای اور فته تسل بسبار ۲ ۵ دادو اسب‌عیی ۳ 
بو خشیدء ماوت ۳ ورور دیکر سر دار ِِ 9 حان باهاق سم ِِِ- یک خیل خال 9 لو یز 


(۲۸۱ 
( جلد دوم ) زرد 5 وفع عمد امارت اعلیحضرت امرشرعی خان ) ( سراج التو ارخ ) 


فتح مد خان احمال وامالش را فر و گذاشته باحم‌ار صدسوار ازراه فرار در اشقرغان رفت وهیرج وج شدیدا 
درتر کستان حادت شد ۱ 
( ذکر متصرف شدن سردار عبد الرجن خان ) ۱ 

( بلخ و نخته بل ومبریل را) 
وم دار عبد رن خان از علكك < رکت ده در عی‌ض راه طایح شاه را کنو شنه ب, داز فتح مد خان | 


دسته د-ته باردوی او سوسته شری رکاب وس مییا فتند حناحه عانی داخل باخ شده نا غلام احد خان را 
پیشتر از خود درنخته پل فرستاد و خود مدم‌را اطمینان خاطر داده‌پس ازدو روز وارد تحته‌پلشد بو ۱ 
نگ کر خان را عنصب جنرالی توخانه و نصیر خان را محنرالی افواج باده سرافراز فرموده دیکراترا که درا ر 
بااو مراه رفته ودند ازعطای منصب کرنلی ورساله داری وغره مفتخر ساخته دفعة" سایرسیاهیرا عنصب زره 
ار ما داد و اده‌ر وز نطم واستی در کار ۰ ۱2 ماده هد رواب" اشقرغان شده ار حبدر خا ترا مک ومت حته‌بل 
تاد فرمود وجترال علی‌عسکرخاترا بسر برستی تومانه وافواج‌یادء | تجا مأمور کرد وهمحنین درهیحل کی 
لعان عود وخود کوحا کوج راه ساشقرغان تزدیك کرد وم‌دم ۳11 حمل شر اس وحهل فردکاو در بذ ره کاه 
حاضر آورده ذعوحر کردند وسردار فتحمدخان باشماب‌الد ان ودوصد سواره‌درای وغبیره فوح‌باده وسواره 
که مراه داشت ازراه کتل هندو کش اوای فرار حانب کابل افراشت وسردار عبدالرجن‌خان‌بس ازدوروز یک 
از و ۳ معتمدش را در باشقرغان هلوی سردار فیض‌جد خان گذاشته خود راه ای‌سث برداشته وار د آنجاشد 
وازاندوی مس‌دم هزاره شیحعلی دست تاراج عالوموائی سردا فتح مد خان دراز کرده اکژرا توت دا 
وخودش باهمراهان خویش ری باسلاح و معضی ق‌سلاح واسباب داخل کابل شد وسر دارعبدالرجن خان‌از قفایا 
اواس راده وارد غوری "شت ودر آ نحجا سلطان می‌ادخان بن‌مبرانالیق رئیس قطفن که‌بدرش قبل‌ازین جنانجها 
قو م کشت از استبلای سر‌دار عبدالرجن خان در | ولایت فرار مخارا گشته در | یا فوت شده ود با حصد 
مر اسب ودوصد فر اشتر ودو هزار تراک وا و حصد بای رت ۳ وجو وحمل هزار روسه هد وعبره 
احناس قاسه و یداد وستین سمور حاضر "ده شمر ف بارافت و همه‌را باسم‌مم‌مانی ورسم هده‌یش کشید واو 
فانضه فوت بدرش‌را خوانده بعدازپژوهش و رسش احوال ولایت قطفن 9 درزمان حکومت د الدماجدم 
غر از قبائل عرب وافغان و اجك 1 ام می‌دم قطفن دزنحت اس ونهی شماود حالا جکونه است ار تغبر 
افته باشد همان منوال که ود رقرار فر موده شود وسلطان اد خان بزبان عرض پاسخ داد ه رطبق سابق| 
زمام مهام ولایت درتصرف مااست مگ امبر شبرعلیخان سالیانه یكلت رویه برذمةٌ ما گذاشته ودریکسال زیاده 


ازسه لك روبه کرفته است وهنوز میل ول کرفتن داشت که شمابرتو تزول افگندید وسردار عبدالرجن خان 
طر هه سایق دا رقرار داثته نك سواخت ودهای دوام عمر ودولت ازرعابای آ نولایت حاصل کرد 
رسدن مکتوب سردار مجد اظم خان پسردار عبدالرجن خان >» 

ومقارن اخال نامه مردار محداعظم خان که ازراه باحاور واردفض آباد بدخشان شده‌ود رسیده وشته ودا 
که تا ار و ون و مر جهاندار شاه که از ببش امن‌دش کرده نودم ده رف در 
بعد آهنك اردوی شا خواهم کرد وسردار عبدالرحن خان پی‌از مطالءه بامه‌مش اباب سفر زمستان | ماده 
کرده ازغوری روی عنعت بسوی بامیان اد واز راء شاوك تووقره کتل وبادقاق وباجکاه وارد بامیان شد 
ودرانجا مران هزارء دای زتی ودای کندی ودای مرداد را بازرکان دیکر قبائل تواح بامبان نزد خود 
وت خه راوشد تاه رباندن عاوفه ارف را رعیده مان هاد جائجه دار رما 
دوهزار خروار کندم وجو وصدخروار روغن وه‌هزار راس کوسنند درلشکرکاه حاضر کردند ویس‌ازیگماه 

ر داعظ غان نیز ارفص ام رسیده باردوی اوموست وداستانی ازژحت ومشقت راه باحاور و حترار 


نشنند وان شپاب‌الد نخان که‌عك خوار قدعی سردار محمدافضل خان ود چنانجه درایام حکوعت خویش‌همبشه 


| قلعه میا که عکافات احسابام بضرت کلو له ازبا در آ ورد وخاصه دار ان از خوادن وشیدن کلام مور او متنبه 8 


| بسرعت وشتاب ععاو نت فرستاد وسواران شماب الدخان از رسیدن سواران مذ کوره دل ساد داده رو ضرار 


(۲) 
( جاد دوم ) ( ذ کر وقائم عهد امارت اعلیحضرت امیرشیرعلیخان ). (سر‌التوارخ) 


رایشان کاشته ود 0 پامید ورود سردار عبدالرهن خان رو با ثه هادند واو ازحدوث ان اعص آگاه 

هه شش دی کار خویش ننداشت وتان هنکام عصر تق نت کردم وارد وز ر آبادشد وس از وقف 
سه‌ساعت ازاجاراه رکرفته بساحل جیحون فرود کشت وپس‌ازرفع‌حرارت ابش افتاب دروقت اعتدادهوای 
روز دو, کفتی, کوجك بدست اوزده خودش پاائف علام امد خان سشن نصبر خان ود تا وی مد خان 
وفراز خان وفرهاد خان غلام مجه وجندتن ازسیاهیان کهموع سین میشدند درهردو کشی‌نشته ازجیحون 
عبور کردند ویدون درك پراه افتاده دیکران ازقفای هم عبور کرده بالوار وشبکیر راه‌نوردیده دروقت طلوع | 
آفتاب هر به" حلاث سر دا ه از مضافات آخه رسده فرود از وس دار تکو بکونکزه بذر بعه موف ازورو دش 
در آثجا هردو فوج با که افسران شانرا کشته باتومخانه ازسرپل در آقه رفته ودند ومخاصه دارانیکه درزر 
وای سر دار فض مد حان ودید ۳ داد و خود بامتا ما نش حون دوشب وسه روز راه عوده خسته له 
ودند غنودند ودرسوقت هزارتن ازفوجکه خبر ورودش را بدیشان داده‌ود از اه راه بذره بر گرفته نا که 
سبردار و الا مقدار از خواب سدار شد شرف دست وس واصل شد ید و سر‌دار عبدالرجن خان همه را تسلی 
داده باهم وارد اه شدند وسردار فیض مد خان بذیره اش کرده دروقت ملاقات چون مجسذوب الال ود 
لشر‌اداز عبد الر هن مت زا هد یت راخی بودم که در نا ماد وایدن م‌دم سیاه خو اهشمند ودید 
که‌تشر یف ساورید من‌جبزی نگنم واو پاسخ داد که خبرهوشتما مجاست وجون سردار فتح‌مدخان‌ازورود 
اودر امه خر یافت فوراً دوهزارتن خاصه‌دار ویتج هزار سوار ازمی‌دم اوزبك که سابق درنحت رایت سردار 
عبدالرحن خان قرار داشتند وسه‌‌زار سوار ازدرانيهُ قندهار بسالاری شماب‌الد نان من عبدامجید خان بارلك 
زای ازراه مدافعه روانه مك کرده ام‌نعودکه‌ساده دراندرون وسواره دریرون قلعه | نجا حای کزیده‌استو ار 


بدر اورا در مالات بلخ سا مور تست میفرمود وعلاوه ران وفتی ازوحساب ترفته دولك روعه تردمه اش 
قراد بافته جمزی نگفت وپشبزی ازوی نکرفت وابتوقت پسرش یاد آن احسان نکرده بعزم مدافعه پسر وی 
تعمش درقلءهٌ علك حای کزید وسردار عبد الرهن خان از اه رو راه نهاده با یکاه واقع قرب قلعه مذ کورهء ‏ 
فرو کی کرد وشماب الدتان وعامت خاصه داران‌نامه فرستاده سام‌داد که ای عك حرامان هزاران لقمهٌ جرب 
وشرن وحلال ازخوان توال مافرو ردید هیچ در خاطر ساور ده استك از اشا میدن حند جرعه شراب حرام 
که ازحام سردار فتح تمد خان چشیدید جثم از احسا نات ما که دیده تودید یکره وشیدید ودر نامه خاصه 
داران انقدر افزود که چون درسوابق ایام حت رایت من «ودید جنك را باثما ننك دانسته فردا درزر دوار 


گشته صدتن را حفاظت قلعه کذاشته دیکران همه ازراه اطاعت روسردار والابار هادند 
( ذ کر مانمت شهاب الد عخان‌خاصه‌دارا ترا ) 
( وباز نگشتن ايشان وفرار کردن او ) 
وشماب الدحان باهمه سوارانکه همراه داشت عمانعت خاصه داران رخاسته ایعان باز شکفته دلستبا ات 
خرب زدندوهم کس فرستاده سردار عبدالرهن خان را ازحقیقت کار آکاه کردند واوسواران حاضر رکابش‌را 


مهادند و جهارصد سراسپ ازایشان دست سواژان سمردار رفیع مکان وخاصه داران افتاد وخود شماب الدتان 
ازراه فرارداخل تخته‌پل‌شد و لشکر آنجا که‌یاص سردار فتح‌شمدخان حاده‌های حرای مدافعةٌ سرداد عبدالرجن‌خان 
ودید حالرا دی رگن دیده را کنده شید وسوا ران نظای ۹1 بار دوی سردار عبد ار هن خان سو ستند ار 
ویاد کان‌راه فراد حانب ده‌دادی ودشت ارژنه برکرفتند وازجله چبار فوج ساده کابلی که‌حبران ودند چه‌کنند أ 
سوب ور مجدخان حا ک سرپل وغیره کار نذاران امیر شیر علیخان یکجا شده راه کابل بر کرفتند وسرداد أ 


۲۷۲ ٩ 


( جلد دوم ) رد ات وقائع عهدامازت اعلیحضرت امیرشرعلیخان ِ (سراج الثو از مخ 1 


انب مقام خوزش دونده ن‌سلاغ آراسته تزداقای شان باز آمدند وزبان درشتکونی کول وک که 4 قوش 
مارازن نداشثه که حنان حاهلن را درعقب ما کاشته ات وهر‌کز زد او و اهم شد وفرستاده قوش سک 
از آشنتن ابشان کاررا دکرکون مشاهده کرده تها مراجعت عوّد وماجزا زداو بازداشته مدیکتن ورسنده‌مامور 
کته ابلاغ اض بادشاه عود وخدهه سردار سعادت مداز ازای پادشاه وعلازمتش رباز زده ازسردار روی 
اخلاص برنتافتند بعد ویسنده قوش‌ک خحل ومنفعل باز کشته سردار والا تبارتپیه سامان سفر رداخت 
۱ وعقارن اععال تائب علام|ح2د خان وکدان 5 کنو خان که از سردار بلئد مقدار رو ر افته ریا امبر تحار ۱ 
۱ ار کر ده ودند باهبراهان شان شتردوش حاضر شده اظمار کردند که کار کنان امرار | رم دی از 


مارای‌او خو اسنند وماابا کرده باز آمدم وهنو ز سخن سای رفته ود که حمی‌ازفر ص‌خو اهان ۱ زففای‌اشان‌دررسده 
مطالبه وحه کردند وحون رشمردد نقر سآدوهزار مثقال طلایسکو ساب آمده هر اسردار ترکو اطو ار ادا عو ده. 
او داب ندز ان انش ۱ حاسوال کرد که حانت بلخ مشو ی‌یاخبروی کهدل‌در ند دون! ان سمان رداک 


مسر ک_ 


با آن احسان سردار عبدالر هن خان که عام دش را ادافرمود روی اخلاص ازو رافته باقامه جار ان درداد 


۱ ۱ وسر‌دار خحب:» کردار اسلحه ات وغعره ادو انج: وا ب علام امد خان‌را که 4 ۵, روحته حو رده ود سلاو کر ده 
ات مر و روف 
ظّ 5 رصم انجدات سرادار عبد الرهن خان ؟ه 
( از مارا و رام و اصل‌شدن‌او ) 

الثذرض سر‌دار شحاعت دبار شج (9 (سیج سقر‌ساز کرده ازحار | دوی سوی بلخ م‌ادواز متزل شیر اباد 
مکتوب امیالت بسیاه بلخ ومضافات آن فرستاده ازعزم خود ۱ کهی داد وساه بلخ از وصول ان مکتوب 
مشعو ف و شادمان گفته سام داد ده از خانک شرف ورود افگنده پاستند عاز م قیحه هر در عاس | 
رایت خود ور هسار خدمت دانند واومکتوت دیگر. رای س‌دار فض مد خان 1 قحه نز بصحابت بت اظر 
جور عان وسارتین مس عل ‌عسکر خان فرستاده از خقوق احسانات ساقه وارادة عالیه خویی ‏ خنرداد 
ومقارن انحال کنیل ولی‌جد خان بادو ست سوار از دم افغان مقم بلخ وارد شبرا باد شدد رکاب ظفر انتساب 
اسردار عبدال رن خان سوست و ه#حنن 2 کان دم تر کان‌را که‌مو اطب سرفت تودید زدخود طلسده عطای | 
۱ ان انح وا زاشان معاونت خواسته دو هرز ار سو از از دم مد دز حاضم ر کش شد 9 هد رن وقت ۳5 
سر‌دار عالی سار سر گرم یه کار وبار ش نود فرمان امیرحار ا از سم ‌فند 2 شیر آباد رستند که آذرا زیاده 
از سه روز مملت در کنر آده محبورش ماود ۸0۳ حانب مارا جع عا ید وااز حیحون عبور ز. دادم مرف 
که میخواهد رود وحاک مذ کور باصدسوار واردمتزل سردا وشایت شماز ده از امن ادشاهی 1 که ۱ 


سب فلت سوادانخواشی ف کفرت راهان ثم داوم لادیش) جزی کفته نتوانسته از خودش]| 
صلاح کار <ست‌واو تعلم وتلقنش کرد ۸؟. احوالرا مطایق وافم معروص 0 پادشاه عو ده مصحو ب مرا 
۱ هو شباری روانه کرده با پکو د ؟ با هستکی‌راه عوده | کرپادشاهش از دررسیدن مسئو ل عاید عذرش عریض | 
شدن عرش راءتخواهد وا کم شیر باد ازن‌القای اوشادمان کشته مراجمت کرد ودوروز بسدعرض برداز با 
مر برامارت‌شد سر دار عبدالرهن خان ازا‌عن ور امرحخار ۱ و وسدن جواب مکتو تشن اسر داز سس ان 


دلگر شده عبد الرجن رادر آخو ندزاده عبدالر حيم و الب غلام‌احد خانرا اس اول از دوان خواحه حافظ 
علمه الر حجه ۳ ده ان ست فال بر آمد 


ای حداك فرو رده حون دل حافظ اک مکراز غرت فر آن خدا سیت 
وازن فرد استنباط قر آن کردن ام شبرعلیخان را بامردار حد افضل خان وخاافت عودن‌او ازان کرده 
العتای کاخی تر کستار2؟ د ودرخلاك ان‌احوال افواج مقیمه سریل شور ده افدم انیا کهجدید امبرشی‌علییخان 


(۲۳/۸ 


( جلد دوم ) . . (ذکر وقائم عهد امارت اعلبحضرت اميرشبر علیخان ) . «سراج‌النوار) 


| معاضخدت عصمت الله خان و ارسالاح خان خالوان خود صر د ار وید خارا دفم راید بعد عحا فظت شهر ومدافعت 
سردار مد اعظم خان بردازم وازن کفتارسر داد وسف خان‌عاعی بسمردار ولی‌ندخان خبرداده‌اوازفتنة که 
اندیشیده بود دست‌باز کشیده ببردار مد اعظم خان /خلای احوالیکه فرستاده ودند سام‌دادکه ندیریکه اندیشیده 
ود قدر مساعد ومعاضد آن نکشت زرا که سردار حد وف خان اکاه کشته طریق خالفت رداشته است 
| کنون میباید فسخ‌عن م کرده از داعبهٌ که‌درسردا ری درکذ شته طریق معا ودت سباری چنانجه او از سام 
مردار وی مد خان خوست وزر مت‌را فرو کذاشته داخل علاقه ترا شد 


رسیدن امه ( رسدن امه سردار عد الرمن خان ) 

صردار عبد ب ۱ 

الرجن خان ۱ از مار | س‌دار ند اعظم خان 

دم دار مد ومقارن اخال نامه سردار عبدالرجن خان از خارای شر یف بسردار شید اعظم خان‌زستد که اوواء 0 


عم ام ۳ عشمور «تضواأت بلاشت و جوا و دخشان حانب بح مس حاه بماشو د و محنین طریق ارسال رسائل‌را باافواج 
‌ مت وتان کعیده روی دل‌همه‌را سوی حود ۲ 3 وسردار مد اعظام خان روفق تامه‌سر داز عبد الرجن 
0( نسخه رات اراد صوات () برکرفته وارد معزل آخو ند سی‌صاحب شدواز وی دعای خبرحاصل کرده ازراه پاحاور 
بدل سواد: ره دخشان شد وهمدرن اوقات سردارعبد الرحن خان‌را نمزهوای اجعت از مارا 
مشم‌وربصوات ده خوانت 6 داح برکستان متملقه افغا نستان وازاحا عازم کابل‌شود 


ردحصت )‌ رخصت ص‌احعت خواستن سردار عدا(جن خان ازامبرمظفعرخان ( 


7 صیل ان اجمال ایتک سر دار عبدالرجن‌خان ازع دت‌سفر و دیدن روی‌درومادرس تعایت هلعسیر ومتحسر کفته 


در ۱ عس (ضمه م‌قو م ومصحوب اظر حبدر خان وکیدان نصر خان درسمر فند زدامر مظفر ص‌سول 1 رحصت 
ان صاحعت حاصل عانند ومیر شب وفاضی ور سس عبر مارا ازع‌ض واستدعای‌او آکاه کفته سام عتاباه س‌دار 


عبدالر هن خان فرستادند که جرادوناحازت ایشانعرض داز حضور بادشاه‌شد واوجواب‌دادکه جزازخود پادشاه 
یکسی از و کرانش اعتناندارم دراص خویش بیش اورفته مشورت واحا زت طلم وفرستادءٌ ايشان درجواب 
سردارسمادت اطو ار کفت شما که‌اعتنابکار بردازان پا" برامارت‌ندار .د ایشان‌در حال کس فرستاده‌فرستادکان شمارا 
از بین راهباز ارند واور آشفته فرمود که‌اکر فرستادکان ‌اصاجعت دهند هی آننه‌بدون اص واحازهُ پادشاء رو براه 
خوا هم مهاد و وقت جواب سام درشت خودرا مرشب وقاضی ورس شهر خواهند داد وفرستاده مذکور 
ان کفته سر‌دار عبد الرمن خان را زد آقایاتش کذرانیده ابشان که فرستادکان سردار باوقار را ازعض راه 
ارام کردانده بدزب ضپر وسانیته ودین اوخوف وا کنداعتد که عرضه اورا درسترقه رت ۱۳ 
حوات ع‌یضه اورا نداده حاملانش را کل حاخت با که ع مه هک مصحوب سارجن مسحرعلل هدک عان 
مات فرستاده ر خصت اسر کل و امیر مارا بی ازاحازت دادن احعت سردار عبدالرهن خان منشوری 
نام قوش سک اصدار فرمود که از نو کران سردار موصوف پرسد که بااقای خود مرو ند یاقبول‌ملازمت بادشاه 
کرده درمخارا اقامت میکزنند وقوش بیک نایرآ نکر منشی حضور پادشاه جنس ونوع نوکران سردارموصوف 
|راعز تکر 
نز پدشاه مخارا توکر شدء ومتظور ازصدور فرمان من‌بور ايشان ندید ودیکر ار که نزدخود سردارموصوف 


ده فرمان تکار داده ود کس زد سردار عبدالرمن خان فرستاده مامت ثوکرانش را که ازورو رتافته 
ودند طلبید که ابلاغ ام‌عاید وسردار رفیم مقدار ازن یام‌قوش مک هر‌اسنالك شد که مه اورا کنار کرده 
خودش را محبوس خواهند کرد نانران فرستادهٌ حدشاه خان قوشسک فرمود که امس عالی دا میباید در همین 
حابنو کرانم ابلاغ عاید واو نپذرفته درجواب کفت حکرقطی انست که سهتن غلام ویکتن طباخ ویکتن مپتر 
زد شا وده دیکران همه رفته اص‌عالی را ن دل شنو ید وسر دار عبد الرمن خان تاتصوریکه کرده لور 
۱ رکه حو رش حکم واسنوار شده سحن عشاجره کشید وسعه سر داز والاتار ازمنافعه حاسن بر آشفته هی کدام) 


( خلد دوم) "(ذ کر وفائم عم امارت اعلیحضرت امیی شیر غلیخان )77 , ( سراح التوارخ ) 


۳_ ۳ 


جه حمر ءاس را ر مه دش ری وحون نعش, سر دار مي‌حوم را بدرب حیمه فرو د اور دید ابشات افامری 


۳ 
۱ 


شمر ات عایخان ده پا ای خیمه مرن ده خوداودر جنب, نمش‌فرز بد. دشدش,. نشسته 


توق و عرص ۳ 4 2 1۳ صبر 3 حاره سنبت نبا ند حمل و هل بو تش رداخت که‌از 
ی هرا شفی نکن واسر شرغلیخان ازن.عرض او بواموش کفته,جنازة آورا بضحابت سردارور ند 
خان تس ان سلطان ۳ خان مس‌حوم و تمدامین ان خالوی خویش وششصد سوار رواه کابل فرمود که 
در جنب غی‌ی نار عاشقان وعارفان امانت مالك سبرده دروفت فرصت حانب هیات فقل داده در هاوی مضحع 
جد امحدش امبر کر عزار حضرت خواجه عبداله انضاری دفنش کنند و نعش سردار محدامین خان را رزر 
بل ماده‌روانه" قندهار فرمود که رطبق وصیت خودش درز ناودان خرقهُ شریف دفنش عابند اما دروقت 
دفن. کردنش کسا .که حاضر ودند" جون ازوصتیش. آکاه بمودند درحجن حابط خرفه مبارکه اش دفن کردند 
ونان حند سردار مد علیخان را دز مو ضعیک ندر د فرهء‌وده ود دفن تا نا مجرمت بش فروعدم 
وخشت 5 خودش نکرده نود درهیات قل ددادند وس دار مد سرور خان ن‌ بر‌ذار ند اعظم فر ره 
گر شده‌ود حبوس کشت:وپس ازفرستادن حنازهُ هر‌دوسردار والا ار آتش حرب منطنی کشته اعلیحضرت 
امیرشر علیخانباول سو کوار دایاتعالباترا حانب‌قندهارشقه کشا فرمود ودرمتزل قلعهُ اعظم سر دار مدش شخان 
و ,دار مد زمانحان وسر‌دار مد اسمعیل خان وس دار شبرعلیخان ی سردار هپر دل خان که ازراه هزعت 
داخل قندهار شده ودند باسردار جلالالدتخان وسردار مدد خان ازطریق بذیره بش آمده شرف رکاب وس 
حاصل کردند و ازقصریک کرده ودند معفو کشته مورد تسلیات شاهانه شدند 


«# ذکر رل کردن اعلمحضرت امير شیر عاسخان سلطنت را که 
( از سردار مد علیحان ) 

وامير شیر علبخان ازقلمهٌ اعظم کوج کرده درباغ سردار مد امین خان می‌حوم واقع خارج شمراحد شاهی 
ول احلال فرمود و سلطنت را فرو کذاشته برباضت عبادت و تلادت قر آن مواظب کشت حنانجه هفت ماء 
درزاو»" ضومعه کوشت‌ضورد و ربستررم تخواید وهشت جزوازکلام مجبد وفرقان خید درکنحينة ضمرحفظ 
کرد و خر رك سلطنت کردن او دراطراف وا کناف 9 باعث فتنه و شوب کشت حنانحه سردار مد 
اعظلم خان که در راولندی سر ای عربت وحلای کت قاجت داشت باهمراهانشن ازراه طلب دناست داجل 
کوهستان خوست 9 حل حایگرش ود شده 1 ول ند خان 6 از حانب افبر شتر علبتان 
حکومت کابل ماو ود مکتوب فرستاد که باوی متحعد شده در کاپلش دراه دهد نابسر بر ساطنت حای کزنند 
وان نامه را زد دختر خودش که ناد سردار عبد الرجن‌خان ودرکابل ود روانه داشته ام داد که مکتوب 
اورا باثر آن شریف زد عم خود سردار ولی تمد خان رسانیده زیاق نز بااو ,کوید که کابل را بزجت تفویش 
وی کند واونامهٌ بدرش را شب هنکاعی پاکلام مك لامنام زد سردار وی مد خان رسانیده اظمتار مطلب 
گید واونا رالتفات و انحاد ساقه که پاسر دار مد افضل خان و سردار تمد اعظم ان داعت برش 9 
حاداده شروط عشورت احباب کرد نامه بامعتمدانش کنکاش عوده قراد دادند که سردار مد وسف 
خان را بالشکر ازراه حرله حانب خوست وزرمت‌کاشته سران ساء راا کاء سازندکه ظاهی! تالپو کرد و 
سردار مد اعظم خان رفته در |ئجا درنك کنند ودروقت ورود سردار تمد اعظم خان بذره‌اش کرده بدو 
کرایتد وسردارممد توسف خان نیز ازمشاهدهٌ انحالت طوعا" وکرها" اطاعت عوده مد باهم داخل‌کابل‌شوند 
وان مواضعه وقرار داد و اسطهٌ مد مپدشخان شا و الکو ب سردار تمد اعظظم خان وی | کاهی‌دادند 
اماسر دار مد وسف‌خان قبل ازانک قشی روی‌کار ار نداز غعی خبریافته اشفته سانمزبان جهر راندکه تاجان‌درتن 


فرا در بدم باشد ه رک از حر م محترم‌شاهی دور تکشته راء‌تاهی سارت امبر شمر عابخان و اهم "ورد وس 


7 
عودن امیر 
شیر علیخان 


سال 2 را 


)/۲۳( 
( جد دوم ) (ذ کر وقایم عبد امارت اعلبحضترت امیر شب علیخان) " (سراج التوادخ) 


طلبید و خوان خوش را که دیده ود وی‌بازداشت که‌د و کلب کزنده مه کر ده ه کدام ازك‌بام کرفته ص‌امیدونند 

ونم کفت کهعامت ساه‌ازشدت مار نه شب خستهاند | کرترك مقالله" اموزرا ازامی استدغاعاق افرب. بصواب 

و ابعدازاضطراب استو اوباز کشته از هدر سخن| غاز کردنا که عوقع ءناسب از طرف خود سخنان‌سر ذار مندعلیخانرا 

ررض بان | ورد وامبرشی علیخان را شفته فرمود که هن است حدعل‌را | حنك جنك نست او امروز 

ادر نج فنته:"عاغا ونظاره* کت ود هن مار نة کم‌وسردار مدعلیخان از نسخن حخود عیده سش‌دود وزمن 

ادب وسیده عرض کرد که اىنك ا ماد کار زارم ومجان منت‌دارمکه احازت یفته حان هدمت سبارم اینرا .کفته 

ودنس دعاً رداشته اذن‌حنك خواست وا هنك سکاز کرده‌سمر داز مدا راهي‌خان ور راز در فیق خان, اباشتن 

فوج ازسادهُ نظام‌وا کنرازسواران کشاده وحند عراده توپ حانب منره دره‌قابل سردار تمد در بف‌خان حای أ 

ایستادن فرمود وخود با کروهی ازسوار و ساده طرف میمنه عقابل سردار مدامین خان حای کزیدوقلبکاه را 

باعلیح رت بدر وا کر ناش وروز عاشورا تابر قتال شعله ور کفته باشام االاق حرنب روی کار ودوروز 

ازدهم ماه مذکور شهج من ورصفوفی جنك آراسته شده سردار مد علیخان رومجانب شنکرتتر دار حمدامان‌خان 

نهاده حون رل حاتش ازسحن طعن آمبز درش خراشیده ود ق‌باانه باسردار دامن خان در آومخت و ازدوشو 

باه جنك شعله و رگشته ساه حانیین فراوان خون‌هم دیکر رحت ودراننای ثرودار هی‌دوسر دارباهم مقابل و دو حار || 

خده:ا کیان کلوله فنکحه شقبقه وضرب شمشم ازطرف داران سردار حدامین خان ندست سردار مدعلیخان 

آارسیده اززن رزمین افتاد وحان داد و همحنین سردار مدامین خان را ازفر و کشاد دادن هنك فوج لمل ار 

کلوله" دربالای ناف رسیده ازیشتش برون جسته‌محخالك نشست واززن سرنکون کشته هلالشد وساهش نز ازجله 

جترالشیخ میروفوج مذ کور پشت منك داده رومزعت نهاد و در تحال اسب مبردار مد علییخان کسیخته عنان 

(۱) دوال و آوخته دوال (۱) بازن واژون وی رخون در درون وبرون‌حربکاه جیوراست دویده تشم امبرشبرعلبخان / 
دوتسمهلکام]افتاد و آه حسبرت آمبز ازنهادش بر آمده کفت ان اسب تحمدعلست‌البته کزندی بدورسیده که ص‌کنش جنبن در 
ک بدست |دویدنست وحاضرن زبان تسلی کشوده عض کردند که حتمل درتکاو ستی کرده اورا فروهشته سوار جنیبه 
داد ]اش شدء باشد بمدام شبرعلیجان بالای توپ بزرك سردار مد امین خان که فراز پشته مشرف با سیاب‌هراره 
الا کرده ود حله کرده توپ مذکوررا متصوف: شده"خودش باتوپ مذکور. لعکزسردار من‌بور را زدن کرفت 
تا که مامت سیاه قندهار ازراء هزعت روشرار نهاده خبرقتل سردار مد امین خان را شنید دست ازئوپ زدن 
باز کشیده اسب ی صاحب دودن اسب سردارجد علیخان زیاده‌تر مضطرب کشت و تفحص حال و جسساحوال 
اوافتاده اس بر رسید 111 ثند که وی حراحت خفینی دست افته ازسو اری اسب رو ر باه ان 
وازن خرفایت مشوش کشته سوار ازقفای سوار فرستاده تفرس احوال یکرد وازهی‌کس همی شنند که او 
جراحت سبك یفته روازحت رتافته است پس ازان ام‌کردکه محفهٌ خاصهٌ شاهیر ا رده اوراحضورا زر ندو خود 
مترصد رسبدن او نشسته ود که‌حاضرین ازکفتهکعتن او | کا هکفته مرض رساندید که !اوردن جسم‌جروح اورا 
در تجا و کشودن جراحتش وبازستن| ن‌ازسب حرارت هواباعث عسروحرج وی‌مشود هی‌کاه اعلیحضرت والادر 
خنمکاه تشر یف رده‌در احجا جراحت او رامشاهده فرمانند اولی خو اهد ودواو عررض ایشا رابکوش‌قبول شنده وارد 
لشکرکاهتدودر خیمه سر دار مد علیخان از اسب فرود آمده سترخواب خاصه خو بش را طلبنده دست خودبکسترید 
واسیاب‌جراجی خودرا کهنا کنون محجراحتی رسیده ود خواسته‌و آماد کرد جشم باتظاررسیدن چکرندش هنت 
| که محذه که نعش سردار مقتول دران ورویش وشیده ود هو بداشده ی‌تابانه سوال کرد که جراردهای‌حفه 
را فرود آوته آید وهنوز جوانی نشنیده ود که محفه زد دوک و رسیده باهای سر‌دار مقتول را برون دیده 
یی اختبار برخاسته راه استقبال رت ودر حال حنرال ول مد الشپور به ولو که پاحناژه نود باله وفغان 
زیان, کشواده که کنان گفت "که خانه" خودوبکانه را خراب کردی وازین گفتار اوعامت سباه وحاضران 
در کاه فریاد وففان عوده خصوصا میرزا عبدالرزاق خان مستوق دست بسروصورت خویش زده دیش بکندوه | 


(۲۷۲۵) 
جلد ددم ) .. (ذکر وقایع عمد امادت اعلیحضرت امیر شیرعلیخان ) .۰ «سرا‌التوارخ) 


س مکان رعاب شم‌ریار عدالت توامان صردار مد وسف خان احال وانقال خودرا بااردوی معلی کوج داده 
خودش بت وداع والده ماحده وسار منسو بانش درك کرده روز ددگر رهسیر گشته درده ص‌يل منشو ری 
از امبرشر علیخان وی رسید که باسردار ول مد خان در کابل وده درکار حکومت باوی اشتنال داشته باشد 
۹ مباداغدر ی اند شیده اص‌سالطنت را بر بشیده ۰ ژاهتضور اشک از خدمت‌سفرش باز داشته باخودنعی رد 
از تکشته زد امز شر علخان ند وصرض کرد که حکونه ازامثال ۳ ملتزم ر کانند باز مانده ازئواب 
]| خدمت روم آردد وامیر شب عابخان هیچ باسخ نداد ا که شب رسیده مجلس ازوجرد اغيار خالی کشت امبر 
شبر علیخان دار ختد وسف خان فرمود که عصمت اللخان زارسلاح خان هی‌دون خالری شمارا واسطه ما 
روست ند اشته حفاظت کاب ل کا شته‌ام که هی‌کاه سردار ولی‌شند خان مصدر اس خلافی شود باتفاق ابشان اورا 
ازفتنه باز داری وا ترطریق صلاح وصراب پیاید اورا رادر زرك خویش دانسته راء صوت بیش گیری وهم 
حراست وحایت‌بانوان‌حرمترم‌را مجز نوشایان شأن 1 مهرحال ودنت‌درکابل مترازرفتن قندهاراست 
وسردار مد وسف خان ازمژدة اند مت مباهی کشته یکمنزل دیکر همعنان رفته بمد رخصت اجمت واقامت 
کابل افته بار گیرهای خودرا باص ام شیر علیخان سبرد کار کنان اصطیل شاهی عوده وجه بای همه راتام 
خزاه دار کابل فرمان حاصل کرده اجعت عودوازخزانه دار من بار گیرش‌دا باز یافت فرمود وامرشر علیخان 
وارد غزنین شده ناظر ولی‌مجد خان حا آنجا رامم پذیره بتقدع رسانید واز آنجا کوچ داده در عررض راه 
سر جشمه مقرومتزل جشمه کل سردارمید اسمعیل خان ن‌سردارتند امین خان که واسطهٌ امی ازیدرش 
روی برافته زد امرشر علیخان فرار یافته‌ود کرشخته زد بدرش رفت وجنین سردار محد ز مانخان وسردار 
ان بسرداد سلطان جد. خان مرخوم هرك ازمترل سای فتدهارفرار کردید واژاقتدارومکنت 
|امبرشر علیخان بسردار حد امین خان | کهی دادید واوسردار مدشریف خان وسردار جلال الد ان رابالشکر 
ار استه وس‌دار تمد سرور خان ین سردار مجد اعظم خان که بدرش اورا ازراه وزری در قندهار فرستاده 
ود ازفندهار بحزم مدافعه قت اد واشان واردمزل حلرك شده اقامت کز مد وامر شب علیخان 
فلات عبور کرده موضع کج بازرا لغکر که قرار داده جانین با راستن صفوف لشکر ردا ختند 


) وقام سال هزار ودویست هشتاد ودوی ری ) 


و طرفین اروزهشم محرم سنه۱۲۸۲هزارردو صدوهشتادودوی بری هرروزه‌صف آرائی کرده.ك‌دیکری | 


را ساهی نشان هبدادندودر خلال ان احو السر داز شمسو الد عانن مر دار عبدالغةور خان‌ازمعزل سر اسب‌با حصد 
سوار خوش‌باص امبر شم علی خان راه فرادل 9 و در مل باغ بپرو محو اب‌استراحت عنو ده ود باعامت 


سوارانش‌دستگر لشکر قندهار شدومقارن حالتیکه صفوفی جنك اراسته شت سردار حدافضل خان که یت قتش ۱ 


امیرشرعلیخان درزندان قلات نکاه داشته بودازبس برای اونوشت کهاکرچه باماطریق تزاع ,ی شکرفته قطع‌رشته 

مواخات نردی کس‌دا جون وجرانی بست اما با برادران اعیانی‌راه خلاف‌جودن خودرامورد ملامت جهانیان 
کردنست میباد که‌خون مسلمانان ترزی وبا رادران نستبزی وامر شبرعلیخان رقیمه‌او اعتنا نکرده هنکامه 
ار ای قتال شد وازخیمه بپرون کشته رپشته که اطواپ مرا کذاشته ودند پرشده مواضم ماربه را دوربن 
مفاهده برد که ند دی اص مقایاه عاید و در شب ِ مه حرم سردار مد شرف خان ازلشکر امر شبر علی خان 
شیجون زده واردوی او عدافعه برخواسته در ح لو د کج باز باام در آوشتند و باپامداد فراون خون هدیکر 
رخته بمد هرکدام جانب‌مقام خویش اسپ حراجمت رانکیختند و انکاه که افتاب طاوع کرد س‌دار مد علیعخان 
تن بسلاح آراسته ار آننه در رکشیده خود آهنین برسرنهاد وشمشیر حایل انداخته درز ریشتة مذ کور زدیدرشد 
و شبرعلیخانش دیده کفت که جنان تا ات رات ۱۷ راسته که کویا خودرا اماج کنو له خمم‌ساخته میباید تغبر 

اس ۰ کررده داخل میدان کارزار شوی تا تحص رت تشناسد واو فورا سدیل را از حضور در دور ر سا 


ات د وحون منظورش مساستهو را مقانله بود کس اقرد سر کزان مدعمانخان کهحضور بدرش ود فر ستاده تزدخود 


(۱)ریشیده 
لغت فادمی 
جر 

بریشان 


۷۲۱ تشر ی 


۱ ری 
۱ 


( جلد دوم ) (ذ کر وقائم عهدامادت اعلبحضرت امبر شیرعلیخان ) (سراح‌التوارع ) 
ال سر دا ر داعظم خان در فتل ار مو صوف ءحد و همداستان شده کرو تا ن پامم دار حدافضل خان نرراه 
م‌اوده بش گرفنه مخلاف امبرشبر علیخان بااوسخن میراند واوازن رفتار وکردار کابای رنجیده خاط رگردیده 


رواه کایل فرمود 8 در از دوی معلی ماشد وس دار قح مدخان ل 23 7 رد | بر حان ۱ 


سرافرازی داده ءبرزا تمدحسین خان ن مبرزا عبدالسمیع خان 1۳ دا ببتردفری ما کی و حکومت 


قحه را بسر‌دار فیض ممدخان عورش فُرموده همحنین درهی حال وه‌بلدی حا و وسنده ازخدام اخلاص 
2 صداوت آندرش آعبن عوده بعد عبال واطفال س‌دار مد افضل خان وسم دار عبدالرهن خان و را 


ازراه حبل هندو کش روانه" کابل کرده سردار تمدافضل خارا حت‌الفظط باخود رداشته ازراه بامیان می‌حله 
ای دار تال یل شد وفبل از ورود مو کب هاوی بر دار حلال الد ان که ازکردار خودش شر مسار ود 
از کابل کرشخته درقندهار نزد مردار مدامین خان که باامر شبرعلیخان سر گران ود رفت ویس ازوی سرداز 
خحد شرف خان نز سوا ران مواحت خوارش را ادا ایراه از سپ کابل کته خود ازققای ابشان برون 
تفه او را فرار در فندهار رفت و ۳ که اعلیحضرت امرشر علیخا ن درکال رتوزول افکندم بارستر کر ٩‏ 
ااص عس‌وسی سردار سسّماز خان ن سردار مد ا کرم خان پاصبیه سردار مد اسارخان اهاق افتاده سم دار مد 
| اسارخان وسر‌دار مد حسين خان درفتل امر شرعلیخان دل ی کرده با همم فرار دادید که درشب زفاف وفت 
شبردن عون را بدامادامر شرعلیخان را که حاضر محشل مشود رکشند ویادر زندان مقبدش ساخته زمام‌همام 
ارت وا هضه افتدار خو ش آر ند وازععی آمبر شیر علیخان واحطه مخبر | کاه کته هی‌دو بن را بوسا ند 
3 ر ده زمان 
تخاترابذر بعه مکموثت از ]و درکابل‌طلبنده وایشان ترذ عایت الخایات سردار حدافصل ۳ کرده درکابل 


اگرستاد ویس ازان از برادر اش دکان شده مت اک سم دار مد عرخان س‌دار امدخان 


آهده تودد فوج متعاق ایشاترا داخل افواج پادشاهی کرد وایشارا از فوج هی‌دست وانوان ساخته فرمود که 
این سانش دای دهع ان 1 دید هم جنان رعایت حقوق -لطنت را نیز تخواهید کرد وایشان 
۳ 


از شیر و اخفاف الرحه سر وان ودلکر خک راما ۱۳ هدست و حشمت ساطات حبز زی‌نتو اسید که جو آمو - و 2 
) ذ کر فتنه سر دار جرد امین خان ( 


امن نان ( حکران قندهار ) 


حون سردار مد شرف خان وسردار حلالد ان شراریکه مذکور شداز کابل کرشجته وارد قندهار شدند 


اسر‌دار مد امن خان‌را که از امیر شم علیخان «واسطه دشنام دادن وسام فرستادن هحا بت سردار مدد خان| 
دروفت اب کر محجانب کستان حنانمحه از س‌ 39 کت رحده خاطر سر ثرا لو د اغو اعو ده عخا لت مر 


و ۰ س ی ۱ 
شیر عایخا نش برانهخنند حناحه سر دار حلال‌الد ان وس‌دار شیر علیحان فندهاری وسردار مددخان‌را ! باشش 
عزاز . نماده وسو ار 9 ی ضر ب‌تو تب ار رفندهار سیر قلعه قلاتکاشت وحو د‌ بالعکو سار 1 رقنای انشا ن‌رهسار 


| شد وامر شر علیخان از ال | کاه کشته درحال کام ورعایای عرض‌راه رافرمان کرد که مجپت فرستادن لشکر 


اتری را 0 با عانند وا تفگ دی مد امن عان 9 واج‌قلات شده مم دار فتم خد خان را 
ِ حِ 4 ‌ 4 ت 
۱ ِ ۳ ِ ۹ سص 


ِ ۹ ی 0 9 کت 
باعمال و میرزا جبیت الله خان وردله وخو احه مد حان وو م مد و ز و سر سب سم الدعان 


و م ابراهم خبل 


باحند دمرق حاصه‌داز و حرد صر ب‌‌ وب در ادرون قلءه ود عحاه. ر 9 اتاخحت و افصل ار دور فلات افتاده 


ری از بش تبرده ی‌یل مام‌حانب قندهار سا ۷ شب علیخان که‌ازاناصس آشفته خاطر کشته ود 


عصمت اله حان و ار سللا< حخان حما رحبا ل غلحاتی‌را حفا ظت. کابلغ عاخته سمر دار 2 جرد خان را هکو مت ان 
تعین فرمو دوحند ن ازخدام معتمدرا حدماش داشت و خود باسردار مد علیحان‌فرزد ارحند نخو یخن و لشکر 

کِِ ۱ 
سرزنش سردار دامن خان‌ش روت .ود رماه‌ذی اجه سال ۱۲۸۱ هزارودو ست و عشتادو .لت ر 


أ ری‌ازکایل رادفندهار 0 ودر مو 3 حشمه حدغر وافع و فرب‌قاعه‌قاضی راو ول ل افکند واز حاه" سرداران 


۹ ) هر سای 


۳۳ زرا که ۳ من حبانت اشان در ٍ رد بادشاه ظاهس کفته ار ار حندص| پم ساحته حاسین در 
خطر خواهم ود دیکر آ نک بامیدواری بسپار وارد اشدیار شدم که درظل حایت عالی حا کزیده با 
حاصل کرده رهسار 

و کرشوم با د تاه ارتتان وم‌سول را ازحانب افغانستان پرنندم زرا که (سدت 1۳ عالی باعث ۳ 
کگفتارسم دازا 


آفغا نستان‌ر اه ص‌او ده بشاع تادروقت فرصت از حناب عالی ر حصت 


جم‌انسان خواهندکفت وکرعالی باحاز ارت ی در تلبت غیر‌خلل‌اندازی می‌عاد وازن ک 
والا مار کاشته امبر تخار ۱ رده خاطر کته کفت ٩‏ اص‌خاطر خواه عال را بدرشتی جو اب نکر ب ۳ 


1 
از طوع فراعت 9 قبو ل ید واو مناسب ال ان بت ۸۳ سدیل مژال در رد <و اب رخواد 


هر اشتوی سوارم حو خر زر بارم به خلیفه رعیت ه علام شمریارم 
الغرض فرستادء امر خارا همه مذا کراترا که سای رفت وشته راه خویش بر کرفت ومقارن انحال ائب 


علام امد خان پامی‌ن و مدان ی خان بادو ازده ن‌ هراهان حو د از سردار عبدالرهن خان ندون سبی ۱ 


زوی رافته مالاز مت امبر مظفر احتبار تردند و ماه ر مضان بش آمده سردار ححسته اطو ا ر رورا رو زه 


وشب را ازسبب تک و کری امر مار ار ا مذرفت عتاه نظر ند درز ر حفاطت مبرشب اسمر رده بدل هیچر اه 
یداد و وکرانش را نز اکاه عیکرد که مبادا دل‌گر شوند تا که ماه دمضان خر شده د 


زر سید درشب عمط دوده تن لباس و بك دستار و مك دسهال از لباس شا آمر رای سرداز سعادت شعار ترسم خاعت 


۱ ٩ 


م4 


عید سعید فطر 


عد اور ده خبرش نیز دادید که طاوع | فتات حهت موست و تبردك عبد حاضر بار عام شود وس دار دفیع مقدار | 


وفت مو عو دحاضر شده دید که حمل ان از زرکان در الار وسعی نشته ومد خان سر بلی و از لشکر دا 
الر حد ۳ 1 دت دس ۳۰ و 
عبد الرهن خان ناحه در ۳ شد هزعت افته حا: ب تحار | شتافته ود نبرد ن جمم حاضر ود 


و ست ن‌ فرور ازوی حای‌نشسن رای سر دار عبدالر هن خان قرار داده مشاه رفته دراحا ششست | 
ورا وسیده حون اهل | 


بعد امبر تشرف اورده عسند خویش رنشته حاضرین ملس وسردار مذ کور دست 
ملس رحای خود قرار کرفتند ی 


در عیدکاه رفته ازنوکران خودش که نزد پادشاه مارا ملازم وره ورد خدمت شده ودند استخفای زیاد دیده 
| در جانشک رایش معین کرده ودند نقست ا که امبر ملفر واردعاز کاه شده غا 
هتفرن تلبت دون لیهس ود 
حن خان تعام والقا کرد که اوراا 


ز ایستاد و از عاز عید فارغ‌شده| 
بایام رعیت وساه اجعت کرد سردار والا تبار نبزوارد متزل خویش 
و کری ا ؟ 
شست بای زان فانحعه ما ود دارد مرش عرض عود که اج واه آعات دخوان انب زرا هنعه دحت 
هفتادن باوی بکحااند ؛ مود که کاررا| 
راو رالشن 
همه روزه نو کران اوراا خویف و نحذ بر کرده خودش را مضطرب ومتحر مساخت ه 
سمر کشت که آهذك تسخیر مارا دارد وامیر مارا از 


حناجه بادشاه مر شرا ازسبب هان قول ردن سردا عبدالر 


صو زا هر ازن تدیرش ما وس کردیده : ند دبر دوکر بروی کار آورده فر 
بهانه و حیاه ی ناازوی دست بازداشته اورا تا کذاشته روندکه مضطر شود چناشجه میرشب 
؟ وس تاعکنند | 


۴۹ 
له دو لب زر 
ان احبار راه مدافعه 


را متصرف شده درافو اه اسستار 


انب سمرقند ,رکرفت سردار عبدالرجن خن ازایذا واضرار اواعن کشت 


ذکر وجه اعلسحضرت امیر شیر علسغان از ناشترغان جافب شختهیل که 


) وازاحا ص‌اجعت مود بدارالسلطنه کابل ( 


وامر شر علیخان شش روز تن اد رومادن سردار عبدالرجن حا حانب مارا سمر‌دار مد افضل خان را 
همحنان نظر ند از باه 
ار | 5 در انا مایده ای ترفته تودید هه را دش خواده 


ر عدالرج نك 


شقرغان باخود رداشته وارد فته بل‌شد و شّه افو ا ج‌سر دار حدافشل خانو سر دا 


تواخت وسلی داده حو سس ماحق ساخت 


وسردار حالال الد نخان را 0 0 ر خصت بل داد او اود رکابل بأسر دار ر دسر ورخان 


٩وفور‎ 


( جلد دوم ) (ذ کر وقائم عهد امارت اعلیحضرت امیرشیرعلیخان ) ( سراج‌التوار) 


اخای وه توپ حن سفبد وه طاقه کلاه زری رسیم ارمغان فده ود خلاصه حون سردار عبد الر جن ن خان 


باهمر اها نش حلاع خو یش سو شید رد فرستاده امبر تحار ۱ حاضر شده یام کگذا رید که‌ازر اء‌درك دقن ۱ 
طرح درباز 
بادشاه مار ا 


ّ 


و و طر ح دربار باد شاه خارا 6 
چون یام امبر سردار والانبار رسیده علاقات خویشان "۳ اوازحای بر خاسته داخل اركشده دراندرون 
ارك قوش سک نذره‌اش کرده باخود بدرب بار کاه امیر برده دید که امبر بادوتن ازمحرم مجه کان خورد درسرای 
زر ک نشسته و زرکان وافسران بار رصفهٌ طولائی کعررض که‌سای دنوار بارکاه ساخته‌اند نشته‌اند ونیزمشاهده 
کرد که دون حاجب بدروازه سرای بزرك که بادشاه دران نشته است سا استاده ولظه لظه سر در درون 
در رده نکاه میکنند که | کر پادشاه جپت کاری دیمان اشارت عاند نزدش رفته اص پادشاه را مدست و کوش 
درد زدیداخجی بل ابعیک آابی, رسانعد وهتدین سوال ولا مکعو وزا امنشیان حشور بادشاه کهدر خن 


9 حای نشان دار رید نبرهان دون حاچب رده ومیا ور 4 س‌سردار عبدالرهن خان بدأب 9 زد رس 
اشذه حال ل بازداشت وحاچب 3 پادشاه رفته از اص پادشاه ماجفت ترده دی 2 را ۲ کاه ۳3 واو رد 9 
| وی تا و هی دواسب بشکش را که اندفعه آورده است بدست خویش کرفته ومبلفی از سک را 


که نیز برسم هدیه باخود دارد کر ۳ پیش کند ِ تزديك شود فلت که رف ود وس ۳ 


تعلیم ۳1 سر باژز ده فرمود که دون جپت بش سین ۱ اک برای دوش برداشان تکم‌ای هد مه بکار است 
زرا که هی‌دو کار دمن دشور است و هم قلق کفن اه در برد ننده تاسرّا وار ود حاجب ازن 
رح 


| کفتهُ سردار عبدالرجن خان درشگفت مانده سا کت‌شد اماسردارشاس کردکه زودنزد امبر شده احوال کفته 
حال یاز آرد وقوش کی ویدمجی نبززبان تک دریان چیزی کنتند چناشجه اوفوراً نزد پادشاه رفته‌زود ب رگشته 
داز :کت که رسم 3 افنای که داری زد امبر شو و سردار عبدالرهن خان در ایدرون سرای شده 
سلام کفته دست‌امیررا مصاقه برگرفت وامرش تبزاعناز وآنرام‌عوده بهلوی خویشتن حای‌نهستن‌دادوسردار 
پس ازیکساعت بت عنزل خود میاجعت کرده باهمراهان وملازمانش بکاریکه درغربت سفرداشت برداخت 


( ذکرس رکذشت سردار عبدالجن خان درشخار۱) 


دح ر 
فومی که هِ_ ۰ سره 
ده ( وسرباز زدن او ازئو کری امبرا مجا ) 
سر‌داز نك ء 
اثرجن خان ف ازدوماه تلم پادشاه شخصی زداو حاضر شده رافت وملاطفت باد شاه را که لسبت وی کرده نود 
کارا 6 ررقم احرالامي تیشردار اطیتار برد ۱۵ ,در 2 نیز مبل یك لك طلا وسه‌ن غلام ماه سا که باخود دارید 


زد آمبر رده نص کد ار مرو اهد لور وسر‌دار عبدالرحهن خان پاسخ داده فررمود که اسغلامان عنا یه" فرزدان 


منند وعطای نك لاث طلانیز ازعطیت اد شاه است هعادت غرباء ومن باندازه وتوان خویش هده" بیش کشیده 
با هد دحتم آن مد خاموش کردیده راه اجعت رکرفت وده روز پس اژوی حاجب 
پادشاه دسر دار عبدالر جهن خان حاضر آمده سالامی‌از حانب‌او ادا کرده نید که امرهی‌روزشار ااحازت بار داده 
حوایار آنست که و کرشوید واواز و کرشدن سمریاززده ید حاجش ادم از کرد که | کر وکرشوید ولو سول 
ازامبر خواهی يافت وسردار نپذیرفته دوباره حاجیش ازراه خیرخواهی کفت که | کرقبول وکری نکنی کارت 
جوا رخواهد کشت دی جو نو ایک باعث وت حتقارلش شود نکردیده ود هیچ در خاطر راه‌نداده 
ابنقدر فرمود که بدون ازتوکر شدن هم هی‌خدمتیک مأمور شود تقدم خواهد رسانید وص‌دحاجب درجواب 
کفتار سرداروالاتبار گفت که | کروکری اختیارنکنی حبوس خوامی‌شد وازن کفته شخص مذ کورسردار 
عبدالرهن خان بر آشفته فرمود که کیک از خدمت‌عش که بادشاه افغا نستان‌باشد سرتا بدجکونه ملاز مت ددکری 
را کردن خواهدنماد باری درصودت‌بذررفتن نبزازدووجه پیرون نو اهد نود اطریق صدق و 
نعمت خواه, مودکه دروجه اخیرمثل دیکر خدام خواهم ود و وجه اول مامت سران وسر کرد کان قیض من 


۳۳ 


( حلد دوم ) ذ کر وقالععهدامارت اعلیحضرت امیرشیرعلیخان ) (سراج التوارخ) 


وی عرش کرد که هس کاه حاض ی و ای داد بس »دار والاعار 4 لشت دست طلا ۳7 حانب ارو ایند 
فرمود 6 ابنك رداد وی ی ال دای ار عبت هواحه . متام کم ی فراهم آورده رودا ای 
هراد و انکاه که دروسط آب رسیدند روشی فحر زیاده را کار شد وازا نطرف سوارا که بااوزیکان| 
و و ده 999 تال دسا شداند شب را او زبکان دون چتك..دن عنم سس 
بردند که بامدا دان درب ازیش رو وایشان ازقفا هسه دا دتگر عاشد جنانجه بامدا دانا 
باو حود عودار شدن ین ها رده تیک در کشی‌سردار عبدالر جهن خان حناحه از 3 مذ کور شدیکنسید ءوبازا 
مانده با‌او تور ردور خود افر اخته ودید ماه عوده حون زدیك شدید سنکریا ۳ فرفنك کرده ۳۳ 
بان رو رتتافته تسه نک ررشخته ابشارا دستگر سازند ولکن ایشان پای هت فش ده دو دفعه اوزیکاند۱ 
عقب نشانیده جندن‌را شربت مرك چشایدند نا کهسی‌سوار بازمانده دیکرنیز از عقب رسیده باستکریان سوستندا 
(عدهس حمل ن باه ساده شده رویمقاله سوی اوزکان مهادند وصدانه شنم ادن از اوز کان‌را مقتو ل| 
وجروح ساختند ودرن اشاسو ار شیر | باد که ازراه امداد روسوی سردار عبدالرهن خان ماده ودیرا 
نیز وارد گشته اهنك حنك سواران اوزبکه بلخ کردند وایشارا بانفاق از بش رداشته داخلحرای‌افتراقعودندا 
عدیروان سردار عبدالرهن خان باطمینان خاطر وبت نو بت در لعی‌ها تعسته از اه واه دسعه| 
حون دوروز قیکفت ترس دسر برده و دید تارسیدن و1 دیکردر نك در ده از نامک ۳ پاص‌سرداد| 
دار جن خان مخته ود شکم‌سبرهمی‌خورد وناعصر همه ايشان از آب عبور کرده ونان خورده بعدازساحل 
رومجانب منزل زور غیان نهاده باسرداروالانباز موستند وروزدیکر از آارواه" شر ایا شده درعی‌ض‌راه حاک 
۳ بذبره کرده مراسم اعناز واحترام تقدع رسانیده مقدم سردار سعادت دثار را ک اراعی داشت ودوازده. 
روزش ده رشب آباد عتزلیکه 5 فر ود 0 ود عهمای باه اخه در هیچ تجیر از ماحتاج صرف نظر ود 
رسدن مکتوب ادشاه خارا : 
نم ردار عبدالرهن خان وطلبیدنش د! رحار را) 

جون سرداز عالیتبار دوازده روز درشر آباد عهمای بسر برده از خستی راه بیاسود مکتوب امبر مخاراا 
رسیده ازراه اعن‌از وا اه از احا در مارا دعوتش عود واو از شیر آیاد رو سوی مارا سا طی متازل | 
(۱) شور آب (۲) وسبر آب (۲) و بلاق (4) و جکجك زغله (ه) وجشمه حفظان عوده وارد منزل ی ی قرء 
ساخ کشت واز احا وارد خراز شده بعد ازتوقف دوروز از امجا وارد قدق‌لی شده از اما داخل فرتتی کفتا 
وپس از درنك بنج روز ازاتجا اس رانده درمتزل کسان فرود کردده جون ازائجا وارد مخارا میشد فاص" 


5 ارم ۳ ات 1" اب و 3 ۰ ۰ 1 ۱ 
اند ی از سور ور رز و قاضی 9 من تست باحند ط از بزرکان (خرط ی ک کان از ر اه ند ره سس ام له ماس : 


5 3 ۰ ۰ 2 رت ۰ چم ِ ۰ ۳ 
«استقبال محای اور دید ودر حاسکه منباست فرودس ده مد فوس مي بایدر وتا رفته مم‌مادداز 


تب 


زدش ۳1 0 رور باسم ود دم م ,مان | کرام و احترامش کرده (عد بکنت دس تحاعت از 0 


ک‌ ۰ ۳۹ ۶ ۳ 1 و ‌ِ 
فا 2 وار؛ کشمری ول واطلس روسی وه وت حامه آدرس و حمار طاء» شال محارای وه دست برهن 


۰ ۱ 2 ۰ 22 ۰ بِ ی و أ 
1/۳ حا مه حجهت سر دار عبدال رن خان تیش تن حاضر آو ورده و ۵ ده‌هز ار نک هد رای خه داو وهه ار 
۳ ۱ بُ‌ِ ‌ 


ر‌ 
۰ آء هم ۰ ‌ ۱ 
هز ار کر رای هی‌و احدی از هرص مدا ردان زره و حصد تاخحصد نک حمت متصبدار ان 7ات وور و ر ۰ ان 
۰ ۰ ‌ِ ‌ِ ‌ 
هی را حمار صد وتا 1 حدمه را مر بت دو صد 4 تعارف شش مهاده ودودست رن و رای طلا کار نب رد | 
7 0 ۳ چم أُ 
ستردار ۳ بممّدا رکذ اشت: مد 9 واو در روز رت خو اش ن یکقبضه سمشمر بار 9 الا ورن حصد منعال و دحددسشت ) ( ۳ 
۵ َ ب: ۱ 09 
ی 9 ‌ِ ک جر ِ" ۱ 2/2 ۰ ص فِ 
راق اسب 2 طاه ورن هزار ۳ متقال ی حسمحر عاای طاه ودن دو صد معال و »ر ند س‌صع 7 
: ۰ س د مب ی 
"ومکال بلا 1 شمو اد و حواهس ۳3 ا ول ِ ار هز ار طاله احام یافته لو د بادو ر اس یعس هر ۵ ون (۱) 51 در رف 
اه 1 کت : ع مد 5 ۱ ۳ 0 و 
طلوی دوصد ما له انکسی وه توت و آب و به طاقه آارد شمری و به حنه رحان دوشاله و ه‌طاعه شال حلنل تال مرس 
- ٍ_- ۳ حس رسب هی لس 
۰۰٩۰٩۰٩۰(۰٩۰(۰٩۰٩۰٩۰۹۰۹ب۰٩۰٩۰٩۰٩۰۹۰ة٩۰ة۰٩۰٩۰ب۰٩۹ك۰ك۹‌۹‌تب۰بك٩ةكة۰ث۰٩۰ب۹۰(ضظ:ظ؟۵ظهضش‏ سپ ۱ 


«۲۳۷۰( 


( حلد دوم ) (ذ کر وقائم عبد امادت اعلیحضرت امیرشیرعلیخان ) ( سراج‌التوارخ) 


ا[خود بانك سوار اوزبی حانب کشتی بان شد که مبادا از کت سوار اخدا خوفناك کنته کشی دانسوی 
ی جنااجه باهمان یکسوار ایو که تراهم اجران ترکان از کشمش وادام | گنده از بلخ حانب 
مارا می‌ردند رسیده عنان هی‌دو اسب را کرفته داخل قایق شدند وغبر ازایشان دوتن کشتی بان وه ن‌اجر 


رکان باده‌فر اشثر وده‌بار کشمش وبادام دران قایق ودند ویک از آنان از سردار عبدالرحن خان تقحص حال 
کرده وی درجواب فرمود که ناجرم اوسوال کرد که مال التحارة شما کاست وی پاسخ داد که درقفا است 
وانك مرسد وان مکاله را سو ایک از رکان وباسر دارعبدالرهن خان ملازم ود دربن حاسن رجاقی‌منمود 
انس ۱ زین کت وشنود سردارعبدالرهن خان تترکانان فرمود که حبزی ازبارهای خودرا درون 257 شید ۹ 
مال التحاره اش برسد قدری ازمال اونیز در قایق انداخته شودکه باتفاق از آب عبورداده اد و ایشان - باززده 
نمذ رفتند وسر دارعبدالرهن خان وا هراهش را سمانه" آوردن مال‌التحاره فرستاده سواراسرا که بازداشته 
ود حاضر کر دا وایشان هی‌اسده هی دون اخدا حوانتتد و زوری رایده بگرزند اما سردار 0 خان 
اافنك دست کرفته کفت عحرد رهادادن 0 ازضرب کلوله هلال خواهید شد لاجرم حبرت زده ازان رد 
ی 0 ان 2 ونام اوخست وی پسخ داد که جنرال عبدالرجن خان ن سردار تمد افضل 
خان است ایشان اینرا شنیده لب بعذر خواهی کشوده فتند که از ناشناسی جنین کستاخی بروی کار آمد ورنه 
مارا بنده‌ام وازکار خویش 2 منده وامید عفو دارم واوعذر شانرا بذرفته اشتران وبار ایفاترا اص کشندن 
کرد وایشان از راتس برون شده سم دار عبدالر هن خان ن باست سواز واحال خود در زورق نشسته ده تن 
دیکر را تتسد اد که شب د رکنار نهرتوقفکنند وییل و غیه اسباب نایک زکشی برون 
ده قدید کرهه درف وداک هار سا فاد و ۱ ض از ایو 
۱ عاند حناحه ابشان بافراشتن ۹ پرداخته 1 عبدالرهن جان نی در آب ایداخته دك در وسط 
پر رسیده از شش رو زورق دید که شتاب هرود ی از م‌لارمانش را ک درفن جوا ۳ نود اس 
کرد که رفته خمر باز آرد که زورقیان کبانند وی رفته با یکتن شناور دیکر که از همراهان فرستاده 
پادشاه محارا ود باز کشته خبر آورد که 8 هر فرستاده پادشاه مخارا وعبد الر رحم خان است ه‌دون | 
سلام کفتند وسردار غبد الرمن خان شادمان شده زورق همبراند ودوساعت قبل از نصف شب ازمر عبور کرده| 
اا ساحل رسید وشش ساعت از سو بدانسو و ارد کردید وذر ۶ کار دریا اخدا بان سر دار عبد الرجن خان 
اوهمرا هاش دا تکلیف تشریفت آردن غرل خویس کرده ذرفه نکست که لباز ماند ان انانسو نا ۳ 
|| نشوم وده دانه طلا سک از اخدایان ده و علوفه حاضر کند وجون عبد الرحم خان بافرستاده پادشاه ادا 
درخای کنتی بانان رفته ودند دوصد ننک رای اوفرستاد که ده راس کوسنند خریده غذائی ممیاسازد وسه صد 
۱ فرص ان حخنه پالان خورش ادها اه باه وا کر اناد زا بذر بعه 4 رات ]| گهی‌داده ازورود خویش 
|| وهرا هان عقب مانده اش اعلام فرمود که سوار مقرر 19 بازماند کان را سم‌ولت ازمهر عبور دهد واو 
ازراه مم‌عان وازی چهار صد سوار باچند کتی ازمعبر شبر آباد فرستاد و ناکهشب با آخررسیده سیده صبح ددمید | 
سردار والا تبار جمت پاسداری داز ود با درمستی‌خواب کرفتان له تا کهان. ولو عنت از ۳۲ 
1 زدیکر دریا بالاشده شر ار باروت هو شا اشت ی لاظر حیدر خان را ازخواب بدا از اواز منك ودیدن 
1 رق بت باو گفت ؟ 4 سواران عقب ۳ مر وارد شده خواهند ود بس دس آاخدا بان را زد خود. 
طلبده اوباست ن کی بان حاضر شده ه‌یی اه داه طلا اجوره خو استند داتسوی مر وای 
ااشور وعو تا حنك بالا ست بالفعل توا که زورق رام وبازماند کارا ازمعر که کار زار رهام وسردار 
ااعبد الرحن خان جبزی دس بان نکفته حسن نام غلام‌مجه را ازخواب سدار کرده فزمود که هر‌قدر ازطلا 


اک بای باخود دارد حاضر توا خر لطه فف اور ش‌می . رافر و خته طلا پرشمرده هزار دانه ساب آمد 


| وس دار عید ار جن خان طسو بابان رات که اک ت بی‌ها حاضر عی عو دی همذان طلا ازان تونودی | 


۳۹۹ 


( جلد دوم ) (ذ کر وقائمعهدامارت اعلیحضرت امیرشیرعلیخان (سراج التو ادخ ) ۱ 


خویش ننداشته خوفناك کشته ود اسوده خاطر شده حانب ایشان راه بر کرفت وازسواران فر 1 لش ره 
از ای چم یز نداد ک‌سواران‌اففام ودر ن‌باده حرانو-ر گردان وسردارعبدالر جن 

خان ازجو اب" ابان خیال کرد که عبدالرحيم خان و کسانی خواهند ود که بیشتر از خود روانه" نضارا کرده 
نت بش یی ازملا زمان رکایعن "زا ۳ ان هرادن حیزه سر داز: ژالاگان ۳ 
دستخطاشان ازعدم اعهاد سرباززدند ویس ازرقعه فرستادن سردار سعادت 9 زکاش ملحق شدندو دون ۸ 
از عبدالرحم خان که درشب ازایشان جدا افتاده ود دیکران فیض رکاب دوس حاصل کردند وباهم راهء کار | 

جیحون بر کرفتند واینوقت عبدالرحم خان نیزاز قفا دسیده فیض ااق حاصل کرد وسواران او زبکیه؟ 4جپت| 
عروسی فراهم شده ودند نیز ههنان کهته دی عتوضن رساندید که انك باتماراه خدمت می‌سار عم وسرداد 
عبدالر هن خان ازناصيهٌ حال ایشان اثرفاق مشاهده کرده کرهاً از همعنان‌ ود نشان بازداشت جناجه بمدشقاوت 
ایشان ظاهی کشت و سردار عبدالرجن خان باهمراهانش اس رانده دراخیر علاقه ده نهرواقع‌تصل ریگتان | 

قالیزیر سیده هی رل ازسو ار ران ملبر زمر اش را 0 هندوابه ودودی داره خرازه باخود رز داشتند گر 
دروفت حاجت‌د فع لس ماسند و خو دش نیز حم‌ار داه تاه" دیگران شتراك رسته داخلر ریگستان شدید ودر ین 
ر یگستان هر اها نش همه رای‌خوردن هندوانه فرود آشته‌هی‌جندسردار عبدالر هن خان‌مانع گشت پذرفتند وازحله! 
تائب علام احد خان که همواره سپل کار ود ب ساسخ اش ده گفت 17 ۳۳ روید وماحاشت را کدر آیلتده 
از قفامیا ثم خلاصه قطیف» و حادرهاوغیره که باخود داشتند بربالای جتکلا انداخته ه‌يك رای خود سابه ساخته 


پاتوانعت رداختند وسردار عبد الرجن خان باسی تن سواد ووحه قدیک باخود داشت در نك نکر ده راه رداشت 
ودیعران جون علام احد خان واظر حبدر خان وعید ار حم خان باه سمراب خان ف تل نصرخان 
نس ندر خان حرتی وکدان حیدر خان‌ن رن خان ار کزانی وغره رساله داران و کطانانبا دوس 
سواز توقف کرده ۳ بق را کنده نی ور عاحت منصبدار ان نظای وخوانن ملی که درز ر فرمان سرداز | 
مد افضل خان ودند یکتن کر خان ارگ زای وعلام علیجان تن لاظر عبدالوهاب خان سر دار عبد 
و خان یت سف تا او ۳ مد افضل خان‌مانده ده 3 نت۳ 
7 ۳ یت وغره و 0 می بنداشتند 0 
برکرفتند ویك پسرسه ساله عبدالله‌جان‌نام‌از سردارعبدالرجن‌خان نم در تخته پل‌بادیکرمنسوبانش بازماندالغرض حون 
سر داز عبدالرهن خان از هر اها نش سبق تگیده سه فرسنك‌از ایشان دورشد سوادی از عقب‌زسیده وی ۱ 3 
دادکه هان‌سواران اوزبکیه رباز ماندکاننکه سایه نشین و استراح تکزین‌شده ودندحله ورکشته اندمیباد باز کشته ایشان 
را از ترگحاز او زیکان اعن سازدواوزهص خندی کرده فرمود که ابشان راهی‌حند از بازایستادننو استراحت کدن | 
منع کردم یذ رفتندوخود را کرفتار ساختند اکنون ما نبزمیخواهند که کرفتار معرکة کار زا رکنندهیکز 
در حنان حالت‌بدون کر ز که فستمز م زرا که هی‌کاه شخص از حنك دشمن خلاصی ناد میتو اید که دروفت‌فرصت 
کاری از یش رد وا کر در یز نکرشحته کرفتار شود هیچ مات کردلم‌ذادشت دادن بامور فوق الطاقه در 

حیزوهي حا حفظ قلعه بدنست لاحرم باز نگشته بامان سی سوار رهسار شده باخو دکگفت که باسی هزارن مد 
سکار اد کاز زار نشده باس ندرم فرار کردم بس حتکو نه بامی سوار هه جوا | دو حار 
گر ودار سازم واز مد ارارنک د عقب و ,ترفاز رم و ی ود بر ناظر حبدر خان و کریل نصر 
خان درك کر ده از قفا خود را سر‌دار عبد الرهن خان زسانده همعنانش ودند ک فرستاده مذ کور باخبر 
عن‌ورشرف وصول زدسردار عبدالرهن خان حاصل کرد کرنیل نصی خان نا ر ان کرصسل سپراب خان در 
عقب ودباز کشته ناظر حس‌درخان رکاب سم‌دار عبدالرهن خان را فرو ککلاشت وبامی سواره دیف ملازمت 


اورا از همه‌حیز مت شمرده راه همی‌جود | که بکنار جبحون رسیده صر دار عبدالرهن حان دب ان را باز داشته 


ذ کر فرار 


سس ۳ 
ردن‌مردار 


عبد الرهن 
ان 


۳۹۸0( 
( جلد دوم ) (ذ کر وقایع عهد امادت اعلبحضرت امیرشرعلی خان ) (سراح التوادخ ) 


می‌بنداشت در جو آب‌سر دارعبد ال رحمن خان هن قدر ر تکاشت که انشاءالله تمای‌باهم ملاقات خواهم کردوا کنون‌ببرون 


ازاازتزیارت زاخضت ازسفن تقبهه اعدم حاصل‌تکردهامکه وار مه بلاشوم فیس وتان ۱۳۱ 
مار حضرت اوتراب تاشقرغان معاودت کرد و بمدازورود اودر تاشقرغان امبرشرعلیخان نبز آهنك زیارت عوده 
بك‌روز قبل ازحرکت او جانب عزارسردار محدافضل خان هم برای زیارت وهمجبت سامان مماتی امیرشبرعلیخان 
وارد مار فراف فت وسردار عبدالرهن خان ازخته بل تزدیدرش شده شری دست وس حاصا لد ودر 
وقتیکه درش‌مشفول‌تلاوت‌قر آن مجبدودسرخش رسانید که | کراحازت‌دهدامیرشیر علیخان رادر حین‌داخل‌شدنش 
عزارشریف دستکیرکرده محبوسش سازد ور دار #دافضل خان قرا" نی را که فرائت میکرد زدفرزند ارجندش 
شفیع ساخته‌ازعزمش‌بازداشت وروزدیکرامير شبرعلیخان‌داخل‌شیر مزار شریف کردیده پس اززیارت م‌قدمنوز 
۳ ۳ کل 3 معاودت فرمو د وسردارحمدافصل خان بافرزد خردهندش سر دارعبدالرجن 
خان درنخته پل رفته حفه وهدمه" شایان در اشقرغان زد امرشیر علیخان فرستادند ودور وزیی از ارسال حفه 
نو سردار حدافضل خان‌ازسیب | نک امبرشم رعلیضان جنانشجه کذشت کفته ود که بعداز ادای می‌اسم زیارت 
و کم عم تِ روا" اشقرغان شد وهی‌جند سردار عبدالرهن خانش ازرفان درازد امیر 
شبرعلیخان منع کرده کفت که من زد اورفته تا کابلش هممنان رهسیارم بذیرفته نکشت 5 ازنخته پل بکمال 
تحمل برون شده در ناشقرغان زد امبرشر علخان رفت 
ذکرکرفتار کردن امیر شیر علبخان که 
( سردار مد افضل خاترا) 

جون سردار مد افضل خان وارد ناشقرغان شد امیرشیرعلیخان مکتوب سردار عبدالرجن خان دا که زد ال 
پدری فرستاده ازمعاهده امرشر علیخانش م داده و نبر سردار تمد علیخان را دروقت ورودش عزار شریف 
مقر واخفاف کرده وساهیان رو رنافته ازامبر شیرعلیخان را و کرنکاهداشته ود بااملاك واموال ضبط وتلف 
م برد ح نک امبر 9 7 استرداد کرده وسردار مد افضل خان ۳ ود همه را عذر ماده 


ازعهدیکه کرده ودعدول عوده مر دار محمدافضل خان را امی‌نطر نند فرمود اماب‌زت نکاهش داشته چثم ۰ 
۳ عال وال از که و دش وسردار عبدال 0 خان ازماحرا ۱ ۱زا که باعامت ساه اهنك 


مار ه کرده ازتخته یل‌حانب‌اشقرغان خیمه برون زد وسردار مد افضل خان خبريافته در بعه کی سرش را 
ازمتانله باامرشر علیخان باز داشت زیرا که وشته ود که ا کر درفتنه باز کرده کارزار آغاز کند عاق خواهد 
نود واوازامن‌بدر عاملعکررا خرداده‌ایشان که اطاعت اميرشیر علیتخانرا ناکوا میدانستند رآکندء شد. را۳ 
بر کرفتند واز حصدالی‌ششصدن بدورا ومانده‌دیکر هه رآ کنده‌شدندویکبار کی دل از خدمت و ملاز مت رکندند 
# ذکر فرار کردن سردار عمدالرمن خان جانب ار که 
وازهمة افسران‌ساءعبدالرحم‌خان توخی باناّب غلام‌احمدخان ازسردار عبدالرجن خان جدانکشته اورا دلالت 
رفتن مخار | کردند و او ازن کفته ایشان‌ابا کرده هی‌دوتن را بافرستاده پادشاه تخارا که درین روزها زد سردار 
ممدافشل خان امده ودر حخته‌پل ودهراه درحارا فرشتاد ک ایرا ساتا عسکنش رسانتد وخود همیجنان در 
تجته یل در تك ی 7 شب نامه بدروالا گپرش دعضمون رشید ۳ باس که » ازخدام در زدش باشد توفف ٩‏ 
با تخار ار هسار شودحناشه‌درهمان مشب ر اه رگرفته در بن‌راه دولت آباد افتاب نجاتش طلوع عوده حون |" 
قدری بلد کشت بسب آنکد اما خبراسدماه شمنی ود تابش آفتاب سخت‌زتش دادن که وارد دولت آبادگفته 0 
ادشدت حرارت رهید ودر ال سوار حند برفراز تلیکه در انحا و افست‌دیده قرب دوهزار سواز دد مشاهده ۱ 
| کرد که درپرامون آن تل برخی آرام نشسته وبعض ی کردش میکنند کس فرستاده مکشوف داشت که سوادان || 
از یکهٌبلخند و جپت عروسی شخمی امجمن گردیده اندبعد سردار عبدالرججن خان که ایشاترا سواد متعاقب ال 
جع 


۲4 


( جلد دوم ) (ذ کر وقائع عمدامادت اعلیحضرت امبر شیرعلیخان ) ( سراج‌التوادخ) 


کته زدش حاضر 0۳ وااض مذکور ر مانع یه ی احان در ن ورمق در سن د داشته باشم پشت منك | 
ندهی‌و او ماس حرمت‌فر آن سخنان لشکررا سذرفته فرمود که جنك نکموخاك ازخون مسلمانان کلرنك نسازم 


سس ساه هه عنالد شده داخل خیام کی اتید ویدار مد افضصل خان از ر اه اخوت واشمحاد ۳ سو اره 
اندی روحانب ار دوی امرشبر عامخان ماد وحون بمز دب عتلیکز کاه او رسد بای‌او عامت افواج نظام و و ما رها 
باسر دار مد علیجّان و عامت اف.مر ان وسردار آن‌و خوانن رکات بدرره اش عو ده مانون نظام سلاعی کرفته شلل | 


وپ عودد وس از ادای م‌اسم استقبال امرشیر علیخان ازسرا برده‌خو یش برون شده باده تابرون لع؟ رکه 
رفده بذره‌اش کردویس ازدرك مصاخه ومعانقه دست‌بدست‌هم داخل‌سرارده شدند وامیر شیرعلیخان اورا: ۳ 
خود نشانیده خادم آسا ساایستاد وهر‌دو رادر شکر کذارحی داورشده سکد یک رکفتند که حدخدارا که سفك 
دماء نشد ودراخبر سردار مد افشل خان ان‌فرد رخواد 
کرمیل وفاداری ابنك‌دل وحان ورقصد حفا داری اننك سرو طشت 

اینرا کفته باردوی خود ۱ وهفت‌هزار کوسندودو هز ار خروار اردو جوبامم‌مم‌مای بار وغن و حوب 
وکاه وغبره در شک رکاه امبر شررعلیخان فرستاد که اکر ان علوفه عبرسید دون مناقشه و ادله آمبر شر 
علییخان از هم می‌کسیخت وروز دیکر امر شیر علیخان‌ازراه باز دید زد سرداد مد افشل خان رفته ملا قات| 
وحبی باو کرده معاودت فرمود سس سبر 1 حد افضل خان دوباره زد امس شر علیخان شده دز لعکر ۱ 
اقامت کزیده کار خا به طعام وغبره الات واسیاب کار 7 صبح وشام خو درا طلبید ولعکرش واز ان مرل روف| 


أُ 
اُ 


براه دره‌صوف حانب تخته‌پل رخصت ما جمت داده سه‌صد ن‌سواره ویاده دررکاب خویش تکاهداشته باامبر| 
شبر علیخان همرکاب کوج عود ولشکر رخصت بافته وارد تخته‌بل شده درتحت ریت سردار عبدالرحن خان| 
قرار کرفتند وسردار عبد الرجن خان برای بدرش مکتوی فرستاد که اشتباه زر کردید در ابتکه اشکر دا 
از خود حدا عودد ومقارن | عال سردار مد دفیق خان که در در اقامت کزده ود تاکعم ۳ ج ساده ددع 
باد و شتاب سحات وارد وشرفیات حضور امبر شرعلیخان شده مورد [ملفت وحسین کت وامرش زد سردار ۱ 
مد افضل خان فرستاده مشورت جست که | کر از تا باهم , وداع کرده راماجعت حانب‌کامل زر کرم هی آنته| 
ازسپ ارسیدن فصل زراعت کار لشکر ازعدم عاوفه مسرت مورا پس‌صلاح وصواب آنست که‌در ناشقرغان 
رفته سیاء‌را او آدته باجندتن از خدمهٌ خاص زیارت نار حضرت امیرالومنان علی کرم‌اله و جمه مشرف 
شده دعءد در آی‌سك ‌ 1 ردم وازاحا » را‌عو ری وار د کابل ل شوم وسردار مد افضل خان ار ن‌صللاح حستن‌اورا 
ازدر صدق دانسته امش را بکوش قبول حاداده هی‌دو رادر باهمم از دو آب بظاه پستد ر هسیر 2 سك از 
ود ما حون بار کر ساه امرشرعلیخان از کت زاء وردی نوده وستوهیده شده ودید سردار حدافضل 
خان هزار راس‌باو جمت جل اثقال اردوی‌او فرا هم ساخته ازانجا راء رکرفته وارداشترغان کشتندواینوقت 
سردار عبد الرحن خان حپت ابراز وانکهاف‌مکنون خاطر امیرشیرعلیخان کءجه درد دارد بعضی ازساهیان 
لقکر اورا دراه کرده دااخل نظام خویش مینمود وامرشرعلیخان که اکاه میکشت تقافل عوده جبزی عیکفت 
اما بکك را در دل حای میداد ومعطل وفت فرصت مکداشت حناحه ساید انماءالله ۱ 


ذ کر رخصت زبارت حاصل کردن سردار مجد علبخان که [زیادت حاصل 


( وزارت عودن خود امبر شیر‌علیخان بس‌ازمیاحعت او ازم‌ار شرف ) 

ودرهنکام وقف امبرشبرعلیخان ساشقرغان سردار تمدعلیخان رخصت زارت حضرت شاه م‌دان حاصل | 
ِِِ وارد مار شرف شد ودرخاطرش حنان ود کهسر دار عبدالرهن خان از خته بل بمزم استقبال او برون 
شداه ملاقانش خواهد کرد ولکن او ذیره‌اش 5 ده نامه د رستاد مرا ن‌ازادای اداب زیادت دروقت صاحعت| 


تشر ف فرمای تخته بل شو د اباهم ملاقات عو ده هدر هسار باشقرغان 7 وسر‌دار مد علیخان که خو درا ۳۳ 


(۳۹۱ 


۱ ) حلد دوم ۲( ) 0 بر وفایع و دِ اسازات اعلحط, رت امبر شمر مرعاخار ۳( ( سر اج‌التوا 
پا حکاه ومتصری شدن لعکریان" ممر داز مد افضل خاا ن مس ا تحار ۱ کاه کفته (سو | ندید سر ان ساه شب در ر موضع 


یان باغ درمیان باغیکه سه کروه از با چاه فاصاه داشت فر و کش کرد وبامدادان سازرزم ساز کرده ازراه ستمز 

رو سوی با حکاه ماد و لشکربان مر دار رد افصل خان تبرت و او کرده ود از درد جوا ود که دهن | 
‌ 

تایب علام امد خان دون باس وهی‌اس به مشش عفلت غعنو ده لس برد وس دار خد علیخان که راه رزماز کر | 

ود یکفوج یاده را جهت حفاظت جبل واقع سفت مال !دوه که مامون کی که اه ۱۹۱۲ 0 


داشته حفاظت عانند و حود اه دلبر ان شاه رو شر از 7 متاده قبل از طاوء آفتاب که هنو ز باب 


دره وقلل خبل را عام 9 فته عردان کار استحکام داده مترصد رسیدن وی نذسته بودید وش را از تکاهل 


از غی‌دن و بالیدن توب ار عاخله وآفون دلبر ن کار زار از حو آب عدلت سدار 9 ازیاده متاهات هو شبار 
کته خو د را کر فا حار مو < دیده ب تراست فرار سوار و داختل رای ادبار شد و هرا هانش 
نیز تاب ستیز نیاورده پشت ه‌یکار ورووادی فرار نادند وسردار مدافضل خان که ازقفا حاده پیاود آواز 


علام اجد خان سر ربالین خواب ات و 7 3 توب ‌ کت و ات ط باب علام امد خان 


توپ وشنك را شنیده شتاب ی وسرعت سحاب کریل سهراب‌خان را باسوارة بیاری‌ازنظام ععاونت 
فرتاد وایشان ابلفارکرده درعرض راه باشکستیان ملاق شده ازفرط رشادت رو رتافته همحنان از کنار آب 
کهمرد اسب جلادت همی ناختند "ا که ازتمزی ونندی ازمطایعان سردار مد علیخان در گذخته ایشانرا درقفا 
یافتند وسردار مدعایخان ازعقب ومیان و یادکان نظاصا امس کشاد دادن توب وفنك کرده | کش را هدف 
طوله عان‌ستان ماحتدوسص ازهولنان ۳ در آب انراختند ویاره باحالت شکنته وعتان شهار بر ره 


کل ‌ سس اد سم دار مدا فضل از ن ملحق تنل کر ار حناك سار ن ار زافر اد واحاد سیاه سردار جدافضل 
خان مطروح و مقتو 2 9 و دم ح کردده 1 نبر رح حفف افته مر دار رحدعلخان فتحیاب کشت 


قر‌دار کد افضل ان ات افته‌کان سا کل زجمت قیقر رده زاهک کاه ساقه‌اش 
ون ال در در موضع راو دم و موی بدو آب فرود کته ِ 7 افراشته استوار نشست وسردار مد علیحان 
مظفر ومتصور ازبیانباغ کو جیده در باحکاه فرو رد ومز ده‌فتحر را معروص حضور بدرعدالت کسترش ؟ لرده 
در موضع رج کل‌جان عریضه اش شرف وصول حضور یافته مور دمحسی‌شد وازانجا امرشرعلیخان بادلشادمان‌طی 
ما حل و قطع منازل فرموده واردباجکاه کردده از احابافرزند روعندش سردار مدعلیخان <رکت کرده ار 

اکتل عبوز ودر موضع دو آتتاه‌بسندفرود نعت ودر : امک دتوت‌سر دار خداسم خان وعبدالروق خان ۳ 
که باس دار تحمدافضل خان همعنان ودیدو دل حانب امبر شبر علیحخان عطالعه حضور بوست مضمون 
اک ساء ثما ناب محاریت وتوان مقاپات لشکر سم دار مدافضل خارا تخواهند کرد میبااد اورا محلف کلام 
مجید وقر آن حید فریب داده کرفتارش سازی وکرنه باه" اقتدارت انکسار خواهد یافت وامبر شیرعلیخان کفته 


و نوشته 1 را بکوث د قبول شنده ا۱ ز یدای به‌ه‌اسند 


یز وه نا ۰ ۰ ه ۰ 2 
مه # ذکر فرب دادن امیرشیرعلیخان 4 


دادن آمیر 2 

0 سرداز قل افضل اما هر آن «ش هت 

شیر علیخان ند 0 ۱ 
سردار مد ومحاشبة قر آن ید وشت کشمارا عتزله" در دانسته خودرا کوحك وه ‌عناه" فرزدت مشارم وهم لاس 


افضل خارا دارم که رعایت احترام‌کلام ید نك رید یک خو درا دشمن مو ده در 1 سبررا ستاخاف ودن خو بش منسو تب 


۰ در ر کار سارت وا< حر ای هم ۱ هِ حد باشم داجم ۲ مان نسبتمو دهیی عاسر ۱ مد و ایترا 7 


یو 
سبیل و رقه عمد ر فك رده 0 راد کسلست سر‌دار سلطان علیحان و صءع‌در علیخان قزلباش زد سردار 
افضل 3 ۱ ۱ اف را ستعطظم رداشته. , ۳ لوسه دا هد بکشاد و شته ۱ ِ 
جرد خان فرستاد واوفر ل سرلت را سعطی رداسته »" رسر ماد وه 2 و ان سر 


علیخان را خوانده تکه مر آن کرده ازصمم قلب عنم رفتن زدامبر شیر علیخان عود.وساه از اراد؛ او | کاه 


۰7 تس هت یم .- 


۲۹۵( 


) حلد دوم ( ( ۵ب وقایع عمد اماات اعلیحضرت امبر شمر علیخان ( ) سمراج التو ار مخ 1 
فندهار بعزر کات توس معر رر اوه از طرف سر داز مد 9 مرص رساند ۵ ایدم دارد وه ار راه حدم 
بالشکر ار ۳ راه بر کرفته‌روی سو ی ۳ نان ارد و امر شهر صقن خان #حضر عام لب ند شنام او کم ده فر مو ۵ ۱ ۳ 
که در هنکام توچهر ابات عالبات از هیات حانبت فندهار و ازامجا حانب کابل استخناف. ک۱(۵) ازوی دیدم از خاطرم 4 
مت ون 


ر فته ات و اک ون اور انار ودرام مور خو یش مددکار مندارماری‌مار اساری‌او احتباحی ست اینر| 1 دار مدد 
که 
ان هار باسا ر مت ار که ماد دل 


۰ 


حاصل کند والایی از احام مهامتر کستان حزای کردارش بکنارش ماده ومکافات رفتارش داده خواهدشد 


3 دی 


ِ ۴ ۶ ِ ۱ ۳ ۰ 
حاترار خصت ص‌آحعن داده 3 فرستادکه رف زر هو ای در سر وادعای درد داشته باشد فرصتی 1۳ 


ح 


رابات عالبات حانب [ کتاه ز هسیر ۳ ۳ 2 اهدکعت 4۵ 
(8 ر و 


1 ردیده در حار کار فرود تفت واقامت کز.د اع باحو ال سر دار حدافضل خان 
آو رده عد ازروی داشیی بکار بردازد ومقارن احال بردار دشر ف خان ازف اه امک وح ماده وسه‌هزار 


وحودر ‌ نورد ۹۹ 


سو ار ازرا 3 معاو نت وارد کابل دم باس هس شیرعلی ان فده وت کف رخ وازان سو ی نکن خان‌ازر و 

ادن امبر شیرعلی خان ان خبریافته باس دار مداسم خان وعبدالرژف خان وامر خان که ات ن‌افروز 
شور و فان بو د بر وحنن ۳ از خداو ید میجو استند <م.ت مشو رت حاوت صلاح ک رحست و 1 
کی حاذدن وق وحتان روی‌دل اورا سوی خود ار ده تودید که‌سردار عبدال رهن خان باوحود 


آسبت‌فرز دی درمفلیکه ایشان حاط ,ی ودید بزد دار ش‌راه نداشت خلاصه هن‌ح» | نها از کنده‌وعداوت رزبان 


و و عقابله آمبر شبرعی ۳ و رعیت و خراض ۹ مبررا احد خان ری اد نم تا ر اشا را عو ده 
جحت ودلبل! ورده مد کت ور کات دم کابل باش‌ابار ۱ خان برار ید حناحه هنکامکه با سا در 
کابل رذیه ودم هر | دیده و مو دهام که باشعا متحد و متفتند و رصدق مقال‌حو دش حند و وه بکتونک از 
سرزّدار ان کادل باحو د رده ود ر اورده کواه‌مساخت ودروع حو درا ۳ صرتای ینابز با از کفتارخرض 
آلود کاررا بدانتجا رسانیدند که سردار ‏ تحدافضل خان مبراتالیق رس ساقه قطفن‌دا که‌س دار عبدالرهن خان 
رت ومشقت تسار ولا مت قطغن ر | از فبضه‌او کشیده متصرف شده ودش, خو ایده ۳ وی‌رد کرده 


بر دار عد ال رحجن ار ما مور هبل قرمو د واو هس حند از رفتنش و رد ن ه 


‌ ۰ ۰ و ۱ ۳ ِ 
رن باامبر شم عل خان مر باز رده خلیل ورهان ۱ ور اد عحل ویو ل سقتاده بِ هه اک 
ح 2 ت‌‌ 
اما مد لور ید رفانه. حته بلشن 3 هد | هدر دز مک کرد که رای ل ول حمار ده لك 9 


سردار عبدالرهن خان فراهم کرده ود صندوقما ساخته ازخان آباد و مدا 0 عایخان راه و 9 
و باب علام امد خان و از مد خان و حنرال مد زماخان و سمرات خان و رل و مد خان وی 
از دلران ساء را اص مش رفن کرد و خود یکمتزل مد از قفای ابعان راء مکرفت وامر شر علیخان قبل 

رک او حم‌ار سنج هز ار ساده خاصه دار ان مر آخود امد خان و سرافر از خان یک خیل و مبر 


اعظم تاه تن هام ور در ه پاحکاه ور ده 0 رافراشته ود ذ کرخار ه" 
(ذ کر مخار ند" باحکاه ( حِ سیاه 
) وهز عت اف 7 سردار جرد افضل خان انس خان 


وانکاه که ساه بیش از سردار مد افضل خان درموضم مدر فرود کشته لشکرکاه ساخت نیاز محد خان 
بابک رخیل باسر افراز خان که در باجکاه حای کزیده وبااو نت هم قبله‌ی وقوی داشت راءارسال رسایل‌با زکرده 
دوی داش را ازامرشر علیخان که حناحه م ار الله دست ار حنك ۴ و جثم از حقوق عكث وشیده 
بالشکر سردار مد افضل خان طرح م‌اوده انداخت وازین اس خاصه داران که دردرء باچکاه سنسکر برافراشته 
توا فعنسته اوافید زمنتشر ۱ شدند و ازه‌داهده احال می آخور امد خان باچکاه را فرو کذاشته 


ازر اه فرار و ار د سبقان شد و دررور ورود بدراشحا -مر دار مد علیخان و ارد متزل فیعر ده گرطن؛ از دست رفن 


2 


.سس 


۳۹9 


( جلد دوم ) و م۰ ۵ ( سراح‌التوارخ ) 
وفرمود که از ص‌قو م سر دار داعظم خان مفم‌وم منتو د ک دو ن‌را جمت حاسوسی وفتنه‌انگزی روابه" کایل 


عوده است 9 مییاید 4۵ ۲ دا ر کابل سوده راه خو (س حاثب ار و وحون هی‌دو ن سار ره 
سقر حصاحعت و رداختند آه‌بر شرعلیخان مبرزا احد حان را از راه حتمَأء زد حود خو استه و مطای 
ماو کانه اش واخته روی دلش را از سردارحد افضل خان بر کرداننده سوی خود کرد و رعمده اش 1 
که درکار سر‌دار مد افضل خان خلل ایداز بوده از عنم واراده او متو الا ا هی دهد عد ه‌دون رهسار 


7 وطی ص‌احل ۳ و دزن 

كت 

یب ح 

ذ کر لعکر کامن تن آمعر شهر علسخان جاف خوست وز ررمت 8 

) و و ار کردن سم دار تاد اعظم حان ۲( 

حول مبر | انح حان و اظر حبدر خان بر ۳7 ارت راه ر کرفتند آمبر شم علی خان فرز 1 ۷۱ رجندش] 
سصردار رد ا تراهم خان وس دار حدرفیق خاترا که بش از احعت شاور حنا مه از یش اش درکابل 
امده ود باحترال داوّد شاه خان وحنرال مبرحیدر خان وشش هزارن هرد میدان و واه از راه شیه و هدید 
سر دار مد اعظم خان حاأنب خوست وود ی 3 واو تان‌در دك ووان حنك‌را درتروی‌باروی حو اش ند دل 
پایکسد و نجاه سوار ازجایکه اقامت داشت طریق فرار حانب توعات پیش کرفت ودر نا بامپسجر هوحس نام 


حت 

۱ رز واه ی . ۱ 

کر شاور وواجی انملاقات ده او ازورود سر‌دار معم‌البه بکور عنت اب خبرداده تعدیا‌او اعم‌از 
وا کرام از ده روایه" راو لبندی ساحت بان اصفیه ‌اقعه ومناز عه * خانی در آمحاباشد ودرروزی صدر و سه 
خر مشاه باب مان رای رد و بس از حندیکه | کترهراهانش را کنده شدند ماهر و سه آن کاسته‌عد 


وحندی عسرت روز سر همی رده فرن. حون ود 
( رشن شنز دار سل ان | 
( از محخته بل حانب خان اباد ) 

وانکاه که‌مبرزا احدخان و اظر حبدرخان حاده‌عای وتان کر وارز کابل لک ی حو ست وورات 
کته داز مد اعظم خان ازراه فرار وارد راو او ل کالم ی ردیده اقامه کر و سردار محدافضل خان از حخته یل 
ومنار شر یف لشکر اسوهی باخود رداشته رهسبار ان آباد شد وباعث ان لشکر کنی‌رار ابراد اعلبحضرت 
ضاءا 4 والدن مس حه ۳ لک فرستادن امر شیر علیخان وفر ار در دا هحر دار مد اعنم خان ورسدن‌مرزا احدا 
ان و باظر حیدر خان ب تفتار تسا حناحه سمر دار جر افضل حان عرم لشکر. رادن حانب خان ایاد کرده‌کتون 


فرستاده مم دار عبدالرحن عاترا ۳ ۲ و نو 4 قبابر ن خبرداده بودم که وارد خان آیاد مدشوم وکا قبل‌ازر اه 
عو دم دانسو | تین دهم استكز هسیاز آ دیار شوم وازاحا رات تسخی‌کابل رافرازم آتهی وم دار عبدالر جهن 
خان بجر ارآ اسبات و عاو فه اعکر در مکو سبرش پرداخته با که ماحتاح خر ور به آمادد ساحت ۱ ۵( ماجدش 
وارد خان اد جدم.میزا لجد حان از عاهی ال ار هرعلتخان را ای داد و اوباو جود شدت -مرمای دعاه 
سردار حد علیخان را ازجلال آیاد در کابل طابید ومیدان سیاه سنك را که درزیر رف مستور ود ام اد 
باشیدن کرده ارسیدن سردار مذ لور رف آت وازروی میدان مر ور دور کشت وحون سردار حدعلیجان 


وارد موضع موصوف کردیده لعکر ۳ خودش #رفی‌ات حضور در و الا رن شده من دست وس | 


شا دار جد راهم خان سر‌دار 33 رفیق خان را بادو فوج ساد هشتصدی بسر کرد ی جنرال 
مر حبدر خان وچنتر ال داوّد شاه خان در علاف4 کرم کذاشته خود باه لشکر که شمراه رده ود ودو فوج 
ناد سر دا 9۳ اعظم ان وارد کابل شد هد ام شم علیخان 3 سامان سقر تر کستان کرده سردار 
ج2د علی خان را با 9 ماد از مندان سناة تك تراد حار یکار وراد اسف اکسا اف رم ده حود 


از ای او حاده‌عای اد 4 5 و در سوقت رز دد حان الاح و سام صر داز اک امین خان کت 


/ ۰ ۰ 
۳۳۳۳ 


۲۹۳ 
( جلد دوم ) . (ذکر وقالع رد وا ت اعلع ات ان اکن عللغان ۷ راخ التوار) 


هم‌مند را ای فو مش سمر باند ۱۹۹ درا حلال آباد 1 کته هیر داد ۳3 رفق ای زا حجمت ت اطمنا خاط, 
انکلسان در بشاور فرستاد که انعان را خاطر ی دو تاه 0 لال آباد معاودت عاید و او وارد «شاورشده 
با کار کذاران دو لت انکلدس مکاله عو ده از طرف دو لت افغانستان ایشا ترا اطمنان خاطر داد که 1 عضی 
از حم‌ال سکده حبال رین ام خللاش شو ید با عاواشاره دولت سست بلنک از عدم واففت اشان رانعقادر شته 
معاهده ود وره ۱ بان نز سراز اطاعت امیرملت پوت باز و اهند زدوهی‌کاه ری از عبری سالك مسلك خود 
ری رده ودوات از اقدامااش آکاه کر دد فور 1 شاه" ۳ جد خان رح ار ودخوه ده خو اهد شدا 

۳ هك مب ‌ أ 

تااهی‌دوستی د ون تابت و رفرار عا مد وس ار ادای اسکوا 1 عتار مد .د انعقاد رثه اشحاد ووداد را بادو لت 
انکلدی عو ده محالال آباد ی فك مد علیخان سوست 


9 ذ کر سرزنش عطا مد خان 1 1 
) تاد فادر بکتای ۹ رل ) 

و هردر ال که سردار مد علیخان متوقف حلا ل آباد ود حمیی از ابطال رحال را از حلال آیاد 1 تیه 
و مدید عطا مد خان ال بر رک فد ده حانب لقان ؟ سیل کرد 
جناجه ایشان وارد تحبل شده باعطا مد خان عحار ره کرانیدند ودر بیان کادسه‌ن از سادکان 2 محیله" م‌دم! 
ایلجاری لقان که ظاهرا باساه پادشاهی معنان و باطتاً | کروء بغاة مدست و همداستان ودند جروح کفتدا 
و ان ارفلهه که داخت برون شده جنك ,کنان راء فرار حانب فوآجنان وکرفت وب ن از کرختن او 
ملکان مان که در خفا بااومتحد و همداستان دید در حلال 1 ۳ رد سر دار حدعا ی خان حاضر کته شاه 
از طر رق خدمت وباطتا عکرو حیا حلب استها ادن کا هی‌کاء سیاه‌پادشاهی ازنحجیل محلال آباد طلبیده‌شو دکه رعیاازیاعالی ۱ 
و حخطر شود عطا تمد خان راخود ایشان حاضر حضور سازند واوازاستدعای ملکان عیض برد از حشود 
اعلیحذرت باه" احدش شده احازت خواست وازباه" سرر ساطنت جواب اصدار یافت 5 
داری استوار داشتن قوامم ساطنت را در حاکه لام سیاست باشد بدون لغکر پادشاهی باعانت | 3 و 
اتوار داسته آد ین مباد ن درنك خود اهنك تحیل کرده عطا مد خارا خواه بصاح و خواه محنك‌در جنك 
آرد وا کر اهال ورزد موک ها بونی دانسورهسیر کرددویس ازوصول سکم م دار مد عالیحان ِ 
عازم ورهسار ان کردیده بادك زمان اورا هپر وغلیه از قلعه برون کشیده کرفتار ساخت وقلعه را رات 


۱ 


ده در عس‌صه * یکماه قاعه 9 د تب احداث و آباد عوده حند دسته خاصه دار دران کذاخته عد عطا حد 
خارا باخو د برداشته محلال آباد با ؟ شنت 


ی : 3 2 
3 طّ هزار ودواست وهشتاد وبلت #ری 5 


در ن‌سال مردار مد افضل خان میرزا احد خان کشمیری‌را که‌مدارالهامشی ود پاناظر حیدر ونامةٌ اطاعت 
ومحف وهدابای دش ‌قیمت از کنتان کسلن در کاهءبادشاهی 9 حنا ره هی‌دون و ار دکابل‌شده هداب و وه 

دار حدافضل خارا از <عور امش عایخان کذراسده همه‌مطبوع ودلذر افتاددر خلال | حال 3 زشر داز 
حداعظم خان درعی‌ض راه بدست‌کار کذاران امبرشیرعلخان افتاده پی ازمطالءة کار بردازان باه" سر مر سلطنت 
مکثوق گشت که رای سردار حدافضل خان که ازهیات ۱۶ -ورفت اف تسار ی کرت هو اه 
مر با هد :فرص راآونسنت میباید از ۱ حانب کابل دندشن آورده کایل‌رامتم رف‌شوی 
رقیمه‌ام هدررفت چنامجه‌سخم را نشنفتی ومجز ازاطاعت امیرشرعلیان جرزی ننوشتی ونکفتی | کنون بازنمارا 
" مامتها اش علیخان جذاجه بادنظامی نکر فته واستحکای نذرفته‌است وفت انست که‌ازدوسوی 
بالشکر روی حانب‌کابل نهاده عوس ما کواکبار "جر رم 8 فقط وامیر شرعلیخان بی از مطالعه نامه 


مذ کوره ام‌با حضار مبرزا احدخان» اظر حیدرخان فرستاد کان صر‌دار مد افضل عان کرده ماجرادیشان باژداعت 


(۲۳۱۲ 
( چلد دوم.) . , (ذ کر وقانم,عمد امادت اعلبحضرت امیر شب علیخان ) ۰ ) ( سراج التوادا ) 


که اورا دروفت‌فرصت حلالك.ساز پد واو ازن اص | کاه شده مرداد دس وراخارا تزدیررش د رکردز فر.ستاده 


سردار حلال الب حانر ا زرا خراجالبلد فرمود و هدر بن هنکام شردار مد اس خان, .که ازر اه میا جنانجه‌شرح ردفت 
کر مته‌درهز اره حات‌ر فته وم م دار 2د حسن خان رادزش عم‌ده‌برار آور دنش حضو ر افترشرعلخان شده و دوویل 
از وروداو در هز اره حات یکفوج.. نیاده هت صدی متعلقه اش با ماو ق کیان اد ان د! ریامبان زد جی ق: تاراج 
لو ده رگد امو حبا خاره 7 زد سر‌دار مد علیخان ام بر وس ی شیددر زار ه حاٍ سردار 
جرد حسن خان‌نمزو ار د کشته بادززش رات 5 مطا ایق ؟ کفته اش اور هندات مت و دار آزدامرشم‌عابخانش آرادو او 
نظر بنصیحت رادر شرا ورفن فوچش زد سودار جرد عایخان در عصه وشو یش افتاده ممر‌دار حجد حسون 
خان رادر خو درا انامه خعاعت زد آمبرشر عابخان فرستاد واو شفاعت و را سد رفته جواداد که باجایکیر اور 
۳ کی بد هم و وچه دو اه " و مد یدش نیکم شفاعت از وک او امن نشوم وسر‌دار مذکور ار <ضورباجو اب 
مس دور مي‌اجعت رده ماحرا زد سر دار ند اسا م خان بازداشت وارععی دوفو ح ۳ حاده که درهزاره حات و دید 
آکاه کشته ازسردار مد اسل خان و رادرانس روی‌دل برافتندوازرام افرمای طریق کابل بر کرفته جاضریاه" 
2 ارساطنت شدد ودرسلك تیاه نظام منسلك کردددند واز حدوث ان‌فتنه دم هزاره تهبامك زمان از جور 
"و لعدی سردا ید اس خان در فغان تودید فرصت افته روی بشور دید ۲ ک ازهو ل حان سمر‌دار مد افضل 


خان بتام‌داده امداد نخواست که ععاونت او بردهُ ناموسش دریده نشوداچناج؛ وی‌هزار سوار از طریق خایت 
کل داشته دردشت سفید عیال واطفال سردار مد اس خان را که از کابل روم‌زاره حات ماده ودئد ملاق 
کته همه را باسر دار مد اس خان وسردار مد حسن خان و سر‌دار مد جسن خان وسرداز مجد قاسم خان 
باخود رداشته زد سردار مد افشل خان رسامدند و ازن خوادث سردار عبدالرجن خان حکمران قطن 
و دخشان واقف شده عیض رداز حضور در سعادت منظرش سر دار مد افضل خاق کت خا اا رصن 
خانرا ازسنب فتنه جوی واگ خژه وی درطینتش مراست میباید در زد خود راه بدهد واوساسخ ضرقوم 

قرمود که حالا ازراه امید نردم آعده است باحارم که باد اورا نکاه دارم ومر دار عبدالرن خان دیکر جرزی 
عکمث وانغو شلد وسادکت شد 

ذ کر دراوختن ساطان مدخان وأد سعادت خان مم‌مند که 
( بادولت انکلیس وحاره جستن کار گذاران دولت موصوفی ازامی شیرعلیخان ) 
ودر خلال یط مذ, کور سلطان تمد خان وبدسعادت خان ممهمند از دك ودور حشرو ازدحای فراهم 

#- باانکلسان مقیمی‌پشاور طرحکار زارانداخت وبتر کتاز و اراج ماوموائی انکلسبان برداخته سازخالفت | 
|وقانون محاربتِ تواخت وانکلسان مرك این ام امیرشیرعلیخانرا منداته نوی‌نکاث‌نند کهازهماهدث کبام کر 
اد مسبر در میان ودر آن مندر حست , دونمت حأسین دوست وخعم طرفن دشمن دانسته شو ید واک: ن ,که اسمی 
سعادت‌خان نم خلاف ازغلاف کشیده ورایت اعتساف بادولات انکلیس افراشته‌است مفهوم ومظنون کار کذران 
دولت موصوفه چنانست که تحریك امبر کاپل مشارالیه تکب جور و تطاول کردیده است وا کر جنین نباشد 
اورا مانع ازفتده وفساد شده ا: که وعناد باز دارد واعر شر علیخان حمت دفع اشتباه انکلسان سر دار :1 


عجار باسردار مد رفیق خان وشش فونجم"سادة و نوشاه کسیل "جلال آاباد و باصدء أژ 
ید وغبره که ساسله جنبان شور وففان شده ودند تیه ونهدید موده کوتمالی سرادهندغتنانحه اتشان وارد أژ 
زجلا آبلد- کرد نده! ایس ۱ ازرفع خستک‌روانه لا ل‌بوره کتندا وج عیحرد ژرود در۳نحا سلطان مد نخان " بااحدیژی | 
از موم .میمند سرآشدوی "دبای +لفل وه زم آرا که او از استاد و سر دار مد عایتخان عخار م,گرانینده 

رد هو شاه فنام"ووز زیده ایشا را آماج کغ له وت ساخت ور از قضا کاو له توق دراین حهارپای" *اسل سلطا 
مد خان خوالاده 9 ضدمه" آن از یهت زین" رزمن کل وازغول ان خودرا واه" که عذب درختی 


اخان جرب اونیازتاد ی-سوار شده از سرالس آزراه فز ار حالب احاور رت مد ممردار 


و۳ مس ی سس سر ون 


مدع سخان نج ح 


(۳۹۱ 
( حلد دوم ) (ذ کل وقانع عمد امادت اعلیحضرت امبرشر علیخان ) ( سراج‌التوارخ ) 


بعد. امبر شبرعلیخان سردار مد اعظم خانزا مخلعت شاهانه نواخته اس موسوم حبدر" خویش را باهشت هزار 
رویه جمت‌زن و راق آن عطاذر مو ده باهم وداع کردند وشرداد مد اعظم خان رهسیار کرد زشده اهرشم علیخان 
اوای‌سمادت: همراه حانت کال شقه کشا فرمود وسردار مددرود خانرا رطبق قرارداد درش‌هراه کرفته حون 
واردام,و کردشد ارسلان خان غاحانی وغره کهباص سردار مدعلیخان حام کال جنا مه از مش رق کفنتاجبت 
گرفتاد کردن سردار مد اعظم خان در لمو کرد رفته وین از رفتن او حانب زرمت و کرد درل وکرد بمزم 
ااسداد رارو آوردنش حانت کابل اقامه کزیده ودند نید زره برخاسته رذن کل اور مسثقیفن رکان پوس 
آمبر شین علیخان هدن و همحنین دزهن مبزل فوج فوج و دسته دسته از دم شمر واطراف ازور اه ند زه ملحق 
رکف سعادت اساب کشته شرف ملاقات حاصل همی عودند وازخله" بر کیان سردار تمد علیخان که فرمان 
خبر آداده شُدء ود که شهر ژاافرو" نگذاشنه رك اتقبالاً کند ور قره" هندک حال موسوم محپل ستون ضض 
رکاب وی نافل کفته نعد لور کن سادت" کو کی در شمر کال زر احلال فرمو ده انواب داد زسی وباز و۳ 
سم دیدکان پارکدت وصت" عدالت آن بادشاه باوج سمادت فراز شد 


یش مادر دب سکو سبر اعلیحضرت امیر شبر عاسخان 


و مار ن. ا تجال ار انیت ورتق وفتق آررط کی رونق نازه کرفته ملف ومات روبا | بادی ماد وخرابها 

وت ذارفت مام بکو نام ,خحسته فی‌حام اموشر علیخان رهازجپان «بافته, پر چیت, حاودان شتافت مور نت 

قن کل مدفون شدمعلس سول ومامی سای تب نت ی 
ار خان وسردار مد اسب خان وعیالای سردار تمد امین خان برادرا* ی دق کیت ودردل 
آز #یم زادران خصوص سردار, مد افضل خان ,حکموان رکستان خوف وال ساطنتی دا داشت خواسر, 
که دی رشتة ,وفاق ,رادر اترا ازهم کسیخته روی دد ایشان را ازستردار مد افضل خان, رکرداننده جانب 
نا حنامه سردار مد عرخان ر اتعلم و تلقن فرمود که تواسطه میرزا ند حسین خان ازوی اس 
طلسدن وآدر انش را از رکنتان درکابل عاید واواستدهای اص مذ کوررا از حضور عوده خودش را فرمان 
۴ ل دار اجد ان و سردار مد زماخان رادران اعانی خویتی که از طنی سرداد مد افضل .خان 
کو مت سریل قیام داشتند م‌قومٌ عوده در کابل «تلبد واوبا‌امبر شیر علیخان می‌دون رادرانش دا درکابل 
مروت آعدن کرده اشان باوجود احسان" سرداز مد افضل خان" که ذربارهٌ شان مبذول فرموده ود وهم 
شتوائست که از آمدن شان "بکایل باز دارد رگ پا احشان اورا کرده ی رخصت واحاز تس باساء متعلقه خود 
ار کال ترکرفته مرداز مد افضل نخان تسب اک مادشاهی امترشیر علییخان کردن اظاعت نهاده ود جبزی 
یمان انکفتوتکرد که مبادا درازد جهایان و ترادزان مدای اعد کردد حلاص انشان وازد کابل شدء 
# رف با شاصل " رده سعین تواه مکی سرافرازی افتلد اما حون واه شان از خایکر ترکلتان ابشان کت 
ود آزردهدل وَاز آمدن درکابل بشمان وکرفته خاطر شدند 
#ذکر ‏ ردنی رای کید اعلی ان یک 
( از آمدنش درکابل وغره واقعات ) 

و در خلال احوال مذ کوره موعد سردار مد اعظم خان که باامبر شبر علیخان قرار داده نود بسر رسیده 
احوالی از آمدن او درکابل خلوه روز ه بوست. وباوجود آن ام شم علیخان هنوز عهد اورا درست داننته 
مخود هی کفت که .چون وعده اش بسررسیده وهم والدهٌ ماجده‌ام رحلت عوده البت» شرفیاب حضور خواهد 
شد اما او خلاف نندار امر شی علیخان از عهدیکه کرده ووعده که داده ود عدود عوده از آمد نش درکابل 
نکول ورزید ومقادن احال بردار مد سرور خان بن سردار مد اعظم خان که باامیر شیر علیخان چنانجه 
‌قوم کشت درکابل آمده و دباسر دار جلال‌الد نخان در قتل‌امرشیر علیخان متحد و همداستان کر دیدء باهمقرار دادند 


فوکر وفات 
والده‌ماحده 
آمیرشر عل 
خان 


ذ کر سرباز 
زدن سر دار 
دود اعظم 
از هدن 
در کابل 


۲۳۹۰ 

( جه ,دوم ) ( ذ رکر وقایع عهد. ابارت اعلیحضرت امیر شب علییخان ) , ( سراج التوارعز) 
شده باز قاضی عبدالرجن خان خانعلومرا از راه اسمالت زد اوفرستاد که نصیحت وهدایتش کند و خانعلوم درشب 
برد او رفته نصبحت وموعظنش کرده ازفتنه وفساد بازداشت وسردار مد امتن خان ازغایت آزرد ک ۱ کرحه 
ظاهی؟ م تکب فتنةٌ نشد اما باطناً رعایای کازّء وخانب تاه کابل وقندهار را اعلام فرمود که علوفه و آزوقه 
پلشگر آمر شنر علیخان ندهند حنائ» دزوقت راء عودن امیر مذ کور بالشکرش حانب کابل رطبق اص سر‌دار 
مد امین خان علوفه نداده بلنکه از کنارراه کوجیده خودرا دور کشبدند وامر شم علییخان نظر بانکناتدای 

تلطنیه ن فد و باد ده رادرآن حویش که مبادا اورا منسوت مدای تساو رت سرژنش و ما سرداز مد 
امن عنر موقوق وفت فرصت کذاشته واز علوفه ندادن دم کناز راء و کرحتن ایشان راشفت ولشکر را 
ام کرد که رراعت اطرافٌ و جوانب راء راتاراج آورده صرف عاند لا که از خل فندهار کذشته وارد 


نان شد دست ازٌاراج باز داشتند 
دکر معاهدة بسردار مجد, اعظم خان بااعامحضرت امیر شیر علیان 4 
ودر عن‌نین موبی‌خان بام‌شاهی‌سواد ازتتا نی سر وار ح2د اعظم خان کهابن وفت. در زرامت افامت‌داشت‌بانامه‌عذو 
خواهي و ارم عننین) شده ,رفن بار افت, و جون فرستادة,مذ کور با امبر ,یس شرف خاله زاد ی داشت ,نبیت 
باتش ذایت مورد.ملاطفته کشت ونائب سبلظان.خان ای زا باجواب ,نامه سردار, جد. اعظمخان؛ هیراء او 
مأموزر ,کزديدة زد او رفته. مهو بيام پکذاره که تا ,خود او شرفیاب بحضور نشود:عذرش: بذیرفته . تکرردد والا 
9 از امدن» حضو ربا ززند البته. رایات, عالبات حانب زرمث شقه کشا خواهد کشت وپس[ازرجیدن ان‌منشوان 
ر مد اعظم خان ازمشرفی کرددن جضور سریاز زده امیرشرعلیخان ازغزنی‌بالشکر بحان زرامت‌رهسپوشده 
0 دز موضع کال له ور زرس.دها فورو رگن ز رد اسر داز ند بر بخان_خائتی و هی‌اسیااه رده ,کید [میر اثلی 


۱ علیجان فرستاد وسام ذاد که اک و سم ر داران بحاضم ه 5 رکاب هون کته اور ۱ اطمنان عاظ, ردهثذا هی آدنه را 


]جتور بح آهیبد کعیت وامی شم‌علسجان میلئو ل اورا قبوول- کوده, حول ازسر‌دارانر ار زدوی فراشتاد, و خو ددوا 
ا 3 ِ 6 


[روز دد کلال. اکو .دز نك فز مود که کر سردار مد اعظم خان از آمدن سم باززند.زآء و کرد و روز سوم .که از عوض ] 


اسر‌دار رأن باه مدز یو دار جداعظم حخانْ | کاهشد نع اکت اک زدة در مو وضع تفت حیل ردو ول آفکند و سای دار[ 


اد اعظم خان ار دا رایک زذش .روته بوذ رد در و اضر دو کاه که 4 شرف پار بأفتند دوع اراگی مافات‌اعب | 1 


شم علیخان زمان: کلم .کشودکفت ۱2 کنر هشیکام ار ال .ی کیبز ول کمیکه دست پیب داد دامانم کید[ 


| اطاعت هاذ و ودی ای درحا لفی‌را تو ءکشودي وا کنون کواسطة حندی از خادان شاهی‌طر یق) 1 


| مدایت جودی از زبان اصدیهسان ن.هی کوزم وهی‌حها دز ضمیر اباری اتکیافیه ,آ ن جوح که ۱ .کر بامارمته واطاعم 
|داخی باشی اباك متیند:ابارت 0 لاهن طریق جیمتبوم ویوون از سخن حم, حیزی نکوع.والا 


در ررظاعی وباطن نک وده راه خلاف ناه 2 رقیفلی من مکبر ال درا بحد اعظم «خان» لب ساسخ رشوعد مها کت ۱ 


> خداو بر چانشد. سلطنت :را او و بض رک تما طویق اطاعت ترجه ابا دک ما 2 زا اد 


۳99 اذمو وحتاوت مقلفو رفته_کودد ابعداز ن رآه‌حلاف رفته عبا کیرات با ب ملاطقت شسه و دا 


۱ 
روامین هس .علیجان ن ماو ر اعبامغاقا اخوت :یاو دبده فر موند. که میباید در .کال یامن وده نظممو نس ساطنت 


ادا لته اجان شوه وا تلکت زر است »کتی: ناجانیان:ندانند که پهران, امیرا-کبی"جنتا مسبنآدر ااحاد 


۱ نع و کاسات متفق‌اند ودراص‌حکومت موافق چتانجه, مم‌ترو مپتی برادران سرداز مخدافضل خان حکمران‌تن کسان | 
۱ اننت ومادر کابل بامن درز کار ملطبت مد یت باشد دیکر برادزا را زهنه آن شت که ساسیاه جنیان عود وطغان| 


|شوند وسپرداد حداعظم خان ازهمرکاب. و هنتنان. آمدنش یاامتر شبر علیتخان اد رکابل:عند. آوروه:سه اماء رخمبت أ[ 
[ وتف در کرد.ز خو است وسیزدار .مد سروء بخان سر خودرا علاز مت ر کاب سبرده قوازداد. که پس ازااقضای 


!موعید ومدت مذ کورشر‌فیاب حضور شود وامر.شر علیخان تخست الماس اورا قبول فرعوده یمد شفاعت 
۱ رادژان خواهش اورا بکروش بو ل شنده عمد نامه در بان نکار داده عامت سزداران و زرکان ار دومپر رنهاده 


با رک 


و ۳ 


( لد دوم ۳.6 7 وم عرد امارت اقایخض رت امین شتر علیغخان؛) 


ود تحتوس کز ۰ مهم داز مدا سا خان ؛ 


( اورا وفرار کردنش ۳ ۱ 
خان در دش رفن اختبار کرده حون در مبزل 


. ونان از فا 1 مد اعم خان سردا ند اس 
0 خواست که باهمر اهانشس ازراه غورات داخل هزاده حات که حایکرش ود. شده باأمر شمرعلیخان | 
طس ح معادات ادازد وهراهان ر کاش ازاندیشه اصواب او حبریافته روی ازوی سافتند وبوسش ساختهبدو | 
گفتندکه هی؟ هگن تیب امس علشبحر امي نشو عم وباادشاه راهی‌خلاف اطاعت موم ویس ازفیدکردن اوماجرا ر 

حور امرشر علیخان معروض,داشتند و اوايشيك افاسی- شیردان را باسه هزارسوارازارده فرستاده؛ 9 

که اورا بو سا بدشکاه حضور حاضرساآزد و هی‌کاه ولا لا مامت , داز د هر | ازدم جغ کذراندواو دار 
[[مذ کور دا از ده مضلان واقع قرب اسفزار باخود رداشته نزد ۳ شر علیخان حاضر کرد ونخت اورا 
مورد عتاب فرمودهلصد ازدزاه نادزی دول داد حالت اولس" رفزار داشّت اما او از عداوسکه نست 
باهتز شرعایخان دردل ذاشت ۳۹ و خفاتی رداه فر ونتگناشت جنائجه ازاشفزار امنزل ماوت" هرکاب زر هسیر 

شب دوش از. شا با قهاو" و از از ارفا مرون کفته عامت مال واتبا هن را کذاشته ازر اء مقالطه ر یار 

خاش .هرات "ماد و ازراه او هو خوالخه حئت داخل هزازه دز شردار مد حتن خان راذر اعناق 
خواد اشوئنت اهب شبز علیتخان قو ج امتقلقه-اورا با اسبات" وادواتش بتردار ند عامخان"سیزد که نکاهداری 
1 ت- وین ازوی دلکی 4 داان که بخاض ار کات امیرشیرعلییخان ن ودد راك و الفای مر داز مدا مصنلن.غان 
عقاعت" سرداز. جد سا خان" برخانلته عرطل «واستدعا کردند که مهار اليه از جهالت بااز وحصت حاقّه عنای 
اجب شدما (سک ۳۳ یز ۲ رد خان "را پاپ واخته رواید چم حات 01 مر 


خی ار خئن اوح ور مخت اهواراء تا همه و وف راومه عخ واق رگن :۱ 
ار سردا رد ثبر یف غان‌حکمران فراه ازداه یره وارد ارزدوی معی‌شده شرف باوو من دیآ رداطا( حض ت | 
اوالارا حاصل کزدا وشب را در-مفل بحضور سس برده اهدآدان رشفل میا جطت لافغد جانب فراهمتاووت‌اکر دا 
[وامیرشی علیخان منزل عئزل طی می‌احل کرده جون وارد منزك واشعر کشت وازسف فراد کردن"سردار محذ 7 
اعظم غان و سردا حد.اسلتخان قردل تشو بش داشت وه مترداو مد امن آخان بخگمران قندهار را بیس 
بیش وق کعرت اویش مالفس ی بنداشت شرن باه له :| که مبادا سردارحجتد- امن خانش" از د رت 


ادا فندهار فرمود که مسر دار مد امتن خا وا اک هو,ای حا لت درا.سب داشته باشد باندرز و .نصیحت 
| بشاهراه هدانتئن . آرند جنائه.انشان اژو اش باوار وشیگی است دانده واردا قئد هار شده مردار ند امین 
خن ودک عون زهارحان فهید ملاعلا یلم ماع آذلپنی ایشا له عزامل داش ار 23 
باستقمال مودن امبرش: رگید خنانجه از در ند ره رون شده دز مبرل عاشقه واقع هت کرزوهی شهر فندهار 
وراد ار دی ؛اهُشین علیتخان ؟ رده شرف باروعن دندداز *حاطل کرده از انا باه هس شدند و جون وارد 
فان گنه هشیر علیخانادرباغ سار محند. امین اخان شرف نز ول افگندهتفرآداد بحد. اهتن/ خان. با 
دزشد ق ور حاشتکاهدر و دک که امبر_رشمء عاسحان باس داز د»رفتق-خان و لتواق م1 عبدالرژاق خان 
درا زار خابه اندرون باع خاو بانهحبت ست سر دار داهن خان-باراده سلاق "و ملافات رحاطر شده و ارتکا 
میا در اند قاموعی ماع" کزدنده ازداو امد نع بازه اشت ودک زر کل یه صیزوذر لت کعذ تا ادن دنخول حاصلت 
عاناوای ازین" احن اززده ول:و خیلژه حاطل کل, ام امجمت:کروهو ازشی دی" که از من در خاطی" داشت‌سای 
داوات ر بمب هبغلیخان:کاالل اواعزم کر که عکاق وب فرنشناده هت دارهکید موفت -عل راکوت خو ژر 
۱ زفارانه دا مت 9 شاه مخ لزتت امش شی "ایخان با اژ* کنا و اوق ان ار اده یر داز مد سرافن ان ۲ 


حترال 


(۲۰۸) 
( حلد دوم ) ( ذ کر وقایع :عهد امارت اعلیحضرت امیرشوعلی خان ) . (سراج التوادخ) 


ک قدم عرحله حم‌از ده سالی نهاده ود شکومت هرات کاخته یل فر از خان وحنرال ول مد خان ۳ 


/بادو قو 0 ماده هشتصدی ازافواعکا بل وسه هزار نو ارار ر دم درای وغلحاق وفزلباش‌وغبره ودوازده ضرب 


او حك ویکضرت وب ‌ 7 ووب حما( رباری وانواب ساقه هی‌ات و فهسشت فوج باده نظام‌هی ای و خوانین 


ملک و عواراشن که دز مخت رابت دار سلطان احد تضان وانوقت داخل سیاه او ودند تزد سردار مد 

یموب خان کذاشت وقاضی عبد السلام خان‌را هضاوت وملا شاه درا بافتای حکمة شرعبة انجا نامزد فرمود 
وسردار مجد علٍ خان بن سترداز سعید مد خاترا باسردار عبد اه غان ناضری وناظر مد نعم خان وايشيك 
آقاسی عطاوّ له خان وايشيك اقاسی عطا مد خان وعبد الظاهی خان بار کزانی مخدمتش تعبن کرده مبرذا غلام 


صدیق خان‌را دسر دفتری سرافرار ساخته‌امور دوان‌را ندو هو (ض فُرمو د وخود پا همه رادر ان و هه سباه زرا 
کادل 7 ات واز حله رادراتش بر دار مد اعظم خان پاید یمه معایدنکه از اهر تس علیخان دردل داش 
بپاه ای در ثپر درنك کرد. 4 از قنا حاده عا شودوامر شر علیخان که ازاو حبزی در خاطر نداشت 


اسه روز در بل مالاد" و رسدن او ووف برد 5 باه رهسیار فندهار شود حناحه دس از وصول او 


بح ردو از یل 9 طبل کوج واخت و قرار ریک حضرت ضیاء ال والدن م‌حوم ام عبد الرحن خان در 
۳ خود ی سردا محد اعظم خان وسردار مد امین‌خان و سردا مد اسل خان از حتدیکه 
آمیر شیر علیخان واسطه خدمات شایسته اش در محاصرء هرات وغبره زد والد ماجرش عزز وخترم ود هی 
سه تن از عناد او باسردار سلطان احد خان طرح موافقت انداخته ازغنی امبر کبررا از خود آزرده ساخته 
عودند فقط جناجه سردار تمد اعظم خان پس از 


ودند ویاامر شر علیخان سر کران وده راه معاندت هی ۰ 
رسید اش در بل مالان از آمبر شمر علیجان رخصت حاصل کرده دا وه 2 باع 1 دو کروه ازبل مز ورمسافت| 
داشت فرود شد وه یحنان در وقت و حندان امیر موصوی از بل ل مد ( ر معطل نکرده رعسار معزل مبر داود 
| کشت و پامی شر عابحان سام داد که من در میزل مسطور فرود کردنده حین و صول موک بادشاهی باار دو 
| معنان شوم وامر شبر علیحان سا ام اوزا صدق داسته حبزی شرمود واو وارد میزلمی داود شده بدون‌در نگ 


آهنک مزل و کرد و رای امر شبرعلیخان که‌از حال خویش غافاش سازد باز بیام فرستاد که چون‌ازاعا| 


لا سفزار آزوود بست احاز دون وتفر هسیار موف دیکر اد که علوفه دست آرم‌ویس ازفرستادن ان سام‌وفتیک 
اسفزار رسیدعامت هراها تشر اباسامان و اسباسکه داشت‌در انحافرو کذاشته‌ازجله دویستو تجاه سوارو هدر کناف 
علوفه رداشته راه بادی مد حسین ام هرای کاز نو کرا ن برداز جد عظم‌خان ص‌حو م نود ببراعه طریق فرار 
ااختبار کرد واز راء غورات و هزاره حات حانب کابل روی ماد و حون وارد موضع کوده وافع علاقه دای 
مرداد هزاره شد ازخوی سردار مد علیخان ن امبر شمر‌علیخان که مت کابل داشت 2۳ داخل شدن| 
در کایل نکرده ازراه شبخ آباد علاقئوردك وارد بری راحان علاقهٌ لمو کرد کردید وانوقت سردار مدعلیخان 
حا کابل کت سواره وسادة سیاری ازم‌دم ملی علاقهٌ حماردهی وغره واحی کابل وشهر و جنداول 
تس کردی ازسلان ان ت و غبره زر کان کوهستای و کابلی وقزلباش در علاقه لهو کرد فرتاد 
ولیکن سردار مد اعظم خان قبل از رسیدن ان لشکر ازخواهش خوانین وملکان لمو کرد که زدش فراهم ۱ 
شده خواستار آن خر 3 از علاقة و برون‌شود تاه‌دم آن علاقه موردعتاب وسیاست بادشاهی 9 
بابادست بسته بسردارحد علیخانش سارند توقف واقامت‌را دراو کرد دشوار دانسته روحانب خوست‌وزرمب 
و کرم که محال حایکرش ودند نهاد ولشکریکه سردار مد علیخان مأمور کرده نود پس ازیرون دفتن سرداد 
مجد اعظم خان داخل لو کرد شده ازحزم و احتباط درامجا اقامت کزید ا | کر سردان محد اعظم ان مد 
فتنه کشته شورثی بریای کند سد راه او بوده نکذارد که پاعیدان کارزار کذارد وامبر شیر علیخان که رهسیار 
دیار قندهار نود از کرختن او هیچ در دل حای نداده مه سعةٌ اورا که فرو کذاشته کرشخته ود باخود برداشته 


و همه را سلی ودلونی داده رو زاه اف 


(۲۵۲( 
( جلد دوم ) (ذ کر وقائم عمدامادت اعلیحضرت ام شیرعلیخان ) (سراج‌التوارخ) 


اعذارش‌را که نکار داده بود ان ود که اکرچه از لت جلادی پکردم ان عفو دادم وسرواد عبدالزحن 
خان مین .ك عذر عنوش فرموده رادر اوراباهمراهانشی بطای خلعت خوشدل ساخته رخصت‌صاجمت داد 
و هم خلتی بصحابت ایشان عیر جماندار شاه فرستاده لقکر را حکم باز کشت صادر فرمود ودر وقت راجمت 
اردو حند ن از اقسقالان زد باثب غلام امد خان حاضر شده خواهش مواصلت وا ها خفن ما ن؟ خت سردار 
عبد الرجن خان را بایی از دوش کان رادر زاد کان مبر چهاندار شاه کردند واو بذریعه عیضه سردار وال 
نبار را[ کهی داده مجاب کشت که هان مواصلت ومنا کت که باسردار مد اعظم خان کرده اند در راء‌دوستی 
کافست دبکر حاحت مود از طریق خویشی نست که عقد مزاوجت منعقد کردد 
و ذکر اراج کردن سواران میر سره بيك کولابی که ذ کر اراج 


ِ بِ ۰ ۳ دلمسوه 
ٍ وسبندان دم فطفن را و استرداد ان 6 بيك رمه‌دم 


ومقارن احال مر سره سك کولای راه جور وتطاول ببس کرفته تاراج مال م‌دم باج ده وخراج کذار ا] فطفن دا 
بادشاهی وغبره رداخت جناحه درو هز از سوارفراهم کرده ام کرد که رمه وکله دم قطفن را از کنار پرجحون 
بتاراج آورند جنائجه سمی هزار سر کوسنند را ناخته بدست یفما متصرف شدند وسردار عبد الرجن خان ازین 
آ ‏ وء کشته دوهزار سوار عاشت که کو سیندا را از تصرف نغمامان باژ کفند ونا که مأمورین راه دیشان 
تزدك کردند ۲ نأن کوسندان را از هرجبحون عبور داده ودند جنانجه سواران کاشته سردار عبدالرهن خان 


| نیز ز از کزد راه دزرسده دون اند یمه اسب 1 ب‌ زدد ودانسوی 1 پاسو اران مر سره سك در آو شنده حصد 
ق از دزدان را مقتول وجروح ودستگر ساخته گوسنندان رابازیس کرفتند ودو روز ۳ روز سو 

اسران و کوستندان فا را آب هنك یی زر دادن کرده در لعه عس اضه تسخر کولاب ر ۳ 
29 خو استار کار واو سا رعدم احازت قباه" احدش مسئول اسان زرا 0 قبول تشنده همه رال طلبند 
ودءن ازایشان دروقت کذشتن از آب غرق له فنا کدت۰ بس ازورود در زد سردار عبدالرحن خان با‌اوعامت 
1 ستدار صاحان اما سودبد قصاحبان بوتندان هادت سحمرء ایشان که ازمال استرداد بارای‌خسص را 
ماک رس ملاث تتام 1 ای مدهند قیمت شش هزار از کوسنندان مت و ره را نسردار غبد الرحن خان 

اهشفت هژار متءال طلای ۳ دادید واو سه هزار آن‌را حق‌السی سوار امک کوسندرا ۱ 
عطا کرده حمهزار را و د نل ل خزابه" خواش فرموده عد امه کر دا نم هیر سره مك فر فاد 5 ۳ س ازن 


مس دمایت [سات رعابای بادشاهی مصدر اتکوه اد رات سو 1 صس آننه علاقهٌ کو لاب را ۱ لو بت ستور ودو آب | 
لک رطفر اشتات مشاهده حواهی 5 برد واوحه اب معا وت ‌قوم داشته ه ازراه ۳ فر سا د که درک هیکت | 


حنن رنه شوم و محفه وهد به" لسار باعدن اههاسی ارحال 33 را ار ۳ ی دک ن کولانرا| 
ردکرده حجمزار طلاء ازاقرباء انشان بکرفت وباجم‌زار طلای قیمت کوسندان که تموع ده هزار میشدحزانه 


راخ تا که 0 حاصل ورونق کار برص‌اددل شد سد هزارسر او وحند هراشتر که بااشتران ساهه دوهزار شر 


مدشد ند لز طاشن رو خر ده خاطرش را از بار کر سیاه وقور خاه مطمن ساخت ومقارن | حال مد وف از 


سردا خجد افضل خان رز برش مر دار عبدالرجن خان‌ر سبده از مت دا رفطغن | کاهی داده نیز م‌قو م عو ده ود 


بل ر هسیر شود ۳9 ماه ها لت کین اورا خبر دهد واوانکعت قبول بردیده مهاده معروص 


ط هتشرف اورده نندفزا خوبرسند. فرماشد 


1 


ذکر وجه اءعابحضرت امیر شیر علبخان ازهرات جانب کابل » حرک تکردن 
ت 1 ( آمبر شیرعا 

و و محر دار مد اعظم خان هرت | 

) 9 9 خان‌ازهیات 


حون ۳ شمرعلی خان هرار دحه یک طد* کار شد کلاه ماطل محر لد حندی دوز هی‌ات توقف ودرنك کرده 
2 حانب کابل 


نظم ونستی در امور ات داتشه عم م‌احعت حانب کابل عود وفرزد سومش سردار مد ممّوت خان‌را 


۱ 
۲۵۹« 
( جلد دوم ) ( ذ کر وفائع عبد امادت اعلبحضرت امیرشیرعلیخان ) ( سراح‌التوار) 

خونی ودرشت کوقی کرده سردار باقتدار را مخشم اورد چناه دیش وروت او را اص کندن کرده اص‌دش 
ساخت وسر مه رجشم ووسمه ر 2 اروش ده موی رش وسبلت اورا در خربطه زره اراخته دساش داد 
و کقّت اسنك جواب مر خویش بر کر و و او فتاه کشتکان یا وی ودک ساسا زسنیده 
ودد ویس از رخصت صاحعت دادن فاصد 7 فوراً دوفوج سادهٌ هشت صدی ودو هزار سوارء نظام 
و دست برق یکصدی ساده ساخاووهز ارسو ار مل> ی آز‌دم اوز بك ودوازده ضرب توب قاطری را تم اکر اف 
کیدان مد زمانخان و میدن را خان و باب علام امد خان از خان آباد حانب تالقان تسام فرمود ا 


وام‌کرد که فرستادهُ دیش وبروت سادداده مبرجهاندار شاه راباخود برده وی سارند وئز فرمود که ازافواج 
نیمه القان فوج سواره و یکفوح ساده تام را باناده ساخلو و شس هرب ون اظری ار ۱۳ 
حنانحه ایشان وار ی شده فرستاده میرجم‌اندارشاه‌را رخصت‌رفتن زد آقایش‌داده عدافواج مذکورهر اازاحا 
همراه کرفته کوحاکوج واردفرخار شدند ودرسوقت فرستادهمسطور نزدمیرمذ کوررسیده خراطهریشو روتش‌را 
تزدوی کذاشته ماجراباز داشت ومرازقر راو اشفتهٌ ودلگر کرددده‌اس وسلاح‌خواستهبا هنك خان ابادسوارانش 
را او ار زداد وهنوز سواره‌اش فراهم نشده ود کسو ار حاپار از کرد راه: زدش‌رسده خبر داد که لعک کر حرار افغان 


|وارد فرخار شده دم اطراف ۲ ما ارام مساللت بط ره اش کردندواهروچی افسرانش را نی اطاف ده 
اوانك حون | راروسیل کهسارازی در خواهند رسد ومیرجم‌اندارشاه کفتار مد حاپار رااعتبار نکرده‌س رگرم 


مهب سو ار نود که نامه الا اععر مر‌دار عبد الرمن ان رایش رسد وا راه طعن وطتز نکار داده ود که 
1 ژ ده باد 1 پاسیران رفته ازحان وارد شدع و زدیك ابیت کد داخل مممان خانه ات شوع یس مبر جم‌اندار 
اشاه ر[ عم رسدن ساء کنه خواه حاصل شده خوفق ورعب در کاوه حای تحت و اقسقالات که تزدش حاضر 
| و دید ملامتشی کرده کفتند که درات تو اسطه دختر دادن حو د را از حجاه" اکن افغان آعن ساخته نود وویام 
| جسوراه ممحو شخص ما نه حوفر ستاده خودرا رباد اراج دادی حناحه سك تسام درشت بشت راشت لشکر | 
۱ تک حو د جنم سر ی ی | کتون حاره کار ماد زر و «برجها داز اه که خو د را کرفتار صد لو بهعنا ۱ 
مشاهده میکرد از اتستالان مشوره ند مبر تست نواعت و۳2 باددرم هر از بودید که تخل مارد خی عودید 
حال نم ند پر عاتد ۵ ازن دلای ا کهان ماهون شوم واشان صواب حنان دیده کفتند که برادرتراباست 
ن‌ از زر کان دجشان ودو هزار اسب وحیل ن کدز و حول ون علام ودیکر امه تشه از نسح حین‌وختای 
ازقبیل قالین های اریشمین واطلس وظروف وا بان هرقدر که موجود شودرسم هدب وارمفان همبدسترادر 
خویش مش سردار عبدالرهن خان فرستاده وعذر امه نیز نکار داده بی رم ویادختران ی ات 
کر مد برد رن وشوه‌ی وی دهی باشد که ولابت دخه کان؛ ان مه کید افغان اعن ماید از ی ردید هالا 
طانند.میر اللیق اواد ک را رفیق خواهی شد واو بصوا دد آقستا لان رادرش 3 وهدایای مذ کورء | 
۳ سیار و خدمه و اقستا لان وسادهٌ | سب کر که ربا بسه هر ان تن میرسیدند از فیض آیاد حاثب 


آیاد زد مردار عبدالرج ن خان شا ان رد ونر 2 تن بساهیکه ود فر خار شده تودید توشته | 


| راحفه وهدهه رای هی مت حدا کانه فرستا ستاد که تا سندر ن ترادز۳ ی رد مبردار عبد الرهن خان ومعاوم 2 در 

هس حا که وارد.شده باشتد در نك کرده اهنك راه عودن تکنند ۹ سم دار عبد الرهن خان فرماد 
علفکان است > ملای کمحه رطبق استدعای هبر حماندار شاه لشکر بادشاهی دراحا توقفی کرده از ایستادن وعنان باز 
هدن خولشی ورستدق زادر مبر جم‌انداز شاه زد سردار عبد الرن خان عریضه فرستاده | کاهی دادند 
| و مترصد اص او نشستند ونحاه سوار نظام حجپت حفاطت واحترام رادر میرمد کور باوی همراه کردند وجون 
مشار البه زد سرداز معظم البه زسیده شرف باریافت وهدایای خوبش مش کید مورد تاطف و فتد کردیده 
لعد عذر 3 رادرش را مود با به تر "کورمی مهاده زمین ادب لوسه داده ربای الستاد واو نامه را کقوده بي‌از 


د99_-غظععچع:(ظچ(۰ب۰ب۰(۰ة۰ةف۰۰ب۰ب(چچ۰]چ(ظچ:چ(۰جج 


۱ )۳۵۵( 


(جلد دوم ) (ذ کر وقائععمدامارت اعلیحضرت امیرشیرعلیضان ) (سراج وا ( 


کزذ ده سیاه را با و اه حماز ماه ارن شا ادافر مو ده رت و ایک را از تشو بش تفرگ شاک و و جه‌زکو 
حکو مت دا عت 
ذ کردزدان 


ذ کر دزدان دم بدخشان که 
رز ۹ دخشان 


( که پلباس تاجر داخل اردوشده سیاه را اذیت مینمودند ) 
ودر خلالاحوالمذ کوره‌جیی ازدزدان‌دمدخشان که ازدرباز خودرا ملس پاباس‌اجران ساختهبامتاع نسج 


آر دی بازار دومرف ای موردیف دروف و اواک ۶ انلعه. فرالات تب فان زا 
1 ن ۰ جع دز و 5 رب سان ر 


که درعرض راه محجای خفا مینهادند رداشته باهی که از سواره وسادهُ اردو دوحار مشدند او را کشته سلاح 
وحامه‌اش را مغما ی ردند و‌دم سباه ایشا ترا تاجر بنداشته فاعل اشکار عبدانستند ودزهرباژز که حادنه" رو| 
8 سس وضنض کرده ایشانزا تخیال یی رد وا رای اشار 6 دی را 
۱ درحین جستحو درراه مشاهده یک دند مناج حال ایشان عی شد دود بکر را سافته با تا 7 0۳ مینمو دید وا 

#ازمان ی سردارعبدالغباث خان ص‌حوماان آوان عنوال مد تورسای رت ره هد ازدوسال‌سر دار 
عبدالرجن خان سر کردهُ سوارهٌ نظام را باسالار سوارء ملک اوزیکیه اس کرد که هرروز دروفت طلوع صبح| 
هز ار سواز مقرر ده وستن هاصا" ششمزارکام ازعسکر دور ار دا رتغب‌ها کن کرده مخضاً بایستند 
او هم عامت سیاه را آ کاء کرده قرار داد که هی که ازیی کاری بیرون رود ا کر کرفتار و دوحار دزدان شودیارء 


[اژلبایش دا برجم آسا حر کت‌دهد تاسواران ماموره دیده از کین کاه بتازند ودزداثرا دفم کنند وا کرتوانند. 
وت ان لرزده" دز اف کاه از رید ومدت ست‌روز لطربی امد وان بسررفته ودوسه روز بازار نز درن میان 
۱ واقع کشته خبری از وزدان ظاه گت ویا آن سردار عبدالرجن‌خان ازاصیکه کرده‌ود فروتکذشت "ا که روزا 
در اخر حدود القان بر طاهض احران باطن فاجران باحمار آزمهران اسان ۳ ل عاوفه مبرفتند ملای ! 
کفته <امور شدندویی‌ازابشان که اسپ‌حلالك داشت رپشته فراز کردده خرقهة‌را 1 آوازعود وسواران | 
اقراول که در انا کنن داشتند بسرعت خودرا بسروقت ایشان رسانیده دمدند که‌نجاهتن سوار 0 دخشان ۱ 
و کولاند که‌بدان کاراصواب اقدام عوده وممتراترا کشته اند پس ایشانرا درمیان کرفته بمداز کنش ۹ ۵ 


فساز همه را دستکر کر عو ده زد مردار عبد ال لرمن خان آفودید فاد اسلیده واسبات شا: بالط فبیل رحخت ورن | 


۱ 


۱ 


ا[ولام وده هزار روية ند بر کرفته دنه را حویل خزانه ودیکر را هرحه 0 ن که آورده ودندا 
ه مود واننان غاترا یل کند توانه (ب مد آزخود آبان متلوم کرد کد ایشان وده اند که هتکن | 
8 اتاء که عقق کشت هرا کل کرد وایشان "خودرا:ذرمترض فتادیده مرف وسانیدنن| 
| کها کر مان امانانند هریی دوهزاد روسه کفاره خطایش مخزانه رسانیده از کردار : اهتحار ایشان نیز توه 
۱ وباژز شت کنند وسردار عبدالرهن خانعرض ایشاترا نپذرفته درروز بازار همه‌را ازضرب توپ هلال ساخت 
8 ذکر فاصد فر-تلدن مبر جماندار شاه که 
( زد سردار عبدالرجن خان برای خلاصی اسیرانیکه بیاسا دسیدند ) 

ابیت روز پس از کشته کثان اسان ودزدان مذ کوده مبر جهاندار شاه از کرفتاری ایشان آکاه کنته | 
توت دا ,که بجیت ۳ یکان محبوس زد سردارعبدالنیاث خان می‌جوم حا 6 سا قطفن فرستادهو آن 
ااحبوس دا علق و جرب ای رها داده برده ود پامکتوی : زد سرداد عبدالرجن خان ار سال عوده ام دادا 


که رسیدن ان نامه اسرارا دون ماه و عدری رها کرده باحامل حیفه رواه دارد والا عی‌بضه از حور 
دی یداو والاتار ۳ واه" احدش سر‌دار مد افضل خان در بلخ ارسال خو اهد عد که فرزنرش | 
دم بدخشانرادل کزند وخاطر نزند ساخته از عکومت افغان بزار خواهد کردوسردارعبد الرجن خان نامه 
ار جهاندار شاه را که عبارانش سراسر عتاب وپرییج وتاب ود مطالعه کرده علاوه بان فرستاده اش نبززشت 


۲۵( 


(رحلد دیع/) رد کر وقالم عمد امارت اعایحضرت امیر شیر علیخان ) ) ماج الو ار شخ ) 
رده ای بدست اور شیاجت راه سبرده وفت طاوع آفتات خو د ۳ بی‌دار عبدالرحن خان 
وسانیدء چون از اسب فرود کت بهوش شده پس ازانگ هو و سر‌داز, عبد الرحن ,خان آزوی ی 
۱ ۳ ززاده اج شنید ک هیروز حمار صد تازبانه بای او ورد تن و اه ۱ 
۱ ۰ ۰ ۱ 
2 7 ۵ ۳ اعضیای او در سور ح<و, 


‌ ۰ ِ ۳ تک ۹ ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۳ 
5 7 سس و اد حرد مزد اور ص) رسامد مه کی‌دم ان وم و رار حو ی سور سر دز وگ سو ی که 


ف 
1 ۰ ۰ و ۳۹ ۱ 0 ۰ ۰ > ۴ ۰ ۰ 
1 و ۵ 3 0 ماده ساان ومو اطن را درو خو اعند ای وه‌داز عبداترجن خان ارشیدن وت و را 


بای وه دو هز ار سوار نظام ٍ ی عراده ب حاوی وش ضرب 7 ب‌فاطری ی لاف تام ند حان ی ائب‌امبر 
0 "بار رک رح مور ۳9 ده ۳ ۳ دره که « عبر عس‌دم فز ار است رنه تا رد کل کر 12 بای فرار 
ات و ازراتا خر ابر" کذار رد و۶بحنین فوج سوازء و ساده مقم بالقاق را نیز ام" کرد که بانائب غلام مد خان مذکور 
دشو ار باشد 3 2 ۳ 


در مو ۶2 مس لور ۰ 7 فاصاه" دحشان كِ# اشتگ رود و از راهء شور ۱ رش دمز فاضی وندز را بادو جحت4 7 
۱ نف ۰ ۰ ۰ 


ن باباك وغره که اشیخاص معتمد و «عتس بن ودند فرستاد که‌تصدم:زا استالت ,وهدایت کنند 


مر سب ۰۰ 


از هر مرآن 


# ون 0 دره رسرده راه را از زستاه مسدود افاند با حار دست ازحان ومال شسته از راه عودن پاز 
ده وان عتل و بار راج م‌ادد. و درو "حنان سا هیک 


اشان دا سدوا رِ رد زا که قاضي ن فندز و مر باب سأث وعتبره در بن اوسات ان دراتده هلهدر ۱ ی 


دز ن با ادان »قاله 9 ود در رتنده. قفمای 


داده مت ال با سود ك- هه افقالار وا‌کاهدان ۲۰ 4٩‏ از دم گ دلران ایغان ر 2 سا و مسر 5" حان 


ت 


سلانت رده لودید پاعتار واعاد فاضی فبللا رو عیهاعاجاءع فاسادات بواره راد اطاقایرت بز دنر ۳ عید 1 ی 

۱ 9 1 ود ود ۲ ً ۱ 

اخان اما هد واو عکاغات ور بزح دار دلگ رن ار حطا ی ی را که کر ده ودید هشمر وخ ترساسدن ده لاش 

ِ‌ 

۲ 9 ده اشعان که از حان ومال ااعید ود بد از ‌ مر واه سی حررسند یمخز طو عا دو از ده لب ر وه 
: 4 ۳ 9 تا 0 

ارعیده ارفته معغو شدد سس در داز و الا تتار و مه 3 درمتان تکار قر مو ده ان مُرط را در ج ان و 
۰ ِ 22۵ ی ۳ لا ۰ رل س 2 7 ره ۳ 

که برازن خن مان شارا که مخالفت ار ی داشد؛ باشند نشنیده ازمایکه دولت افغان مرقرار باشد 


۰ ۳ ع 3 ج ۰ ی 3 5 ۰ 
و وبارش روی دل بردافته تدیگریی وا دک انکه دواز ده لت رو سه را که بذرا شدداند دون 
اعال حون بل ده زا" رکات‌وی اد واوابشارا شا هد د .> رعایا رعایت و حفاطت عاید 9دست -م جور ۳ مخاترا! 


(0)باری 
سبرد تواسه 


نم ۶ اه ۶ ۳ 4 وی و اج ز 
9 
0 
۹ 


۱ ژاحد مال وتات ما۶ و درو هان خوت سیاست باز داز د فط وحاسن خم برخا ۹ وی مد هه ای 


۲عطای حخالاء فا حر ه مرافر از ساحته ۱ زحصت ار اف داد فان ردته باایل واوس خو دها از وصف مس داز 
غاد ار هن حان + هداعا مهدفه وعمد نامه اورا که باحو د بر ده ودید زد ان خوایده از کس متروز عمد 


مد تِ ٍ 


رب 


طرف عام رعاا ذبر بان مضمون مسطور ۳۹ ده ارشال و که مطیح و مناد اس وی سارت 


وده تسبت دار عبداارهن خان بن سر دار تمد افضل خان مجان ومال مضاقه روادارید واولاد اوراهشه 


| گرای دار بد ودونت اور ادوست ودشمش را دشن ننداز د وم عس اضه حدا کا ره 9 مد 5 مسطو ر 


وص‌سول عودند که‌حون حان ومال وعال‌مارا از رز خطر ر تلفاعن ق ررهو دهد ۳2 صس آنته . ۳ ب آن‌احسان دررناسدن 


بت 


دوواز ده لل رو مه اعمال و اهد شد و5 ور دوه از هد وحاس ومال و موا شی مازا که‌در معرض‌تاف 


شرب مبران خو دراه خلاف و اهم عود وسردار عبدالرجر نخان عمد مه کت ب‌ثارا زددر والا؟ کت 
شّر دار مد افضل خان فرستاده از ندایس خویش که کار رده ود 2 9 جوا مردم هد و را 


1۳ رات معقول ومطبوع توشته فرستاد واشان دو از ده لاک رو سه معمو ده را ایک اه ۳ و پل خزانه" 99 


والا مار عوده رسید نامه حاصا ل کردند و مقارن اال که سردار عبدالرحن حان ی ۳ 
ورق محاسبات دیوانرا بروی کار آورده بازده كرویه ازقایای مالیات محالات حاصل کرده مواجب باقماندء دا 


۱ 


(۳۲۵۲( 
( حلد دوم ) ( ذ کر وقایع عهد امادت اعلیحضرت امیر شیر علیخان ) (سراج التوارخ ) 


خو بش را تزدسیاهیان‌من وره فرستاده ازطریق دلوق بش خواده محجمت الزام افسرانک مصدر فتنه ود د باا شان 
مو احم» فرمو ده بکو اهی ساهیان ده را که مقد وعبو س ودید مازم ساخته هی‌هشت خن را عبرق" ابا سا کزده 


شدف کلوله" نك شیاه نظام عود و هه افسران فتنه‌حوی مفسده خوی راحون نست غلاعی سم دار مد اعظم 
خان داشتند ماس خاطر آفای ایشان‌جان خثی فرموده ازمناصب‌شان عزل کرد و موض آنان ازساده وسواره 
سیاه خویش افسر تعیین‌عود وهمحنین هريك ازساهیاترا که فی‌اطله فتنه‌جو ونکوهیده خودانست نبزازلو کری 
7 نو و ۷۷ و معا‌را ساعوانست سردار مدعن رز خان عفو کرده حبزی ازسرزنش دربارة ایشان اص‌نکرد 
ذکر فتنةٌ میرانالیق واغوا عودن او صردم قطفن را >» 

ومتارن احال که هنوز امبر شبر علیخان در هیرات ود مبرانالیق از فوت امبر کبر خبریافته حانب حرای 
هوایت شتافت ویاه رکه هواره دشم‌اد خاطرش ود رداخته وسائط ووسائل وارسالرسائل دم حال قطفن 
رارانگخه خوایت انداخت وسلطاناد خان پسرش را دربن دم حال مذ کوره فرستاد جنانجه اوعامت 
دم ابل والوی علاقه حات قطغن را دیده 1 ش باوا رافروخت و سردار عبدالرجن خان جپت اطفای 1 
باره رایت شبه و مهد ند م‌دم موز رافراخته مردار مد عل خان وسر دار غلام حب خارا که در ار دویش 
ودند باسه فوج بیاده وهزار سوار ودوازده ضرب توپ انش بارو ست دسته یکصدی ازخاصه دار مقررمیدان 
کارزار فرموده ام‌کرد که ازراء هلان روی سوی خعم ده عنم کرد که ازراء شود ابك دهسیار 
عرص بسکار شده وادد رین که جای ازدحام خعم تکوهیده فرحام است شود امالعکی ماموره راه علان‌فیل 
رت مر دار عبدارحن خان وازد هرن .کردده مردار مد عل 
سواد بیش ازاردو رهسیار همی ود ولشکریانس ازییش دفتن بدون فراول هی‌چند منم کردند نشنیده راء هی 
عود نا ک. دو هزار سوار مجا لف از حاستک نن زر ده نو دیر رخواسته باوی مقایل تشد وف پا که اه کرده 
ش راهان سودار مد عز.خان را ازییش ببرداشتند وخوداو پای‌تبات فشبرده باجند سوار استوار بایستاد و کشش 
وشن ان ارادم [ اخ ربا لا با هم راهاتش کفته گشت و اک رش که از وفا رهسبر ود ازن اص خبر بافته‌عامت 
سواران حاضرء اردو باشمشیر آخته سبك عنان ناخته خودرا رس نعش سردار شیحاعت دتاررسانیدند وباکروه 


ِِ 9 
ان رد گام فراول بلمارد با دو ست 


مخالف که قصد سر ردن او ورودن آ را داشتند در آوشحخته فراوان خون رمختند و سه صد تن را از ایشان 
جروح ومقتول ساخته شّه السنف را ازش برداشته * از ردن سرسر دار شم‌ید سعید ور ودنش خروم ۱ 
وهزعتیان ازراء گرز وارد هرن شده ازستیز و آوز با تماد یت ور هک تاه نفروای معوال ,هنت اه ند 
وار ای روی سوی رن پاده کروه ‏ زین ۸3 ۳ حمل هز ار تَ صد ار ودید مر راه بر کرفته بام 
در اوشختند وناوقت عصر کاررا ریکدیکر حصر ساخته اخرالامم ساه افاغنه را کنده ک را فرو کذاشته قاعه 
۳9 حیاز صف پشت ربشت ی ورو تک زر لسته از حمار حانب خو درا امن از حاه" دشمن 7 اب حزا شمه 
از هس طرف که خه و مرک رد تا که دور ود یکاو له" هنك ووب وج ن آزدبك مدشد اشمشیر دفع دک 
۳ که‌تقر ما ددهز | رن ی عذ. م متتول وجروح کر دیده آرعشسکر پادشاهی سب صف وقلعه ستن زیاده رده ن 
ژخدار نشددو جزان‌ده‌عن زجدار وس دار مدع خان و ست تن هر اهانش ن که 22 می‌و دگتن شو دور احدی 
جرو -ومقتول نکفت ود بیان کار قطذنیان پشت منك داده رو بکر ز اد و ازجله سلطان رادخان بادو هزار 
مرو از ازم‌دمیکه بااو فرار و در ین مس‌حله بار ومدد کارش نودند وسه ۳ له شم زار سلوار یک 
مبران دخشان او وراه ما اه ۳ ود ید طر دق فرار کر فت وسه هزار سوار مه مبران بدخشان 
پاد یک لوالا ان سعه تن هر خان بس ازده هزارن مقتول و شدن هر اهاناشان حندی ابر و 


بر شده دیکران ذ فرا ر وادی ادبار ار و حبر ان فتح ورزر را ّّ ی قابل در مقائل حمل هز ار سو ار 


استوار اینتاده حاصل کردید عنم نام منکباشی که از طرف سردار عبد الرمن خان مامور حاسوسی و 


فّ 


.۰ 5 تس 1 هي 3 
ان شو رش ۹ ت ان ماد حان شده در رتاو حبوس نود و اعد از هز عت ین او حناخه رم را 


مبر االیق 


۳: 


( جلد دوم ) ( ذ کر امادت اعلیحضرت امیر شیر علیخان ) (سراح‌التوارخ ) 
وماع ود که درروز جعه ست و حپام ماه ذححه سال ۱۲۷۹ هزار و دوصد و هفتاد و ه ری که روز 
حپارم رحلت امبر کر ود مردار مد اعظم خان در مسحد حامع شهر هرات داخل شده اعیان و زرکان ساه 
ورعیت را قبل ازادای عازجمه دعوت سعت وابلاعت امبرشبر علیخان کرده و عاعت دم اورا بامادت ذرفته 
او ی ی را گردن مادد مد درهمین روز نام اورا داخل خطبه ساخته از ماتم تبریك ومنیت امادت 
او پرداخت وسک" زررا باسم او روج عوده فص خاعش دا بدین ببت منقر فرمود 

تعال؟ و لت پاسنده مت از است وصی دوست رد اهر شبر علست 

سبس ازباغ میرزا حان فرامین امادت او رسبیل اشپار اصدار یافته منام حکام وال وخوانین عظام هربلد 
ومقام جدا که اتشار بذرفت وازاجماه منشوریکه همدست ریدی برای سردار تمد افضل خان حکمرانر کستان 
و زرکان رعیت وافسران سیاء مقیم آن‌ملکت شرف فاذ وعزار سال يافت وسردار مد اعظم خان نیز نامه ظاهی] 
متام تهنیت و باطناً رای رادرش سردار مد افضل خان نکاشته هاصد مذ کور سپرد بدین مضمون که هرکاه 
هوای سلطنت درسر دارد فرصتی متر ازن مسر خواهد شد که سازسفر کرده از رکستان رزوی سوی کابل 
لپاده قبل ازانکه امبر عم علیخان وارد شود کایل را از تصرف مداد حد ان او ۱۳ 
نخویش آرد وسردار مد افضل خان ازین نامه سردار تمد اعظم خان سرباززده ازاص مذ کور نظر سد ای 
ونایکو سرانجاعی احتراز عود ومهمان حکومت ترکستان | کتفا وقناعت کرده امارت امیر شبر علیخان را بذیرا 
شده خامه اطاعت واشاد نکار و ارسال داشت واسر شر علیخان پس ازاحام ای حاوس باهمام کار ساطنت و نظم 
ونسق ملکت برداخته و ضع امارتش دا بطرز سلاطین زر نماد چنانجه از انتظ‌امیکه در لشکر نظام کرد 


معاوم مبگردد 
#ّ وقالم 13 هزار و دو صد وهشتاد جر ی 1 


در اتدای ان سال افواج سواره وسادء نظام که درجحت رات سردار مد اعظم خان ودر خان آباد قیام 
داشتند ویناچه از پش بشرح رفت که باغوای ۷ ومسم سرداز مد نیز خان قافسرآن ایشان بنای شورش 
هاده و معطل شرصت کذاشته و دید فوت امیر کر را ففت‌افته اه دوفو جح ساده و دك فوح سواره معلقه 
گر داز خر اعظم خان در فتنه بارو شورش اغاز مر وروی باو احاثت ماوای صردار عبدالرن خان مهاده‌در 
ودوارخابه" 3۹1 او دران سک داشت زرسنك انداختن کرفته بتاراج مالو منال دم آ نا برداختند وافواج 
تعه سردار عبدالرجن خان از حالت سالار شان آکاه کشته باتوشخانه راه مدافعه ر کرفتند که.بلوانانرا از کار 
که اشان باز دار .د فسر دارعبدارجن خان بایذ نحه ایک میادا فتنه ز رک شود و قعه شوک کرد ابشان را 
از زدیك تال عسکن خو اش باز داشت و باواان از رخو اسان اه متعاقه سر دار عبدالرجن ان باخوف همعنان | 
آکردنده از برامون شواح دار موصوف معاودت کرده در ۳3 که هاعامت داششت3 حای کز بد ند وازاحااحال 
او ال خو درا فرو کذاشته سبك دوش روی سوی کابل مهادید وذر ات باص لا لا تِ تتر دار" کند خدز بو 
غان که عاقبت کار را وحم‌دانسند ازراه عودن باز استاده در بك کون ویس‌از وقف سه‌رژوز ساهیان مذ کو رم 
3 کته حباه واعو ای ۱ و معل مس دور ان وافران ایعان دانسته عس اصه ازراه معدرت و ءعفو مقصر بت خوش 
ایش سردار عبدالر هن خان فرستاده در کذظت" کناء خو استنزد واو پاسخ داد که | بانبرا که هصا ار مار شا 
۱ 


وساه را عسده رانکخه اند بادست سته پسارید البته مسئول ایشان قبول است والا هی‌حانت که عنم جزم 


کرده اند رهسر خو که ع‌ض ایشان دد رفته تفت وایثان که ازراه صدق عی‌ضه فرستاده تودید کته 


ار کط بان و حو اله دار ان را 5 باغو ای کیدانان ی وطغنان ور ده ودید درعل و ز بر انداحته سه سر داز 


عیدالرجن حان روا ساختند ونر تام داد که تاه تودیر ‏ که وارطه کیدانان مار ا ار راه فرب زد لا لاو معا 


سردا حجد عم بر خان رده حالف کلام حبد در میان ادا لعد سر دار عبدالرهن ان حندن از افمران سیاه 


۱ )۲۵۱( 

۰۰ "دوم (ذ کرفرزندان اعلیعضرت ام رکبر وعدت‌عروتارغ فوت ابشان) ( ناج التو ار ع) ۱ 
ا(ح ۱ ۳ | ۳ ند / اد لا 1 مدب ۰ ۳ ۳۹۲0 او مایم ۰ ۱ 
نداد | ۱ -مٌ أ رم 09 ۱ جر دم بات ۱ وصع:, دفن ۱ 


۱ أ امبرگمد افضل خان . ! ۱۳۳۰ ۵ ۱۳۸ قاعه‌هو شه‌ندخان کابال 


۱ ۱ 
پ ۱ زیر مد | کیزخان ۱ ۱۳۳۲ ۱ ۲ ۱۷۳ مزارشر یف ر کنتان | 
۳ 9 سردار ند اکرم خان | ۱۳۳۳ تب ۱ ۳۳۹۹ +زاز, شرف ۱ 
۱ ۱ 
لس دار تالا رعیدز ۳ ۱۳۳۵ ددذجه ۲۱ دید زمز ارعافقان‌عارفانکایل «| 
3 1 - ۱ ۱۳۷ ۱۳ 
و .|" امر ید اعظم خان ۱ وا تشد« ج ۱۳۸۰ امزارا لس ۱ 
۶ ۱ امبر شیر عاییخان ۱۳۳۸ ۱ 6۸ ۱ ۱۳۹ ۰ افش زر کتقان 
۷ داز ول حد مان ۱۳ ۷۳ 0 )مارد غوث لاهور 
سر داز مد امین خان ی ۶۰ ۱۳۸۳۳ ترجه شم فه فند هار 
4 | سردار مد شرف خان ۱ :۱۳ 5 ۰ ۱۳.۸ هداد شر بف 
۳ ۱ مردار امد خان ۱ ۱۳:۵ ۷۰ ۱۳2 | نار شیخ حببب شاور 
داز ند ,زماخان ۱ ۱۳:۷ 3 ۱۳۸۹ مزارداهمد.غوث لاهود 
۲۳ 0 دار شحد اس خان 0 ۱۳:۸ ۱ ۳۹ ۸۷ ات" | باع شاه کابل 
۳ رها 3 حسن خان | ۱۳:۹ ۷ ۱۳5۹5 ۱ باغ شاه کانل 
1 ۱ 
۱ سردار مد کرم خان ۱ ۱۳:۹ ۹ ۱۳۳ مزار ری‌امام‌ر او لندی 
۱۵ | سردا ده خن غان ۱ ۳۵ ۳ ۱۳۸۷ باغ شاه کاب 
۹ ۲ داد فض مد ان ۱۳۵۵ ۱۹ رت ی رل 
۱۷ ۱ و جرد مر خان ۱۳۹ اب ۱ ۱۳۳۲ ۱ مزارعامقان دق نکیل 
7 1۳23 سبف ‌الله خان ۱۳۰۵۹ ۳ ۱ ۱۳۸۲ مزارعاقان‌عار فان‌کابل 
۱۹ "۳ مد وسف خان ِ ۱۳۹ با ۱ حبات است 
۲۰ لا در كِ رد قاس حان ۳ ۱۳ ۳۸ ۱ ۱۳۹۱ ۱ مزار عاشقان عارفان 
۳0 مِ 2 سد هاشم خا ۲ ۳ ۱ مزارعاشقان 1 
۱ ۲۳ ۱ حبات | لله خان 3 ۱۳۸ ۷ ۱ ۱۳۵ مرهند ِِ 
۳۳ و رحم بخان ۱ 0 ۳2 3 از عاشقان عارفان 
۲ ام مد خان ۱ ۱۳۷ ۳۹ ۱۳.۰ مزار اعاشقا ند عار فان 
۲۵ ۱ ای مد صادق خان ۳ ۱ ۱۸ ۱ ۱۳۸۹ مزار بابا کادای 
۵ ۱ دار ش 2 ۱۳۷۳۲ 7 .۳ ۳۷ أمزار مرتر لك لقان 
داز مد اعنیم ۲ 25۳ ۱ 1 
# ذ؟ جلوس اعلبحضرت اءبرشیر علسخان #6 کر جلوس‌امیر 
بونود و کاعلتان ر 
۰ ( رمحت سلطنت افف‌انستان ) ام 


الفرض سر‌دار شیر علیخان نان در باغ میرزا جان که محل فوت امیر کر خلد آشیان ود کرفتادسیل ال پیری. 


اور ده‌شو د 
۱۳۷۹ بای 1 


چناش تکه‌رعصا کرده دادمبداد ومالبات 


1 2 ولد افته درژمان و 


ه ودر صمن امات او اهر 2د افضل خان 


)۲۵۰( 


(ذ کر فوت اعلیحضرت امیر کی جنت مصیر ) (سراج التوادخ ) 


مهر ی‌برج سلطنت ایدوستان کرفت 
شمیی خوش کشت که دود مصیبتش 
شد جیروی ردشض 4 دام عاعش 
يعي امیر دوست مد که ینغ او 
از سک مپریان یزان و حوش وم 
ره آنجنان آرفت تخوردو ,زر خویش 
رز بیمر خویش ز کس‌دل کران‌نشد 
در عهد او عپبد امانت غنوده خلق 
ره را نان زرهزن اب باك ساخت 
تسخر کرد خلق جبان را محسن خلق 
۷ بایراو هاد قدم ی سرر خکم 
۳۰ 
۳ 
-کشنتان و وار او بری لکراو فکند 
ود فتح شهر هیات ویداد جان 
خسن سوال ۲ 3 زیم خرد که ۲ 


حوریم ازحنان در اور ددرحواب 


آجنان عود که کلك فراسنش 


آوخزتین و حلال آیاد وغیره بلدان وقصبات ماس تعزه دازی و واجه خوانی مای رفت خلاصه ان بادشاه. خلد 
| آراعاه متصف بارسانی حیدء وستخلق باخلاق پسندیده بودتویرای بارعام روز معین بت داددسی ام نداشت 
آوم‌روزه پس ازادای عازبام وتلاوت بارهُ از کلام ملك‌علام عحفل بار نشته اچواد هی‌ضعرف وناتوان‌ر ارسیده 
دادمبداد بلک | کش از دادخو اعان اباث ود گوز ندرب حرم | وعر‌ض راه عرص حال کردم دادفیخو استند | 
محالاات | کنر ما یکی شمزاد کان و زر کان طوایب ممین کزده‌جری 
میفرمود باری اعمر هیتاد و دو سالی بدرود جمان فاق کرده مبرزا مد میسن خان دبر ات ان مرور را 


| دون اخ‌اق شاعسابه وصفاال بادار خ بو لش در سلت ان ابات در آوروه است 


کرحسرت فروع جالش جمان کزفت 
عتد ۷ عم مه دودمان کقت 
پیرو جوان فرقه افغان فغان کرفت 


خورشیدسان‌کران جبان:اکرانکرفت 


نتوان مخامه معییو تفسبر بان .ور هت 


کس مك زرد خورده‌بکاری وان کرفت. 


با ان هی که هرجه بروس رکران کرفت 

زانسان که ازز مانه‌زمن‌صد ضمانکزفت 
کر دزد عزد مدرقة کاوان کزفت 
آری‌حین خلق جپان میتوان کرفت 
دستش‌کلاه سروری ازسروران کرفت 
غبر ازاجل که اخر مر عزان کوفت 
انکفیت م عدالت. وشتروان: کذفت 
از چنب ملك میمنه ا-کوهسان کررفت 
مس‌دانه وار شهر هی را محان ن کرفت 
بارخ فوت‌ان شه غازی ات کت 
از امر حاهد غازی وان نوت 


وازن بادگاه لب ار امکاه ست وهفت سر و ست ویتج دحها وتا ردم ن‌زوحه باز مانده ودیگردسر ودختر 
ی درود حپان کرده واز حله رت ت آمیر شم عل ان حالس 
وامر محد اعظم خان نت رتخت آمارت افتاستان 
مااند که نار یناه عقوم شده می آید وامیر شیر علیخان بعمر چهل ویکسالک پاراورنك جهانبانی مماده نا 
فقوت اوسست 3 


از .د کانی و بار 72 فوت وموضع دفن او و دیکر رادر انش ازن حدول هغمو م میکردد 


1 


دح ولد و مدت 


۱ 


(۲:۹ 
( جلد دوم ) (ذ کر وقايم عهد امارت اعلیحضرت امبرکر ) (سراج التوارغ) 


بعد ازصدمهةٌ پاروت رخنه (۱) درجدران واواب حصار انداخته بسیارکس ازقلمه کیان را ازضرب پار جه‌های 


کلو خ وننك هلا ساختند وص‌دم سکنه شهر راه امید را مسدود دیده تاحار روی‌دل شوی امبر کر پاده جدار 
نت۵ دبا ۸ وفوج فوج از شم درون شده باردوی معلی همبی سوستند که درروز خجشنبه هشم ماه ذمحد؛ سال ععتی‌د وار ها 


۵۹ هزار ردوصدو هفتادو» ری مطابق روز ست وهفم ماه می سنه ۱۸۰۳ هزارو هشتصد و شصت‌وسه 


میلادی ای بوزش ازحضور امیرکبر شرف صدور یافته عامت ساه حله عوده شهررا ازدست رددلرانةٌ خودها, 
ودغا بازی شپریان متصرفی کشته فتح حاصل عودند وشم‌ررا تاراج کرده غنیمت بسیار بدست آوردند وسردار 
شم‌نواز خان بارادران ومنسوباتش از ِ حان بارك درشده درامید روی خویش رستند ویی ازاطفای باره 
۳ و ارام شدن الهات شور وعوغا باءمر‌دار مد مر خان وسرداد سور خان ردار شر علیخان را 
که نیت خواهی زادی وی داشت شفیع ساخته ازراه جز وانکسار بتوسط اوشرف اندوز حضور امبر کر 
شدند وامیر کر نت سردار مد عمر خان را مخاطب ساخته احسانات خویش را که نسات باومبذول فرموده 
ود .ك بك رشمرده الزامش کرد وسردار مد عمر خان زبان بتصدیق کفتار امیرکببر کشوده نو ازشیکة دیده 
ود بك ك نام رده از مص را تس عذر دان خواست ک رادرم سردار سلطان امد خان را عبزله ور 


ودم وپس ازوی پسرش را عثایه" و کر که مبرحال میبایست طریق خدمت می سبردم وروزرا باخلاص واطاعت 
ایشان بسرعی بردم زیرا که سر از حکم ايشان باز زدن شبوهٌ عك حرامی دما" بدنای مبشد پس احار دطبق 
خواهش آنان بکار کوشیدم وچم ازحقوق مك نبوشیدم ۷ ابنك که کرفتار کنند حوادث دوزکارشدم رهسپار 
خدمت ودم وا کنون برون ازعفو قصر که امر کرم عفو فرماند و ثم احسان حاذب من نظر عانند دیکر 
٩‏ وی درخیش بدارم, وم زک از کفتار دلذر او سکزت اختبان کرده اودا دیکر چمزی نکفت اما 
سردار شم‌نواز خانرا معاتب ساخته بلفظ تصفیر نحقبرش عوده فرمود که شم‌نوازك و ودی که برزبان مبراندی 
45 8و درم تا سوم مجز مار ه و مقاله بدیکر ای تکروم اىتك ازحه کرفتار کند ادبارشدی وس دار 
شم‌نواز خان لب‌اسخ کشوده درشت گونی آناز کرده مورد شم‌ودشنام شد ودر نحالت سردار شبرعلیخان نظر 
کون وزشت خوی‌او که‌بادا بکفتار تاهنحار ردازددوش اورا کرفته باسردار سگندر خان وس دار 
در عٍِ خان هی‌سه ‌را سف ازملس برون کشیده باس امبر کر مه را حبوس 39 ومقارن احال سر داز 
مدامین خان از حضورقبله" اعدشامیر کبیررهسیار قندها رکردید و پس ازروانه‌شدن‌او ازهی‌ات محانب‌قندهار اصاض 
تلف متضاده عارض حال ام رکبیر گشته ارکانقامبدنش رخوت بذیرشده آفتاب مرش‌دا وقت غروب دسید 


ذکر لایر کی ازدار نی ٩‏ 


( سوی حنت التعم حاودای باص دای 


جون صرض اعلیحضرت اهر کر شدت کرفته زمان دحلتش دسید درروز سه شنبه ست ویکم ماه ذححه 
سال ۱۲۷۵ ه هزار ودو ست وهفتاد وه ری مصادق روز مهم ماوجون سنه ۱۸۶۳ م هزّار وهشتسدو شصت 
وسه مبلادی که مطابق ود باروز ج‌اردهم فتح هیات ایام عرش سبری کشته درجنب م‌ودمنور بر کزنده ازد 
پاری حضرت خواحه عبداله انصاری سقی‌الله تراه و جعل انة مثواه مدفون شد وفر زندانش که حاضر ودند 
اپاسران و زرکان سیاء عراسم لمز ه داری ولوازم سو کواری رداخته بطریق شایسته ام فاحه‌خواق سای ردید 
وهحنین در کابل سردار مد علییخان ودرتر کستان سردار مد افضل خان تخست‌جدن و جراغان فتح هرات‌را 


سای رده هد خر فوت امر ای سمر ده ساط سور را استواك هلال ساتحت ودر کابل وفندهار ور کستان أ 
.----2------ << سس حسسسسس<<<7<7<777س 7777 ببس 


۱ (۲:۸( 


ودوار شهر واقع قرب دروازهُ مذ کور را رای نشستن ترسب داد وساه بان زر ک بای کرده در زر آن| 


ساط صاح بکستر ید ومترصد ششست 9 ام کر یی از راد زاد کان خویش وخدام خاوصت انادرش صدافت 


1 


2 حون سردار شم الدن خان وسردار ید عان خر وسردار خوشدلخان ویدار عبدا لغیی خان و سم دار 
حی خان وسر داد علام مد خان طرزی وفاخی عبدالر هن خان خازعاوم ومیرزا مد حسان‌خان و صفدر علیخان 
وحند تن دیکز از زر کان درای وغلحای وفارسی رواه فرمود وایشان رفته باسردار شم‌نواز خان طرح مکاله 
ایداختند و مد از کفتکوی سار سردار شهنواز خان اطمار کرد که خود را کین حا کر در کاه میندارم 
وهات را بکار کنان سلطنت ی سبارم اما حون و مت آن مک از خدام مفوض میشود من خودرا میشمارم 
وفرستادکان امبر کر احابت ان امن‌را بفدم احازت عذر خواسته کفتند 6 ان کار اشرف ار اس کف 
وخود عررض واستدعا نهانی حاره بذر ست وسردار شهنواز خان از کفتار ايشان بر میک در دل داشت 
کامیاب نکشت لا جرم از شرف یاب شدن حضور امیر کبیر سریاز زده از مجلس رخاسته هی کدام جانب مقام 
خوبش شده کار خود رداخت 


کردن‌مردار 
شیپنو ازخان سردار مر افضل خان را از هرات ) 
سردار هبر 


انتن عتر) لا وسردار شپنواز خان پس از معاودتش در شهر پاندیشه اینکه مبادا سرداد مین افضل خان داه خیانت پیش 
ازمات ‏ أ کرفته باامبر کبر یکدل ویکجمت‌شده شهر هرات دا بدو سپارد قصد بیرون کردنش کرده او وسردار لام 
حی الدین خان ن سردار کیندل خان را اس کرد که ار برون شود وسردار غلام محی الدن خان که 
روی داش حقیقتاً حانب امير کر ود ازین حکم سردار شهنواز خان شادمان کشت وسردار مير افضل خان 


ون شدنسش ابا کرده اظهار صداقت نسبت باو کرده بیام داد که اوراازخود دانسته‌پرونش نکند وسردار 


شمنواز خان ان ست‌ر | نوشته مصحوب عبد الله خان رادر خود زد سردار مبر افضل خان فرستاد قاسم سخن 

کوتاه کن برخیز وعزم راه کن شگر برطوطی فکن داد بیش کر کمان واو پس ازخواندن این‌یت‌باسردار 
غلام ی الدین خان از شمر برون شده امبر کبیر ازن اس خر یافته سردار شبر علیخان را اص کرد که حضه 
خاص اعلیحذ رتش‌را رداشته باسردار تمد امین خان باستقبال ایشان رفته بعزت واحترام حاضربار سازند چذامحه 
ترطیق ای امیر کبیرمامم پذیره‌را مجای آورده سردار مبر افضل خان را در محفةٌ اعلیحضرت امبر کیبرر نشانیده 
باعن‌از وا کرام تام حاضر بار عامشس عودید وامیر کبیر باب تفقد وتلطف رروی او کشوده غبار خحلت؛ 0 
که ازکردارش نسبت یامبر کر برکونه" حال داشت باب ص‌حت بشست وحای تشدمن وفرش وبار کر و فراش 
کشت مات وادوات وغبره ماحتاج وی نذل فرموده و ازانکه ازامبرکبر رو برنافته زد سردارساطان 
۳ خان رفته ود هیچ نکفته شرمندهٌ احسانش ساخت 


دک ذکر اس ورش کردن آمیر کر که 

([ عامت سباه را وفتح هرات ) 
حون اس حاصر ۳ طول فشده از آید بشه و بد ور کار مجانی ی ۷ حجرم امیر کر عم ورش کرده سا 
کار ۳ برقلعه کان سخت عوده ر راه امد شد ایشارا مک ی مسدود ساخت و شب زان ار دورا مامور شکافتن 


(۱) "توب نتوب اطر ۷ کر 44 بابدك زمان (۱) موب موب را کار رخنده ق و عخی مواضع را در ن دوار حصار رسانمدند 


۲:۷( 


( جلد دوم ) (اذ کر وقالع عبد اماذت اعلیحضرت امیر کبیر ) ر سرای‌التوادخ ) بت رسییل 
لس ۱ ۰ ۱ 27 ۱ استشام 
و در جوا ان بت مبرزا شید حسن خان د یر از حانب امس بر ان تبث ست را برنکاشته ارسال. دافنح ی 

در جبان ۱( ان کی تور رستکاری شستِ باخطر ازو دور استع ره کامای دك اتنت هاشو د لعی 

۱ 0 الا اد خطر 


ومرداد سلطان اخد. خان هیچ نکفته م‌دم سکنة همرات را زد رسیدن کك ازطرف شاه قاجاز استو از 
همیکرد وبایشان همیکفت که دل قوی دارید وهت رانتحکام قلعه داری کارید جنامجه بدشکونه گفتار خلاف 


وافع ال هی‌ات را برسیدن کك طامع ساخته کار محاصر ه ز لا وت با ۳8 و نسم فتح رم عم امبر کر 


وزیده روز زندی مردار سلطان امد خان با خر رسید در اوایل ماه رمضان سال ۱۲۷۵ هزارو ودو 
صدو هفتاد وه ری مطابق روز شنم ماه اریل سنه ۱۸۳ هزاروهشت صدوشصت وسه میلادی ایام مرش 


ذکزعزم ان عودن .مردار شم‌نواز خال که 


( فوت درش را ویروز يافتن آن ودفن فرمودن امیرکبیر اورا در هاوی قبر زوجه اش 6 


ویس ازفوت سردار سلطان امد خان سردار شمنوازخان پسرش اورا غسل داده وکفن وشاننده خوارن اکوددسردار 
۱ ۳ ۰ ک ۳ 7 2 تت از خان 
| که مخ دارد امانت در مسحد حامع هاد تادر کار قلعه داری استواری ورزنده در نظر امر کر ولشکرش ای ۳0 


ْ 


| اس ستحکام قاعه وشات قلء» کا ثرا از درش غاد اما روز 1 از سیاهیان نظام هی‌ات بدست خدمه سردار مد 
|شر یف خان افتاده خبر فوت سردار سلطان احد خارا دیشان کفت وایشان اورا نزد امبر کر حاضر کرده 
2 اورا حل ران کرد که از خوف حان ان ان رده ومکند که دن حبلت رها یابد تس اقا ره 
۱ 


1 
۱ 


|رساند اک انیت ود منت اورا از شهربان و اهد تاعرامم شاسته مدفون شود وال دستدر شده مد کور را 


فرزند ارحندشق سرداز شیر علیخان فرستاده اس کردکه ازوی مهرعنو اننکه داند اان‌اصس را رسیده اه تحقبق 


کی بر دهاز حضار فزستاقه‌شرس حال کرد وقللف کان‌عخنت سکوت کرده جوا نادند ۷ کهاژسر داز 
| شمنواز خان احازت حاصل کرده بعد پاسخ نع دادند و انکاه که رازاز برده با واز شد امبر کبتمامت شهزادکان 
او زد کان حاضر اردو را اس کرد که در باغ اد رفته حنازه م‌حوم مذ کور را از شهر در برون" حواسته| 
[دفتش کنند چناشجه ایشان بای اهیر کر حنازهُ اورا طلبیده وشهریان توسط عبد ال خان پر کوجك خودش 
اوملا ز حنمداد واظر مود وچند ان حامل جنازه برون فرستاده سردازانش در جنب قبر زوجه اش مدفون 
فا واسعد ازان امس کیت جنازه"رادران را پاسر دار عبد الله خان وملا رحیمدادو اظر مود از راه فقد ] 
خلعت و تسلنت داده رخصت معاودت مر فرمود وسردار شم‌نو از خان مد از چیدن /ساط 2 وا از روی 


تس زاء قسالت ز کرفت 

ام با 1 ۰ ۱۵ ۱9 

نِ و طرح مات اداختن سر‌دار شم‌نواز خان 4 
و سذرفتن خدمه ام کیرش وط اورا 6 


حناحه مر داز رک زد حد احدش امیر کببر فرستاده حو استار آن شد که سرداز شرعی ج 5 ۱ 


۱ 
ف- 


را باحند از زرکان در شمر فرستد باب ایشان امو ر مک خاطر حو بش را موف داش سس از حصون 


۳ ۰ ۰ ۰ ۱ 
قبول طریق قییل سده سنء» علیه بیش کرد وامیرکیر مستول اورا سمع قبول شنیده بیام داد که جزاز سردار : 


شیر علیخان و سردار ید رقیق خان که ملافات حون وق را لسات تعان الشتان شابان ستتند دیکر هس که را 


فخواهتن کند فرستاده خو اهد شد واو ان اس را کول کرده دروازه عی‌اق رایکتو د وفصیلوسط شرتا و | 


ات 


ذ کر‌یض 
شدن وصحت 


افتن امبر کر 


ذ کرفوت 
زوحه سردار 


سلطان احجد 
خان 


۲: 


( حلد دوم ) رذ کر وقایع عهد اتارت اغلیحضرات اما یا ) ر سراج‌التوارغ) 


سب 


۳ 


عنی شمر را فرا کرفت و2 دار بر علیخ : 


3 


۱ 
موضم ک‌دستان را لشکر که قرار داده عامت اطراف عرات‌را دائره سان فرو کرفتند وراه امدشد قلعه کارا 
ستخت رستند و دزم قلعه کشای استوار تشتند 
ذکرهرف باریافتنسردارلال لدشان > 
( وش شدن و حت بافتن امبر کر ۲( 

و در حال که هیات درتشدید حاصره افتاد سردار حلال الدتخان که پس از فوت سردار غلام حیدر خان 
جنانجه از بیشد ثم کدت دون از تیان م‌حوممذ کوررا کرفته واز خوف‌ایناصی ازقندهار کرشخته درقسطانطنیه 
رفته اقامه کزیده نود ازراه‌امید وارد لشکر کاه امبرکبیر شده شرف باریافت وامیرکبیر جنان تفقد وتلطفش فرمود 
ءطاسک اعلحضرت والا وث,زادها باو کردند از مدو جنس حون‌خیمه وفروش وظروف وغره سه‌لك روسه 
زان حیاب امد وی از ان در اژاخر ماه دیع الثانی سال ۱۲۷۵ هزار ودوست وهفتاد وه حری ناج 
امرکییر ازصض رز و وضیق‌النفی تغبر یافته خعف بذبر کشت اما ازفضل خداوید عاند خت‌فته رخوت وستی 
دراعصاب واحشاء وار کان‌بدنش‌روی‌داده جناتجه‌باد سلیمالزاج نگشت ا که‌ازضعف واتواقی درماه جادی‌الثای 
غثی «ایش روی داده روز روز حیف ولاعی همی شد وحت کامل نیافت 

« ذکر فوت زوحه سردار سلطان امد خان که 
( ورسیدن نامه استويك انکلیس از طهران ) 

وامرکیر همحنان ازمرض مزمن مذ کور کرفتار ناتوانی نود که‌درماه زجب‌الرجب زوجة عفیفة نیکوسحه 
مردار سلطان احد خارا ام مر سبری شده چنازء او را توسط عبداله خان پسر کوجك آن سرخیل بانوان 
عفت وحا وملا رحیمداد وناظر مود از شهر برون کشیدید وحون نست دحری پامیر کر داخت رادر انش 
وغره حون سردار شبر علیخان وسردار مد امین خان وسردار مد شریف خان وسردار تحد وسف خان 
ومردار مد مر خان ومردار فتح مد خان وسردار جلال‌الدتان وم داز سب الله خان وش دار شپسواز 
خان و دیکر اعیان و زرکان که دراردو ودید سراسر عشایمت بر خاستند و تاوت اورا مزت و احترام ملوکانه 
برداشته در کازرکاه تسردان" که جمت شرراحجد حان اسر ساخته ودید دفن کردند وس ازدفن "آن ‌حو هره 
حانین از مخساصمه بکاریکه داشتند مشغول شدند جناحه هی ویان لعه داری و لشکریان امبرکر عحاصره 
رداختند و مقارن احال میرزا عبدالغفار نامی نامه از استویك انکلس که درطمران بااعایحضرت اصرالدین 
شاه قاحار درباب قرار داد دولتن انکیس واران مخصوص علکت افغانستان وعدم مداخلت حانین درانو ترا 
معاونت طرفن ی سران وسرداران اففارا که محادله ومناقشه در بین ایشان رخ دهد کفتکو کرده ناصرالدین 
شاه را که عم کك وباری سردار سلطان اد خان جزم کرده 3 از امدادش از داشت تا کافر قلعه آوزده 
ازاجا مصیحوب قاصدی زد امبر کر فرستاد که مضمون آن نامه ان ود که دولت قوبه رظانبه دولت ابراترا 
از باری دار سلطان اجد خان عائعت کرده است باید که ی 22 بات ورزیده از نصرت شاه قاحار 
آسوده خاطرباشد ومیرزای مذکور ازانحا که درنك کرده نامه من‌وررا فرستاده‌ود حانب مشمد ماجعت کرد 
ونیزامهة ازحسنلی خان وکر سم‌دارب‌لطان اجد خان که درمشمد اقامت داشت و رطبق نامه استویك مذ کور 
مسطور وص سول عوده ود درحدود کهسان بدست کار کذاران امی‌کرافتاده پس ازمطالعة حضوّر تزدسردار 
سلطان امد خان فرستاده سام داد که ابنك مکتوب خادم خویش را ملاحظه کرده چثم اتظار براه دسیدن 
کك شاه قاحار ندارد وبا ماد انقباد کذارد ناخونها رخته نشود وخاك عداوت محته نکردد و سر‌دار سلطان 
رد خان از ادرون شپر همين بك بت‌را نکار داده ند امک فرستاد 

تاخدا در کفتی ما گرساشد گومباش ماخدا دارم ما را باخدا درکار یست 


میحنان درضاع میا که متمری شده ود اک دیاش کر ۱ 


7777777777777777 لح لا 


۹ 


(۲:۰) 
( جلد دوم ) ( ۵ تففیم عبد.امادت اعلفترت اهي, کی ( (سراج التوادع). 


رم ار تا نله سم وانسایز ام 44_1۱ باجوانن قرای وغلحای دغنم له ور شود 
اما امیر کر سیب آنکه از جلال آباد نا آشجا یکمنان اس رانده واسیان ایشان خسته وستو هیده شده ودنداحازت 
بر کتاز نداده هه را از ناختن بازداشت وبدیشان فرمود که بش نماد خاطر ما حنان است که هر‌ویان را کيك 
۳ ازهی‌سنو )۱(٩‏ بش دای دتلامه ه‌آت در آورم اعد دلیران سیاه حاه و رکفته همه‌را حون صید ردام افتاده 
کرفنار سازم ومقادن ان مقال صدای‌توپ و نفنك ازمیمنه ومدسر:لشکرام رکب پاند شده‌چندن ازسو اران خصم 
هد فکاو له" را خی ند و لهت..؟ ارسردار ان‌هیات نات سوانسته از دش روی اردوی امبر 5 مه و خزید دوامر 
کب در موضع روضه باغ شرف آزول افکنده از انسو سردار ساطان احدخای تمامتابطال رحارا که داشت‌در 
سنکر هاکه ازدروازه قندهار تا کنار هیری رود افراشته ود تعیننمود که فراز و نشب آن سرزمین را فرا کرفته 
سدواز واستوار بنشینند نا درهنکام عبور سیاه منصور امیرکبیرازنهرم ذکوربایشان در اونخته نکذارند کهپافر بیش 
کذار ند ۳ ای 0 و د بر ارآ کته از معبر « که او لشکر مقرر کرده راه برکرفته ودار ای ورزیده 
مسافت بنج کروه دورتر ازفرود کاه لشکر س‌دار سلطان احد خان ازراه سیاهوشان صرور وازمر عبورعوده 
درموضع وبادام شب را مقام کزیده وروز دیکر موضع غبزان واقع کناد ثرق شهر هرات را منز ساخت 
وس دار سلطان امد خان از ند بر یکه اندیشیده ومقامیکه کز ده ود ماوسانه باز گشته حبه" دیکر روی کار آو رد 
که درروز حر کت موکب باحشمت ام رکبر ازمو ضع‌عبر ان ورو هادنش درجن کار زك وفرو کش کردنش در انحا 
جمی از علماء وسادات را از راه معذرت کسیل بار کاه سلطنت کرده خواستار شد که امبر کببر یکروز در انحا 
6 پرتو نزول افکنده اند درنك فرمابند تاسامان بذیره ساز کرده ازراه اطاعت بش آمده جبین ضراعت ال 
استان ساید اما ام رکیبر ان فرستاده وسام اورا ماوث با لاش ح.اه و بد بر داشت 4 میخو اهد درروز در بك 
سیاه بانام ونتك کار خویش راست‌عوده بمد آهنك چنك کند چناجه مسئول اورا قبول‌فرموده بام‌داد که۱ کر 
سخنانت ازدر صدق‌است هانا تزدیك شدن‌سیاه حصار هرات مان از هودن‌راه اقیاد نشده بلکه رافع کینه وعناد 
و یل رت قطح مسافت زیاد رای خودت خو اهد ود بس‌فرستاد کان سردار سلطان اد خارا حلاع فاخره 
"| تواخته رخصت مراجمت داد وروزدیکر ازااجا حر کت کرده درین راه سردار شمنواز خان باساه کینه خواء 
مانع ازعبور لشکر ظفراثر گشته طریق‌مقانله بیش کرفت وباطلاه" افواج قاهی؛ امیرکییر کهدرحت رایت سردار 
شبرعلیخان سرگرم‌ره توردی ودند در آوخته بازار کار زار رواج کرفت و آخرالاعی هرویان هزعت يافته جصدتن 
۲ ان ابر ودست در لشکریان سردار شم علیخان شدند حنانجه سردان فد کور عظتر ومنصور می‌اجفت 
کرده همهاسبراترا بادست‌سته حاضر ر کاب اعلبحضرت ام کبیرعود واوایشاترا میجنان رداشته مجمن کهدستان 
فرو دشدو درغزل سیر ۳ که لباقت داشند عطای خلعت و هه را هی‌واحدی جروسه خشیدء وعظ و تصیحت 
بو دا رخصت داد وروز دوم ماه صفر سال ۱۲۷۵۹ هزار ودویست وهفتاد وه حری سر‌دار شبرعلیخان باعی 
ازساه با هنك حنك زوی‌سوی کازر کاه‌مهاد وسردار حدامین خان باسردار دشر ف خان و سیاری ازدلران 
افو اج قاره روی ار ه مجانب حنوب حصار هرات نهاده از دوسو عقالله رداختند وسردار شبر علیخان پای 
جلادت فش ده ازیش برداشته تل‌ستکیانرا نیز متصرف شد ورایت ظفر آیتش‌را برزرتل مذ کور تصب 
0 وازطرف دیکر نیز هی‌و بابرا هزعت داده تادر وارهٌ قندهار ایبشارا رایده بدر وازه 0 شیر مد خان 
ود اباز خان.الکوزایی که ه‌دو برادر عترهار ساطان اجد حان زا ار مد ونر نی اخلاص ز هسبر 
خدمت ودند ازدم نع کذرانیدند ودر تحالت مردار سلطان احد غان آکاه گفته ازحار سوق هرات که رای 
ای کردش کرده دراحا رسیده‌ود روی مدافعت سوی دروازء قندهار وسرداران والابار ماد وسرداران 
تکایل کم اندی ازاندرون شهردا متصرق شده ودند ازروی اوردن اوتاب اقامت وان مقاتات را در خود 


ده ازشهر رحعت ۱ اعد هی‌ویان اتواب سپ وا بر لسسته جصاری شنند وسر داران هرب دوار 


1۳ 


۳ 


گ 7 دس ۰ ه_ 3 3 ۳ ۱ حص ۶ ۰ ۳5 
سر فزار کرفته بایامداد ستگر سدیدی ی برافراشته استو ای ننک و دز وافت طاوع فتاب سرداز مدش لقف‌خان 


کر کر باهمیی از لشکر اقامه کر داد 0 ح( امین خان ۳ ارطال رحال از تاک 2۸ حاسته حانب ضام 


:۲۱( 
2ج ) رذ کر وقالع عید امادت اعلیحضرت ام کی ) . (سراح التوارخ) . 
از اژفرودکه اراظراف ارحی حقاعلت واسبای کاست و۲ سر ادا ع ۳۳۳۱۳۱۲۲۵۳۳ 
شاد رد سه هزار سوار که مر دار سلطان اد خان .هزم شیخون سالادی سردار مد وسف ان نوادء وزر از 


فتح خان م‌حوم که وزرومشرش ود ود الرم خانن عبداله خان شمید اجکزال وی رف ازعان ام ز ۱۳ 


از هی‌ات برون فرستاده نود واشان در موضع 6 دايك وافع فرب اسفزار فرار داشاند با سردار مد عل خان 
این سردار سعید تمد خان و عصمت اله خان حبار خیل غلحائی که با تحصد سوار از هه خود ایشان مامور 
احنانلت تواحی کاه دانك شده ودند درشب دوحار کشته بارهٌ کرفتار کارزار شدند وعه دست اراج مجرمم‌ای 
5 در را ود در اژ کرده تاراج و دید قاعصمت الله خان باسو ار انش حانی را که الستاده نود با خیمه واسباش ۱ 
عام فرو ات از م حان روی دیکر سوی وتان رکه از نله دمن برکنار شود و در حننن حالت دم 
|ازهمراهانی فنك مجانب هرویان کشاد داده ازقضا کلوله یی سردار تمد وسف خان ن سردار مد قلیخان أ 


ودیکری به جرد ان خان ن‌ عبدا له خان رسیده هی‌دو تن سالار ازبا در (امند وسواران اشان در تار یی شب 
تعش هی‌دورا رداشته ول ام رومرات مهادید ای تسه فعان کته داخل هرات شدند و ام رکب مهیه ِ 
علوفه عوده روز ششم ازاسفزار رایات منصوره را شقه شا فرموده درمنزل مغلان فرود امد وازاجا درمتزد أ 
ادرس کن وازاتجا برود گز وارد گشته فرو کش کرد وازین منزل سردار مبرافضل خان باز احسان امیر کببر رال 
فراموش کرده بابعض دیکر از سرداران که نسبت بسردار شبر علیخان بدل حسد و عداوت داشتند یکجهت لا 
شده روی دل ازامیر کبیر برتافت واز هریك سرداران خالف نامه اتحاد برای سردار سلطان امد خان حاصل 


۳۹ درهی‌ات تزداو ازراه خفا فرستاد و هحنین وسقه تامم‌اازایشان کرفته ازراه فُرار درهی‌ات رافت وس داز 


ساطان احد خان را با‌دم شهرهیات ازمکتوبات سرداران که باخود رده ود قوی دل ساخته اطمینان خاطر| 
داد که | کنر بزرکان لشکر از امبرکبر بزارند رواد ادوسار عس ایشان را تفته سفته جنان پابدار 
اف استوار ساخت که باهم فراز دادند و سوکند درمیان نادند که ناحان دورن ورمی دربن دافته باشند هت 
پرمدافعت کارند ودست ازمار بت بازندارند وامیرکییر ازکرختن اوهیچ درخاطر راه داده روحانب متزل شاه‌سد 
نهاد و ازاجا وارد مبزل مبر داوّد واقع هشت کروهی هرات کردیده در تحجا قراول سباه سردار شمنواز خان 
وسردار سکندر خان و سردار تمد عمرخان پسران و رادرسرداران سلطان احدخان که بالشکر شایان‌مزم مدافعه 
از همرات بیرون شده ودند باقراولان سباه امبر کر دوحار و کرفتار کار کفته قنبر علیخان و جندق 
دیثر از هر‌وان مقتول و هی مروح کردیده و حند راس اب در دست فراولان اهر ۳ افتاده 
آخرالای ات جنگ داده رو 1 مبادند و باکر یکره در عمّب ود -موستند و روز را نوی 
بکب رشا ندید 6 مامت میاه سترداران هرات بیش ده سا ار ۱3۳ 
نثان داده از ضرب وپ را کنده مدشد بد دس اه ورنووا سکاه کفته هی از هی‌دو سیاه جای 
خویش شده شب را ساس وهی‌اس روزرساندید وبامدادان امیر کی سردار شم علیخان فرزند ارجندش را 
بای از فوج یش رو لشکر قرار داده سردار مد امن خان برادر.اعیانی اورا با کروهی از سیاه وجندضرب 
وپ جانب دست راست وسردار حی خان وسردار فتح تمد خان وسردار شمس الدین خان دا بابارة از دلیران | 
طرف جب اصض راه عودن تک وخودش سواز سمل تحلام پاسته و اغ‌وق و نوا نه وافواج ساده در قاکاه حای 
کزید وسردار مد ثمریف خان را باه لشکر بساقه موضع دفتن مقرر کرده داه بر کرفت وسواران هرا |[ 
که دو ازده هزارم‌د کار ودند تاب کلوله" اتواب سردار شب علیخان را که از بش روحانب ایشان می‌افکند أژ 
ساورده دف حص4 نک رل درحت رات سر‌دار شهنو از خان جای کزیده در یکظرف واصف دیکر پاسر دار 
کر خان وسردار مد عر خان یک حانب خزددد ودرن خال آشبك اقاسیی شبردل خان وشاه بسند خان| 


وقادر خان ومبر اخور قاسم خان و عبره خوانن ز کات حون عالام علیخان هزاره و حیدبت الله خان و ابر حجد 


مِ 


خان وفتح جر خان لسران خانشبرن خان جو آنشبر وحسین خان شاهی و 1۳ حاضر ٍ کاب و اساب 


۲۲( 


) جاد دوم 5 رد 7 <ِ" ۳3 رت اعلیبحفرت امر کر ) (سراج التوادعخ) | 


«ِ 


ود ها از خویش ان 4 سبت وی دی ودشمنی مبکرد حو اله اش را مد او بد تارك وتعالی 
عوده مو رد عتات وعقات عفر مود حناحه سردار مبر افضل خان از ژ داز ش خحل ومنفعل ود ودر دل 
ود زا ۱ وار هی کوه عذاب می بنداشت ۷ فرزند ارهندش سردار شر علیخان را اس کرد ک.محفه 
خاص اعلیحضر تش را رده اورا رنش‌انیده شرفیاب حضورش سازد نپا" احتراش کاسته نکردد ودر هنکام 
حاضر شدنش مزم سلام از محفه فرود کردنده امبر نمز محجمت 9 او از حا رخاسته سه حپهار ۳ 
پاستةمال او در ادرون حیمه شش مهاده می‌اسم ند ره عن بزابه ستدم رساسده شد ودست اور | کرفته در هلوی . 
خوبش حای نهستن داد وزبان رفم انفعال او از ناصیه حالش هو دا ود کشنوده با ب تسلیت غبار خجلت. 
زا او نحزوه اشن بعست انکاه طمام اضر .آورده شده پس از صرف هار هرمك از باریاجعت کرده در یا 
صویی فلراد تفت وجند روز در فراه شاه را از خستی راه استراحت ورفاه داده درنك فرموده ازح رکت 
باز استاد ۱ 

۱ 


ذ کر شادینه استر داد فروه در ت کستان 4 


ومامور شدن سر دار عبد الر جن خان از حضور والد ماحدش 2 وت قطفن شادیانه فتح 
ومقارن احو ال مذ کوره خبرفتح و استرداد فر اه دزافو اه‌سمر کردیده در ی ماو افضل خان‌رسده ُراه‌ومامور 
را 3 ۱ دورن داز 

وی شلك شادیانه کرده شیلای از آب ونان نیز کلید.و سردار عبد الرحن خان بسر خود را جای سردارأ 7 


3 | عبد الرحن 
عبدالغیاث خان اک قطغن "1 از صض طاعون وت سل ه ود حکو مت طغن وسالاری سا ۳-۳ دا راز رفرمود خان حکو مت 


واو از حخته بل راه بر گرفته جون وارد خان آباد شد سیاه مق و کاس داش شته میاسم استقبال ی 
ولوازم اعن‌ازوا کرام مجای آوردواویس ازرفع خستکی‌راه سنظ م و نسق امور ملی و نظاعی رداخته تست و اه 
هشت ماه ساه را که ازسال بیش مانده ود باجار ماهه واه این سال اداعود بعد ضباط وعال محال را بزر 
۱ باز رس حسات آو رده رذمه هس رک از حهل با اه وصد هزار رویه که از عبری سر‌دار عبدالغباث خان 0 

ومیل کرده نود یر تابت سایحعه محو اله ووصو اش پرداخت ومشغولان دمه ازدرد حصیل وجوهنک دردیده و / ون 
دوفو جح . ساده وحم‌ار صد سواره نظام را که از خود سردار مد اعظم خان ودر تخان آیاه ودید ودر تلد کردن! 
ری باعره ماقه و مرزاان اعتراك قاشتد اغوا کرده رغب و حریض هبکردد که وی با 
رافرازید و اه ‌الله خان وعظم خان منصداران ه‌دو وج باده وبافر عا 0 شاه هندی افسرفو جح سواره دزو فت 
همشا وه در جو آب سکف که مااز خود سالادی حون سر دار مد ۳۹ م خان دارم وابتك که سر دار عردالرحج 
خان روی حوااست را سو ی میا هاده | سرت باحار سم ردار مد عن ز رد ار جند ولینم حود را ۱ 
بازده سالی ست باخو د 4 ۳ میرودع و ه‌سه ی اتشران مذ کورن بان اه کطاتار ن واجدیان تب 
ومع سردار مد عن زخان را زیزباخود یکدل 9 عوده شب وروردرن ان کار ودند و 1 عبدالرجن 
خان سای خاطر چِ درس سمردار مد اعظم و فوج معلقه او ود جبزی حاطر ماورده دیشان جبزی وقالع برثه 
عیگفت ومترصد وقت فرصت می دود تا خی ند ادا ان درهان حال سنند ۱۲۷۹ ری 

وفائع سال هز ارو دواست وهنتادو 4 ری 4 
درماه حرم ان سال امبر کر ک حند روزه در فر اه توقف کرده دود از آ ما کو نجنده لعزم آسیچّبر هی‌ات 

راء رکرفته وارد مزل ساج شد وازاجا درمتزل خشکاه وازاحا درمتزل خوسف وهمیحنین درمیزل که ماشوو 
مبزل عارت وازاحا وارد اسفزا رکذت و سنج روز جپت 1 عاوفه که از احا تاهی‌ات و حود بداشت دراها 
در نك کرد ودر هنکام توقف اغبرزل افواج سواره را از حصد ای هزار نبا ازوفه عسافت سه وحهار کروه 


(:۳‌ 
( حلد دوم ) رذ کر وقایع عمد امارت اعلبحضرت امر کر ) (سراج التوارع ) 


جمت‌انجام مودن مضی‌امور توقف فرمودبمد سر دار داسمعیل‌خانن سردار حدامین خاترا حکومت‌قندهارمآمور 
فرموده سید نورد شاه فوشذجی‌را بنیابتش کاشت وسردار شبرعلیخان ولیمدرا باساه گزیده دوروز قبل ازحر 

کت‌م و کی‌ها نوی ار فان حانب فراه کرد ومقادن انحال مردار تمد امبن خان که ايشيك آفاسی شردل خان از 
حضور امیرکبر مأمور کوج دادن‌او ازکوشك تخود حانب فراه جنائجه ص‌قوم کشت شده‌ود جون سم دارسلطان 
احدخان ازفراه درهات رفته ود تركیش رفتن کرده بمزم استقبال قبله" اجدش راء قندهار ز گرفته شرف دست 
وس حاصل عود ویاهم دار تمد شر رف 0 او نمز از ۳ ما ات مرف بار افته ود ی رفان حانت فراه 
شدند و همدر سوقت قاضی عبد السلام خان ن‌قاضی مدسعید خان خانعلوم باص اک ازقضاوت قندهار معزول 
کردده ازتفر اوقاخی سعدالد نخان ن‌قاضی عبد الرحن خان رادر قاضی عبدالسلام خان عنصب و خلعت قضاوت 
کلها مر اقواز کعت‌وامس کم بجانب فراهاراه رکفت آماهم‌دو مرداد تقد کولاان ارفتهرفل لب رسندن ۱۳ 
قلعهٌ فراه را که دردست کسان سردار سلطان اد خان ود محاصره انداختند و کاررا رسردار مبرافضل‌خان 
دثوار ساختند و همحنان اورا کرفتار ننگنای ماصره داشتند .که سردار شرعلیخان که دوروز قبل‌ازحر کت 
ام کر راهافتاده ودئیز در رسیده سر دار میرافضل خان که نسبت خدری وی‌داشت رسیدن‌اورا ماه" محات‌خودش 

دانسته بدیشان سام‌داد کها کنونکه سردار شیر علیخان وارد کردده است واز وی نسبت منود ان خاطر 
دارم ابنك «ازقلعه یرون شده نزد شما آم وقلعه دا تسليم عام چناشجه ازعقب بسامش ازقلعه بر آمده گردن تسلیم 
نهاد وایشان فلعةٌ فراه را متصرف کشته سیاه مق | نجارا نیز درحت دایت وفرمان خویش کردند ودرنوقت 
امر کر که دوروز پن از حرکت سردار شیرعلیخان ره نورد متزل مقصود شده درمئزل سیه آب برتو تزول 
آفکتده وازانجا رهسیار متزل خرمالق کردیده‌ود که درعی‌ض‌راه مرددفتح فراهرا ازعض سردار شیرعلیخان 
که همدست مر اخور مدد خان نکار وارسال داشته ود شنیده مسرور وشادمان کردید وهحنان مشموفانه طی 
طریقعوده جون بنزدبك فراه‌رسیده تزول اجلالفرمود سردار تمد امین خان بساط مم‌مانی کسترده سرارده 


[۳1 


اوبار کاه زرك رپاساخت و بذر بعه عس اضه امبرکیررا دعوت‌مم‌ماقی وخواهش فرو دشداش را در ان‌بارکاهو سر ايزده 
کردو ام رکبر دعوت‌اورابذرفته دربار که وس ایردهٌ که‌اوص‌تب‌ساخته بساط‌مم‌مای انداخته ودشرف آزودافکند 
ودر بتوفت سردار مد اعظم خان وسردار خد اس خان حناحه از ش‌ مذ کور عد که در کابل بازمایده ودید 


دررسده میت یت حاصل کر دید وه کدام دره .ك از خاک بریاعو ده ودید فرود شدید الا سر دار 
مد وسف‌خان ک‌باامب رکبیر معاشر و هم مکان ود دیکران هك" مجانی‌شدند ویس‌از کشودد ی وبار سفرام یکییر 
عامت‌ممرداران وسران ساءرا ادن با رداده «مه سر دار ران حون سر دار تلف ال بر حارط خان وس دار 


۱ 


حدحسن خان وسردار کر مان وسردار مدعرخان وسردار فتح مدخانن‌وزر مدا کبر خان‌ص‌حو و موسردار 
شیباز خان‌نسردار مدا کرم‌خان وس دار خوشدان ن‌سردار مردان‌و سردار امین الدوله خان‌ن+حاع الدوله خان 
وسردار شاه دوله خان وسردار شبرعلیخان بن سردار مر دل خان مبرور اعلقدارسر دار مد امین‌خان‌وسر دار 
نظر مد خان وشاد مد خان پسران سردار امبر مد خان مغفور وسردار عبد الغنی خان من تواب عبد الباد 
خان حی‌حوم وسردار غلام مد خان طرزی ن سردار رحدل خان وسردار تمد صدیق خان ن سردا مد عظم 
نان مج آغتان روسرداز بعطاقایه ان براید زادم میداد ,سلطان اد بان پجکمران هرت وسرداد عس 2۶ 
آوسمرداز ز کربا خان پسران سردار.سلطان محد خان جنت آرامکاه وسردار شاد محد خان وسردار شرگحدخان 
آاسی‌ان سر دازوبی ند بعان: بهشت حایکاه وسردار حد. سمقویم خان ان سردار شم,علیضان وس روار تورحدخان 
وسردار کل جد خان پسران سردار مد صدیق خان ن سردار کهندل خان وجیع اعبان وخوانین ر کاب‌چون 
علام مد خان ختار وقاضی عبد الرجن خان خانی‌اوم و مبر در ویش معروفق شافظ جی صاحب واشبك آقاسی 

شبر دل بخان و مرزا عبد الرزاق خان مستوفی ومیرزا مد حسین خان ن مرزا عبد السمیع خان و حبب الله‌خان 
وامیر مد خان وفتح مد خان پسران خانشیرن خان جوانشیر وعصمت الله خان جبار خیل حاضر یار کردیده 


۳5 


_ سب سم ِ ت_ ۳ ‌‌ فس ی :۰ یهت یت 
لطس فلت طلست سراج مت فا مود ال میدن وب ِ_ 


۱ ۱ 410 


) حلد ددم ( ) ذ 5 ر وقائم عمد ۳71 اع۱ محر ت‌ اهر کی ) سح اج او ار خز 1 


سس ِ__ ِ سس - سس دج _______-_غ 


ذ کر رفان 


8 د ر ر فش سر ۳ رِ ری اعظ م خان در حلال آباد ۹ ۴7 دار ید 
( وخر فان امر 1 از و حه م, دار سلطان اد خان حانت فراه و لشکر کاشان 4 اعظم‌خان د 
۲ / ۳3 حلال 3 


( از عقب آن راه فرا: رز کوافتن اغر مذ کور) 
در خلالا<و الا هد و ره‌ممر داز داعم جان اص و رو تم وازع‌ونی‌فرز دار ناس سر ذار ند درّورخان 
۶ عرام سا شمه بای رده ار رز کابل در حلال اباد زد فاد احدش امبر کر رونت بسن از ورود او آذر کنو 
از و حه ۳۳ ر سلطان امد خان حانب فر اه آکاه کته قو را اما کرد کد دون در تك سر داز ول لد -عاو 
پاسر دار مد رفیق خان وسواران دز اه وغاحاعه وفز لیاشبه وغتره از کابل تراه فندهار اهنك فراه کنند 


و اسر عت شم‌ات فشتات سحات حود را در فند هار زر 9 تاحتر دار سلطان اد خان فتوری وی کار سر دار 
خحد امین خان حکمران وندهار وس دار جد شر‌شخان 19۳ بشت رود ماور ده ثم وشوری ربانسازد ود دار 
وی مد خان از سب ای اعد ی سم روندهار وفراه کفت و سر دار جرد رفبق‌خان باسر داز نظر قدخان 
‌ ۳ دار امبر مدخان س‌حو م و عبره سسمر ن و سر 1 دا 5 در کابل ودند پا سعه وسواره ایشان رطبق فرمان 
اعلیط رت امبر کر حاثب فندهار رز هتسار سل ده سر داز مد امن خان سو ستند و منتطر ورودمو گک 5 

1 با له ۱ ۲۲ 3 مت 2اه تین | ۲ 
که در فرمانش نکار فرمو ده ود که متعاقبا رابات عالبات نیز دراهتزاز خواهد شد در فندهاز وقف کردد وآمر کر 
ازعب فرمایک مرف 5 ر و معمول جددر ماه رمضان‌سال ۷۱۳/۸ هرز ار و دو صد ژهفتاد و هست خجری از حلال ود 


بء‌زم قندهار وفراء وهرات رو راه مراد ودر متزل کندمك فتح قلمه فراهءرا شنیده بسرغت هرخه عأمتر رهسیر 
| متزل مققود کشت ودر روزعید سعید فطر که بارووز وروز سالایت‌سل ری بي ود در کابل ترو تژول افکتد 
در حبن ورود موکب سعود مر دار حد علیخان حاک کاپل میدان سیاه سنك را نماز کاه عید قراز داده نود 
که آفیر کیر عازرا در آ نحا اداعاد اما اعلیحضرتش ازاسشعخالیکه ببس‌نهاد خاطر داشت از اما تراد کذاعته 
میدان کنار دهعزیل را لشکر کاه قرآرداده سذر مسافرت خودرا ازماز غبد معذور داشت وجبت اسان 
سفر هقده روز در آ مجا مقر کزیده سردار وی مد خان‌را که از رفتن قندهار تقاغد ورزیده ود مود عتاب 
ساخته آزرفتن قندهارش باز داشت وفرمانی بنام سردار مد امین خان حکمران قندغار صأدر فرخود که بالهگر 
در کوشك تخود رفته تارسیدن شاه کاب در آنجا درنك کند وشمیینین سردار مد عسای ان رامزاره جات 
که تبول و حایگیر سردار مد اس خان رادرش نود فرمود ومرزا عبدالعز ز خان وادء مترزا عبدالغفار 
خارا که‌دزدو لت بادرشاه آفشاز متصب آستیفای دنوان اعی داشت عکتوب وشیاو مقرز وم تاعبت وانوز 
دوان آمجارا نیز رغمده‌وی کذاشت وا کرد جنان معزی اله لعکر دز موم لمل‌که‌فریب مضافات هنان اس 
رفته وقف ورزد تا کر درهرات ,کار _ از انجا رهساز آن‌دیاز کردد وآیشيت آقاسی شبر دان زا روانه" 
قندهار مود که رفته 09 مد امین خاترا از کوشث تخود که مأمور بدرنك انجا است خانب فراءکو چم دهد ال 


و از خله" تم‌گذاران لا در سا مر دار حد اعظم ان یر دا جرد ام خان مت سنا عو دن اما سفرابشان ا 


ور کانل باز مانده-اهن‌شد ک شخیل از قفای ساه امبر بر رهسرار قندهاز شود وخود اعایحف! ت اعز کر 1 
زدرزوو بدهم ماة شَُة ال سنال ۸ خزار ودو ضد و هعتادو شفشت ری ازمردان "نار دهوعش تاك آاجات فتدهار | 
کرده جش‌در خی اورد وسر‌دار ساطان امد خان ازر دیدن سرداز محدامن خان باسیاه شایلن در گوشث ا 


ود ون و چه اه رکیبر از کابل داننوی ثروی با واش ضعف بذر گشته همان قاعهفر ام که هتعتر ف‌شده | 
ود ۱۳ کرده تیک واجی و محال تیو ات اه کر د‌ حراحه وا میرافضل خاارا" که باغری ‏ تن‌اور ففاد ۱ 
نود بادو فو ح عاده هی ودیکر اعدادی ازسا ه دز فر اد گذانعت" که تتدرواه آم کر شده کر فتار تکار ش ستا3 ۱ 
ی رات را انتوار موده سامان دزست عذافعه ردازد "خلاضه نان از اده خودش رات باه گشته بپیه 


اسیات قلعه‌دار ی واتتواری رداخت و اهر کیبر دوز حم ماخ ذشمدوا رام ان ۳ 04 و ار [ فند هاژ ی 


(۲:۰ ۱ 
( جلد دوم ) 1 3 وقایع بنه اد اعلیحشرت ۳ کر ( سراخ النوادخ ) 


ات ومد 001 ود بذر یعه مکتوف ‏ زد خود خواسته پس از ملاقات باه وداع ۳ سم‌دار عبد الرحن ۲ 
خان حان آباد با کشته امو ر نظاهعه را رعمده اقسران ساه 7اه لعزم ۳ رت 9 الک مابچفی حانب تحته دل | 
۱ رهسرار اداناک وارد ای بسك تفت در ستوده سبرش و بر رای ای در انا ارم ورود افکندم ود ]| 
۱ شرف دست وی مشترف کزدابناه هد ار درك ملاقات باهم طی ات وه و ار د تاشقرغان کفنند وازاشا نز 
۱ راه رکرفته داخل شخته پل شده ر حل‌استراحت انداختند وسردار مد اعظم خان باماد قراباغ کوهدامن شد. ] 
ازورودش دراتجا یامبوکبس خبرداد واو ازسبب اشتعال نانره وبا که درکایل فبود اص تووفش اصدار فرمود که 
| تارفع شدن ض مذکور در آ تجا درنك عاید چنائجه پس از دفع سموم ملک وبا داخل کابل کردیده شرف 
دیدار خجسته اطوار بدریکو سر عصل کرد وبابرادرانیکه شرف حضور داشتند دمساز ودرافل انبازگشت 
سکیا ودرا سجرنتبنافی اعاقمتم ینز رها رخ جب سر وراتان پدرکا بای کل بآ هیا اد ۱۳ 
سر‌داران حون| سردا شبر علیخان وسردار مد اس خان و., دار مد خسن خان و سردار مد حسین انا 
اوسردار بمد وسف, خان وسردار مد کر خان وسردار مجد عمرخان ازکابل بمزم قشلاق ونپار جلال اد 
شد وسردار مد علیخان ن بر ارآ شب عاتذان فا ککورمت کایلیا اب فرمود و جون محلال آباد رسید در دغ 
سر دار علام حیدر خان فرود اعد ,راوزن حهل ستون را 4 بش روی باع بنز دیق بایاد و آباد فررموده نود 
|[بار عام قر ار داد 


۳ 3 لش من سردار ساطان احد خان 1 
( حانب فراء باغو ای سم دار" مر افضل خان ) 


هانا رفان سردار میر افطل خان از کاپل درهیات از بیش بشرح رفت که روی دل از امیر کب برنافته زد 
دار سلطان احد خان شتافت واورا تسخی فراه تحریض وترغیب کرده برکفته اش خیت آورد که عبالوفرزد | 
خویش را که تسات خواهری و خواهی زادی + ردار مد شریف خان قاشتند زد او فرشناده اماش مود 
که عنان از تسخر غور وساخر باز نشیده عبد الغفور خان ر! در اوره حالس گذارد او فرستادکانت وقی 
نکذاشته ی نیل مقصود رخصت عنراجمت داده حال مذ کورء راکه از مضافات همانست تفباً متصرف شد 
|| وعبد الغفور خانٍ از محان کرشحته اندك اضر رات است یی ماد درسوفت که مردار ده ۵ ۱ 
الثکر درعور وساخر اقامه داز د از فراء‌را تصرف شوی وم داز سلطان فد ان تال ۳۱ 
یکوش دل حا داده باسردار شهنواز خان و سردار سکندر خان وسردار عبداله خان 3 ان وسردار نحد, عر 
اخان برادر خویش و سردار مير افضل خان بن سردار پردل خان می‌حوم و ل#مکر شایان از میز و وم‌هرات 
راه دش لرفت و دار مد شریف خان نیز ز از عم او | کاه شده حا وقلیلی از ساه را درغود دداهت 
| خود بایه لشکر ازراء مدافعه روی بسوی فراء نماد ولیکن بردار ساطان امد خان بش بر.ازوی وار ۲۳ 
0 وای فراه شده از کرد باه قلمه فراءرا مخاصره کرد وسردار سیف الله خان که باغلام تمد خان ملکدن‌زانی 
اف خود وحترال مد سرور خان و جند 7 ات اعات ره بط 
غلعه داری رداخته لوای مداقع» برپای تما سگتدر خان از در حلت جیار بام توت حواله دار قوم عل 
زای‌را که حارس وکلید دار دروازه-خشار ود وید عطای زراغوا کرده باوی قرار داد که در هنکام‌بورش 
دروازه را کنوده پس از حصول فتح جالة خدمت خویش بتاند جنانچه روز دیکر بوعدهُ آن عك حراء 
ورش آو رده واو دروازة حصار راز نشوده قارعه تصرف دازا سک خان دراد ومپردار سوت لیم خان 
أطریق فرار اختبارکرده درکرشكث باردوی سردارمد شر پف‌خان که ازغور. راه مدافعه برکرفته اننوقت درانحا 
۱ رت ودر.جین حصول فتح قاجه فراه سردار ساطان اد خان ان مه ع.را از طخ حویش در 
۱ ده براور ده خواد -:سای فر دون سکتقر ار وت 


۳۳۹( 
( حلد دوم ) ) 9 وقایع عمد امارت اعلیحضرت امبر کیر ( ) سراج‌التوار خ ( 


یات حاصل, کرد ودست ورو ولباس او همه خو ن ‏ آلود کشت واز ی ساعتی مود مایده بعد که نوش آمد 
اشتر را ده وخود را خون آلوده دیده مسرور شد ونا اشوقت خدمهٌ خاصش ازن قضیه هنوز آکاه نشده 
ودنر و آنکاه که خودش باز کشته نزد خادمانس رسید ابشان حالت اورا دده مضطرب وحبران شدند واز حادنه 
9 کردنده حون ماجرا بشنیدند معاثب کردیدند که درمدت طول درك جرا ازقفارسیدند وبنار آنکندرادای 
خدمت ملزم شدند ایشان که چبل تن ودند هی‌بث بضرب می‌سی چوب ادب يافتند و پس‌ازان مرا منبه‌فرموده 
اس کرد که درهرجا کهیاده راه پیاید دوسه‌ش‌ازحرمان بااو باشند خلاصه ازاثجا دا رکرفته واد خان آباد کشت 
وافواج مقیمة آنمجا اسم بذیره تقد رسانیده واو نیز صفوف سیاهرا بان لطف باز برس احوال‌عوده ایشان لب 
بدعا وثنا کشودند بمدرشرف ملاقاتعممحترمش مشری شده درمتزل خویش‌رفت وسران‌سراه مجبت احترام ورود 
اودر خان | باد جشنی رس داده روزدا بصرف طعام وشیرا مجراغان وا تش بازی‌وسرودتوازی بر ردند وروز 
دیکر اسایحه و راق سیاء وا لات واسباب تومخانه وقور خانارا مجشم غور ملاحظه کرده‌همه‌را | راسته‌دیده خرسند 
کشت وسد از توقف هفته درتالقان رفته سیاء آنشجار انم تب و منظامیاقت ودر نحال مبرشاه ومبر وسف علیخان‌خش 
۳ پسران سم عذار وششن دختران ماه رخسار ونه‌راس اسب‌بازن و راق قره کار وله خبك شمدخوش کوار 
و بنج مله (۱) باز عنقا شکار برسم هدبه نزد سردار عبد الرهن خان فرستادند واو همه را ذرفته بازای آن 
از خود نز حفه شایان شان مبران دخشان مصحوب فرستادکان ایشان ارسال داشت وم بدیشان نامه نکار داد 
که دروقت اقامهٌ ساقه‌ام بتالقان دریاب معادن وکانیای بدخشان وعده داده تودید که کان لعل وینج کان طلاء 
ومعدن لاجورد ومعدن پشب و غره را بکار گذاران ساطنت می سبارم وتا کنون افای وعده عمل نامده 
بمد آزمن نم مکرم نز اظپاری نکردید وونقه درین خصوص عیان می‌تمم ومسحل نگشت سب تعطیل را 
بتکار بد و خلف وعدهٌ خویش را باز دارید تامفوم کشته هرجه شناد خاطر است بظمور سوندد و ایشان 
نسیان وعدم مذاکرهُ ان سخذان را ازحانب سردار مد اعظم عان غذدا ,آفارده عليك نامه معادن دخشان را 
پانامه عذر خواهی سردار عبدالرجن خان روان کردند واو عليك نامحهٌ مبران بدخشان را باحفه وار مغان 
آزدوالد ماجدش فرستاد 
#ذکر وقائع سال هزارودوست وهفناد هت ری صلم 1 

دزن سال صض اسپال درکابل دید کشته دام شمررا ازخوف وبا واغادنه آدم ربادل ازحارفت وسار 
از شهر واطراف کرفتار مض مذ کور کته ودیعت حبات سبردید و ازامحماه مردار سس ند ان زا 
از البات یرم وباردخت زندی سوخته درروز یکشنبه ست و دوم ماه ربم‌الاول سال ۱۲۷۸ هزارو دوصد 
وهفتادوهشت ری همر شصت وحمار سالی بدرود حپان فانی کرده حانبپشت حاوداق خرامید ودرجنب 
جنوب قلعهٌ ملا فیروزکابل درزر تقاب ترءٌ تراب متواری کردید و همحنین سردار سلطان مد خان رادر 
ص‌حوم مذ کور نیز ازمض من دور درروز حشنبه جد هم ماه دیع الاق سنه مسطور همر شصت و هشت 
سالک از جبان فای در گذشته حانب جنت النعم حاودای شتافت ودربشتهُ سیاه سنگ جنب شرق شهر کابل 
مدفون کدت وروی اژاحباب وشید 

#ذ کر آمدن امیرزاده تمد اعظم خان که 
( باحازت امیرکبر درکابل ۲ 

در هنکام مق کر سر دار ید اعظم خان ازعی‌ض واستدهای خودش طلب کابل شده سم دار عبدالغیاث تخان 
9 وان عبدالبار خان را مجای حو بش مأمور خگورمت قطغن کر ده مولت س و ان آباد حهت باز دید ووداء 
پرادرش دار مد افضل خان در ره دل رفته وبااو ملاقات ووداع کر وه از امحا احرام زارت دز 0 
سیرش اعلیحضرت امیرکبیر برسته چون واردمتزل غوری شد سردارعبدالرحجن خان را که انوقت درخان آباد 


(۱) مله 
تسی‌دفتکی 


)۳۳/۸ 
( حلد دوم ) (ذ کر وقایم عمد امادت اعلبحضرت امیرکیر ) (سراح التوایع )۱ _ 


سلطان امد خان رفته اورا بد شم نی امبر کر رانکخت حناشحه ما" ر اغوای او س سم دا درمز .کا دا کیروخا 
گیطرز: شم قارف 


ق و وقانع سال هزار ودولست وهنتاد وهفت ری شام ۲ ۱ 

در ن سال سر دار جدشرف خان حکمران فراه و شت‌رود و کرخكت مت دار سیف الله 1 معروق و کل | 
رادر خود را شایت حکومت خویش کاشته باس بدر عدالت سا امر کر راء تسخر غور وساخر و تانوره 
اه کرفماهاعتان لشکرا کندن ۳ آن ود کهعبدالفقور خان سردار قوم تاعنی نا کنون‌رشته 
اطاعت بکردن نهاده بلکة همواره ناخت وناز کرده دم نواحی واطراف را آزار واذیت مینمود وان رفتاد 
اودرطبیعت امبر کر نا کوار افتاده سردار مد شریف خارا مأمور فرمود واوقبل ازسردار سلطان احد خان 
دیزی رکه اوننز عزم تسیخیر موا ضع مذ کوره را درضمیر داشت غلام مد خان ملك دین زای‌راباالت 
فراه وز ردستی سیف ال و کل کذاشته ٍ وساخر رداشت که آن مالرا ساند قادر متعال متصرف کشته 


دست عبدالغفور خارا ازراست ور کتاز باز دارد وسردار سلطان احد خان ازن‌امی آکاه‌شده تصرف عودن 
وستولی ار( سردار دشر نف خارا در ان .سر ر مان موحباختلال‌کار هی‌ات‌دانسته توت افعال خو بش را 


نام ,داز اد علرت :عان ت اعبانی ود وپسرش سردار شمنواز خان ازراه معذرت زد رادرش‌فرستاد| 
که شمان خاطر او صردار مد شرف خان دست ازتضیر مواضع ن‌بوره با زداشته عبدالغقور خان را محالش 
تگشازند. وف در و دسر در فر ه 4 باسرداز مد شرف خان ملائی کفته ازراء‌ممر وحفاوت رادرو خو اهی‌ی 
ازسردار مد شیف خان خواهش فسخ عزم تسیخبرغور وساخر وناوره کرده رزبان راند که جون ازطریق! 
رحا التحا آورده ام یبای از زک مافتان :16 و عافروهشته مسوّ/: را قبولعای عضافات | 
جات منضم کردند واوظاهر خواهش خواهرش‌را بذیرفته رخصت‌عراجعت حانب‌هرات‌داد وباطناً پس‌ازمعاودت 
خواهیش از کرشك بادوفو ج سادءنظام و جنرال خبرمد خان ن‌شبرتند هزاره وسردار فتح‌شمد خان که‌درتوقت 
یاسواران طوالّف درا ازفندهار رسیده بدوسوسته ود وسردارحعه‌خان برادر امبر کییر راه‌کاستان روی‌سوی 
تانوره نهاد و آنکاء کهوارد موضع کد‌تان شد عبدالغفور خان وان اقامت وتاب مقاتلت درخود ندیده ازنابوره 
ود کردم و هرآ یر د,رسردا سبلطاق, اجد رعان فتاق کیفت رواک مر ان ۳۱ 
کرده غور وساخر را متصری کردده جنرال خبر مد خان در کلستان ازدت سیاه ماحت. خودش کباایشان 
کت جوت وط ای ک رده ومکرد کشته کشت 


ذکر ماجمت سردار عبدالرحمن خان ازشخته بل که 
( حانب‌قطفن و کرفتار حادنه‌شدن وازفضل خداوند بعارضه میتلا نشدنش ) 


و هدرن اوقات سر‌دار عبدالرهن خان از رد بدر مك اختر ومادر عصمت سرش رخصت افته از حته‌رل‌روی 
صاحمت حانب قطغن هاد ودر مبزل موسوم هز ویر یعنی بازیکاه دختران دوعار وافعه عس ی شوک در عصر 
روز ورود عتزل مذ کود لعزم سیر ساده وتها از اردو ِ در دامن کوهب که درامجا واقعست رقده 
شب تیم تسیا ونر برخواست اشتررا از اشتران بار کر ساء که دران وادی جرا داشت دید 
که مخشم حانب وی تکام مکتد وا ۱ هون بح ار اما آن مختی مدحخت عجرد 
یل صدای صردار عبد الرهن خان روی حاه عود واو در عالت جز از خنحر کوحی دیکر حربه" باحو د 
نداشت که دفع آن میکرد ناجار همان سنك بناه جست و آن اشستر در رسیده خواست که حله عوده سرش را 
ریاد وسردار عبد الپهن خان حارةٌ خویش را دون از دودن بدور ‏ آن ستك نداده لاچرم سك ۳ 
همی ناخت واشتر از عقش دهن همی ابداخت تا که خسته شته ازدودن بازماند وسنتيی را از هول حان رداشته 

حو اله" تا کوش اشتر عوده از قضا کار ر کر افتاده اشتر رزمن فتاد ومالا ی با خنیحر د مک داخت دشن 1 


۱ (۲۳ 


1 ( لد دوم ) ) ذ کر وقالع عبد امادت اعلیشرت ام کنن) ( سر اجالتو ار ۴ 
۱ عالشان میا خن صبینه منت مس باه 4 رک سحبیه مبرشاه خانرا ازراه ۲ زدواج ج عشکوع ما خو بش در اوردما 
روی امیط «خهانیان را ازین واشطه بسوی اقیاد هسذایت فرمابند وسردار عبدالرجن خان+عم حترمثندا 
ازقبول ان احابت مانع کردیده کفت که ان خاندان شاان وصلت شم‌زادکان ست وا کر منظور ازین وصلت! 
۱ اشالت واطاعت میران دخشان باشد یز ازصو ان دور است جه درهنکام عوز بالشکر طفر ر مکرددان محال رفته 
هه را ( ودرصورت ادن وطریق اطاعت :ره عودن شان باعال خوامم دساححت ولکن حون هدر ۱ 
رفته ود سحنان شم دار عبدالرجن خان کار 5 رفتاده را از دا اج را انعتاد داد و می‌اسم اتدان؛ ۳ 
۱ وصلت وازدواج سای رفت بمد مران بدخشان را اطمینان خاطر حاصل ازجله مروسف علی خان که 


۱ از مه خذلت "انتگیز رود ازر اه سالام برد دم داز ج2د اعظم نان 377 عداهنت وبلت اور ااز عن‌منکه در لسخر 
دخشان داشت ار داشت و وسیاه هان وصات زخاسک سردا عبدالر هن خان فد ودر خاربات عد بده حون 


بازده هزارن را رمحته نود همه راسفانده ساخته رام خوش کاهات که وشادمان خاطرماحعت عود ۱ 


نا جرج ۰ ۱ تا ی 4 ۲ 
9 2 رفس سردار عدارجن خان 9 ۱ ذ کرورود 
) مان طلف ارخان ایاد در حخته بل 1 سردار 
رد ار اصدار و امحام امور مد رکواره سر دار مد افعل خان و اهش والده ماحده سر داز عبدالرهن خان 
هرمان طلب اورا ازخان 1 ور مخ بل خواست واو شر مان دروالاشانش پاحهار صد سوار نظای ازخان اباد 
احرام دیداز در فعادت ععت سبرش راسته ( رو خته با ل هاد وو ار دناششر رعان شده سج‌ووز توقف کزید ود رهنکام 


دواتکش در | ما مه وهدهه" سار ازاهل آدیار از دشگاه حطو رش کذارش افته مداز 1 ۳ حز کرت کراده دمم 
4 أ 
زارت ربت حهرت‌شاه او لا" وارد شمزه‌ارشر یف شدورن ازادای آدات و دعای ان خااه باك و ار دبلده وه از | 


ِ‌ 
گردیده شرف اون دنداد بدا ومادرش" کت وایشان تعا ام فلت »ندنتان فرز ید رومند رات وصدفات]| 


اسان .یدرو شان آ-ندیار داده از احترا< مصارقی لمل‌و هار تا رد یماز شانحترد و بعد ازر فع خستی‌سفر حبا خا نه | 


و خزابه وهقر لشکر رفته هه را از نظر گذرانده حون منظم وی‌تت تودیر واه منصیداران را پادازه لبافت 


افزون فرمود هد تکار ارا از هی ضنف ل: ودید عطای خلاع خوشدل وشاد خاطر ساخت سین در استکمال 
اسیات و 11 اب ‌ ستاه فطفن ؛ 7 رداخته مدت اد هرد 2 ۱ می‌تت بط آآمادههاثر ده روایه" قطغن گاحرح وخو دش 


یکتال را عام هت اون اعد واستراحت سر زد 


۳ كت 
د کر [ فرستادن آمبر کببر جانت: 0 یک ۱ ذ کر ِ 


2 


وسم بار ردن سر داز میرافضل خان | زاس اعا محضمر ث‌ او 1 ۱ ام یلا نت 


"7 تلم 
و در هی‌ات رد سر دار ساطان احد خان و اسان 


و هدر خلال احو ال ان تال مر گِِ ازر آه احتاط واستطها ِ زاگ ی نت و متعظ دتکر حانب 5۳ ۰ 


رز لستسالن 


۳ 
پکقن فرمود که اکر امبرشخار | ازست اراجشدان مرب اد وب ارده وبار کاه واحال واهال ساهه حتاحه 
مخ فك طِ اب 2 2 و ُ 


۱ ام 3 ِ دِ ی و 5 3 ۲ 

آز دش شرح رفت در دباك شده در ایام زمستان که طرق وشوارع عرص راه کابل و ر 9 از رف وسرما 
۰ رت ۱ ۰ ۳ ما 

| عمسدود سود سم سییر 12 شمان متعام2ه افغا نستان ما دمیپا د شکری در خو ر مد افعه او د ۳ ما اذانه وسای: رزم| 


۳۹ ۰ ًِ - ۳۹ 4 ۰ ۰ 4 
لاد باشد "که اختلال ار عاکت رزوی "دهد سس بچ دا هر مرافضل خان: ‏ شم کی رت خن رد رک دی | 


+۰ ت 


1 :۱ 
هر کرد اوعدر اورده تاره هاعد ور و وش که درگ زا عوص او ستالارح اه ۳۹ 


* 
6۱ ۵ 

مس رت ۳ مر م4 

ی ت‌‌ِ 


9 اطاعت ار نک ۳2 


مامو-ر در ( ان با د ۵ 8۵ قدص لس ار ره اضا خارا ۱ رد 


اک رو ده مر اوه ود ده بسانت 


۳) 


( چلد دوم ) ) د رت اس ۱ ( (سراج التوارخ ) 
حانب ایشا را هدقی کلو له" توب و منك 1 1۳ بان ازکن ۲ ۳ سان زد هس سم 0 ره‌توردی ودند 


13 حترال عبد ال لرحمن خان از اسب ۳ و » دوسهکاو لد" 3 ورون از دعن حم پار "۳ و وب حانب نات 
شش 3 را ارب اس ود و اتتکاه فوح باده ؟ 0 سا 1 و ور وی هاده دهن منك حانب تالقاسان | 
8 ۲ 

کناد داد واز بش رو اردوی خاش جو حله و خصد تن از القانان را محخاك هلاك انداختند وشة 
السفت 2 هرار مهاده اک حود را در كت زده پار ه ِ_ برشد ید و سر دار عرد الر جهن خان کر 
حال راه ورد مبزل مقصود کذنند وراه خان اباد وه در حين عبور از مر در عوص ۰ انبزاه اف ۳ 
وی از اتواپ سر‌دار عبد الرحن خان در آن فرو رفته سیاهیان هی‌قدر ۷ جواسند تزا از آت ۲25 
| ۸ حو د سرداز عبدالرهن ار از اس فرود کردیده در هنکام شام با" ب‌ در له باحند تس دک رجحت سل 
وب را از آب تر آور ده براه افتاد وشباشب راه در تور دیده از سم ما ارم تسار دید وسحر کاه هرب سیادسر دار | 
ید اعظم خان وارد کته دفعه: آواز توب از اردوی او و رسیده لشکر راااض توف کرد هس بدا 
و 
داز حجد اعظم حخان سام دواد که علام علیخان بش جدمت تسد کان سرداز مد افضل خان ۳ ولا کادت 


صّ فرستاده حجویای ال خی زا 5 حهم شسحون ز ده باشد دتت بکار رده اسب ستبر تازد وعس| 


پاسه هز ار سواز بکتار ۳ ححون ما بحفاظت سر حد سلده از ضای مدرم حضبرت ا له باهاد حدودکر ق 
و وساعه گردیده وبافراولان آمبر مارا دوحار کته باهم در وه اید وسواران حارای را ماوت وممزم 
تشد وهز عتیان فرارا داخل شیر کاه پادشاه ار | لاه دیاین ازشحاعت سواران غلام علیحان عرضوسان 
حضور امر اشان رسانده و داستان‌را مای رده او را متو هم ساخته زد حذا مه از حوقف ودهشت اک 
| وادوانش‌را فرو کذاشته راء ‌اجعت حانب شذارا برداشته عامیخ اسیاب. فررو کذاشته او تصرف سواران غلام 
علیخان درم آمدد است وازان حله خیمه وخر کاه خاص پادشاهارادست علام علیخان افتاده روی‌صاحعت ازاشحا 
حانب‌شخته بل مهاده وهمهاسیات پادشاه مد وررا هد م حضور و الد ماجدت عو ده‌است و او خمه وخر کدرا بااسباش | 
11 کر امد الصا ایست کرافه ماب را سواران علام علیخان وا اه عد مژده و ودان فتح خدادادر | کن 
| فرستاده هلت شادداه‌سای روت و حزان‌قصه عصه ربادیکر ای (صیت اه 192 4 نکرددده یه 5 موحت| 


اتعوبی واضطزاب مار قاسیا -کرددومبردار عیدالرحن‌خان پیامردار تلد ی خان:از تفد نان دا اور ۱۳ 
وشادمان کته از خایکه در ربك کر ده ودید اهنك لشکر کاه سر دا ر مداعظم خان عوده 1 3 وت او 
۱ فرود شدند وپس ازادای رام ملاقات سردار عبدالرجن خان ازعم ممظمش اجازت خواست که لشکرالقان 


| همحنان که آمتقاد حص‌حعت رد در | ما اقا ورزید 1 ان سر رمان ازشو ریک درسرو کنبکادردل 


۳ دود مصدر وه شود بدفع بان کر ایند واو سئول سمر دار عبدالر هن خان راقبول کرده دجوع امرا مخودش | 


3 
| حو اله تعود واو ساهیرا که همرکایش ار بالان راه بر کرفته وارد خان آباد. شده‌ود تام خستی راه عودن ردا 


حو یش زکاهد اش از افواج مقیمه خان آباد دوفوح ساده نظام و حصد ن‌ سیاده سر اخاو ودوازده عی‌اده وب 
بایکتن از افسران زر حانب تالقان کسیل کرد و خود جمت مت اسللحه ویراق سباه خان باد که ازدر 


9 
پا ۳ ح ۱ 
باز ید ند د نود ورس وانتظام دیکر امور عیس‌کوا به تووف ورزر بده اقم ها مور شده بالمان رالسا ی ودو ی‌فررموده 


| باوی قرار کات کهرهی‌کاه فتنه حادث شود و باقضبه تامی‌ضبه وی دهد اورا سروفت وس رسده داید ای 


| مات فشمرده هت ررقم عاداه ان کار ۵ 
تن ۳ 
۱ 9 ۹۳۹ تاه د فرهودل حرط مد اطع خان كّ 
۱ ( دختر مبرشاء را رای حو لشان / 
۱ 
حون لشکر پادشاهی دوباره وارد القان شده هت اسان مبران دخشان وغیره مقسده خویان فتنه حویان ۲ 
سوو نوم از حولا نک درد و منانک مد نتار داح( 2 لاحرم ازراه اطاعت دون اک از سر دار 
گرد اعطم خان خواهشی در میان اب عس‌ض رداز خله حو استار و ات ۳ وحواعش 21 ۳ دار 


سس 


7 لا تاد ی کر ۳ 7 ات ۹ 7 7 هلت . 


(۲۳۵) 
( جلد دوم ) رت وقابع عمد امارت آعلیجضرت امر‌کر ) (سراج التوارغ) 


عبدالر هن خان در فده حون نوشاه" ۳ بار و لشکر نظام داشت فلیی ازدلران لعکرش جرخ وفتیل کردید 


و «حنان سورار اسگ روی فتال حانب حال ناده ودید در همین روز جعه رسرداد مد ع خان و لشکرش حله | 


ل‌ِ 
مهادند وزحداران شان دیده نعد 6 حند ن ودید واز بروان سر دار مد ک خان دون مقتو ل وده‌ن جروح 
گرددند وسردار عبدالرهن خان مژده فتح را هه سردار مد اعظم خان فرستاد و هحنن سر‌دار 
مد عل خانش نر او ند داد ۱ 
۳ 995 و حه آمعر مار | حانب زر 1 
( صفر جمت استمزاج سرداران ) 

ود رن هنکام امبر مظفر خان بادشاه د اه مارا بار اده انکه معاوم عاید و هضم‌و م شود که سرداران 

کدام 


او ک وشان افغان با‌دم قطفن و یدخثان ومران اشان حه درمبان دار ند و کدام شیو ه اختمار کرده 


طریق مسبارند از مخارای شر یف باساه آرادته ببرون شده در کرک برتوتزول افکند واز آ نا راه ر کرفته 


براه حار جوی از پر جحون عتوار 25 درحار جوی پا رکه بش ماد خاطر داشت؛ در بت عود وازورود او 
در انمجا سردار مد افضل‌خان حکمران‌ترکستان که‌در بلده تخته پل اقامت داشت‌باند بشه‌اسکه عباداامبرشخار ادست تصرف 
پتر کستان متعلقه اففانستان دراز کند وا کثر حدم ازحادهٌ قوعی وایلیت وی کروده شورش زر ک با کردد 


عبدالرحن خان بلادر نك واهال روانه" خته پل نماد زرا که درخته پل و اطراف ونوا آن زیاده رده هزار 
ی س‌د کار ست الوحه پادشاه مار | دن سوی واقامه‌او در حار حوی باعث اختلال احوال کستان 
متعلقة افقانستان دکردد وسردار جد اعم خان هراناك کفته بی دریی نامه فرستاده سردارعجد الرجن‌غان را 
که هرار مکتوب قبله اجدش عنصب‌جنرالی نام‌ردار شد ازتالقان درخان آیاد طلبید واوا کرحه ولایت را جدید 
متصر ی کشته و جنانجه باددرحت فرمان نکرده‌ود که‌مصدر فتنه نشود ناحار عضمون الأمور معذور از تالقان 
تا آاد ون واوعت تتاف از کر لعف رادامس- کر اهراک مدا وان و یم اازقیای 
اه برداشته روراه نهد وصد تن مد کزیده را از قشون برون فرستاد که پانزده هزار کوسنند که در حوالی 
قشلا قیکه زیر نه اورموز جرادارد رداشته باردو رسانند که از خان آباد تانخته‌بل یز ازن کاه دیکر آزوقة 
ای لعکر مسر تخواهدشد پن‌ازان پارة ازسوارانرا درزر دایت سردان شمی‌الدتخان ن‌سردار امرجدخان 
می‌حوم قرار داده شراولی کاشت وه سواران‌کشاده را بایاده کان ساخاو و جپار عرآده توپ در قلبکاه حای 
,رفن وراه عودن مین کرده خود با افواج سواره وبیاده باق (۱) لشکرحای کزیده روی بسوی تحته‌پل 
ماد و حون دم القان وواجی آن کوج عوقع سردار عبدالرهن خان حنرال‌را مشاهده کردید حل رزوی 
وسطاقتی‌او کرده ازقفایار دویش حاده عای غارت وناراج شدند اماقبل‌از انکه ایشان دررسیده پترکتاز برداز ند 


ودست تاراج مال ومواثی اردوی س دار عبدالرهن‌خان دران-گفند ماموزن سرداز موصو ف که" کوسندان 
هر وره را متصری شده ری خو احه حنکال بار دو سمو سته نودیر که القاسان رز در من مکان دررسده 
دون اشکر اژو یکین کشانند ازفقای‌ار دو راه هی عودند وروی نز گ افتند عم داز عبدالرجن حا 
ازدساله هدیم اشان اشفته اهنك حنث 7 و ی‌در نك دوی سدّیز بایان 5 هرسا شش هزار سواد ودید 


لد ویکفو ج ساده در متا کی که در ان عبر وافع لود واز د۹9 و کنار راه نره ددع است وهز ار 
و طویل ود مخنی نشستن فرمود و هلیم رواد متا رفن او انتان ‏ قدشته سیف کته واو آز وب 


1 ده مفاوت ال زا وصد ن ازضر بت مغ دلاوران تساه او کته گشته احساد کشتکان را باز کداعته روز عبت | 


مشوش ومضطرب شده بذریمه مکتوب سردار تمد اعظم خان را خبرداد که از مامت ساهیکه در تحت رایت او 


وسردار عبدالرجن خان در محال قطفن وغبره اد ودست هزار ان مشود هشت هزار مد سکار را با ختتوال 


از اردو بلند زو ده آرام نشسته باشند مد ازحا رخواسته ازعقب شش رو بالقاسان را در میان وه از دو 


۵ 


بسین‌و آخرن 


(۳۲۳۱( 
( جاد دوم ) ( ذ کر وقایع عبد امادت اعلیجضرت امو, کر ) ( سراج‌التوارع) 
سوار یکمازد که اورا از خاه‌ام دست کر نماد جنانحه بالقاء واغوای او آ.ده | کتر کشته وچنین که هستیم مبتلا 
کشته ام وسردار عبد الرجن خان سید را با ر اسران دخشان باخویش رداشته بلشکر کاه راجمت کرد 
وبالتیام حراعات ,آبان رداخته سید را بامکتوتب شرح مکانده اش در خان آباد تزد سردار مد اعظم خان‌ص‌سول 
داشت ودیکراترا هر‌واحدی‌بنج نک خرجراه وارباب لباقت‌را زياده‌ران خلعت نبزعطا فرموده رخصت مواطن 
ومسا ,کن ایشان داد نا دیکر دم را هدایت واسئالت عانند واسیران دم القان ویدخشانرا که هنوز ولایت 
اشان جناحه باد تصرف در نیامده ود رها بداده همینا ن تساه داست و یکت ان و خویدا _نشان ن سام داد که از 
هیکاه از راه اطاعت جانب منازل واوطان خویش شوید هر آبنه اسیران‌را که کرفتارند مجشم رهائی خواهیددید 
ولا باسا خواهند رسید واسیران را نیز تعلم والقا عود که رطبق سام‌او بذریعةٌ مکتوب خویشاو ان خودرا 
اعلام عابند چنانجه دوهزار خانه وار ازییام سردار عبدالرجن‌خان ونامةٌ اسیران طریق فرمان پذیری پیش کرفته | 
کب علاء وسادات را زد ممردار جال سار فرستاده اطمیتان حاطی صل ره فد ما کر ۳۳ 
ا| کرده صر درخط فرمان ادند الا مبر وسف علی‌خان که سر باز زده قبول اطاعت نکرد وبامبر شاه خان رادر 


|خود ومبر سره‌يك خان عشاوره رداخته قرار دادند که در دوموضع جلوتالقان جنك سخت بافواجسمرداران 
اففان انداخته کار را یکسره سازند جنائجه لشکر زر ی فراحم کرده نعف آن بساه داری سلطان ماد خان‌ین 
مر انالیق وبابابيك رن نصرانه خان جانب جال که سردار تمد عل خان ن سردار سمید مد خان بالشکر درامحا|| 
ود روماده نصف در سالاری مبر الله ورردی خان عم زاده مر االیق سوی تالقان که اک کاه سرداز 
عبد الرهن خان ود ره ورد شدید ولشکریک رو تالقان نهاده ود شباشب خود را بتزدیك که ۱ 
طفر هراه عبد الرحن خان رسانیده در بای کهن کر یدید ودر روز جعه ک اشتران پار ردار اردو زو مرا کاه 
چیادند صد سوار از کن زرسان باغ مذ کور ناخته همه را بتاراج بردند وسادبانان سرکردةٌ سواران حسافظ 
| اطراف اردو راخب داده او دو صد سوار فرستاد که اشتران را باز کردانند وازن اه سردارعید الرهن 
اخان | کاه شنه مر کردءٌ من‌ور را معاتب ساخت که صد سوار در .چنن امور کاشان خودرادر مبلکاا 
ا|انداختن است زرا که حسله وناختن صد سوار دون آنکه لشکر آسوهی در عقب داشته باشند ر لشکر پادشاهی | 
ادشوار است وحستمل که ساه زر ک پس بشت دارند که درن کار اقدام عوده اند آکر 4 جنان جسارت 
میتو انستند کرد مس مامت افواج را اص بسلاح اراستن و آماده ومترصد معلوم کشان حقیقت کار کرد کذا کپان 
سواران مأمورة مر کردة قراول تحالت شکستة وعنان کست» عودار شدند واز قفای ایشان میا می هزاراا 
اسوار رو سوی اردو آشکار کردددند وسردار عبد الرهن خان فورا حند عراده وب را با دویست تن سادء 
ساخاو برشتهُ موسوم باور بتوز که جانب غنم و قرب لشکر کاه بود صعود داده خود باعامت سباء وانواب || 
ازنپنکن برون شده ,سد.وار واستوار ایستاد نا که سواران مغلوبه دررسیده باردو سوست وازجله" صدسوارأ 
چهل ان بایکان منصیدار که از نباثر ملامقمن می‌حوم نود عرضه نغ کروه اتمرار شده شست ن سلامت | 
داخل لشکر کردیده سای تازندکان میدان تاراج در دسیده سینه ای خر آماج کلوله" توب و فنك ساخته | 
اا حنك سچّت يا:م‌دار 3 خان و لشکر ش درایداختند واو در عر ن کارزاد .دسر روی کار ۳ بك‌فو ح | 


ا 
1 


بادهُ نظام را باسه ضرب توپ ازراه خنابيك جانب وینج صدن باده سا از دیک ر طرف خمم کته خودل 
لادیکر ساه رو برولوای فتال و حدال افراشت وس رکرم پسکاد 9 دفعه" مأمورن هس‌دو طرف ردشمن حله | 
ورکفته ايشان راراز بش برداشته هزعت دادید ویدخشانیان جون پشت عحاره داده رویکرتر جادند سرداد أ] 
عبدالرجن خان فتحباب کردیده سواران ملک افغان وقزلباش وغره را ستعاقفب کاشته از قفای سواران ملک | 
اسنوار فظاعی دا تزا باختن کزد وان فتح رپس ,ازمقاله" نه ساعت تصیب مبردار امبداد کشت وسه هزار نا 
| از دشمن شتل رسیده همیحنان در معر که کار زا ر ماندید وازروس شان مناری سادکار افراشته شد و ششصد تن 


| اسیر و زنده دگ کرددند که ۱ کر ]مهاب زجمدار ودید و سنج هزار اسب تر ز همق سباه مر داز 


اسدتوو ]سس 


۲ ۳۲۳( 
| (جاد دوم) ( ذ کر وقایع عبد امارت اعلیحضرت امیز کی ) ر سراج التوارع » 


بودید برساربانان ومم‌تران وقاطرچیانیکه بدرة» ک‌دوصدان ساده خاصه دار و نجاء سوار اجپت اوردن علوفه‌از 
لشکرکاه «رون شده و دید تا ختند وخاصه داران‌وسواران درقه‌پای سات فشبر ده عدافعه رداختند وئ کی زد 
۳ عبداارن خان فرستاده از ماجرا آکاهش ساختند واو فوراً چبار صد تن سواره وسف شد تن تناده 
ازع کرد مک ث فرستاده اص‌کر که هس سوازه سادةر اردف خود رداشته درعت شتات خو شرا ووت 
کر فاران میدان کارزار رساند و آنکاه که ایشان راه دك کردند سواران مدخشانته ورنتافه ۳۳ 
دیده ی درنك پشت محنك داده رو ساده" فرار مادند وازراه کر وارد رستاق شدند ودوروز دیکر تمد ازن| 
اقب ایو ال ای مه کوره ز کیاز_ انز کرده دجند شلاق ازرعایای پادشاهی حله کردند وس داز عبأدالر من خان| 


سوار کشاده و بادءٌ خاصه دار از لشکرکاه عدافع آن حاعةٌ ذرارت مار کسبل داشته ایشان غني زاهز :۱ 


داده ده‌ن سیر باصد راسق اسب از اشان کرفته ص‌احعت 0 و هم چنین تاسه ماه هز_کامه سکاراستوار و بازار 1 


کار زار رام ورفرار ود تاروزی یی از سادات که عبزله" م‌شد میرانالیق ود واو ارادت و اخلاص تسیار 
وی داشت واز متزلش فرار نکرده ود حبلت انگیخته مخالفان را تعلیم کرد که سواره سیاری دز نزد او 
فرستاده قرب وجوار منزلش کین کنند واو سردار عبدال جن خان راازراه مهمای درحای خویش دعوات 
کرده چون وارد خاه" اوشده کر استراحت بکشابد سواران از کن‌کاه تاخته اورا بامراهانش ریاد خناگجه 
ی و سرگاز داز ان و ااز ری مت درا شوت مرت واه یاه شب با ۳۹ 
ودوصدن سوارهٌ کشاده ازاردو رو مخانه آن سید صیاد (۱) شيادهاده ازین راء صد سواررا مأموز اط ی 
ت۳1 او کرد تال دی اند بشده بای و اد روی دهد سر‌دار والاساررا 0 سا وب وجو دش باحم‌ار ۳۹ 
سوار دیک رکه همراه داشت در متزل سید موصوف وارد شده ۲ نقدر درنك فرمود که آش وطام خته کشت 
وخوان سالاد سفره وطعام حاضر ساخته حون خوان لستریده واواع طعام حیده شد وهنوز اهل ماس 2 
وردن دراز نکرده ودند که سواری از تزد آن صد سوار که سردار عبد الرجن خان پکمین داشته تود درا 
رسیده سردار عالی مار له تحت 5 سوار بیاری رو بطرف خاه" سید لعزم رزم میا ند جنانجه‌در کن 


کار اورانان ماعور سردار دو حار تردیده مر کرم بکارند وایشان منك و کربز دو دشمن ۳ 


اجمن زدیك شده اید که وارد شود و سردار عبد الرهن خان از شندن این خبر دهشت ار سید مبزیان را 
پامنسوبانش عبوس و کرفتار ساخته بلا درئك آهنك جنك کرد وسوارء در لشکر کاه نبز فرستاده بسردار تخد 
اعظم خان سام داد که بك فوج باده وهزار تن سواره بادو ضرب وب روانه" ممر که کار زار عاید یدرس 
مرب کروه خاات 6 ده هزار سوار ود رسنده اانعان در آوخت ودران ای شب سیارن‌را خون رت 
وکروه اشرار که ازک وسیار دلران کار زار ا کاه نبودند از له های شبرانه ودست ردهای دللرانه" سردارأا 
عبدالر جن خان وهمراهانش چنان بنداشتند که حربکاه سراسر بر ازلشکر است که چنین رشادت ستقددع میرسانند | 
اس ار فل ارانه کف از رسد سواران میر رستاق و .دخشان الامان 9 رو راز مادند وسرداز ۱ 
عبدالرجن خان فتحیاب کردیده ؟ کر کی که درراه ودند فر-تاده بیام داد که خعم مخلوب کشته را 
فرار رکرفت ایشان درهی‌حا که رسیده باشند در کنند ودرباز کشت وی هرکاب طزیق ما لیمت ط‌غارتر | 
[ودرن محاره صدئن ازهرهان سردار عبدالرهن خان مجروح ومقتول کردنده بنج صد تن از دشمن راز خدار | 
عوده واز دم نع کذرانیده احناد کفعکان هحنان مطروح در میدان ماندید وزحداران ابشانرا تاعهار صد 
سره دست 1۳ ود از حربکاه رداشته ثباشب در خانه" سید مذ کور راجعت فرمود وطماهیرا که 
7 سفره حنده وسرد شده دود ساول نود و ده دو از ده شک از آقسقالان در جع اسبران دس شده بو دید زبان ۱ 
شام تمد خروز کوده رو روسی:شتان مدا گشند و رده رازش را که ا کنون هفته ود زد سردار 


عیدالر هن خان دز بده معا بش را بکنك روز دادید که تواسطه ان سید دین بل4 هیتالا شده زرا که او عبران | 


حام داده ایشان‌را بدرن امس دعوتِ >وده آماده هت یل «ن‌سر دار عبد الرجن خان را عمانی دعوت عام‌شما | 


که فا 
۳ و 
7 
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۱ (۳۳۳۱ 


خود بایه ستاه رام خن آیاد برداشته بسشحدمت مردار مد اعظم خان دار عبدالرهن خان موست 


( ذ کر فرار کردن میراتالتق از رستاق ) 
( نهک لاب وفتنه انگزی او ) 


در نخلال احوال مذ کوره مب انالیق ازو؛ ران کردن سردار مد زمانخان قلعة بالقارا واقامه حستنش دران | 
مکان خبریافته افامت خویش 19 در رستاق دشوار بنداشته 0/۳ ۳ راه فراژ برداشته از پر حون عبور کرد ۱ 
و در مو ضم‌صیاد ازمضافات کولاب دسیده اقامه کزید ومبرسره سك‌خان کولای ازطریق قوعی ووصات وخویشی 
که بااوداشت اعن‌ازوا کرام کرده قدم‌درراه معاو تس کذاشت وده‌هزارسوار وی‌سرده همت راسترداد ولاتش 
کشت واو باان ده‌عزار سوار ودوهزار سوار خودش وده‌هزارسواردیکر ازص‌دم بدخشان کبااو هممنان‌شده 
وتموع ۲۲۰۰۰ ست ودو هزار سوار ودند شورش اغاز کرده روی ترله ناز حانب اطراف القان که سرداز 
نید زمانحان در آ نجا بالعکرش اقامه داشت نهاد وه‌روزه کسان لشکر اورا ازقنیل مپتر وقاطرحی (۱) و-اربان || 
که رای علوفه وغره امورازاردو دور مشدند اسر ودستکیر ساخته هررچه داشتند بتاراج میکرفت وایشان را 
1 4 واذیت مینمود وکاه کاهی قراول وپاسداران سباه سرداز تحداعظم خان وسردار عبدالرحن خان بابغماتان 
کس «رزم مبداددو در هبار رصدو دوصدن ازط رفن متتول وجروح مدشد یدوهی حند که ز آنان دستگرمکیت 
سر دار عبدالرجن خان دهن توب زر استه پار ه باره‌اش مبکرد دوسال‌را حامان ین منوا ل لسر برده لک ربادشاهی 


شب وروز ارام سوده خون دل مبا شامید 


م2 وقائم سال هزار ودوصد وهفتاد وشخش ری صلعم ی 

جون ردار مد زمانخان ازر کتازی ودست اندازی میرانالیق خسته خاطرشده عررصه خودداری ,رویش 
نك کفت احار مکتوی بسردار مد اعظم خان فرستاده کک طلیید که‌چون بالشکراندك درمقابل نجاءهزار 
قار بر ان وغبره افتاده وب وروزرا حفاظت وعسرت بسر میبرم یالشکری در کفاف روز مصای 
وف هس باخودم.را احاّت دهید که اردو را همجنان در بتکنای اضطر اب گذاشته جرده 
رودان 7 آرم ون از: ارسال ان امه ازشسی ال وتات دید 5 ریدن حواب در نك تو انسته باحجدمه 
و اکفرا اسان ام با ۱ سشن کافت وسردار مد اعظم خان از رسیدن نامه وق 
ثائی او فوراً سردار عبدالرهن خان را زد خود خواسته درباب محافظت القان وسالار فرستادن برای لشکر 
]نا ازوی مشورت خواست واو تسخیر بدخشان ونکاهبانی تالقانرا باهان لشکریکه در آ نجا بود باشش عراده 
توپ قاطری و تجصد 9 درک رذمت هی ,و دشر پاده بردار ند اعظم خان سخن اورا ذرفته انقدر 
وی کفت که مبادا از خورد تال وانحر به کاری محوصاه شده ای بیرون ازاندازه اختبار عانی هد شش 


اه توب و عصد سواد از امک ریک در خان اباد ود پاخود برداشته رو مجانب تالقان ماد ودر ین راه باسر دار 


خرد زماحان ملای لام وی کفت افسو ۳ س که سر ام کییر کفته مدشوی. دیکر هاحمحا 1 ج او نعده دث شب‌در بان 
خو د را دا لشکر ان القان مجای متر‌دار جرد مان خان رساند وسردار مد رمان خان وارد خان آباد کنته || 
مردار مد اعظم خان را نست حویش نی اعتنا دیده راه سرپل که حای کیرش ود دش کرفت ودرانحا رفته | 
۳ یک داکشت معفول کعت ۱ 
۱ 

9 در فتوحات مردار عسدالر من خان که ۱ 
( وغره نظم ونسق او درمحال دخشان ) ۱ 
دورود بت ازورود سر دار عبدالر هن خان در تالقان سد هزارسواز 5 مبرشاه خان خاک فیض آباد دخشان ۱ 

و مبر ورف علیخان وال رستاق بتراکمازی ودست ابدازی ما موی مود 9 درذهن دره تا کی نکرید | 


(۳۳۱ 
( جلد دوم ) ( ذ.کر وفائم عبد امارت اعلیحضرت ام کر ) ( سراج التوارع ) 


و کربیوسان افواج کاپل باسپاه ر کستان ولظم وسق سردار جد اعظم خان » 9۹ ۰ 

( وحاک کاشتنش در محال قطفن وخراب ساختن قلعهُ تالقان ) ۱ 

ومقارن احوال مذ کو ره سر دار مد اعظم خان وسردار عبد الرجن خان از فرار کردن مب االیق ویناه 
کریدنشس در رستاق آکاه کفته از غوری رخواسته وارد بغلان شدند ودر نجا سردار مد اس خان وسردار 
شمس ادن خان که بالشکر چناجه م‌قوم کشت از کابل بدانسوی رهسبر شده ودند باایشان ملحق کردیدند 
واردوی زر ی شده بمد سردار مد اعظم‌خان م‌دمبرا که ازمسا کن ومنازل ایشان فرار کرده ود:دخطوط 
اسمالت هدایت عوده عامت رعیت پغلان وادرابرا مراحمت داده زراعت وفلاحت مشغول شدید واص و ی 
پادشاهی دا بکردن اطاعت مهادند و مر ی از ماد قطغن بط تم از حضور سردار مد اعظم ان مامور کنو 
باهس حا معدودی ازسواران سیاه هراه, کشتند و هچنین درهی‌موضع ازحا؟ نشان فاضی ومفتی.جپت اجرای 
احکام | هی معبن کردده اثراف ه‌فوم بعطای خلعت سرافرازی يافتند وپش از نخلم ونسق آولایات از بغلان 
کوچ نموه داخل الکای خان آباد شدند ودر کنار رود خانه" آمجا فرو کش کرده لشکر کاه ساختند وازانیا 
دو فوج باده نظام وهزار موراوه کشیاد او ز یکیه واصد سوار ازخوانن افاغنه و نج دسته ساده ساخاو ۳ 
هراده توپ بسالاری سردار مد زمان خان ین امیر کبیر باص سردار مد اعظم خان راه تالقان بر کرفته خودا 
سردار مد اعظم خان باسردار عبدالرحن خان وسردار تمد اسل خان وسرداد شمس الدین خان و ضيه لشکر 
در هان حا مقر کزیدند وسردار مد زمان خان وارد القان شده قلعهٌ آنرا وران ساخته شرب قلعه 
مخروبه اش در موضع پلندی لشکر کاه قرار داده در دور لشکر سنکر سدیدی,ر افراخت واستوار نشست 
ودر خان آباد سردار مد اعظم خان نظم ونستی نهاده ام اورا داخل خطبه زیر منبر ساخت واعیان ملك داز 
بمطای خلاع فاخره نواخته هر مك ازرژساء قراء بزرلاراباقاضی وحا کی روانه قرب" متعلقه اش مود وهمیحنین 


مر کرم انتظام مپبام ملکت ود واجرای اواص ونواهی حکومت می عود که دم خوست واندراب باغوای 
مبرانالیق ومبران دخشان حنبان فتنه وطفیان شده باحا ۸ خودهاراه عداوت وطریق محخالفت بش کرفتند 
وسردار مد اعظم ان فو زا رای مت زتشس آن-دم دکوهیدهمنتی برافزاشته"جپار هوار غاد ولواز را 
ازلشکر رکاب سالاری سردار مد عمر خان بار کزائی وحندئن ازصاحب منصبان نظاعی از خان آباد تمبن کرد 
که 5 ص‌دم راکو شمان دهد 
۳ موسان اشکر سردار مد شردف خان که ند شر نف 
( بلشکر مامو ره اندراب وظفر يافتن ایشان ) 
خون افواج مأموارء مذ کوره:روی سوی منزل,مقصودانهادند سردار مد شبریف خان باسیامیکه از کابل 
جنانجه ازیش م‌قوم کشت رهسیار آن دیار شده ود بادوفوج باد؛ٌ نظام وهزار تن بیادهُ ساخاو یمنی خاصه داد 
وهزار سوار کشاده وشش عراده توپ در موضع بزدره بلشکر مأمورة اندراب ملحق کشت وه دو سناء باهمم 
احاده عای نکن ومأوای بغاة کردده ی ازور وه درمیزل مقصود فتح‌حاصل عودند ودوعزارن از آن‌دم 
| سرشور برفان‌ر | مقتو ل وعروح شاحید وشن از حصول فتح سردار #د شرف خان با رعدم اعتنای سردار 
مد اعظم خان‌نسبت دو آزرده‌دل و آشفته خاطرشده ازاندراب راه‌اجعت کابل برکرفته جون؛وارد کابل کشت 
مو ردعتاب امب کر کردیده حکم پادشاهی اقتضافرمود که‌افواج محعلقه اورا بر کرفته حقرش عاید و لیکن سردا 
شر علیخان که درن اوقات سرداز مد امین خارا از کابل درقندهار طلبیده شابت خویش حکومت ان دیاد 
کاشته بکابل زیارت ودست وس اعلیحضرت امیرکیر مشرف شده هنوز ماجمت نکرده ود شفاعت اورانزد 
ام ر کر عو ده معفو ومامور کر ی رود کردید وعردار حد عر خان بار کرای نز پس ان می‌اجعت 
سردار حد شبریف خان نظم و نستی بامور خوست واندراب نهاده و نجصدتن مادهُ ساخلو زد حا؟ ما کاشته 


ذ کر فتح 
قلعهٌ غوری 


2 ( ذ کر وقائم عهد امادت اعلیحضرت امبرکیر ) سراح‌التوارع) 
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۱ 
۲ 
1 
أ‌ 
۱ 


(۳۳۰( 


بافته را زد ک ترهش م. داز شید اعظم خان برده محراق حدمت برای ابشان حاصل اکرده و ابانیرا که در راه 
شحاعت سقت ورریده ودید مطای تصلعت مم افرازی داد لعد دست ,کار رده 1 درمیدان سیر قلعه غوری‌ماد 
ذکر اعام ححت عودن سردار عدالرحن خان 6 
( رقلعه گیان وفتح آن ) 
درعه, روز وازش دادن سواران منصوره سم سردار عبدالرهن خان مصمم لس بر قلعه شده تست عقب 
دو از سنکر که دك قلعه ودرفته لب بایدرز قلحه کان کشوده ازراه اسلامیت دعوت اطاعت کرد که خومهای 
حاسان رخته تشواد وخال برد رسرو روی دلران عته کراوو ق کت 4 ۳۱ حان داز دب مر قسمیکه 
اطمان ۳۳ باشد امان خو اهبد بافت وازراه صاح وصلاح حاثب متزل‌حاح وفلاح خواهید شعافت و الا در مقا نله 


ااطریق جات شحو اهبد بافت وقلعه کان پاسخ لاو نم نکفته سردار موصوف بر آشفته معاودت 9 و درهنکام شام 


عزم ورش جزم عوده دلاوران ملک و نظام را تعلم والقا فرمود که از شام تابام قلعه را بزر کلوله" توپ 
کرفته قلعه کانرا ارام نکذارند ودراخر دست ازکشاد دادن توپ بازداشته خاموش شوند ناه‌دم قلعه بدانند 
که ازر نج محوای شب و زحت وئب استراحت طلب شده‌اد. و ازععنی ایشان نز از غفلت ترك مدافعت کرده 
باستراحت کرانند انکاه در اول شفق عامت ساء آواز یاچهار یاربلند کرده رقلعه سازند که حصاریان مضعارب 
وحران شده می‌کدام محای ازحصار دوحار دلبران کار کردیده ازهموم آوردن بکسو بازمانده و روم شوند 
حنا مه ۷ لد شب را رطبق تعلم سردار عبدارهن خان سحر رسانده هنکام سبیده دم قدم ورش سش 
کذاشته از یکطرفی رقلمه له کرده از جوانب سه کانه" دیکر صدای یاجهار يار و آواز الله | کر بلند کرده 
قلعه گارا حنان واله و حران عودند که سر ازبا نشناخته حصار خارج از قلعهُ اندرونرا برداختند 
و » اندرون قلعهً ز رکل. شدند و قلعهٌ خارج که عتابه" شیر حاجی بدور حصار اندروی افراخته ود 
بدست افواج باد شاهی آمده بلا درنك از قفای ايشان آهنك تسیضیر قلصة بزر کردند واز پلک از 
حومهای بارك سد بافته و شفدر بك ذرع از سطح آت خندق فرو ر ماده تودید که در وقت جر کر 
دای ]ترا درآ نکرده از خندقک ده ذرع مق و ست وسه ذرع ع‌ض داشت توانند عیوارت کسن امااشان 
از صافی اب جر مذ کور را دیده از زر آن در کذشته داخل قلعه شدند ودکا کن بازار را متصرف کشته 
ددوار آنهارا شکافته از سوراشهای آن بکشاد دادن تفنك و آثين جنك رداختند ودر حال سردار عبدالرجن‌خان 


۱ نمز ازعقب دلیران ستاه قلعه درامده از مبان د کاهای متصم فه لشکرش نامه‌امان واستالت م‌قو م قرمو ده‌عصحوت 
اسریکة از چشمه شیر جنامجه نذشت کرفده ودند زد قلعه کیان فردتاد که شمارا بااحان ومال امان دادم شرط 


آنکه قبل ازتغلب ساه ازراه اطاعت بش آمده خویش‌را تسلیم کنید والا اسباب قتل وغارت آماده است‌ودلیران 
مترصد اص ایستاده پس هی‌يك ازین دو اص‌را که متر اعد ۳ بالشکرم خیردهید با کار اشحام شو دوارسدن 
جوابلشکررا ازار ه ومقانله بازداشت‌وقاعه کیان نامه‌خی ختامةٌ سرداروالاتباررا ردیدة قبول نهاده قلعه رابدست 
کار کذاران پادشاهی سبرده مورد عفو شدند وسردار عبدالرجن خان همه ایشان را که ده هزار تن تودیددسته 
و ندست کسان‌خو یش داده در لشکر کاه شش سردار داعم خان فرستاده او نز هه‌را تسی داده زرکان ایشانرا 
هطای خلعت واخته هس کدام را بافری قومش رخصت منزل ومقام ايشان فرمود وازن سلوك و کردار نك 
مر‌دار مد اعظم خان وسر‌دار عبدالرجن خان ص‌دمیکه از حوف وم لشکر افغان راد منازل واوطان خویش 


۱ 3 باعبال واطفال راه رای کناعی دش کرفته تودید باز کته عسا کن انعان قرار کرفتند و همیحنین کسا | 


1 
1 


نک پأمبر االیق بار ورهسار ودید نیز روی ازو ریافته حانب مأوایشان #تافتند واو پاحند از فتنه خویان أ 
کول بح خویان ی يار ومدد کار مانده ناجار باهمراهان خود هزار خانوار از دم پست وی اعتبار دا اغوا 
-کرده ازّخان آباد روی فرار تحائب رستاق نهاد ودراتحا که از توایع ومضافات دخشان است رفته مانب خشان 
بناه جست واز ایشان القاس محاونت بردفع لشکر بادشاهی کرده بامید کك اقامه کزید ِ 


دنک 


۱ ) جلد 23 ( ود و ونم ناه اماایت اعلیحه,ر ت امبر ؟ جن ( ) سر اج التو ار 2 1 ِ 


کیان مشاهده و معاسنه رده بدل و هی‌اسنااد شو بد و مد از نشا دادن صفوف ور ۱ هانون نظا ام ,در هم 2 


در لشکر که قزر آوزد:< عاز عصر را ادا ؟ رده باحند ان از اف ان نظام و خدام وزرا ی از ۳ ردو برون شده اطر اه 


قاه ومواضع و مه و افم ف ردن و وب ادن زا برك نظر کر ده مشخس و معان و د ٩‏ و هب ربان حابث دست 


سا 


خا۱ شکای ۳ در مو اض 0 و لت دبن ِ کر را حکم 0 سآ احبن شاد فر مو دوه ۰ مامو رن 
۱ تض 2 : 
| بکار شب و افر ا <بن 9 رداخته از شام )۱( بابام کار 7 هب را بکنار حندن زسانده یو سدبا.ی 


رافرآشنند فش ازاجام کار در خنمه ده حودها قرار کرفته اوقت طمر استراحت ودفع حتتای ک ده ارام 

اسو ده و دید ۷27 را 5 ان سس مراالیق باحل هزا رز و ار ازر اه بار ی و مددداری قاعه مان تزددك زر سندد شعر لس 
۱ ات تباقر ی 

بادشاهی و م‌دم‌قاعه حاوه زشدید قاعه کیان را وه ج) دله ست حبه حعم را ا زه‌ان باق درل "دار بدا وس دار 


عرد ار هن خان با د نشه اک 1 میرابالیق رلش؟ رکاه اخان و( هیا ۳۵ زمعسگر دور زر شمشم اه" دشمن را 


سیر شد با ان. ات ۳ + و آغروق لشکر رسد سس ت ل هس < عامتردو هز ار سوارة کزندهازسو ار ان نظامو دو از ده عس اه 
#والن | و راز دسده: [ز زفو ج‌ساده زظام رِ ابا خو د رداشته راه مدافء. بش شرت ومحشانه روی‌سوی حصم مهاد 
پِ ۳ ِ 


حنانحه و چشم حیرت داشگ کاد ی رد9 حته سر 57 رم که ودندازار دو بان دنت داز 


عبد الرهن خان‌ور اه عو دزش حاب انشان 6اه نغدیدا که عبر به بشت سس ابشاندسده توسعبانرا اح‌یکشاددادن 
رد و اشان 2 دهن لو . مار | حاثت دشمن تمو ده مور بیان وراه وازان‌ساز حالف در تو | آوز ده‌میرا الیو 
و لشکرش رادر اارط نی سواق , انداختند حنا مه از عدم و ووو ف روا ۳ راعان مر دار عبدالر هن خار 
و هنك حل ر کیت ۳ و برخود تمرهو نك دانسته آهنك فرار کرد و یشت مشحنت‌داده رو دح رس 
ذر از مشاهده اخالت ده رو طافت زا ار دست داده ده دار خسرت و باامیدی تشسنند وس داز عبدالرهن 
9۳ اف ح و طغر ه‌عذان تاه ر کاه خو بش مس اجعت ۲( بو لماعت از ده از زشب مام هي ۱ کی راخ کرفته عامت 
اه رز[ هشار و دار وک رفتار کار مشاهده عو ده همهر | سین و آفر ن‌ و رمو ده باساعت داهت ی معاودت کرد 
و لشکرش شب را مو شیار ی واسدازی رود را ده ووت طلوع آفتات سر داز عبدالر هن ان لیکررا مالا حله 
ده ار ماه دو هزار سواز را مامور قراوی 1 د که وج کروه از ار که دو رر فته حافظانه گردش 
اند سوار حااف <-ه و رشو ند دولب و مو ای وافر اد لشکر که در اطراف ار دو متتشمر انش ار خطر ‏ 
ی حذر باشند و نیز رت ی ۶ سواره خصم ستازد اشان ( ۲ ) اطال رحال ارف و دزد تا عداقمه 
رداز د و تگذار د ک جهصم حبره شده طفر باسد 3 
تس ۳ ۶ ی ۳4 
بو د ز به حسمه سیر 2 
( ومغاوت وعروح و قطغنیان ) 
چون سواران مذ کوره رفته بکردش وقراولی رداختند سه روز. بمد از رفتن ایشان اکاه شدند که هشت 
هزار سواز از گی‌دم وطغن دور حشمه شبر وافع فاصله" سح فرستی کم باد شاهی فراهم شلد کین کن 
گزیده ایرد که دواب وموائی ار دورا اخته ساراج ند وازعنی مرداد عبد الرهن خان را خر داده او فُورا 
حمار هزاز سوارودوعراده توب ات وگ علام مد خان فو فازانی ومد عخان مد زایی دقع اسان عاعت 
۳ ۲ رح نَ ۰ ۰« ۰ - 3 
برداشته دو صد ین را مقتو ل وعروح 9 دستذیر ان وهزار سو از از راه تعاقی راخته از ففای مغاو یین داخل 
علاقه بغلان یاقلان شدید و مر ازجا عنان از ماخان با ز کشده. می‌اجمت کردند وسواران مغلو یه تزد مبراالیق که 
در او کار حناشحه رم شد فرار. اجتبار کرده در شغلان قرار کرفته ود رفتند واو از اشان کاهی بخال و وس 
رد ابطال رحال افاعزه را شننده وففش را در هلان رنه ورسنك از 0 یادشاهی دور ود حال داشته 


از | مجا کوحا کوج روی استمیحال سوی خان اباد وقندز نهاد وسواران سردار عبدالرجن خان از چشمه شمرا 


اسیرا را باخو د ترداشته کر ‌احعت را رک سرّ داز عبدالرهن حان اسبران را خبوس ِ- سواران طفر 


(۲) ابطال 


(۲۳۸) 

( جلد دوم ) ر ذ کر وقایم عهد امارت اعلیحضرت امیر کر ) . رسراج التوارغ) 
وازدیگر سوی شر داز رد اعظم خان 15 روی حانب تر تاه مهاده نود حون‌وارد آی. سك‌شد سر دار عم دالرجن 
اخان که از اشقرغان حماز مبزل لءزم استقبال کنر اه تور دیده نود در میرن مد ۳1 دراه ملاقات کرده از ۳ ما 
با هم ,رآه ر کرفته ۳ سیر دار جدافضل‌خان رادر زد کش و ار ات *دل هل و هی‌دو رادر باهم مصاحه و معا مه 
عو دهاز درردان وک رک میم وشاد مان شد و امس اشکر ک سی ودش‌ن 9 را افصل مار معطل داشته در کوشها 
اشطان تزا هروه 

3 #۷ ذ کر ص‌احعت امبر که بر ازح لال‌اناد ,کا و دک فر دای حاف طغن 3 
) وش ادن سر دار مد افصل خان 5 و حته‌یل دالسو ) 


ف 


سیب جوا ( سالاری سردار مد اعطم خان وسردار عبدالرجن خان ) 
فر ستادن و ایام ی 5 مر مار با اک ار ا تحار 11 صاجعت‌فر هو ده دارالساعانه کابل 
۳۳ دار جرد 1 ِ ۱ 2 ‌ ۳ ۱ 
معام سلاق کزد ال دار سر وال اب 3 خان را بادو فو جح ماده و شش عس‌اده لوب وسو اره و ساده سبار از راه 


افضل حال ح_ سم ۱ 
حار بکار حانب قطفن رهستار ساخت از عقلت او اهتیکر وددک بر ردو کر سرداز شم 0 ۱ 
5 تا ۱ ٍ ۰ ب ) 
دمم دار امرخجد خان ص حوم رو اره؟ آن مص وم ۶و د و #حنان ار ففای او ‌ِ دار حد مر اف ان را ۳ ۳ 
لیمک شاان ازی جح م2 اصاده بکك هار 0 ءل 9 واز حانت تر کستان مثرداز یت د افضل خان لشکر زری 
تن وا منظم ات سالاری سردار عبدالرهن خان در حت رابت وفرمان مردار ند عظم خان قرار داده 
طرف قطغن تا فرمود و در هنکام کوج دادن تاه سر‌داز سجر_(ز افخل خان از مه یل برو از هنال م بار اده 
. سم 3 ۲ ۰ ود ی 5 
ار ای داخل لشکر کاه سل ودحون سر دار عبد الرن حالن عامت ندواژه و ساده و وخابه را و ام وا کمل 
آزرانسته و اسرد ود اسر ی ارعصضن دیدن اقو اج احطاه ش طموع رت افتاده عطای شمشیر وتات واسب 
زن و راق طلاء از قبل بدر خحسته سبرش مفتخر و دسر یا ند ات وم مآمور نهد که باار دوش در ءاهد رغان) 
ر وت در دك اد تا دار شید اعظم ار اعضص امو ز ضر ور به سفرش باعام اقدیت احام ۳۹ ده ا: رعمّب رخ زر رسد 
ادف باهمم حاده عای مبزل مقصو د و ول وس دار عبدالرجن خان باص در والاخانش از محته بل حبش درنجتاش| 
اورده وارد تاشترغان شد ومی‌دم سکننه شهر واطراف اما از زرک و کو حك باستقبال برخواسته نظر ءحبت 


وموانستکر ازوفت و مت اودردل داتعتف ربان بشکر که سارك وتعال و دعا وسای وا تم ده مقدمش 


تعات ای مافطم و عحدش عوده م‌اسماعنازو | کرام ای آوردندو اوبازای خوثیو خرعی عودن 
وشکر گذار دن ودعا وئثا خواندن ايشان زبان لطف وم کون وسان دون باز رسی عوده هه را می‌هون ۱ 
فقدات سکرانه ساخت ومیدان عیدکاه را که دشت بافضانست لشکرکاه فرارداده فرود امد وروز د: اییارا 
امتنان مردام سکنه اشقرغان روسای شمررا دعوت مهمانی کرده هزت واحترام همه را طعام داد وایشان نیز 
از طریق وفا راه صدقوصفا عوده بااوو لشکرش ساولورفتار مخاصانه سقدم رسامدد وروز بازدهم وروداو ] 
در تاشقرخان سردا مد اعظم ان ازغقب ذورسیده موی ملحق کفت ودوروزدیکر با نوف کرد ۱۳ 
افتاده وارد ای سك خلاود وسه روز حمت مهبة عاو فد دراحا مکت عو ده روز جم‌ارم رو براه عوری ی 


ویس از قطع بنج منز شرب لعهٌ غوری که مبرانالیق روج وباره اش دا عردان کار وسامان کارزار استوار 


اداشته ود رسده قاعه را ستحکم دید بد 


۰ ۶ ۵ با . .2 2 
ذکر محاصرء ۳ ذکر حاصره خاعه عوری « 


0 ( ورسیدن میراتالیق ساری قلعه کان ومفاوب شدنش ) 
2«ست هیر ۳ ۱ 
یی حون قامه راحکم وقلمه داران را استوار ومستحکم «شاهده کردند لاجرم سردا عبدالرجن خان دبیریک, 


در ضمیر داعت 1 قبل ۱ دک خیام وهر | ردهای ار دو را و افراشته کردد مامت سیاه ی ۱ 
ات هزار مد کار و حمل عس‌اده توب انش بار ودید عقابل قاعه باصوو ی ار استه ساعتی بای حالص تاقاعه 


۳۳۳ 


(۳۲۳۲۷ 
( جلد دوم ) (ذ کر وقابع عهد امارت اعلیحضرت امیرکبیر ) رواخ 
رز دبده از قندهار حانب شال کوت فرار کرد ور دار شمرعایخان داخل قندهار شده فورا سردار مد 
رفیق خان لودی راباايشيك آفامی مد | کبر خان تره خیل وحم از سواران ر کاب خویش اقب وی کاشت 
واصس کرد که تعحیل راء وردده اورا دستیات کرده رو سیله وواسطه که , توانند مندهارش ر کردانند اما 
ایشان درخارج ازادازهعکزاست ند ووسیده هی حندحیلت انکیختندکه اور | باخود و 7 
انان مطما ذکشته باز یامد وراءکرای نندر مش کرفت وفرستادکان سردار شبرعلیخان جون داخل‌علاقه غبر ود 


جرا نزاورا تتوانستند برکردانند جنامجه ‌نیل مقصود ماجمت عودند واو در کراجی رفنه از آجا راء آب 
بلی‌ره لوردشده ازعبئی خود دا بمربستان کشیده از آ نا حانب قسطنطنیه رهسیار کشته بار یاب حضور 
سلطان العظم اعلیحضرت سلطان عیه ا ید خان شد وازوی وازش نسکو یافته دران س‌زو لوم اقامه کزبده مصاحب! 
تر کان روم کردید وسردار شبر علیخان مکو مت قندهار مواظب کشته نم و نسق علکت و ز بدب سناه ورست 


رعیت رداخت 


حاثب سر 


ذکرسرباز زدن‌میر ‏ اطان راد خان انالسی ازاص سردار تمد افضل خان 6ه 

( ومأمور شدن سردار مد اعظم خان سنبیه ونادیب او ) 
۱ 
ودر خلال احوال طد توره سردار مد افضل خان ح؟ مران راهان سلطان ص‌اد خان االیق مرقطغن را 
دعوت اطاعت کرده فرمان رد ر ءوس منار فصبات قطغن ر ۱ تام اعلیحضرت ام رکیبردر خطبه تن کرردالذ 
و هم ازراه اشاد مالبات ولا بت‌را نو تسرطط عماو ضباط بادشاهی از م‌دم رعبت فاد واوازناصی سر باژ زده رادر 
خو درا باخف وهدابا زد سمردار مد افضل خان فرستاده تام داد که بدین ۳۳9 و هد به فناعت ورزیده از دیکر 
هواک دارم وسودانک در دل دار د : کدرد وره کرفتار صد 1 5 » خط ر خواهدشد واو رادر االیق را با انا 


سام ناشاسشکه گذاشت اعن‌از وا رم عو ده محسن نقر ر و ننددلندر روی دلش را سویِ و رعمده‌ات 
هاد که رادر 2 را از باده < ات حانب شاورراد اطاعت راه عوده باخود زداو آره حناحه وی رذمه 


کف مامت 1 زد رادرش رسیده دلالت اطاعتش کرد وی ر آشفته حو است 2 


خودرا زندان اندازد ولیکن او ازعزم رادر آ کاه شده راه فرار حانب اشقرغان اختبار کرد که خود را ی 
سردار تمدافضل خان رساند ومر‌االیق جندتن سوار سعاقب او گفعه در دشت معروف با دان بدور سیده ۳ 
در آوشختند واو خودش باهراهانکر داشت عدافعه رداخت» سواره را زد سردار مد افضل خان فرستاده مدد 
طلبید وسردار والابار ع‌العحاله 2 وجرار مأموردشت آدان‌عود ورادر اتالیق قبل از رسیدن 
کیان نا هتل‌رسیده ی 7 باری‌داده‌شو د بدرود وی در ده حانب‌سر ای و و یس ازفتل‌او فرستادکان 
ال عان باسوایان مرلقالیی دار کسته عندن ازانعانرا کمته. آخرالاهي موار مرقطعن مقلوی 
کردده او عضفت یت فص خد رز وعاعتکان سردار باوقاد عش رادر انالیق‌را پاخو د رداشته در اعقو خا | 
دفنش کردند وحون کار مبراالیق دن مدار رسید سردار مد افضل خان عرض آرداز ها ام کبرشده 

شته ودستورالعمل طلبید که لوای ثثبیه ونهدید میراالیق وسرزنش دم محال قطفن رافرازد بای کوثمای 
اورا معطل فرصت کذاشته باصبر وشکیبانی درسازد وان عریضه‌او دروقتیکه امکبیر بارادهُ قشلاق از کابل عازم 
حلال آباد ود سای" سبر و سلطنت رسیده فرمان شد. که بالادر بك اعلام جنك برافراشته بالکر آهنكث قطغن ۳ 
و هم سر‌دار تمد اعظم خان حکمران کرم و خوست را فرمان کرد که حاضر خصورشده رهسیار ۰ ب 
شود ویس از صدور هر‌دو فرمان خود اعلیحضرت امبرکیر راء جلال اباد ر کرفته حون دره‌نزل 
واقع ع‌ض راه خورد کابل وخاك حبار برتونزول اققند دار ند اعظم خان از کرم رسیده 9 
معزز کشت وامتزل پاریکاب هرکاب والا رفته از | ما مصخص وروانه" تر کستان‌شد ودر کامل آمده سامانسة 


شا و ده رف کسا رواد و ام کر وارد حلا لد آباد کردیده درباغ سردار علام حدر خان مس‌حوم منزل کزیرا 


ر ۱۶ ۹ 
ای 

دبع 
وقانم صنه 


۰ دی 
( حلد دوم ) ( ذ کر وقایم عبد امارت اعلیحضرت امیر کر ) (سراج التوارغ) 


مود که س محویل خزانه عاند حنامجه باندل زمان توسط محصللان شدید مبلغ کت ۹ واصل وعاید خزاه 
کردیده بعد راء احعت حانب تیه بل در ور دید ودر "وقت وداع مردار عبد الرعن غان 5 ار اسرداه 
وحوه انعام و حخفیفش رده خاطر کفته ود عرض والد ماحدش رسانده خواعش همان کل" در تکو بر 
ورفتن تخته بل کرد وقبله" امجدش باعث وسبب ار کردن حکوءت اشقرغان وعزم نخته پل عوداش را برسنده 
پاسخ شنید که در حاکه اختبار مخشش وداد وده‌ش را خص نداشته باشد حکونه خواستار حکومت آن خواهد 
شد ودر دا اخترش تسلی عوده کفت که باز کشت تخفیفات وموهباتت از راه عتاب وبرون از قانون حسات 
نبوده ه موجب افروختن جهره ات شود بلکه از سب عدم کفایت مداخل رخار جست که برده از روی کار 
رداشته نشود و تخواء لشکر روجه مقرر رسد زرا که اکر دخل مالکت صرف دیکر جپت شود نکاهداشان 
سیاه ی واه محال است و کفایت ه‌دو اضر! وچه اندك عودن حکومت را زوال وعلکت را اختلال است 
خااصه بدیتکوه سخنان ایدرزش عوده‌از هعنای خوش باز داشته از اشقرغان رایت صاجمت حانب ۳ تل 
افر اشت وسردار عبدالرهن خان پس ازمعاودت درش جون فسخ عم را باو جود صباوت نا کوار می بنداشت 
حیدر خان ن مود خان سات را محکومت باشقرغان عاشته خود از عقب در والا کرش زره مه پل رداشت 
ویدرش از مپر وحفاوت (۱) بدرانه جبزی نکفته وی در زر حایت وحضانت (۲) بدر رحل اقامت ایداخته 


و وقانع سال هزار ودوصد وهنتاد وچار ری >» 
درن سال کربت اثهال سردار غلام حیدرخان ولیعهد امارت که حکومت قندهار داشت سرداد جلال‌الدن 
خان را محکومت پشت رود وه ردار فتح مد خان را 4 سابت خویش مکومت قندهار مامور ومنتخر ساخته 
بعزم زیارت اعلیحضرت امیر کییر احرام ند کمبهٌ مقسود شده رایت سغر کابل‌افراخت و ازفندهار باحفه‌وهدیه" 
بیار رصسیار کته در روز ورودش یکایل عامت اعیان و زر کان وعی‌دم سکنة شهر یاس امبز کر استقبال 
عوده باحاء وجلال هی‌چه عامتر بشپرش در آوردند واو همیجنان از کرد راه داخل بار کاه کردنده شرف‌دست 
وس حاصل کرده نس از درك معددت دیدار بدر و الا سار در سرای خویش شد وبارسفر شوه روز درکر 
تحفه وار مفاعک داشت‌نقدم حضور امبر کر عوده همه مطبوع ودلذیر افتاد وجندی‌باستراحت وعشرت دنر برده 
نا ه از قضای مبرم آ لهی تب حرف دماغی عارض حالش کدته »بستر می کش انداخت واز شدت درد حپرء 
بحیاتش زرد کردطه قالش ازرفح نهی ده ترخت از عخن عنرت خته کند سر و۱۱ ۰ 3 
جم» ست ویکم ماه ذقعده سال ۱۲۷ هزار ودو صد وهنتاد و چهار ری روز کار زند کش سمری شده در 
مقبرة مردار مد عظام خان م‌حوم واقم جنب غنی مار عاشقان وعارفان کابل مدفون کشت وامر کبر پس 
از طی ساط عر‌اداری ومدیل لباس سو کواری سردار شبرغلی خان فرزد خردهند 4 خود راکه باوز ر 
مد ۱ کرخان مرور وسردار غلام حیدر خان مذقور ‏ صدف را کوهی وبك سرا اختر ود ماس خدمات 
رادرش وز ر مذ کور که‌نخت امازت‌را ه‌نیروی بازویش جناجه از سش تک او از و جود حاندان‌اجدشاه 

خزد ار امکاه پوداخت وسپاه دولت انکلیس دا بضرب نغ بیدريم از جلکت افعانستان 


برون سانحت نگ خوایده 


ای رادرش محکو مت و االت فندهار امد فرمو ده در اواحر ماه ذححه مه اسان کواره عندهارش فرتاد 
7 2 1 فا 2 
(وقایع سال هزار ودویست وهفتاد وینج ری و 
وسر‌دار شم عوی خان بر تود سم داز تب سک خان را مامور ححو مت ی که تون 
حایکر وحل حکومتشی ود عوده خود در فندهار رفته در روز ورودش طّ تیار ش‌ دار حلال الد ان 
جاک پشت رود که پسازفوت سرداز غلام‌حیدر خان درقندهار آمده دوتن (6۳ ازسراری ممردار غلام حدر 


خارا دون احازت واطلاع امبز کر درهی‌ای خود رده نود ک تس از!هضای ایام عده ایشان تصرف شود 


_______حشضسحسح<-- سس ۳-۰ 


۲۲۵( 


( جلد دوم ) ( ذ کر وقائم عهد امارت اعلیحضرت امیر کبیر ) (سراج التوارع )" 


داده پس از جند دقیقه جنان شلك توپ و فنك شادیانه کردند کهنا امبر کبیر ازاس فرود یامد از کشودن توب 
و نك دست باز نداشتند وپس از هبوط اعلیحضرت امیر.کیر وادای م‌اسم ملاقات متحداه سخن از دوستی دد || 


اامیان ۱9۹ آحر الاحس ردده"احاد دو لن را در بن حنون قرار 0 امنر کبس بادو كّ انکلدس متحد وده ۱ 
راهی مجز کاواس ده ما ند وبادیکر دولت که مخالف دولت انکلس وه مو الات مس برع غاد واز دو لت | 


انکلاس باز ای مودت واحاد سالبانه دوازده لك روسه حهره شاهی واصل خزاه" دار السالطنه کابل دانسته 


تیاده هزار مبل ات در کابل وحم‌ار زار شل در فندهاز رسیده ک و وم لس واه دس :1 تامان رال 
از امبر کر خواستار شدند که هر کاب اعلیحضرت تا کابل رفته بمد از توقف ودرنك چندی اهنك صاجمعت || 
۱ ِ 1 : ۳۳ 

هرد ,کنند و ابر ان امدن ابشان زرا در کابل رت رسيك سم ی وساحشو ری دم کوهستانات رضا بداده رفن | ]۱۰ 


والوات براسته رپای داشتند حناحه در وقت ورود مو ماوق جمرود نست ویك ضرب ون ِ 


هی‌دو تن در قندهار صالاح وانعارت داد اک میادا در کابل ایای دیشان رسد الغرض ثروط وفیود مذ کورهرا 
ور فصول عد نامه حانین قرار دادند که دوز دیکر دستخظ ومپر ورهاده از هم وداع کنند چنانجه امیز کیرل| 
لسم | رده خورش در شده روز دیکر از سبت هرس که ۳ دادت در د شدید مایش عارضض, ده سر‌دار مد 
اعظم خان فرزند ارجندش را و کل معاهده قرار داده باتمد رفیق خان ومیر زا تمد حسین خان فزلباش‌وغره 
۳ معتمد کار | کاه از لشکر کاه روانه" رود فرمود واو باخادمان در کاه و کار کذاران بار که اعلی دفته || 
وسقه عمد را ار قام عوده مص‌احعت و و امیر کبر عنم صاجعت کابل عوده انکلسان دوبار ه تکلف حرودش 
| کردند وامی کبر از سبب درد با عذر خواسته انکلسان حف وهدایای ايشان را از قبیل سل وشمشیر م‌صعال 
وساعت وتومهای کخواب وتقدك و قکحه وغبره اشپاء غبسه که شایان شان پادشاهی ودند خاص اعلیحضرت امب | 
کر و همحنن رای هی بث از سر‌دارن واعبان زر کاب وخواندن قوات ان ساه از منصب نج سواری 7 اریات 
مناصب اعلی هدز رسمه 3 حدا کاه داد وهدایای امبر کر را از جزود رواهه حضور اقدس ساخته‌هره ۱ 
اردور | کامیاب کردانیدند بعد امبر کر طریق ‌اجعت سبرده ادیدبه شابان وارد دار الساطنه کابل شدوانکلسان || 
رطیق‌معاهده وقرار داد مُنك‌ها وو حه هدر | بکار کذاران امارت رو از احمله حبار هزارمیل نار ابالسدن تام ۰ 
انکلیس در وزدهار فُرستادید واو در احا رفته حندی زد مر دار غلام حبدر خان حکمرا! ن قندهار مانده عدها ۱ 


رخصت‌انصرافی يافته صاجعت عود 


أ ذکرصاجعت 


با ‌ ۰ ۰۰ ۰ ۰1 ۰ ی 
و د رص‌اجعمت مر دار شیرعی خان ن سردار مردل خان عم حوم ار اران » سر داز شیر 
1 7 1 علسخان از 
ورحل فرمودن عمردار علام حبدر خان واه اورا که امبر بر مشحص فرمو ده ود ) ۴ 0 ۲ 
2 اتادان 


وهمدرن سال سردار شیر علی.خان ن مردار مر دل خان ‌حوم که رو از ام کی رافته از قندهار || 

در ملکت ابران رفته واحسای نسبت بشانش‌ندیده ود روی امید بسوی افغانستان‌نهاده در قندهار زد سم داد 
لام حیدد خان امد واو مقدمش داز و اس دا عبه وادارش را تا کرده انکاشته همان مبلغ : يك لك ودوازده 
هزار رویه سالبانه مستمره اش‌را که امبر کبیر معین‌عوده ودرحل کرده از کچ خیالی او هبج زبان ناورده|| 
اعن‌ازش مود 

۱ #ذ کر رفتن سردار مد افصل خان از مخد. بل در ناشمرغان که 

۱ ( وباز رس مودن حاسبات آحا ) اانسّل ان 
۱ وهمدرین سال سردار مد امس ان کیان : تر کستان از حته بل جمت باز رسیدن حاسبات مالیات ۱ ختمبل ۳ 
وایت تاشقرغان وعزم ددن فرزد رومندش سردار عبد الرهن خان ن که قدم عرحله" سریز ده سالی مهاده ود 1 
روانه ووارد آ نحاشد وسه ماه در ناشقرغان اقامت کزیده مبلغ ينك لب روییه ازدر کات تشن وتختیف کهسرداد | 


ند ار حون خان عوده و عردم داده وددرحین با ز دس محاسبات کار ی او محری‌داده از راه استرداد حو اله | أُ 
بح 


9وروی 
( جلد دوم ) ۷ ذ کر وقایم عهد امارت اعلیحضرت امیر کی ) دسرلح وان 


وهفتاد و سه جری‌صلع عبزل ل الراله پامیی ا زقطاع الطریق سفاك دوحار کشته ازضرب مغ بدریغ آن کروه با 
لا کشت وراه بپشت ادا بر گرفت 


ذ کر ۳ ور ماو شدن سردار غالام یر ان # 
ص‌احعت امیر 


کسستهر از 


قندهار پکابل 


( محکومت قندهار و صراجعت امیر کبیر یکابل ) 

و هدر ن او ان‌امیر کیراز نظم و نسق‌ولایت‌قندهار والات آن‌فراغت حاصل کر ده سر دار غلام حیدر خاتراحکومت 
ی فرمو ده سر داز فتح ممدخارا باسر دار جلالالد ان به یشکار ت قیوعت وخواننن ر کاب واعبان‌ملك‌را 
و اهستمرء کافه تواخته ر ایات عالیاترا حانب‌کابل حقهکفا اخت وم انا قندهار ر ابا خود رداشته‌ا حد برانکذاشته 
شیاین آورد که‌میادا 0 وجون‌مو کی‌هاوی در واجی غن‌نین برتونزول افگند سر‌دار شرعلیخان 
که چندی‌قبلبر 7 جناجه‌مذ کو رکشت ازسب‌عارضهتب ازقندهار درغن‌نین آمده‌ود بااعیان واشراف شهر واطراف 
(۱)ده‌ مك ارم ند ژه و لوازم راب وس سقدم رسانده شرف جبین وس حاصل کون واز | شا هرکاب اعلیحضرت 
امقره‌ایست] قبهه" اجدش درکایل آمد ودرروز ورود امیرکبر بکابل سران وسرداران چون سردار مد عانخان حا 6 کابل 
سل شور وسردار مد امین خان که هنکام توچه امیر کی جانب قند هار از ترکستان تدرکابل آسده ود وغبره باوضیع 


کابل وشریف سکنه شهر در میدان (۱) ده منك یاستقبال برون شده مامت ایشان از احوال برمی امبر کبیر وفبض 
ازکاب وی مقاخر ومباهی کشته نا خوان وشکر کنان داخل شهر شده ام کب دربالاحمار فرود آمد 

3 

۳ ذکر شرف ردن اعامحضرت امیر کببر که 

کت روز ۱ ۱ 

2 ( در جرود بالقاس انکلسان و مدید عمد ایشان ) 

پس ازرفم خستی سفر قندهار کار کنان دولت انکلس که مامت افغانستان و ترکستان را از حدبلوجستان 

۷ کنار رود چیحون تصرف امیر کیردیده حشمت واقتدارش دا نيك ملاحظه کردند نذریمةٌ مکتوب دعوت 
روت 0 ها رهند بادو لت رطانه عظا خنامه انش ود 6 ۱۱ ام کر 
مکنت وقوت کرفته باعث اضطرابخاطرانکلیسان شد که متس کر شور ش کشورهند شودننابران‌اورا 
در موضع مذ کور دعوت کردد احاد ام کر ملتمسن انکلسان را بکو ش‌ قبول شنیده بایسران کامکار و رادر 
و رادر زادکانو الانبار حون سردار مد اعظم خان و دار تمد حسین خان وسردار برد خان وسردار مد 
عمان خان وسردار میرافضل خان وم دار شمس اد لدعان و علام مد خان محختار و ی از زرکان کابل وعره‌حون 
رورش معروف محافط ی پسرمیرواعظ ص‌حوم وسیدمهاء والدین خان کنری وقاضی مد سعید خان بارکزایی 
و مبرزاعبدالرزاقخان ن مستوق ومرزا مد حسین‌خان‌ن میرزا عبدالسمیع خان هراس ومرزا سید حسن‌خان بن 
مبرزا سید حسن خانو مرزا ع؟ رخان و ابشيك آقاسی شبردل خان ومد رفیق خان لودی وساه آراسته راء پشاور 
بدکرفت وجون ازمنزل لواری واقع در خیررایات عالبات حانب منز جرود ی دربین راه عوضع 

6 6 حرمه‌واله حرلن وسدن وادوردس امان انکلس که از بشاور طریق بذیره بر کرفته ودید باسو اره نظامی 

واله بنند أْ که همراه داشتنداز کردراء دررسیده ازاسان ۳ م‌امم استقبال تقدم رساندند و امیرکیر در 

افغانی عمی ‏ ملاقات کاه برتوتزول افکنده سرا رد ها وخیمه ها بر افراشت ۳ نیز ر کنار اردوی ام کبر 

جوی‌ددك مبزل کرن شده مد امیر کر با مردادان و زدکان دکاب ری برده وتحت سابه بان شاهی نم خسروی آراسته 

4 9 وکنتپافصیته بشر مشب جرمنهبودند که بجان لارتس حف کتترباجدن اناد ی ۳ 

0 وا کرام اعلیجضزت اسرک یوار د ارده ی معلی شده شرف باریافت وملاقات‌دوستاه تقد رسیدهبءذانکلسان 

تلف مدشو دا "در خیمه که کسان خود رفتند ودو روز عوضع مذ کور بسر رفته روز سوم از ااباهم‌روانه" مرود شدند 


و انکلسا یک باساه دراتجا حاضر وورود امبر کیررا ناطر ومنتظر ودند مامت افواج حاضره‌را پاصفوف آراسته 


(۳۳۳.( 
( جلد دوم) ( ذ کر وقایع عید امارت اعلیحضرت امیر کی ) ( سراحالتوارع) 
دبده هی‌ات را حسام الساطنه وت وروز درک ر لعزم سلام داخل ام> رکاه حتا ما لساطنه شده ۳ 1 2 ربان 
بتعلم حسام لسلطنه بما نه؟ بژودهش حال و رسش احو ال تزدیك او شده اضرت کلوله ازا در آاورد وشمر هیات 


ارف دوات اران در آمد 


#۶ ۰ م‌ 

# وقالم سال هزار ودو است وهفتادو سره عزی تام ‌ِ 
حون دولت انکلس هرات را در تصرف شاه اران مشاهده کرد کشور هند را در معرض خطر دانسته 
لاجرم توسط ورزر حتار خود که هقج دار السلطنه طمران ود با ار الدرن شاه در باب هی‌ات بکفتکورداخت 
وازفرار داد دول وروب در حصو ص عدم هادااخمانت در ملکت افغا نستان اورا هنبه و اکاه سایحت,ه هبحاك 
از دول حق تصرف ومداخلت در علکت افغا نستان نداشته باشد ساران میباید که لشکر اران از خاك هیات 
یرون شده هرات را بافتانان وا کذارد ناصرالدین شاء از کفتار وزر ختار دولت انکلیس سرباز زده بکوش 
قبول حانداد وکار گذاران دو لت قد یاه از عیی سک آاهفته وزر مار خودر اازطم‌را 5 ن طلب هند, عوده بادو لت 
اران اعلان حنك دادید وازراه سمندر حند حماز حری حانب بندر وشمر فرستادند و طرح محاز به ایداخته 
در مق کواود را بادوسه قلعه مستحکم دی هتصیراف اشد زد و تاصر الدین شاه از شندن اعبر ملکت اران را 
در خطر دیده دست تصری از ه‌ات بازداشته سردا ساطان اد خان را که زد اور فته ود حکو مت هی‌ات 

کته زبان گفتسگوی دولت انکلس را وی که افغان و وادهٌ سردار پانده خان ‌حوم ود رست 


# که مامو ونشدن) سردا راز افنان ‏ 
راز حضور شاه اران در هرات ) 


حو ن‌حکومت ه‌ات شمر‌داز ساطان احد خان مقوض کشت سر دار جرد عم ان ن مر دارر مدل حان 
وسردار ساطان علیخان بن سردار کپندل خان می‌حوم که از قند هار چنائجه ازیش رق‌شد کرشنده روی امید 
بدو لت اران هاده تودید زیزشم مگ واساز سر دار سلطان احد خان معقّررشده ازطهران ص‌خص هرات کردددند 


کر طا رات شده ده مالتات باهمم شمر مك نوده زمام ههام حکو مت 2 افتدار سردار سلطان احجد خان‌باشد 
اودیکران درکار حکومت مداخلت نکنند ومرهو خصه ازعمل ودخل مالات ولابت هیات شدر کفایت معیشت 


اولاد واحناد وزر بار تمد خان می‌حوم نیز داده از ادای آن مستمرا اهمال ورزند خلاصه سر‌داران مذ کوز 


۲ شروط مقرره اصر الدین کاه ۱۳ 0 حاداده از طمران راه هات مور مکرسر داز حجد ع خان ی 
خود را شایان و تست توافت سر‌دار سلطان اجد خارا ۲ کواز طبیعت خو بش‌ددده از عی‌ض 


ازدیکران جدا کشته بطمهران اجعت کرد وسردار سلطان !جدخان باءمردار سلطان علیخان درسلخ ماهءرمضان 
سنه ۱۳۱/۳ هزار و دوصد وهنتاد وسه‌حری وارد مات شدء بکار 5 ومت و عبر مرهدستو رالعملیک داگند برداختند 

س ازرسیدن سرداران درهرات لشکر قاحاره‌از آ نجا راه‌یاجمت حانبمشید بر کرفته همیحنین افواج‌دولت 
۳ نندر وشمر را باقلاعکه متصرق شده تودید رطبق شروط عمد تامة که پادو لت ت ا. زان درمنان داش 
واگذاخته حانب هند صاحمت کردند وهر دار سلطان امد خان سکه و خطبه‌را بتام‌اضرالدین شاه حاری ورام 
کرداسده پس‌ازجندی سردار ساطان علیخارا بااولاد واحفاد وزر يار مد خان ازقسمت ومشار کت ب 7 
هرات روم ساخته ازهی‌ات مه‌را ببرون کرده خود مستقلا تفس خود بکار رياست واخذوقیض باج و خراج 
ولایت رداخت وازحانب شاه اران خوداو بلقب سر کار وش‌نواز خان برش عنصب امیرسنج سر افراز کشتند 


۱ وسردار ساطان عایخان باعبال و اطا در تقو بار مد خان و بسرش سعید مد تیان که پا سردار سلطان اجد 


خان از مات ببرون‌شده و دید در فند هار شم فیاب حضو ر اهر 2 هشمو ل الطاف آمبر اه 9 و سر دار 


مدع خان که از بدن‌زر اهر اه‌ا جعت محانب طم‌ران یش وه ود دزروز ز هندم ماءشو التال۱۳۷/۳ دز زارودوصد 


تح سس ی 


۲۲۲۱ 
69 (.ج کی واطیع ه امارت ی آمي تن) ( .مراج التو ادخ ) 


ص سح سس سس 2 
تحت سر ات ات سس سیر -حد 


مقرر داشته ازاحدیاج 9 مات رهاعدم باو حو د آن راه دشمنی باعن می‌سبر ی وان را فرموده بر دار الز زام 
عوده عفو کردوباز کفت که بلان کرداد ورفتارت هی‌کز کنه وعنادت را بدل یدارم و خویش راحدای‌سارلك 
وتا بو دو وم‌سیادم فهرکه ازرجیث خقر مکبر: دم ای نلکدا کابل بش کرقم قفم ادا مایا 
در | ما رفته دفع خستی بای واو غبرمنده اجان شده راء کابل ر کرفت و مقار نا تحال سرداز شاء‌دولهخان 
نز دون انکه چین مجبین امرکیر نست مخود مشاهده عاید باغوای ضس خویش دراه کابل دش کرفت وازکابل 
درهزاره حات رفته از [ نا راء همرات روباران ماد و همدرن اوقات سردار شبرعلیخان ازدکه عارض حااش 
شد از حضور ام کر راد عزنین یافته ازقندهار درا تا که محل حکومتش ود آمد 
(ذ کر قتل سعمد مد خان » 
( ن وزر بار مد خان حکمران هرات ) 

در خلال احوال مذ کوره سعیدید خان که پس از فوت بدرش جنامجه از یش رم شد روسادء حکومت 
یات عتکی کشت و نا رانکه مجذوب الال ود مرانک مادرش کارایالت را احرامینمو دوازضعف قوه+عاقلهدست 
تبذر کشوده هد و جنس کثر پرسکن وفتر میداد وءلاوه ران تکیت افعال خار ج ازععل ی شد حناحه 
روزی مادر خویش را که در ارك هیات حای داشت معاتب ساخته از آشفتی دماغ وب ترحصار ارك رسته 
رخم | ابداخت وازصدای وپ.شاشت وخرمم‌امیکرد و هحنن که رش ما ر برز برد واری 
در حاات رفتن مشاهدء کرده نی‌اختیار لب‌محننده قیکیه کفواده: کفت 5 ات کر ه‌کاوی کرددحه‌سان رفراز 
دوار راء رفتار خواهد عود خلاصه ازدواني و حردی او خوانن درانی و‌دم هراد ی موی ؛ گشته‌سر داد 

درل خان راجناحه از شش دش 2 کفعت دعوت رحکومت ه‌ات کر دک واولشکر حانب هرا تکفیدء از نواحی 
فر سه آن نا رهعاونت شاء | ران مبرسعید مد خارا هندهار ود جن‌اسجمت. عو 5 هر آن تائب عسی‌خان ردر ای 
در کن ۳ اقتاد با که رصن باست رده شمز اده مد وسف ن‌شمزاده ملك قا-مم بن‌حاجی فیروزالدین‌ولد 
موز شاه را که مقم مشهد مقدس ود از راه خفا درهی‌ات طلیید واو دزشب سه شنبه سوم حرم سنه ۱۳۷۲ 
هزار ودوصد وهفتاد ودوی ری باصد سوار داخل یات شده طیل حکومت واخت و خوانن طاشه 
الکو ای که ازباده خواب عود ومست افتاده وسر‌جای پاهاده تودید از آو از هار ه بدار واز خواب عودی 
هبار شده او ادی کذامی مادند وباه جودیکه رورده نعمت وزر بار تمد خان ودید چشم از حقوق احسان 
وشیده ترك یاری سعید مد خان عودند الا یکتن حاحی خیرالله نام که عحار به اقدام عوده زخم عنکر رداغت 
وازان جراحت بدرود جوان کرده وداع جان عود دیکر کسی ععاونت بر نحاست وبامدادان سعید مد خان 
دستک رکشته قتل رسید واعیان‌الکوزای کرفتار شکنحه عتاب شم‌زاده تمد وس فکردنده بسیرو من قره‌وطلاء 
ازایشان کرفته شد وازن‌واقعه ناه الدین شاه قاحار آکاه نشته ماس معاونت وزر یار مد خان که در هنکام 
نی حسن خان سالاز چنانکه ا: بش م‌قوم شد حمزه مبرزا عوده طریق خدءتکذاری وده رشته اطاعت 
دولت اران بکردن نهاده ود بمزم انتقام حسام الساطنه سلطان اد میرزا ع, خود راکه حکمران خراسان 
ود فرمان کرد که بالش‌طر و وشن از مشسهد محانب هرات راء ر کرد واو باص شاه اران وارد هیات 
اش شپزاده مد توسف و عسی 9 عحاصره اداخت ومدقی بدور حصار میات افتاده کار را / شمزاده 
وهی‌ویان غایت دشوار ساخت وشپزاده بادم هرات ازشنکنای محاصره عرض برداز حضور ام بر شده 
اش هو انعیاروامی. کر با کج سید هرات را در ضمیر داشت عرض ایشان رااز کرفتاری 
در نظم ونسق امور مپمه قندهار بذرفتار نکشت وتسیخر مات را که مکنون خاطر داشت موقوف وفت 
فرصت کذاشت وناب عبسی خان از کك وامداد امبر کببر که درضمیر دات ماأوس کردیده از کردار و کنتار 
با هنحار شمز اده مد وف نیزد لنك کته اورا ازشهر برون کرده زد حسامالسلطنه فرستاد واو بکفر (۱) 
اه نید جح تام هلا کش ساخت ویس ازان الب عسی خان نبز از نز وعبا خودرا کرفتار بلا 


( ۲۲۲۱ 
( جاد دوم ) (ذ کر وقائع عبد امارت اعلیحضرت ام کید ) ( سراج التوادخ) 


اه ۸ تا تست حح 


از خو اهش حقو ق عشخص کرادن واه رست و هیحنان اکر رفته رفته کرش زخلام گرد و جکو متشن در فندهار 
استحکام بذرد از نو اه نمزمار| حروم خواهد ساخت جنائجه روزی سردار رحدل خان بطریقکاهو کستاخانه 
مرض اما را امبر کیر رسانید که کلاهینکه برسر داشتم سازمجة طفلانه ازعم‌ما رزمین افتاده شها عرض 
والقاس کردم که از کابل تشر یف آورده باز برسرما کذارید وحال خلاف خیالیکه داشتم آن‌کلاه پارهپاره گشته 
هربارء ازان مره دیکری‌شده علاوه ران باعث اقامه شمادر قندهار نیز کردد وامر کر به سم فرمود که کلاه 
ها سازی طفلان خود شا باده باه شده ۱ کرمن درقندهار درنك نکرده آهنك ماجعت کابل کم البته‌ شیارا 
یز برادر زاد کان جنامه ود اطاعت نکرده بازدر فتنه از خواهد کشت وازن فرمااش‌امی کبیرسرداران قندمار 


ژاده ر خو فناك ودل‌کیر شده »مرداز رحدل خان و سر دار هیر افصل خان و . مردار با محی‌الد عا ن‌ دامن 


5 
اصطبار مجیده دیکران از راء خوف حانب ثورابك کرختند ودرانجا مقام کزیده سغ خلاف ازنیام بر کشیده 
دست غارت عال ردم ولشقا و با و سم دارغلام حیدر خان و یمد با اعایحضرت ام کر سم دار مد اعفام‌خان 
و در خو درا باصر دار ساطان اد خان نم دار جرد عظم خان ‌حوم و لشکر ر کی خو ای وسواره خود 
ایشان سعاقب فراریان کات و جون هی دون سر دار نامدار دود ثور ايك رسیدند فراریان تاب مقاومت 
و وان مقاتلت را در خو دها ندیده از اما راه کر. حانب مایخان و اقم 1 و میتمن ز لر فتند ودرامجا در نك کرد 
عصدم آهك وس بش یط وسردار. ند اعظم خان باسر دار ساطان اد خان علا قَه شور ابكت رااز وحود 
ان مهی افته ازراه صراجعت حااب قندهار شتافتند وقبل ازوصول ایشان درقندهار امبرکیرازمقام کزید 
سرداران فرار شده درموضع ان کم وفتمافینا سردا #دخ اش خن زر خوایی را ۹ 
الد ان 1 وز رد اکرحان ضحوم و اشکرشایان ازداه بشت رود و کناد رود هرمند حانب ملخان کنیل 
فرمود که آنان را اسیالت عوده ازراء بطالت حانب شاه راء هدایت‌دلالت کنند و انکاه که مأمورین امبر کیبر 
رّدیك ملیخان *دند فراریان درو ازهُ قلعه را که دران حای داشتند رسته محصور اشتند وسردار مد ثم اف 
خان‌باءم داز جلال الد مان عداه, ور داخته کاررارقلعه کیان دشو ارساختند جناحه‌ازعسمرت و یختیامان خو استه 
مر دار مد مر بش خان امان‌داده خاطر ااشان‌ر ا ات کید نمز مطمن‌ساخت ک ازقلعه برون‌شده در هی‌یك از آمدن 
هندهار ودیکردیار تارباكند وا کررهسار قندهارشوند هان‌خواه را که امبر پیر مقرر فر موده‌اند رقراردانند 
وابشان ی ۳ اعهاد کرده قاعه را فرو کضا شید واز له سردار شبرعلیخان وم دارساطان‌علیخان و سردار 
مدع خان هس‌سه تن رو بدو لت ابران مهاده درکران باعمر دار خحد شرف خان درفند هاز ان رف بار افته 
۱ 
۱ 


بشفاعت‌او معغو شد ند و ه و اهیکه رای شثان مقرر ومشخص کردیده ود سمر اف از "کشتند 


ذ زر عردضه فر-تادن مردار سلطان اجد خان وسردار سلطان‌مد خان 6 ذ کرعربضه 
فرستادن‌سرداد 
( شاه اران واخراج شدن سردار سلطان اد خان ) ساطان مد 


1۳۳ از راحعت گثر هیانک رو از دو ای مر رافحه نو د بر و نس دارساطا 1 احدخارا دراه حوص 3 ۳ ۱ 7 خان وم دار 
بش م ِ 1 : و لیر ك‌ و 4ج 


و عزاد باكسود سر دار ساطان مد خا را باخو دمتفق سا خته هی‌دون باهم عمس‌ ض رداز حضو ر اعلیعضرت اج رالدن 1 1 
۲ ال خان شاه 


بان 


شاه قاحار شدند ۱ کرازدولت‌ابران نصرت‌وباری د یشان داده‌شود هی ایته‌ملیکت و راعدد کا ریلشیکر | دا اران 
که رسداژو جود امبر یبرخای عوده ضلژه ات اران ان بمدر اه خدعت بش خو اهم ک وت و ینعی بضه ۱ ۰ 
ایشان ازع‌ض‌راه دست یکی ازهو اخواهان و خدمتکار ان امبر کرافتاده بکار کنان حضوررسیده اعایحضرت | 
ام کر از کدایشان اه کفحة فورا .مر دارساطاناحدخارا حانب ابران اخراج فر مود و سردار ساطان‌حد | 
ان را معای ساخته کفت که مدای درشاه در: لاهور نك خوا؛ سکهان که رادر- زر کت را کذته پشتاور | 
ود ر حاترا از تصرف ۵ ند ودی و ه ماو لک رایت مقرر داشتند ات عو ده طریق خم خو آهی ابشان | 
رای عودی و[ کتون باانک باعن رادری هار ۶ تشگ خداو ید عانند ین هو یض فُر هو ده ره ما 


ت__صتت 


۱1۳۲ 


ی 


سح حسسسسحه سس تسه سس سر 


( حلد دوم ) ( ذ کر وقایم عهد امادت اعلیحضرت امیر کی ) 0 


نار هر کردن میک رردند طلبداشته ها ونر سمی‌نظام هت آر استه اص رب ابستادن کرد وامر؟ هه شم زادکان 
و رادر ژاده و وادکاق 5 در ار دو حاضر ود یر حون سر داز علام حیدر خان وم دار تا رف خان 
وسردار جرد اعظم خان وس دار اد خان وس دار جرد اسر خان وصر دار رد حسن خان وس دار مد حشین 
خان وس دار فیض مد خان سالار واه ور داد مد ری خان وسر‌دار مد عمرخان وسردار مد وسف 
خان وسردار سیف | لله خان وال سران شهرادی وسردار سلطان ند تحان وسردار ساطان احجد خان که رت 
ار ده شدن ورفتش مندهار واه ور رخد | کر خان را ماه ساجته (9 بدرکاه عا نتاه اد ءعو حده 
و هرکاب امیر کر در فندهار رفته ود وسر دار فتح مد خان وم دار حلال الد ان پمران وز رد | کر خان 


رفثه ثمرفی حضور داشتند دز ارد و کذاشته از جله سردار تمد وسف خارا باخود همراه کرفته داخل شم‌رشد ودر 
ادرون شمر سردار شمرعلیخان نمر شرف ایدوز رکاب بدرستوده 25 ه نعد آمبر 5 بر پاهی‌دو بر وارد مبزل 
بردار رح دل خان شد ویس 1 ادای دعای مغفرت هنکام عصر سر دار شیر طلیتانزا هیحان درشیی داحتا 
باتسردارمد وف خان باردو احعت فُرمو د وروز دیکر سر داران ند هار همه کلیدهای اواب شهرر اسبرد کار 
کنان ام کر عوده رطبق خواهش‌اعایحضرتش افظ دروازهای شپرهمه از احاد واعداد سباه کابل مقرر 
کشت نادست آعدی سیاهیانترا از آزار واذیت شم‌ریان وغیره باز دارد پس ازان حاسین شبرفیاب حفل حضور 
آمبر و شده هی کدام روفق ام خوبش کلامی کفته حون ه.يحيك از مدعانک در دل دافی در مشاحره 
بطول انجامیده خاطر ابر بر ماد ات وعلاوه ران ایام زمستان ردیك شده امر بر مردازان قند هار را 
محخاطب ساخته فرمود از عیض والعاس ما رای قطع «زازعه در ا آمده باسقدر قبتب کدفت رد وقبول 
وعقد صلح حانبین معلوم و مضپوم نکشت وطرق وشوارع ازشدت سرما مسدود کردید که در هيحيك ازهیردو 
ودب راء اجمت حانب کابل عودن در حو صله" عقل ۷۳ لمذا ارك را مییاد جمت نشیمم از هه حبز 
تهی عوده ببرداز بد | که دفع مافقه اعد کار مصا له درمیان آید درار أذ حای کر ت- وحانت پاداش کار 3 
روزکار ثعا جشم خبر خواهی » » بیم وایشان اص امبر کییررا بذیرفته در ار کش حای دادند وا خرالا که رشتة 
لیاسم حر اسعت عراهم بدییر آمیر کی التیام بذر نکشتلاجرم امبر کیر باه" سجن راجنان نهاده 
راز داد 15 زمام مم‌ام نظم وق 1۹ موز درقیرضه رف رت نوده حمط حفا ظت و وولات هی قدر 
| لشکر ۲ 4 ضرور وبکار باشد از ساه ء کابل که حاض, ر کابست درقند هار حای اقامت رایش معین شده مواجیش 
از مالیاتمحالات قندهار داده شود وهرجه از تحخو اه سباه افزون تا هر‌يك از سمرداران فندهار واه 
رایش همین و معخص کردد و داران قندهار که محز بذرفن واگ زبان ۲ دفن از سب فاق خو دیداشتندناحار 
بان اعابتشرت کی کردن اه بذرای ۲ فتارش شدید مد امر کر ازدفتر مالیات محالات‌فندهارر امعاننه 
وباخو اه سیاهیکه در انجا اقامت‌داده مشدمعادله فرموده شانزده لك‌رو عه‌افزون کشت‌واز اتجملهنجلب‌راسم‌دار 
9 حس‌جحت اه شاه وا ات رای سردار مر افضل خاز ونتکلات وهفتاد هزار جمت سردار خو شدل‌خان 
۶ مگ لب ودوا.ده هزار تام سر دار علام ِ ی‌الدین خار ن و بك لا و دوازده زار باسم سر داز شرعی خانو مك 
لا حصه سر دار سلطان علی‌خان وهفتاد هزاد مره ء حاحی منوردل خان سدت دوان و واه سا ل لاه هی بت 
مشیخص وده دو ث وی وشش هزار رو -ه * دیگر را سار سرداران علی‌قدر م‌اتبمم مقرر داشت ویس‌ازان 
سردار مدصدیق خان وسرداز حدر خان وسردارشمد ععان‌خاترا که درپشت رودجناشجه از رش کشت‌رفته 
و شرار عن‌ میک داشتند 2 فیات حضور ام رکیبر نشده تودیدبدر ره فرمان‌طلب "حضو ر شدند از حایکیرایشان نز 
| کراضافه از کفایتمونت شان باشد کاسته و ازفاضله"! آن‌در پشت‌رود وکر کرفته کذاشته و دو ابشان‌ازسعادت‌بافان 
بار سر باز زده بکاستن گادکز خویش رضانداده حاضر حضور نشدند وامیر کبر از ناهدن انا در 
نراورده همان نظم وفسق تلکت که شناد خاطرش ود زیاده ثر رداخت وبمضی از سرداران-قندهازرارعك |[ 
حسد دامن کر کته باهم کفتند که امبر کبر یله علکت متصرافه مازا-ضنط تخویش درا ورده زبان مارا 


۰.۰۳۹ 
۰ و ی وتابع ایام عود امادت اعلیحضرت ابر کیر ) (سراج التوارخ ) 
س بر اژ یل در قندهان تشریف فی‌ماشده هی‌حه ری سمادت انتا درباب دفم آزاع اقتضا عساید معمول 
داشته اجرا وافصال فرماید قبول حاسن‌باشد خلاصه بس ازاطفای تاره غاقو فرستادن عی‌رضه بئزد کار کنان | 
سده علیهٌ کردون رواق سردار مد صدیق خان وسرداز دعر خان وسردار -د عماتخان ازفندهار در 
لاف پشت رود که جای کرایشان ود رفتند که کار آنجا را راست کرده در وفت برتو وصول افکندن‌امیر 


ان در وند هار ص‌اجعت کار 


1 #7 
وجه اعابحضرت امیر کیر و ۲ ۳ 
عاشدن 

( از کابل جانب قندجار ) ار 9 


وان سوی پس ازرسیدن عریضه مذ کوره سرداران‌قندهار حضور عبر کارو الامار اعلیحضیرتامیر کبر أحانب‌فندهار 
سردار شرع خان حکمران غزنین فرمان قبله" احدش مأمور قندهار شد جنائجه مشار الیه قبل از حر کت 
فا ان هاوی بالشکر می‌تب وص‌غوب و جند عراده آوپ ازغن‌نین رهساردیار فندهار کشت وپس‌ازوی امبر 
کر سامان سفر ساز کرده از کابل رو هندهار مهاد وجون سردار شبر علیخان زدیك قندهاررسیدسرداران 
فندهار بذ ره کرده مقدهمش‌را کرامی داشته باعناز وا کرام خود و لشکرش‌را در چاو نی ان:کلیسانو اقع 7 
۱ عبت وال مر فندهار فرود اورده خود اشان درشمر مجامای خو د سین وسردار شم علیخان ,کار مد راه 
رداخته می‌روز که از لشکر کاهش علاقات وبازدید قندهاریان داخل شمر میشد صدن از ساده نظام را روش 
ودب زر کان وش‌زاد کان رکاب خویش رداشته تشن ردزمنا هرد وروز راعلاقات و یت هر بك ازسر‌داران 
اسر رده شب هنکام که در اردو اجمت میکرد ناهن ساده را در حای سم‌دار مبرافضل خان کذاذته 
اجه ن دیکر را باخود درلشکر کاه میا و هن اد مسلح از نظام را داخل شهر کرده کی 
۲ کت و همچنین شش ضرب‌توپ قاطری‌دا نیز بکلم ورخت خواب وغیره چیده‌بشمر دراورد وسرداران 
قندهار که قرارداد علماء را که شرح رفت استوار عیدانستند لاجرم منسوبان حانبین پکمین کن یکدیکر روز 
لسر رده مسلح در کوی و بازار ی کفتند وان اص زاده تربا ید ببرمر داز شمرعلیخان موافقت کرده‌سم‌داران 
فندهارا ظم‌ار موده ملتمسانه رزیان‌راند که لشکرم رالادوضروراست که‌ازسیب خریدن اشیاء ضروره که‌احتیاج 
۱ شوند درشور وبازارشده رفع احتیاج کنند واززن کهثمارا بك‌بدیکری عنوز اعماد واعتبار ست کلیدیکُدروازه 
شهر علازمان ومنسوبان من نفویض شودلاا کر ازراه‌عدم معرفت و شناسانی منسوبان هريك شماخیال‌دیکری کرده 
۱ منافعه روی دهد دروازه زا کنوده رو بلشکر کاه خو اش ید و از بای .ی کنر و دٍ و فندهار بان مسئو ل 
۲ رده کلب , یکذروازم را پکار کذاران ر کاب سردار شیر علیخان سپردند ومقارن احال خبر تزدمك 
|| شدن‌امر کر بالشکرسمر کشته درافواه افتادو-م دادان قندهاررا که چشم انتظار راه وصول سم کاروالاتار 
ود ازقندهار نا کلات منزل عنزل علوفه و آژوقه آماده کرده ازماً کولات و حلویات هیجه‌لذیذ و کواراتر وشایان 
ماحضر خوان پادشاهی نود در لیل ونمار عحفل زم حضور همی رسانیدند تا که قلمٌ اعظم فرود کاه مو کب 
شم‌ریاری شد عامت‌سرداران وخوانین واعیان شهرقندهار ازراء بذره واستقبال‌برون کردنده‌درمتزلمذ کور 
درك شعادت رکاب وس عوده‌صاسم ند ره ای آهار دید و از احا باهمم رو شپرعاده امبر ۳ بکنار ده خو اجه 
فرو ش فرموده استقبالیان بشمر و خانهای خود شدند وروز دیکر امبر کببر قاضی مد سعید خان خانعلومرا 
که دن لقب از طرف شاه مود سرافرازی افته واتوقت از امرقضا معزول ود مخت روان بش خواده 
شش نواخت دقات عحی ای واره‌ازاباس 7 خاص عطا فرءو ده عنصب قضاوت وندهارش سرافیاساجت 


وت روانش مر نشایده اص اد که حار حی(۱) ماو داخل شم شده دای عزل فاضخی ملاغلام که نا کنون‌-حالس 00 
حار له 
اً ۳ 
ر حدل خان‌را ام فرستاد که از باب فاحه خو ای صر دار کهندجان وس دار همر دحان مص حو مان شم ر درو م بر ک 
واواعداد سادهُ نظام‌را که‌سردار شبرعلیخان چنالمجه م‌قوم کشت شمر درا وردهو اوقت مخ بودهبالباس نرا کمی متادی 


آآآ ٩۹۰۹۹۰٩۰‏ 2ة2ة2ة22پ۰ب۰(ب(۹۹9۹9۰۰۰۰ب سم 


م-عند صاوت ودو نصب فاخضی خمدسعید خان در داده ءامت مس‌دم‌شمر زا اکاه 3 وه, در تحال امبر کییرسر دار 


یمه ی 


ذ کر"فوت 
سر دار همر 
دل‌خان‌وسردر 


کهندك خان 


وقایع فتاه 
۷۲ تشر ی 
تیلم 


اطرح ار به | بر اختید واده طر فه سار کاز رار سیار وه اسبات سکار بروی کار | اور دید واز حانف دوگ سر دار 


۱ افحل خان وس دار عبدالرسول خان وم دار عبدالا جدخان پر آن‌سر دار ردد‌خان‌وه., دار خو شدل خانو حاجی‌منوردل 


ز۳۸؛ 


( حلد دوم ) ر ذ کر وقاثم عد امارت اعلبحضرت امبر کبیر ) ( سراج التوار مخ ) 


۳ رک ام دی حان وسردار کهندل خان 44 
, ( وهاق سرداران قند هار ) 

درر وز جعه بیست‌وهفتم ماه‌جمادی‌الثای سال ۱۲۷۱ هزار ودویست وهفتادو ك‌مری ایام مرس دار ممردان 
سبری‌شده بعمر تجاءو سالي بدر و دحمان فانی کرد دا 9 چی‌صاحب مدفون ۲ شت و (س‌ازو ی‌سر دار 
ک‌ندحان‌ازهض استسقاء در ر و زسه‌شنبه هفم ماه ذشجه سنه مذ کوره هم شصت وسه سالکی از جهان:در | لِشته 
درس ار بحمبریيِ حی‌صاحف و اقع برون ثهرفندهار مدفون وازخا «کدان دون برون‌شد و از سند کر درد 
حای کزیدو یمد از دفن او در بن سردار رحدل‌خان وپسران سر دار راکیتدل خان حون سردار دصدیق خان 
وسر‌دار سلطان عی خان وسردار عبدالله خان وسردار مد عر بخان وسردار مد عمانخان درا ایالت قندهار | 
باع افتاده مردار ردان خو درا مر اوار حکومت قند‌ار دانست» خواست که ات ای کر و9 
کات ند فلس آن سم‌ذاره کییدل خان می‌حوم رسبیل ارث عنم .کردید ,که رردار مد صدیق خان دا مجای ‏ 
بدر رو هت 0 داد دیکران در حایت او مقر کرند واغعی باعث نفاق حابن‌شده هریك در مقام 


خو اش 5 راد کنه‌جو ی‌هدیکر ر اه ه اسپاب حرب بش ار فد ۱ 


وقایع سال ل هزار ودوست وهفتاد و دویه ری‌صام ه 
وحند روز بد کوی وستزه حون تم سر رده هيحيك از خاسن اس دیکری را "تردن نهادید اک 
الا تن وادوات خنك و رخاش اماه هعه کار متا .له استّواز کردد وسر‌دار علام محی‌الدن ار در ده اود ۱ 
بر ن پریاحج از فوت ررزش اي شدد از اما در ند هار آردد مرا در انش سوست اه ره فاله تاه ور کهد 
لب ان سر داز کمندل خان دراندرون ار ك ماه بدر شان حای گر ده پام ,دار اسکر هو احواه سردار ردان 


وذز .در ارك شابه" او مقام کرفته و دید عقاله رداخثه ودر برون ار اد نمز پاحانت ذاران نردار رحندد خان ۲ 
ر حدل خان با دار جرد عم خان ومردار علام دحا طرزی بان خو یش از ادرون ار وسم‌دار هر ۱ 
خان و دم‌دارد شرع خان سر ان ل م ر داز مب ردل خان‌و دارعلام جرد خان ن-ردار مبرأ دعل خان عو اخواهانهردار 


حدل خان و1 خاپای شاز ز در بان ار 4 وحارسوقواقع و از دیکر عمارات شپر بار كٌ زد مك د شمنان مقنمه ار 4 را 
دافع بودید از خار 2 ار و شتا مخامهای خو د بکلو له ادازی هنك رداخته خونهای نکدی؟ 9 دنم املج اند 


1 


و چند روزخاره بو سم دار علام مد خان ی 2 از کج وو است نحسان 
کول وافتادنش مخامای اشان دلسنك خدم علمبء وسادات داخله" شهر حند جلد کلام أ دا سس رداشته از 


۱ 


ام دفم فتنه وطلب صلح و خیر خواهی حاسین رن شده درود خوابان والامار ن کویانقر آن 
فاد ط رفان 0 ساخته الم سس قیال رام وش کردند دس ا ز اطفای با قاق مه علماء طریق وفاق رایس | 


و 


1 


اکرفته زان با را باماق هی‌دو حاذب حد( نود یف رد <و مد یت حرل خان شخص‌سا و راحه هو سفید | 
و زادر ی خان مرو ر اش همم اد کار تحدو مت ندو مقه وض وده کت ان سردار 11 ط حخان "۳ حق 


#داختی سآشد اما از ما مات وت هدر ی موَّنت و معشت ت هی بلث و ۱ ومو اجب داده شود و وسران 


71 3 ۸ خان یار انعر ار ر داد هم از رده قمو ل‌ نکردند و ی دی <و وال سردار رجدل خان لیات ۳ 


داز عالام - گت آلدین حخان را از 4 رادزانش کر دا ده و ی خود کرده نود تاحار ماع ۱ 


اء ورعایث کالم 1"[ه را طاعرا خت‌فبول عودن قرار داد و سایخجه دست از رشته مشاحره وبا ارس ۱۱۳ 


54 نس کشیده لب قرو بگشد واظناً ون اصلح راضی سوداد اسقدر ر سجن در مبان آه رازه فصاه" اس را 
ح‌ِ ومع کل (صو آ ندید اتگففیج سان‌عی‌ض برداز باه" سر 7 و شلد 3م اجاش کرد که اه رت 


( جلد دوم) (خّ وقایع عهد امارت اعلیحضرت امس کر ( ( سراج‌التو ار مخ بل 


۳ ۳ امد سردار ند افضل خان 1 


) ار ۵ زارت امبر کر ( 


ومةارن باز 51 ت ورود مامورن مک او لك در کابل مر‌دار ول افضل خان 4 کار سر مخته بل ر | احداایت 
عوده از کارش برداخت سردار عبدالرجن خان پسرش را که باعرحله" دوازده سالک ماده ود قام‌مقام خویش 
قرارداده بعزم‌زیارت وسلام اعلیحضرت امیرکبر راه کابل بر کرفته باتحف وهدایای‌سیار ازقبیل اسبان تیزرفتار 


- 


و اشران 4 کوهان بار ردار واحناس قسه ار ای و حبنیو انار و طلای‌مسکو لك شم قناب حضو ر فیض کنحور 
بداراعدالت دستورش شده درد سعادات دست نوس کرده عامت زره و هد ه‌اش بد رفته لقت دس ازر و مهادن 
بکابل سر‌دار عبدالرهن خال مطابق دستو رالعمل در تک سبرش کار جک مک برداخته دون بشکاری ۱ 
وموّدب صبح هی‌رروز را اساعت ه ازساعات ست و حپار کاه" کشباه روز که هوم ولیل‌را ساعت دوازده 


قراد داده‌اند مخلاف رواج طاوع وغروب که در بعض دیکرعالك ساعت‌دوازده درهردو وقت مذ کورم‌وجست 
۰ ت< ۲ ۴ 


وقت‌درس‌خویش تعن‌کرده ازساعت ه‌ناساعت‌دوی مداززوال افتابو تصف‌المار پارعام کشوده بداددهی وباز رسی | 


تظر ستم رسید کان از مانکی ونظاعی واجرای امور مهمه حکومت ونظم ونسق علکت قرار داده از ساعت سه 
پس ازصرف طعام ویستن بارعام زمان خواب معن مود وازهنکام عصر شام که از خواب رخاسته دست‌ود 

میشست رای سیر و کردش و فرم دماغ اب فرمود که سوادی اسب یاخادمان وخاصان حفل حویشس ات 
و کل کت باغ و وستان دراغ وکستان کردش و فرج و ۰ - و اشش‌ماه بدستور مذ کور امور من ور را 
اجرا موده اعلیحضرت امبر کر از حسن کاددانی وقابلیت سباست وحکمرانی اواز عرانْض واقس نکاران 
ترکستان مطلع کردیده حکومت تاشقرغانرا کهاابنوقت سردار حدامین خان حکمران آن‌بود وی‌فویض فرمود 
وسردار مد افضل خان را اس مود که منشور تهثیت دستور ولایت مذ کور دا برای او نکار وارسال دارد 
وسردار مد امین خان را حکم شد که پس ازوصول سردار عبدالرحهن خان درناشقرغان حانب کابل راه سبارد 
وسردار عبدالرجن خان عحرد مطاامة توقیع دفیع قباه" احدش ودستوریک ندو مسطور عوده ود باهزارسو از 
ودوهزار تن ساده خاصه‌دار وشش عراده وب از خته یل براه افتاده وارد اشقرغان شد وسردار مد امین‌خان 
صاسم بذیره فرزندانه نسبت وی مجا آورده مجای حکومتش ممززانه فرود کرده بعد خودش روانه کابل شده 
سعادت دست وی امير کر حاصل کرد ومقارن انحال میمون فال سردار مد افضل خان حیدر خان بن مود 
خان بات را که از دیکر خدام درتزدش باخلاص واعناد مقدم وصاحب دویست سوار وطبل وعل ود ه نیابت 
و بشکاری سردار عبدالرهن‌خان امد وسرافراز فرموده از کابل درناشقرغان زداو فرستاد و مشارالیه‌ازسبیک 
در کابل باه‌دم سار مودت وستی داشت زیادهر در زد سردار عبدالرهن خان معزز وحترم کشت وسردار 
وال ار در تاشقرغان نیز بهمان روشیکه درتخته پل دائت بدرس وشنیدن عرض واستراحت وکردش کل کشت 
تیه طت کاشن وعلاوه رعادت مستمره روز های‌جعه و تعطبل را ۱ کش بشکار بر رده شبانه در برون عانده 
شهر معاودت هبکرد و بعد از ماه که در اشقرغان بیج مذ کور روز کذراند قباه" اعد ووالدهء ماجده اس 
از حشور امر کیر رخصت پفته وارد ناشقرغان شدند وبی ازددار فرزند سعادت اطوار مادرش مأمور باقامهة 
تاشقرغان کشت که کار خانی پسر خویش داست‌کند ویدرش راه‌تخته‌بل بر کرفته وارد | نجاشده بکار حکمراتی 
پرداخت وسردار عبد الرجن ان علاوه ردادرمی وباز رسی احو ال دادخو اهان وعی‌ضحیان باب حودواحسان 
کشوده دادن تخفیف اراضی وعقار آفت رسيده رعایا وعطای خلمت واتعام وافزونی تخواه خدمه و رابا بش 


از مش رداخته همه را مشمول احسان ساخت 


هتتاد کید 
تاد خر فقوت 
و 


اوست ماد 


شرع 


۹ 
صاع 
۳5 


اوه- 


۲۱۹ 
( جلد دوم ) (ذ کر وقایع عمد امارت اعلیحضرت امیر کبیر ) (سراج التوارعخ) 


اتید خبرمد کرز ان ود که کار طوس کاغذی که بار و د وکاو له را در آن یکحا کرده ۳ آن موم رنه در روز 


۱ حنك دیدان زر بده و هت ی ابداز ید عوض موم 2 دم مسلمان . بر 4 مه حول و رای دندو حری کاو 


بکار طوس آوده انداز شیوع ان خبر هر دو طاه باتفاق هم با انکلیسان در اوحته خوغما رختند وا کنر از 
بلاد هندرا ازوجود ایشان خالی کرده متصرف شدند و ازخوف اک مبادا اعلیحضرت ام کر نیز 
پا‌دم اسلام وهنود متفق کشته ازراه ستعز رو محانب هند هد بدیری ابدیشیده با امبر کر طرح معاهدهٌ جدید 
الاح حناحه مکتوی پاهم کر فرستاده خواستار آن عبت ٩‏ اموضع جرودوافع ععی وهی شاودن 3 
۳ رشته مودت واتحادرا محددا بادولت انکلس بط سازند وامر کر ازالگاس اتکلسان سم دارغلام 
حیدر خان را که ولیعهدش ود باجندن دیکر ازسرداران واعیان جلکت وحف وهدابای گران قیمت از کابل 
رواه" جرود فرموده خودش تشر نرد وحون ش‌زاده والاخاه واردمژل <رود شد انکلسان ازراه یره 
بع ]یش آمده مقدمش را کرامی داشتند ويك واخته بمدازادای ‌اسم ممیانوازی در نار سنه ۱۸۰۵ هزارو 
هم تصاو جامدیتج مبلادی عمد نامه جدید دربن هداد که تمسیی هی بات ازدو تن دوست ودشمن ایشان 
دشمن در زد دیکری ازحان سوب نوده واتدوتتی ابدی نید وس و اسطه ووسماه قطع خاسند و یدیکری 
ک باعث ضرر یی ازطرفن باشد ۳ ابد وان عهد نامه محختصررا دستخط ومر کرده دك دیکری داده‌از هم 
حدا شده هی کدام عقام , حوش رفت وموض هداب یک سرداز علام حبدر خان بدیشان داد حند . مر اسب عی‌نی 
"ویك در ز جر سل واوای وطروف باور ن و عبره ام ارمغان سش و کت ند بعد سر‌دار غلا دم حبدر خان صاجعت 
کرده سعادت دبدار اعلیحضرت امیرکر را حاصل کرد ومقارن احال نواب عبدایار خان را از قضای قادر 


متعال ایام‌عغر سبری شده همر هفتادو حهاد سالي وکسری بدرود چهان کزده در حتب رواب مد زماحان 


ضص ارش 2 کتات ث/, َ 


- 27 


رداشت 3 سر جان(۱) تست و کفت حبار خان عود مان نان مکان 


۶ وقانع ال هزارو دولست و هفتاد و بكث ری 4 


در ن‌سال میرحب سك هزاره دای زن؟ ی سا کن: کداو ائك عرد ور زیده باسردار مجد اسم ع با > ؟ هزاره 
ادایز زنی طریق‌خلاف وراه دورنی د مش کرفته ازمالیات دوای سرباززد وپاسم دار مذ کورطر مقا نله انداخته 
محار ه ی مد اساخان بدون ازسادءٌ ساخاو لمکر یک که در خور رزنش میرمذ کور ی نود 
۹ مداخت ب‌از کتش وکوشش بسیار وان جنك میدارا در نبروی بازوی خود ندیده در قلعهٌ که 3 


در ص‌ار عاشقان وعارفاز مدفون گعت وماده 21 فوت او که طبعز اد مبرزا عبدالواسع خان طبلب کاطصاح از لوح 1 


ی ۱۱| 


|۳۳ 


داشت و صورت حال را معروص حضور امبر کر عوده شرحی ازقلعه سندی خویش ورد وطغبان | 


ام رخب‌بيك هزاره رنکاشت وامیکس ازمطالعة عس لص4 دلکر شده حاضر ین محفل بار فرمود هرود وسردار 


ید اس احاو۳ دراد که دو حار کار ودرتکنای محاصره کرفتاراست وحاضران مین قدر یک امر کر کفت 
بلا در نك بر خاسته از نی همم بدون آنک فراهمم شوند دراه یکه او لنك بر کرفتند و بشتر ازهمه سردار شاه دوله 
اک هیر محب‌ رمیذ ال و آشنانی درمیان داشت رسیده میرمذ کور دا باس هان آشنائی نی کفتکوی 
باخود رداشته زد سردار مد ات خان آورد وادای ماله دوای را رذمه‌ال پاده وتسی ودلونی داده بس 
اژمطیم ومنقاد شدن اوراه مراجمت حانب‌کایل برکرفت ودرعرض راهباسردار مد شریف‌خان کهروی معاونت 


سر ار تمد اسر خان بدانسو نهاده راه ی ود ملاقی کشته زر عتاب او افتاد که حرا ص مسالت و مصاطت 


اه تارسیدن وی معطل نکذاشت که نکناعی ان‌اهس ننام اوسمر ومشهر میشد واو جمزی نکنته از 


باهمم ماحعت ردق 


(۲۱۰ 
( حلد دوم ) (ذ کر وقایع طت باه امارت اعلیحضرت ام کر ) ( سراج التو ار ) 


سس 


اه 8و سل و اد ین ل عل هاح رن ۳۹ 
درل شال باز دم وی وهوتی در ودنه باز رد1 رك وساز 1 1۳1 رت مان فو افل و مار ساز رده 


۱1 راهزی آغاز ۶و دید و امر کبن 6 تعمیر وله فلات ش‌‌ مهاد ضه‌رش ود اظمار فر مو ده در او اه اردص ده 


۱ 
۱ 


|[در علاقه توخی ستعمیر قلمه که در خور اقامه لشکری, باشد باند برداخت وقوافل وناجران وراعکذران را شاد 


اعن ساخت نا وان س‌دار شبر علیتخان را ظاهیا ترای سرزنش اد زک ری دوز واه طسو 
۱ درسال کرد ته حناحه مس‌وو مشد خراب کرده و دند بالشکر شالسته از زکاب لک مل‌فر مو د وباواصس مکنو ه 4" خاطر خو سش 


راءکتوف عو دکه 3 وازة مدید حدم و خی واحداث فلعه در ما ر «سبار شده مداژو رود در حدود قلات شلعه 
ارو ه" آن لشکرکاه ساخته ابادش سازدناسردار کهندل‌خان ازاصل مدعا قبل‌ازرسیدن‌سر دار شب علیخان | کاه شده 


||عدافمه ومنازعه رنضزد وا کر احیاناً خبر بافته طریق عانعت اختیار کند عضاقه باوی در آو زد وا کراو جبره 
|دست کردد بای ثبات افشرده منتظر مو کی هاونی باشد خلاصه سردار شبر علبخان بالعکر و انواپ انس فشان 
ابراء افتاده پس ازورود عنزل مقصود قلعهٌ قلات (۱) را که تاکنون آباد است راساسساشش ناد وت تعحیل 
اه حه مامت حصاز استو اری باروج وبارةٌ کم رافراشت و ازانسوی سردا ود ی ی لشکر 
رداخت ولاکه سیاهی فراهم آورده خواست 0 روسوی قلات نهد سردار شر علیخان کارقلعه را مام ساخته 


در ابدرو نش رحل اقامت اداخته استوار نشست وسردار کهندل خان خُنیده بمزم آنکر توپ زر ساخته هد 
ارو تانب قلات نهاده حضارش را ازضرب کول" آن ویران سازد ترلا سفرکرده توب رمخته برعراده سوارکرد 
ح اک پسر جهاز سنج ساله دراندرون آن‌رفته بسمهولت رمیکشت ودروقت ساختن نوپ مذ کور ازغیظ برزبانراندء] 
اس و کند بادمیکرد که تاقلعة جدید قلات را از صدمةٌ کاوله" ای‌توپ ویران ۰ باخاك یکسان نسازم دست ازار بت 


ابا زر بداشته رآد اسواحت کم توب و ۶ 9 در رور امتحان از ۳ اس باروت ترقنده عمصد 0 باه شر 


۱ ۳[ از صدمه تک های توب مذ کور جردح و مقتول شدید دروقت ساختن توب موصه ق سر داز شیر علیحان از رم : 

۱ وا ادهٌ_اوواقف شده عدر 1 تزداو سول وآختا سک حون دم توعی وراهزان طافه ‏ 
ای زر وردان دناجران .را در عرض رام کابل وفندهاد اذیت و آزار دسانیده مال ومنال ایشان را خارت أا 
|میکردند سارفع ان فتنه و خس خاسن قاعه ی تاض هم له" احدم از و شاد و یا کر دم اددت ٩‏ 


د‌ تم 
۱ جور ونم دزدان هردوطانقه منبلودء از اراج امو ال ای بط فن ی شده حصار اءنو امان یامن 


۶ 
۷ ذکر تابور ستلال سرّدار 9 خان متکو دعت ات 4 
(عبد تردن انکلس پاامبر کر وفوت وان حبار خان 


یف شیر علیخان ایام زهستان, را دون ن افوع و اقء» در قلا ات بنسر رده درا موم مهار سردا رفتح: مد خان ۱ 


رح ا«کبر بخان می‌حو مر سیم ردازعلام حبدز جان ان اعلیحضر ت ۱ ینب مجکو مت قلات مأمور عو ده 


+ 
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ال و بافو ج نظاعی ,بای ی , ه, واه فر ما5 دن‌فلات لو ده حماطت ولعه و وا | را جاید و سردار 


وه مس و گس یتآ موی رد ٩.‏ 


اهر مر علیحان سس از و صو ل الشقان (خر ۳ هُرمان طلب درکابل دم تمرف وت لاس اما ی واصل شد 


"ِ احو ال مسطو ره ح<و ون ده لت رطامه عفمی در هند وستان تساط کامل و رتشا لد ود معایدان 


لییت.. هشیسسبهاه 


ولت موصوف خبری که قابل سل ییاد در افو اه ابداختند ی مسا سا دا دولت مذکور 


۲۱( 

( جلد دوم ) ر ذ کر وقایم عهد امارت اعلیحضرت ام رکیر ) ( سراج التو ار ) 
در مبان اور د که امبر کر ص‌ادش حاصل شده از ملاقات من ه خورسند شود وه خاطر نو باه کزدد و واب 
عبد اطبار خان از حای جته دست اورا کرفته کرها بر خبزاید وباسردار غلام‌حیدر خان درحوضه ذه سل( 
شانیده بمد روی بسوی لشکی امبر کر نهادند و تواب عبد الیبار. خان مجلو افتاده هنکام شام ببش از ایشان نزد 
امیر _ کر رسیده از ورد میرداز» کیتول خان خرن ی | کان عود وحون باریی شب رده ظلمت ایداخته ود 

میر کب بامشملای افروخته واعیان ساه از خیمه بعزم استقبال ببرون شده رو مراء سردار کپسندل خان نهادا 
۳7 رو نی مشاعل را دبده از پشت سل فرود سا ساده قدم راد ا که هی دو رادر عم در رسیده ماسم 


۴ ولوازم مصنا له و مداقه مای رفت ودست بدست هم جند قدم کذاشته و رداشته از نهد یگز حداددید نعد 
دار غلام حیدر خان صردار کرندل خان‌را در خیمه وسراردهُ خویش برده بیش اعنزاز واحترام کرده‌باهمم 
اشستند وامیر کیر وهريك دیکران درسرایردهٌ خود رفتند وسردار کهندل‌خان درخاطر چنان داشت ۳ 
ک سم ونتك اففانی همحنانکه او ساس خاطر سردار غلام حیدر خان که در تزدش رفت از قلات در کذشت 
امبر کر از آمدن او در تزدش وا کذار خواهد کشت اما امبر کببر مخلاف نندار او رفتار کرده در وفت‌سخن 
كٍ افناتی در میان آمدن وانکشاف مکنون خاطر صردار کهندل خان شدن بامعان وخاصانتی کفت که هی کل 
مر از قید اطاعت پادشاهی کشیده راه نافرمانی بیابد و خواستار ولا ی از علکت شده پادشاه مسئولش دا قبول! 
کیت آن ولات زاسوضاره ابركزمای راید کازمامهیام شلات ها ۳ 
,امری وهی حقبری وزر» کردد وعلکت خلل‌بذر شود وا کر عبردار_کمندل‌خان از یال در نکذرد هی آینه 
کار بکار زار وسکار ندم شمشیر آبدار و مصاه عحادله خو اهد 9 وواب ید ایا خان از شنبدن ان! 


سخنان امر کر اص را منحر عداوت دایمی دانسته دار غلام حیدر خان کفت که من شمارا رد او ِ 
کار را تایدین مدار رسانیدم | کر ته قلات در دست او ود که میکذاشت فتحش بی صلویت تداسح وا ۳ 
خلاف بندار بیر‌دار کیتدلبخان شود.همی درحتجت ما راوی داده کنن .از راه نك افضان رو امد سوعا 
هدکهد ای دنس با غلام حیدر خان سخنان تواب عبد البار خان را بکوش دل حای! 
آداده | کر چه وقت م شب ود سر دار شیر علیخان را باخود ردانته رد امبر کم شد ومز عرض دسانید که ا 
اچون سردار کهندل خان بااعلیحضرت تسبت برادری دارد وه از روی اطاعت بدر کاه اسلام‌ناه حاضر کشته ؛ 
خود را مورد عفو واحسان ی بندارد | کر قلعهٌ قلات خراب کردیده رای اصلاح ذات بین هيحيك از حاننین : 
فان ده گر نات وامر کر عرض سردار غلام حیدر خان دا بسبب انتک آزرده نشود ظاهی] قبول: 
فرموده باطتاًرطبق آثین سلطنت که‌دو امیر دربك ملکت تکیجند قلمه‌را اص خراب کردن مود و آباد کردنش دا" 
مصلحه" وقت فرصت دردل حواله فرمود چنانجه‌سامد انشاء ال تمای وروز دیکر سرداز مپردلخان کلعکرشرا| 
ارا باس سب دار ر کتدل خان ۳0 هنوز د و در ور قلعه حای | 
ولعه‌ر | خراب کردند لعد امر کر صردار , کیتدال خان‌را محلاع فاخره خور-ند وسربلند ساخته‌باهم وداع کرده. 
وحانین عقر حکومت خویشان باز کشت عودند 
1 شاد ادن سردار تمد افضل ی مه رل( 4 


تام و سور دهو ر خیش وقومر عاریا نز ز رذی ولا کواز نود و هم سرد را جرد افسل | 
خان زارت ه‌قد منور حضرت امیر ۱۱ لومنین ۱ لل کرم الله و حبه را در روز های جمءه ترخود ۳ شمرده از 
روی ضر اعت چین استکانت دان عتبة علیا مسود شا بر امور مذ کور ودور «ودن عزار از بلخ سر‌داد 
یاون راخداث شهری قرب منار خر بدا ی در سال ۱۲۹۵ هزار ودویست وشصت و جریا 
بلِدةٌ نخته بل را احداث فرموده عدت سه سال آباد ساخته ادا ۱۳ را عم ت23 


ویوستا ن کی شرت وتتاوایب عواده مک اند 0 اعلم و شه۳ و دا ر عبدالر خان شیاد - ده | 
ن سدو عو 9 سر ش 
9 


۱ 


۱ 17:0 ۳۳( ۱ 
| «جلد دوم) (ذ کر وقائع عبد امادت اعلیحضرت امبر کبیز ) ( سراج التوارخ ) ۱ 
۱ 


اف دی حاصل: کرد و اززاحا مسافت بنج کرده تا بلخ علازمت ر کاب پدز ۳ ش راه و ردیده باه در بلخ زول 
| اجلال عوده بعد بدر ن سبرش اورا که قدم عرحله" سالی مهاده ود کل بیید ۱ 


۱ « وفایع سال هزارودوصد وشصت وه‌گیری صلم که 


درن سال سردا رکپندل خان حکمران فندهار ازرشك آنکه سمردار شبرعلیخان چناشجه ‌قوم کشت دما 
تونی وهوتي واحی قلات را که قطه معنه وحد فاصاد" تن غن‌نین وقند هار است شنه و مهد ند عوده 


مالیات اراضی دم مذ کوررا باعهدنامه اطاعت ایشان زدامر‌کز رد یادا که غزمتصرف قلاتزا که عتضیرف 
آل فقار دهند نوی حکومث قند هار اسك موده تصرف شود وگوات قد غار"مذاغلت اند پنن ندیار 
| دیثه ورشك سردار مم‌ردل خان برادر کت خودرا باجمارهزار مد آزموده نبردازقندهار روانه" فلات مود 
ود شرت توب تاو هترام فرسعاد که امه قاات زا انتخکا داده املوان تخد ام ال کر رم کسجر 
آن کند نکذارد که افرا یش کذارد وامی کر ازنواقعه و مشم‌اد ضی مرذار ‏ کیندك ان ۲ کاء "کعته باز: 
[سردار شرعلیخان حکمران غزنن دا فرمان کرد که بالشکر حانب قلات رهسبرشود ازعقب‌او سر دارغلام‌حیدر : 
خاترا نیز پاساه از بل سل فرمود وهر‌دو رادر درعرض راه باهم سوسته جون راه ملات تزدك کردند. 
سواران سردار غلام حیدر خان قرب قلعه شده سردار مهر دان بضرب توپ ایشارا راده از حصار فلات 
دورساخت وسردار علام‌حبدرخان شاه‌ق‌دخا را در پای‌دوار فرستاده ازسر دار مم‌ردحان سب‌کاولهآنداختن توب 
دا استفسار عود واو جواب داد که باص رادرم سردار کهندان درن قلعه حای کزیده تخست از دهن لوپ 
اشها سخن راندم که مدانید ازنده باشم عبدان مدافعت و مانمت ما (۱) نازنده باشم ونکذارم که بای تصرف 
در اندرون‌قلمهقلات 9 دوایناازعی یضه سم داز رغلام حبدر خان که سانه" سم ترتاطنت ز سید خاطر نشانه مکیر 
فده دانت که اهنکایکه خود رفته زدیا هاق را خواموش سازد حوش وخروش زاع هس فرو مت 
پس سردار مد اعظم خان نجمین فرزند رومندش را حکومت و حفاظت کابل کاشته خود بانواب عبد کف 
ان ویدار سلطان مد خان وه دار برد خان وسردار سعند مد خان و ساه شابان و اواب و فشان 
۱ از کابل روی سوی قلات اد وعون بنز دك قلاث رسده بله؟ و مش کح سر داز و ول خن 
زیاده 2 باستحکام قلعه‌دار ی رداخته دروازه حصاررا خاك ر خته مسدودعود و أم کر بار اده اک زر کو ملگ 
مررا که مشرفی رقلعه وحانب جنوب آن واقست 3 قرارداده درهنکام اشتعال تاتر؟ حنك ازاتجا شرب 
لوپ کاررا رقلعه کیان ننك نازد از حسار فلات در گذشت که در آنجا فرو کش کند وسردار مبر دل خن" 
باهنراهانشس درحبن عبور اعکر امیرکی از کنار قلات از ۳ بارء‌حصار دهن توپ‌را زّدن باز کزدهتا که کنو له | 
|| لوپ مرسید ی‌هم کلوله انداخته مضی ازسواره و یاده‌را ضائّع ساخت وامیر کر ی غرسدرسیده | 
۱ فرود امد وزر پشته طبق سررا نمزباعداد ساه کم واستوار فرموده جشم انتظار براء رسیدن سردار کهندل 
خان که ازفندهار بعزم معاونت مردارمم‌ردان ومدافعت امبر کر راء افتاده ود نهاد تا که او نیز باسیاه کینه 
8 خواء وارد متزل حلره شده لشکر کاه ساخت آنکاه تواب عید یار خان که مصلح وخر خواه + برادران 
ود بش از ره روی دهد سزذار علام حبدر خان‌زا دون > آکاهش کند با خود برداد فعه ار 
اراء تجاح و فلاح و طلب خر وصلاح هی دو تن زد قاط رکبیدل خان شده باوی سخن رانده خم صالاحت 
در حنرعه ضم‌برش افشتاید ید و خود او نیز نظر منت وفوت وافتدار ای کی خویش را در متازعه 
نظرش ندنده بلکه زنون ننداشته رعایت خاطر سردار غلام حیدر خان را که ولیعید. ام کی ود خت‌نماده 
کف ناشن خاطر او ازقاسعهٌ قلات در کذشم وابنك سردار هرد خان‌را اژانجا طلب داشت» سررخویش 
وراه وندهار ش 9 عبدابار خان اینرا شنده ؟ مت که اکرجه از قاات ,کناعته رف اجه کرد 
نکن حون اغمر کنر از عابل وشما از فندهار هنك سعز تا آمده اید سزاوار است که باه, متلافات گرده 
زاده کنو ۳۳ عصافات مپدل ساز ند تسار کبندل خان آن مقوله" تواب عید البار خان را نمذ رفته‌عذر 


(۱) اازند 
دوم‌اد ۱ 
هه 


ری وتا 


( جلد دوم ) (ذ کر واقعات عمد امادت اعلیتحضرت اعترکیی) (سراج النوارخ ) 
.کید خان را در ضمبر ان اند بشه حایکر که دو لت اران دننت ازبار ی سعند مد خان باز تخو اهد کشند 
حنامه 1 هم لشکر میفرستد بس میا حعنش را حانت قندهار سواوار دانسته مکتوی کار کذاران دو لت‌اران 
فرستاد که من باافاس وخواهش بعضی از دم هرات بآهاد انجا شده از عزم وزیش خاطز شاه ابران | کاه 
نبودم که ی از تصرت سعند مد خان باز عندارد و در امداد او وحمه یبدا شکمار د ومیل خاطر خانت شلکومت 


او درهرزات دارد وحال که اژاهی احوال خبر شدم خانب فندهار رهسبر کشنم وطریق می‌اجعت در نوشم (۱) 
وبی از با زگشتن او عباسقلیخان نف حانب مشم‌د مقدس مراجمت کرده شام خان بامیرزا اد خان که ازطم‌ران 
منغور هنت حکومت هرات را جنائجه از بش رقم گشت رای سعید ند خان آورده ود جندی در هرات || 
توقف کردند تاکه سعید مد خان مبلفی ار طلا و نقره را سام ناصر الدش شاه سکه زده باجند بار از ابره وشادا 
اج رسم هدبه بایشان سبرده رخصت ازسراف طمران داد 
وقایع سال هزار ودویست و شصت وهشت ری که 
حون مردم وی و هوتکی متوطنهٌ واحی فلات واقع عرض راه قند هار وغزنین همواره ساساه جنبان 


شوروشن ود یدوردم تجار ور هساررا ادیت و ازاری عود دخناحه از <و روتعدی ان دو طاسه راء آمدشدقو اذل 


بدو نکنرت وجمعیت عابرن سیل‌مسدود ودوازین ام‌‌دم تحجارت ببشه عرض برداز حضورامیر کیرشده استدعاء 
کشودن‌راه وماءون گذشتن کاه ویکاه عودند وامیر کیرسر دار شیرعلیخان ششمین فرزندار چندشرا که در غزنین, ۱ 
حکمران «ودفرمان کردکه بالشکرو و ماهر هسبرقلات‌شده‌هدو طائفه دا کوشمال‌عوده مستال‌سازدوا وبایکفوج باده. 
وچپار ضرب توپ وسوارهُ رکانی وملک رو مانب قلات نهاد وع‌دم توخی در موضع اولزاث رباط انحمن کشته 
همق اردادندکهتانفس آخررن‌دست از مقانله سر دار شبرعلیخان تکشیده‌ص‌دانهر زم‌دهند وقبول‌اطاعت‌نکنند وان‌فراد 
آدادر اموثق باعان وم کد بمهدوپیان ساخته یمه اسباب مدافعه برداختند وانکاه که سردار شبرعلیخان ازکردراء 
در رسید حانین رومحنك نهاده بسدرنك باهم درافتادند واشب هنکام بستبز و اور بسررفته غالب از مفلوب متاز 
نکشت واز ه‌دو حانب بسیار ن‌جروح ومقتول کردیده محد افضل, خان بن مدع خان توخی از نامدازان نمة 
سم دار شیرعلییخان .زخم منکر ببا رداشت‌وهردو لشکر در نار یی شب دستازحرب کنیده سردار شیر عایخان‌در او لنك | 
رباط مقام کزیده شباشب بدورلشکرش سنکر متین برافراخت وبسدازان مدی روزانه ازسنکر پرون‌شده مصانی 
هتاوی نیش کی همبشد نا که جبرهد ست کفته خصم را رشکست ومال دواتی دا باجرعة سر کنی ایشان | 
حصولنموده کوشمالی بسزا فرمود وهم ازایشان عم‌دنامهٌ موثق کرفت کا کر مال‌ناجران ورهیوان وغیه‌ضائع 
وتلف شود درحدود هی‌بك از روساء فری که باشد تلافی [ را او غاد ویادزد را کار کذازان سلطنت سارد 
باحکام وضباط ازو باز سند دیکر اتکه راه خلاف سونند وبرون ازاطاعت وانقیاد اس سلطنت دیکر ام را 
تجویند سبس راه م‌اجمت بر کرفته در کابل شرف دست‌وس آمیر کر مشرف لشته بعداز رفع خستی از حضور 
می‌خص عزنین شد 
ذکر فرستادن امی کر سردار عدا رن خار اک» 
( بالعاس والد ماجدش در تر کستان) 

مقاون: اخنوآل: فداکوره اعالسوت ر اه رکبیر سر دار عبدالرن‌خاترا ازعیض و العاس بدرش سمردار حندافضل ح 
خان حکمران ت رکنتان از کابل باملازمان وخدمتکارانش روانه" تر کستان فرمود وچون‌دربنوقت مبرحکم خان | 
شبرغانی ازراه نادانی سرازجیب طفیان بر آورده سردار مد افضل‌خانش درشبرغان محاصره انداخته ود سمرداد ال 
عبدالرجن خان وارد بلخ‌شده مدت‌دوماه ازسبب کرفتار ودن پدرش محاصر؛ شبرغان شرف دیدار پدرد احاصل | 
نکرده همیجنان در .بخ بسر برد وبمد از فتح شبرغان وخذود شدن میر حکم خان که‌سردار ممدافضل خان متفر 
توق لماش ارم مراجمت کرده راد آزداك مود سمردار عبدالرجن خان باستقبال برون شده در دشت ارژنه 


0 ۱ ( ذ کر واقعات عهد امادت اعلیحضرت امک ) سراج‌التوادع) 


۱ (۲۲۱ 
ن سردار مب درا بالشکی از قندهار آورده درلاش, چاداده ودیکر م سرداران قندهار تحریك اوروی تسخر 
| سوی هرات نهاده بدرشك رسیده اند وسردار ممد. صدیق خان ن‌سردار کندان بالشکر شایان داخل علاقدْ 
چخانسود شده متصرفانه نشسته‌است ازشنیدن حوادث مذ کوره در تشویش واضطراب‌افناد ولشکری ترنیب‌دادها 
وم انا و ازدن زامرلمه بمردار ان فندهار وشته ار سال‌داشت ت که‌جون حاسین طریق مخالفت سدوزانی 
۳ ومی‌بجا م گو با درمنی دوست یکدیکر مباشم:ک بامم در خاصمه نکرایم ومسدر ان فتنه را که.اجد خان 
اسحق زانست ازفتنه جوق باز داشته از میان «بام وخود ازعقب ان نامه راه ر کرفته از کردراه داخا للاش| 
شد وو جود اجد خان را جاروب عتاب ازانجا رفته دورش کرد ولاش‌را متصرفی گشته سردار شب علیخان را 
ی نکر محیده خاطر بازد علاعت و مدارا برون کشیده روابه" قندهارش عود ومقادن احال وز ربار مد خارا 
تب عارض کشته سیاءز اباسعید مدخان پسر خود درلاش گذاشته خود ازراه‌ماجمت رومرات‌هادو آ نکاه‌که و ارد 
]متزل رباط میرشد درسلخ ماه شعبان سال ۱۲۹۷ هزار و دویست وشصت وهفت ری ایام عرش سبری کشت 
| وهمراهانش نعش اورا رداشته درهیات مجنب مضحع بار کات حناب مولوی عبدالرن حاعی قدس سره‌السامی 


دفن کردند فقط 
« ذکر حکومت سسد مد خان که 
( ن وزر بار ند خان درهرات ) 

وس از فوت ودفن او سید مد خان مرش یالشکر یک همراه داشت از لاش روی مراجعت حانب"هراتا 
اد وم‌دم هرات باستقبالش برون شده اکرچه ماه ازخرد نداشت باعزاز وا کرام شهرش در آورده حکمش 
را کردن ممادند وهم بذريعةٌ عریضه از اعلیحضرت ناصرالدین شاه قاحار که وزم يار تمد خان خود را حمابت 
( او یر ان اضر ات می‌بند اشت اد اه رت بدزش را رای سعید مد خان کرده خوداو نرمبرزا زرلاخان 
وادهٌ مبرزا عبدالغقار خاترا باحف وهدایا و نامه مذ کوزه رعابای‌هیات که خط مبرعبدالر من خوش ویس م‌قوم 
1 داشته ودید درطهران زد شاه اران فرستاد واو هدایای سمید تمد خارابذرفته ِِ- هرویان را بکوش‌قبول 


سس 


نت میرزا اجد خان اظم دوان زا از راه لعزیت فوت بازگنداخان می‌نحوم-و نیت حکومت سعید اد خار 
۱ پااسپ زین ولیام زروکار دمکلل مجواهی از مهر تشمریف او وفرستادکان خودش که رخصت مراجمت داد روا" 
ارات فُرمود و در خلال احال هی ازه‌دم هوان 6 ساب ‌خردی سعید تمد خان نست وی بار اضی و صر 
۱ کران ودند ازراه خفا ادن خان مکتوب فرستاده دعوت تسخر هر‌اتش کردند حنانه‌او بالمّاس ار 
۱ ازسدم هرات پاساه آراسته ازقندهار روهرات کرده فراء واسفزارر امتصرف کشت وسلطان ماد مبرزای وال 
مشمد مقدس که ملقب محسامالسلطنه ود ازن ام واقف کردده سام‌خان اباخانی راباهفت صد سوار تعنکرد 
| که باعباس قایخان میرینج وسه فوج خراسانی وشش عراده توپ وهزارسوار کشادهُ مشم‌دی‌روی سوی‌هرات 
۱ ند ودر رد.ك هرات قرو شش رده تگران باشند و بسام خان احازت ان ننزداد که هرکاه مخو اهد باسوآران 
خود ازعباس‌قلیخان جداشده درهرات رود واو درمو فشک حای گنز نند همیجنان درك کنان عترصداهرساخار 
| بوده هی‌چه او فرمایدعمل‌نماید چناجه مردوتن باهم‌نادومتزی شیر رات اسپ رانده عباس قلیسخان عنانباز کشیده 
| فرود آمد و درهانحا که ازهیات دومبزل دور ود اقامت گز ید وسام خان پاسواراسکه همراه داشت داخل هرات 
| شد وازن‌سو سردار کهندل خان پس ازفتح فراه واسفزار جی از لشکر قندهار را فاظت ار ن‌دو موض کذاشته 
خود باسپاء مکنی اسپ تسخیر دانده فاصله" چپار کروهی هرات رسیده لشکرکاه ساخت وطر ح مار ه داح 
پام‌دم هر‌ای و سواره خراسای محناك هر وزه رداخت ودر هی‌روز ام در آو خته از حاسین ك وا همی رحخت 

۱ تا که بسام خان ازدست رد ونبرد سم دار گنهن خان خسته و انوان ۳7 * بمباسقلی خان سام فاد ۱ زاقامتکاهشس 
رخواسته دریکمتزی هات فروک سکند تاترداد کهنددل خان لشکرز| شرب هیات مشاهده کرده نبروی بازویش 
اس یرد ۱ نام بکد عباس فلمخان درایکنتزل هی‌ات فرود کت بل ده سام خان بامد رموافقت کرده سم دار | 


(۳۳۰( 
( جلد دوم ) ر ذ کر وقائم عهد امادت اعلیحضرت آمیز کیبر ) ما39 


|اص معبشتش می مود بمض مالیات ترکستان" حایکر خارجش مفان کشت وسردان شم‌شواد خال فرمان ظاب 
اادد کابل آمده شرف دشت وس حاصل کرد وسردار مد افشل نخان وازد مزار شریف‌شده حکومت برداخت 
ذکر فتنهة مود خان سرییل که 
( وساجمت سردار محد شریف خن ) 
مقارن احال مود خان سریلی دم قطفن را برحال بفاو نش استوار دیده و کار کذاران پابه" سر ر سلطنت 


ود 

ستمر داز رت 1 1 

مد شر یف ا را از کرفتاري دردیکر امور مهمهٌ علکت متوحه بکوثمالی دم مذ کور ندیده ماکنت امارت درخیالش زون 
۳ 1 ِ ه ص_ 0 لِ سم 

تن ا| امده سرارحیب عرد بر تشد وباماق فتده حوبان اوز ,که اجه را متصر فق شد وس دار محدافضل خان باس دار 


مد شرف خان وای مدافعه رافر اشته باهاق مر حکم خان شبرغای و عضنفر ان ادخودی وچه هت هلع او 


| کاشتند وعاربات عدبده شد بده وفوع سوسته آخرالاس جودخان مب و عکافات کردارش ساسا سیده 
افتنه که رانکیخته بو د خواید وامیرکیر از عض مژده رسای فتح سردار مد افضل‌خان که‌درذیل أنْ ازمعاونت 
وباری وصدافت واخلاص شعاری میرحکيم خان شبرغای و میرعضنهرخان ادخودی نیز معروص داشته ود هت 
[ایشان را ضائع نساخته نيك بنواخت چنانجه خلمت و خطاب نظام اللکی ومنشور حکومت شبرغاترا منام محکي 
خان و خاعت و لقب امین‌الدوله وفرمان حکومت اندخودرا اسمی غضنفر,خان محائرء خدمتیکه کرده‌بودند ازراهءعطا | 
در آر کستان دیشان فرستاد وهم ازحضور نکن خاعم غضتفر خانرا ,ین سحم هزین ومنقر فر‌وده از طریق 
لطف رواه عود 
زااطاف امبر داد اه امین الدو له کح مرعطنفر 


و عدازان سردار مد شرف خان که‌سرداز غلام حبدرخانش سییل"دیل دوساله حکومت تاشقرغان مأمور 


۱ فرمو ده قرار داده ود 4 بس‌ازدوسال مم دار, مد آمهن خان مجایش دوسال‌دیکر اقامت وحکومت عوده «حنان 
|[هیك ازهی‌دوتن ی‌هم دودوسال حکومت بسر برند راه کابل بر کرفته سردار مد امین‌خان بموض‌و ازحضور 
: ام کبر در اشقرغان رفته ,کار ات رداخت وسردار مد شرف خان وارد کابل شده ازفض دست ومی 
۱ امبر کی سعادت دار ن حاصل 3 


5 ذِ مامی فرعمتن هی لت ار زد کان 1 

محکومت دیاری ویار شدن ر‌یکدیکر را بکاری ) 
وامیرکیر, سردار مد شریف‌خانرا پس‌ازرفم خستک راءتر کستان رخلاف قرارداد سردار غلام حبدر خان 
درپاب حکومت تاشقر غان که‌مذ کورشد محکو مت هزاره مپسود اش تمامور فررمو ده رات هزاره دای‌زني 
ح ودای کندی را تادو آب هام کا پامیان نبز داخل ال ان دوولات ود بردار ند اسخان فوبض عود ۱ 
اوسردار ولی‌مدخان وسردار محدزمانحاترا ازعض والمّاس سردار مدافضل‌خان حکمران ترکستان کهمعروض | 
۱ داش که هموفن مامور به کسان تشر بد طا ار مار ون لت ان طفیان آند ایشان درمدافعه ورف أ] 
۱ فتده معاونت وباری وی عاند هی‌دون ما داد هداد قدز۲ حا سردار تمد افضل خان سردار وی دا 
/|خاراحکومت اه وسردار مد زمانخانرا نخست بایالت عللت (۱) ویس ازحندی ازاجاحکومت سرپل مقرر کرد |[] 


ا|همکنان از طریق رادری کمرانی رداختند 


وقایم سال | 2 وقانم سال ۱۲۰۷ هزار و دوست وشصت وهفت ری ه 
۱۳۹۷ و سر ) و سر کذعت ورر بار مد مان و خاعه کاز 1 ( 
۲ ۱ در خلال احو ال مذ کوره وتضاعف سوام وازده ان سال وزر باد ند نخان که ذ کز خطات طمیرالدو لها[ 


یافتنس از کار کذاران دولت اران ساقا بعلوج( رفن مسموع کدت که اعد تغان اسیحق زائی باستردار -کهندل) 


اخان حکمران فندهاز متقق و همداستان شده اوو رادراش‌زا آرغیباستصرفلاش وجون کرده سر‌دار شم علیخان 


(۲۰۹) 
( جلد دوم ) رذ کر ذقایع عمد امارت اعلیحضرت امر کر ) (سراج التوار) 


باسردار حدامین خان وسردار شجاع‌الدوله خان ولشکر شایان ازسواره ویاده واتواپ آنس فشان ازکابل حانب 
ار مستان, کل فرمود وحون انهان وازد ای سث‌شدم:فزوه آمیید آفیتالان محال قطفن که هنوز جناشجه بابد 
زد سر دار مد ایا خان نشده سر در خط زهاده ودید اتوفت ازراه دورایدیشی و عاقبت ی هداءا 
و حف شایسته اصحابت اشخاس #اوود؟ ریشی‌سید زد ه دار غلام حیدر خان فرستاده از #رفیاب نشدن 
حضور سردار محد | کرم خان عذر و عفو : مصبر خواستند و سردار غلام حبدر خان حالف ابشا را مد رفته 
وبا ب تسلی غباد خوف را ازدامن ضمیر ابثان رفته وضسته فرستادکارا خلم ساخته پامنشور ملاطفت دستور 
رخصت می‌احفت داد واز مشاهده اعالت مبران فتنه جوی مفسده خوی نز هی‌اسناك شده را کنده ده 
وه کدام از مسکن ومقام خویش حفه وهدهه" رداشته ازراء اطاعت بش آمدند وازهر داز غلام حیدر خان 
اعاس عفو قصیر کوده سل ودلوی هی افت وحلیت دسا و حامه زسا سم رافرازی بافته 1 ازر خصت افتن 
الاب سکن خود هی شتافت واز حله مود خان والی ساقهُ سیر رل وایشان صدور حکمران اغٍ» وابشان اوراق 


| میربلخ هیسهن راکه زیاده ربای فساد ومبای عناد ودید سردار علام حبدر خان حوامت 4زرکبخود تکاهداختة 
هنکام ماجعت ازرکستان ایشانرا رداشته بکاپل آرداما سردار محدا کرم خان دربارهُ دوتن دیکر جبزی نکفته 
از نکاهداشتن مود خان سردار علام حبدر خان را ی ۷ که هی حند ود خان م#صمی ودشمنی 

پرداخته مارا مضطر ومضطرب ساخت بازهم از ردنش در کابل ودنش بترکستان اولی است زرا که ازدرمسالت 
یش آمده درک ر برامون مخالفت ونبایت کنو اهد کشت دبکر اک دشر به 1 ست میباید در ن‌دیار باشد خلاصه 


هی‌دو رادر ع‌ض رداز حضور ام کر شده هم بات استصواب رای خوبش 1 و امبر کر منشو ری شام 
هی‌دوفرزند ارجندش ی‌قوم وم‌سول فرمود که‌جون سردار غلام حیدرخان پس ازنظم ونسق ترکستان بکابل 
ترمیکردد و ب. ار مد ۱ کرم خان در احا رای حدو مت مما ند بسن هرحه دا ی او صو اب بندارد 
ای‌کك وریب بسندیده رس مات و ات اقل علسکت خواهد ود وپی ازوصول ان حکم سعادت شمول 
دار غلام حیدر خان متعرض تقل دادن مکان دیکرمبران ترکستان نشده ایشان اوراق وایشان صدوررا باعبال 
واطفال ومنسوبان ایشان باخود رداشته درکابل آورد واز حضور ام کر منزل ومأوی وخرج مکنی رای‌شان 
3 ومقرر گشت ویس ازهاجمت سردار غلام حبدر خان دم محال فطفن 9 می‌را دامن زن و 
ذکر بغاوت مس‌دم قطفن 6 
(ورحت سرداز مد ارم ان ) 

حون سردار غلام‌حیدر خان از ترکستان بکابل باز کشت فرمو ددم حال قطفن که ازخوق اوتحفه وهده 
چنانچه رقم شد تدش فرستاده سردر تحت فرمان نهاده ودند اغن کردیده از دادن مال دای و خراج 
آساطای سریاز زده عرد وززدند وس‌دار مد ۱ کرم خان بالشکر شایان از زار شریف بعزم سرزنش آن‌سردم 
اتکوهیده من خیمه بیرون‌زده چون وارد ناشقرغان شد سردارمحد شریف خانعکمران آ تاذ یرهکرده صراسم 
یناف برادر اه سقدع رساند و هم در | حا اص‌اض سه کانه" سل ودق وذات‌انب کهمعضی ار ز اش مذ کوره 
ازد رکه لازم حالس ود بشدت رونهاده ایمر کراعاه‌اش سبری‌شد و مر -ی‌وسه سالک سال ۱۲۹٩‏ هزار 
واسار شصت وشش ری بدرود جمان‌فانی کرده درحنب م‌قد مطیر حضرت امه مرالو منبن علی کرم‌الله و جه 
وافع من شتر یف مدقون کشت ت وامی کوشیلی مردم‌قطفن ازسیب فوت آن‌صحوم تعویقاتاد وسردار شهسواد 
خان در دوازده ساله" مبروز مذ کور در حای در مغفورش عسند ارات کت رنشت وتوسط سردار 
مد متیر عان عم‌مکر هش احجرای کار 9 ۹0 اک کی ریت ار فوت شزاده 0 خراش 
ام رکبیر ارم پس‌ازطی ساط و اری وخاموش کشان حوش وخروش ناحه خوای وماع‌داری سردار مد 
افضا احان اولن فرزد پرومند اعلیحضرت شهر باری که 4 قدم عرحله سی‌و وششی,الی .- هاده ود از حضور ندز 
۰ تن سرافرازی نافت و توق عبات علافتزدمت کننیتوقت درتیول مونتیی ود و کفایت 


۱۳۹۹[ هه 


۲۰۸۰ 


باز بارادة رسایدن غله از ارك برون شتافته وحسن خان سالارش دور از ازدو بافته جممی از دم شهر را 
عحاربه کاشته جنك سخت واقم کشت ودر آخر کار نابمان وزیر یار مد خان مفلوب کشته پشت بکار زاردادند 
وه مبرزا از هز عت او | کاه کردیده ال" فوج و توشخانه از ارك ععاونت او فرستاده سالً بار کش در آورد 


وبمد ازین هزعت اقامت وزر یار حدخان درجنب مشمد بصعوبت امحامیده باحمزه مبرزا عشورت پرداخته صلاح |[ 


کار را دان فرار دادید که از مشمد باهمم راه هی‌ات ر کرفته ایام زمستان را در ما فسر ر د تا اصر الدین گناج 
کار جاوس ونظم سلطنتش را راست عاید آنکاه بساز و رك آراسته روی بسوی مشهد نهند جنائجه باهم از 
مشمد عازم قان اه ند ودر سوفت عفر قلیضان که کرفتار ند وتان ود مخود اند شیده خلاصی خو بش 


را از روی دس حتنین قرار داد که از زندان سام محمزه مرزا فرستاد و سو ان های علاظ وشداد ال 


عبد در مبان ماد ا از حس رهایی اش داده شهر ص فرستد که بنج صد ات | زوقه با صدراس است 1 


( حلد دوم ) 3 وقایع عمد امارت اعلیحضرت امبر کر ) (سراح‌التوارخ ) 
وصد راس قاطر وی روایه دارد تا ای رهسار هرات شود وحزه مزا که از هه "خلت اما 
و ریشای رایش رخ داده ود عان وسام اورا بکوش قبول شنیده ازز دانش ر هافر مود و بصوا یدید وز ربار مد 


خان وابراهيم خلبل خانش خامت فاخر عطا کرده بشپرش فرستاد واو بسم‌دیکه کرده دود وفانتوانسته بعد جزه 


می عو د از عر‌اده فرود آورده حوب آلات ۳۲ را عام سوختند کت ار حسن ان سالاز نشو ند وراه 
برکرفتند وسالار باجعفر قلیخان تعاقی‌عوده ی‌ئیل مقصود رکشتند وازمشمد بارادهٌ استکه هی‌کاه سباهی‌ازطمهران 
مأمور خراسان شود دفم کنند بانشکر یک داشتند راه رباط نشاور میج در اجا اقامت کزبدند و حجزه 
مبرزا ووز ر بار مد خان بااز دو کر اه داشنند در واجی حام رسیده مادر خان را که دروقت راه عودن‌وزر 


ی یی ی ی ی ی ۳۳ 


تیا زدهم ماه زمححه ستال ۶ هزارو دوصد و شصت و حاز ری دور قلعهٌ موصوفه لمیر ردید | که 
مهادر خان طالب امان شده علوفه و را رذمه کرفت انکاه حزه مبرزا امان داده عفوش کرد مد از آنجاراه 
هی‌ات در ور دیده جون وارد معزل شدش شد ند بنار انک دز آ ما حوب وحتکل سار است اقامة ایام زمستارا 


حجزه میرزا از وز ر يار مد خان درمز مذ کور الفاس کرده پس از بذرفن او در آمحا قشلاق زرط ووزر 


ابار مدخان درهرات آمده ست و ینج‌هزاررو مهو هزاز خروارعله رسم فرض زدحزه‌مرزا فرستاد واوازعه حرم 
سال ۱۲۹۵ هزارو دوصد وشصت‌و سنج ری با اخد ماه رد سع الثای مدت سه ماه ویازده روز درشش سر رد 
تاکه سلطان اد مبرزای حسام‌الساطته باص اعلیحضرت اص الدن شاه از طهران دراه تثبیه وهدید حسن خان 
سالار رکرفته خر توجه‌اوحانب مشمد سم رکشت حزه مبرزا لشکر خوبس رااز آنجا حانب مشهد کوج داد 
ووزر بار تمد خان جبار خان الکوزائی را باهزار سوار افغان رکاب اوکاشت وان رفتار وزر یار مد خان 
مطبوع شاه اران کته اردوات اران حمار ضرت توب و خطات ظم الدو له گی افته راه مودت و موالاتش 

4 ۹ ۹ ۶۰ 

#۳ وقالع ۷ هز ار ودوصد وسصت وسش ری ۹ 

( وشورش مبران تاد 6 

حون از حسد وت سر دار مد ا کم خان و نظم و[ نسقثر در بل کی ترکتتان دست جور مبران ۲ ما 


ازستم کوناه گشته ا زگرفتن مال ومنال مظلومان بازداشته شد مگنان دربلدءٌ اه جع کردیده شورش آغاز کردند 


بار مد خان حانب کر را آسبر ودستکر کرده ود ازراه اسقام اورا در ولعه فرعان محصور کرده | 


میرزا ووزر يار مد خان آقدر که توانستند عمارات ارك را و بران کرده اتوانی را که حل وقل آنها دشواد 


و باسردار تمد | کرم خان و -رداز تمد شریف خان که با امبر کر ازکابل جپت اقامت درنزد اورفته مدا 


طرح محاره انداختند وجنان حله ها وترکتازهای ی دری برایشان عودند که ايشان ستوه امده عرض برداز 


حضور امیرکیر شده کك خواستند وامبر کببر ازعض والق‌اس هی دون پر انش سردار غلام حیدر خان دار 


(۳۲۰ ۱ ۱ ۷ 


1 سس ___ __ _ ۴ ۴_ سس 5۹ سس - 
( جد دوم ) ( ذ کر وقایع عهد امارت اعلیحضرت اعیر کی ) ( سراج التوادخ) 


|انداخته مطابق دستورالعمل ابر کبرکه اژحضور اعلیحضرتش آننام‌اواصدازیافت بنظم و نسق ترکستان رداخت 


11۳ 
11 
۲۱ 


| رد اس قاحار سر ی دی لاه و لیعمد دوالت تاصیر الدن سا شاج تلطلت حاوس هو د وحون حم ۳ ما « وا 
۲ ۱ پادشاه حه وم مذکور دید3 حکم فرماق سلطان تا ۲ ود حسو؟ خان سالارو حعفر قایخان 10 9 در ٍ ما و ۵ 


دا 3 ۳ 


از ان پادشاه خاد ار امکاء مر فتنه می‌جنبا سدید در مشمد معدس ژانت ب<و د س_ ی افر اخته 2 خلاش بروی ۰ زه 
مرزا وال + خراسان از غالاف, ,کسید ند و آخر الاص, نوان مقاتلت را بااو که جوا تایه و مهد یذ ایشان شد در 
1 ۱ ۶ 

د‌ ندیه از مشمد فراد کردند ودد سرعس زد اراضش خان در دس آما ناه برده فرار ۳ با راز زو 
وت مد شاه فرصت یافته ص‌دم‌ترا 45 سمرخی‌دا در فتنه باخود. ار ساخته ترسر امشبهد. تاختند وجمفرفلیخان 
[دروفت روی زر رکتاز ادن سیالرر حانت مشمد باس او درهیان زد وز ر ار مد خان ,امد .که او« و | نیز حون 
)۱ اض خان باخود بار وا از طغیان طارف وراک 9 اسلا ببز دب مشیهد رنسند ازانسوی فوج عاده مدای 

وافشاد افرمانی ,کورده دست سا را ج.شهر وباز ار رز کیودند وازععی علماء واعنان مشمد مکتوی شحسن بجان‌نتالار 

9 لت مدش کرد که شاد او دست غارت افو اج مره مبرر زا را ا ز اراج ما ل و منال ‌دم شمر باز 


1۱1۹ 
/ 
1 دار د جناحه او امه م‌دم مشم‌درا رطبق م‌ام خویش دیده دون شوش بااراص خان وفوشدخان سرخسی 
آاودو هزارسوار ها کی همست مقدس‌شد فمقاژن ا ال وزر بار حمدخان حکمران هیات بالمّاس جعفر 
بان که ور زدش رای طلب کك وامداد آمده واو بالشکر شایان جاني, مشمید مراء آتادءود پاهم واردنوای 
|| مشمد ات رد اما وزر بار مد خان که در ظاهی لوای معاو نت حسن خان سالار وحعقن قلبخان افراشته ود ودر 
۱ باطن روی دل سوی دولت داشت ازراه خفا مرزا زرد خان‌را زد حزه مرزا 5 درارك مشمد محصورسللار 
۱ زد وه تسام داد که م ن ار راه نصرت ویاری حسن ۳( از هرات در ن دیار سامده بلکه بامداد ما 
۱ ادن عس‌حاه قدم نهاده 5 دست فتنهُ اورا کو باه سازم وهم برخلاف ان سام هر فریب ی وشته سالار 
/ ااروان دک فردا در سب داحا ل ماشوم میبأ ید فرود کم , معبن ی در احا 1 وحن خاق- سالار 


۱ ) ارباغ رون شمر مشهد را معین داشته ردان کش ۰ وعلماء وسادات ورد کان شیر را یاستقبال ونر 


9 ان واشت وجون خبر يافته و | کاه 2 رن مد خان را بامزه میرزا راه موافقت درمیان 
است اس کردکه لشکرشاینی بابذر کیان ازشمهر رون رود "| کراو رو شمر ارد مقدمش‌را کرامی.داشته 
تام آودده در مزلکاهیکه رایش ممن کردده فرود. آرند وارکر طریق ارك کرفته رامموالفت بانب جزه 
: ۳ ما ید مانع مه بازوی هت ردفعش که شو ده کار بط که دو سو ندد وود ر بار کتد.خان ار حباه" که 
بدیشنده, ود محعفر قلیخان کفت که من ار او لت ار در شد. آن را متصرف شوم عد باطمینان خاطر شیر 
ورام واو که از کدوی آکاه نبود سخنش را پذرفته مانع از اراده اش نشد وتا موضع الفصال راه ارك وشهر 
پاهم راه عوده اعد راء شمررا فر و کذاءته طریق اراد رک یدید واز ارك نس 7۱ راهم خلل خان وعبدا لعلیخان 
ی هط دبا الا ورهار عدعان رون دنا اوموعتگهیل حون آن بددندمیتن 
نالار که پدیشان کفته ود حنامجه اقا عقوم کثت روی ستبز حانب وزر بار تمد خان مهاده باهم در افتادند 
ووزر يار مجد خان چنك کنان خودرا محماعةٌ بذبره آنند کان ۳ رسانده پاایشان داخل ارك شد وحسن‌خان 
۱ لا پاص‌دم شمر از سوسان ورزر ار مد خان حمزه مبرزا شمد عنای خود را بدل هل دیده موس ان 
۱ باز مدخان حعفر قلبیخانرا حبوس درنزد خو دنکاهد اشته بکنار گ ۳5 جزه مبرزا حدا کانه قرو دا 
۲ خت وی از دوروز "جون کار از نی علوفه بر لشکر حزه مبرزا دشوار شده ود سواران | که از 
هات باخود رده ود رداشته راه حصیل آزوقه حانب قر" کاسنان بر کرفت وازاحا مقداری از 5 طو ردو 


۲۱ ٩ 
|درساید وان کردار وزر بار تمد خان زیاذه رباعث اعماد حزه مبرزا بر احاد اوشد و همحنن بن ازجند روز‎ 


ی سم حایکیر معبن داشته عامت انشارا خورسند ورضامند ساخت و وضع کر طرح حکو 


(۱ ۲۰ ۲ 
( جلددوم ) (ذ کر وقایع عهدامارت اعلیحضرت امیرکیر ) (سراج التوارع) 
و هی‌چند چتر سنکهه از حاریه منع کرده اصرار برتقاعدشنمود سردار مد | کرم خان بکوش‌تبول‌جانداده‌رو 
عقا نله نهادو در روز بستویکم فروری‌سنه۱۸6۵هزار و هشصدو جمل وله میلادیمطا بق او اثل‌سال ۱۲۹۵ هزارو دویست 
وشصت‌وینج ری بانفاق سکهانباانکلسان در آوخته خون بسیار درمع رک کار زار برنخت و کشش ‏ وکوشش بسا 
کرده آخرالا ازیی انی‌همراهان و یرو انش بشت دشمن‌داده روزعت‌نهاد و ازمفلوب‌شدن سردارتمد | کرم 
خان و بروانش لشکر کیان را نزشکیت روی داد وانکلسان فتح حاصل کرده عراد دل واصل 0 و حتر 
سنکهه باشرست‌ههه در راولنندی حلقةٌ اطاعت انکلیس را بکوش قبول نهادند وتعامت مالات وولایات حکومة |] 
روسای سکهه‌را تغلبا 2تسرفی‌شدند وازاتروز تا کنون جانی حکومت تجابو یشاور وغبره‌رداخته کیتعرض 
حال دولت‌انکلس زکعت وامر ک بر زمام مپام گر دست دولت من لور مشاهده کزده ف‌ انک> حیزی 
بگوید ا طریق محادله با دولت موصوف سو ند از ايك در شاه درء لاهور رفته سردار ساطان مد خان 
وسرداز پر مجد خان و.ردار سمید مد خان رادرانشی‌دا با فرزندان را وعیال واطفال ابشان ازانجا برداشته 


راء اجعت جانب کایل رکرفت وجون وارد جلال | باد شد بانديشة اک مبادا انکلسان امدادش را نسبت 
سکهان انه ساخته متعاقباً داخل علکت افغانستان شوند درنك فرمود وپس ازجندیکة حادئه" از حانب‌اتکلسان 
رخ مود باطمینان خاطر ازجلال آ باد حر کت کرده تث, یف فرمانی کابل شدوولایات شرق افغانستان از ناخ 
مذ کور درتصری دولت انکلس درامده‌تا کنون شصت‌وهفت سال استکه رحل‌حکومت وطر -عارت‌در مجاب 
متعلقهُ سا افغانستان و کشمیر و شاور ودرجات انداخته کی متصدی نکردده است 


وفع بال۲۹۵ ۱هزار ودوست و شصت ونح ری » 
( وتبخر تر کنتان صفبر ) 

در شال پس از راجت قلعه ايك امر کر را خبال فتح و تسخر رکستان ر ج ی ۱ ۱ 
سردار محد | کرم‌خان سومین فرزند ارجندش را خی ترکیتان نامزد فرموده لشکر گران‌بام‌دو فوج ۳ 
ور و خان مرور کر متعلق دم دار علام حدر خان شده ودید از اس لعبن عود وس داز دا کرم 
ن اه افتاده جون بانهاد خالث بامیان گشت مبران تر کستان ! کاه گشته از بلخ وعنار شریف وشبرغان و اندخود 
وغره قصبات وایلات باممیت بیاری روی مدافعه سوی با میان اده وارد سیقان شدد 
و قلعه سرسنك را عردان کار و دلیران کار زار محکم و استواز کرده با هنك حنك در مش عودید وازن سوی 
سردار مجد آکرم خان میرزا عبدالسمیع خان را ازیکتارف وناثب ذوالفقار خان را ازدیکر حانب باافواج بیاده 
اص صعو دکردنمحبال شاخ که مهردو طرف‌راه و اقعندداده خود باسوارکشادهُ درانیه وغلحائه وقزلباشیه‌طریق 
مقابل اختبار کرده ره‌نورد نبرد کشت جناجه ابطال رحال از قلل جبال دهن توپ و نك قتال کشوده ازیش 
رو سردار مد | کرم خان جلهور شده کار را بر ترا که (۱) واوزیکه بغایت نك ساختند واز کذش‌وکوشش 
دلیران جنك محال درنك درترکان عانده‌متلوب و را کنده کشته هی‌کدام راء مقام خویش رکرفتند وسردار تمد 
ا کرم خان پس از حصول ان فتح ازراه دره ی داخل ترکستان کردده مزده فتح‌را معروض باه" 
سر ر سات عوده وقیع ظفر از حضور اعلیحضرت ام رکبه ر امش ار ۳ شت و درشمر ر بلخ سلخ فرود 11 
رحل اقامت کشود بعد هی.ك از میران ترکتان بانه و هده" شاان حاضر حضوز مرداز ند 3 او 
هی شده فرمان بذر همی کردید و عامت زرکان جون ایشان اوراق مبربلخ و علك و ایشان صدور مر اه 
ومیر حکم‌خان والی شبرغان و آی‌مك وغضنفر خان سالاراند خود وگنحی ك مپتر خل بعتی 
و دخان داورسر بل وشاه می‌ادسكث م‌زبان قطفن مه-مر رخط فرمانپاده مطیع و و منقاد ند و همکتان 
۳ از حضور سردار مد | کرم‌خان کذرانیده خلع وسرافراز ی کردند وحون 


از واتدای لسخیر آن‌دیار ود مالبه ایرد ایره راز رای وعقار ایشان مقررشده بارة از مالبات هی ولا 


سس تسس سس 


6۲ج سس ۰ سس سس سس 
۱ ۱ (۲۶۵) 
( جلد دوم ) ( ذ کروقایع عبد امادت اعلیحضرت امک ) ( سراح‌التوارخ ) 


رداخته تد بر وصرف زر.کشر روی دل عامت رعابارا, حانب دوالبت متبوغه و او ۳ ده 13 را ۷ 2 


دیگرپاده ای از تح‌کو مرت در کام زکذاعتند و حون سقرب عهد ۳9۳ ودید داه محجالفت عودن نم # 
توانستند نا که از کار کذاری‌وحکم رای انکلیسان مجان رسیده مصدر شورش شدند چنانجه ذکر میشود 


وفانم سنه 
ی 

#۷ وقانع سال ۶ ش۸هر ارو و توالت وخپار هر ی 4 ول ۰ 

مطاهت هي 

در شال (۱) کهءطابق ود باسنه۸ ۱۸6 هز ار و هشتصد و حمل و هشت »بلادی سکا ان باوای زر رک ازقار خاطر یک دوسنه‌تخمینی 
ات 
سم 


تسبت توب انکلس داشتند در نجاب بای کردند وازهمه ببشتر دوان مول راج نامی درماتان دست‌هتنه رده 
| دوتن ازانکلسان دا بگشت وازس سکردیدن انبرجترسنکهه در جج هزاره دامن‌زن آتش فسادکشته در بشاور 
ساه سکبان رجنرال حارج لادنس, یشود بدند و او بازوجهٌ خویش از پشاور حانب شاه درء لاهور داه فراز 
ابش ۲ زد سر‌داز شا اجان وفی‌سر هنری لاد نی رادرش وی احساق کرده‌ود رفت که‌ساس 
احسان او جات کند. اما سردار سلطان حد خان منك افقانی خود ودفتار برادراوزا در زار احسانرجیت 
۳9 وفرزندانش که بغایت شقد عوده ودند یچ نشمرده درروز سوم ماه دسمبر سنه ۱۸5۸ هزار وهشتصد 
۱ و ت میلادی مطابق سال ۱۲۰4 هزار و دوصدو شصت‌و جمار ری زن و شوهی هی‌دون را دست 
۱ بان سرد وازن کارسردار سلطان مد خارا زیاده‌تر در زد حصن پا" اءتبار از شا بافته باععاد و واسطه او 
ار ده هم رادد دك سیر رآدواخز آودند خواهش معاونت کرده باه فراز دآدند 4 اک امرکنر 
دراربه" ما بادولت انکلس معاون ودستگر شده باری دهد هی آننه بشاور ودره‌حات را بابهضی 0 تجاب 
| ه ضمیمه افغانستان ومضافات آن وده‌اندباسم تعل بهاپس از فیصله" دعوی سبرد کار گذاران وی کنم هرار 


ّ سایق مملتکت افغا نستان سب باشند وازن اضرار و اد ۳/۳ ع‌ض برداز حصور امه کی بل 
( دکراشک رکشیدن امیرکبیر 4 
( از راء پاری ومدد کاری سکهان حانب نجاب ) 

حون ع‌ائض سردار سلطان مد خان از مطالعهٌ کار کنان ن باه" سر سلطنت شرف کذارث ی یات اهبر کر 
۱ 9 وان ولایات اب در تصرف سکهان ود ودرمتصرق شدن 9-۳ ما ومداخلت کردنش درعمد 2 

دوستی امه دو لتن‌افغا نستان وا کلس مندرج‌سوداصمم عزم کرده اشهر کران آرسداده باه داز غلام‌حبدر خان 
۱ وس دار مدا کرم‌خان که‌هی‌دون‌ازتر کستان و جلال آبادرمان طلب حاضر حضور شده و دید وسر‌دار شمس‌الد نخان 
ومردار شاه دوله خان از کابل روراه نهاده بدرعت سحاب وشتاب شپاب وارد بشاور شده از آتجا نمزدر نك 
نکرده آهنك قلءه اتك فرمود وپس ازوصول درقلعةٌ انك توقف کزیده ترلك ممش‌رفتن مود وازانوی کرنیل 
سره رت ادوردس که در خلال احو ال مذ کور ۳ ۰لتان مشغول ود و اانوقت سه‌دوعه عحار به رداحته 
8 ری نش تطانت عرات نهاده ود جترسن‌کهه وشرستکهه از ام کی هك دز عرات خوانتند 
واو م‌دار مد ارم خاترا باسر دار شم س‌الد نعان وسم‌دار شاه دوله خان و زار شوران. کر ید از قلعه‌اتك 
روایه* رت عو ده اشان قبل از اک سره رت ادور دس راه دانحا زدبك کرده رزم از امش کاند کر ات 
شده شرسکهه‌و جترسنکهه‌ازراه اعزازوا کرام بذیره واستقبال کرده‌مقدم ایشاترا کرامی داشته نك سنواخت‌واز 
سردار محدا ک رم خان المّاس عودند که همین قد ز نام ۳ ومدد کار ری‌امبر کر "کافاست ازکابل تاقلیه ات تشر نف 
ور ند و شمارا با عم‌زار سوار روانه" اسدیار عو ده دددر ۳ تامی‌عدست میا ید بامراهان وسواران حه 
درهنکام کار زار انار حر بکاه استاده نظارء حنكث غاد وس دار جرد ای خا را ان سحن او از شحاعت 


۰ سم ت شش ۰ ۰ ِا 117 ."۶ ِ و ۹ ۱ 
در طلیعت تا امده درو فت سو رد صموف حاسین اهنك حنت (رده در يكر | در حو صله" خو لیل ننك‌شمود 


۳54 


/ ۱ ) سهل 
ر مین هو ار 
رموصعب 


ز مان ست بحت 


۱ 


( جلد دوم ) (ذ کر وقائع عهد امادرت اعلیحضرت امیر کییر ) سراج التوارخ ) 
ارت نا ر الاعم؛ دهیان,ستکیه از اعباح واصرا ار لنا سنکپه سبقت کزیده داخل دروازه کی 


سفنکیکاشیر سذکمهر | کفته ود در شت اوزده اورانز بکشت‌وهی‌دون داخل‌قلمه کردده ان خم‌فتنه اتردر افو اه 


من کته امه لس دهتات پنتکیه ققبوله رسد واو متا رسمای بکزدن اداقه آزراه خون رای 
پدرش داخل چماونی ساه واقع موضع میان میرصاحب شد و افسران سیاه‌را حمم کرده ماجرا بازداشت وباجشم 
گریان استدءای‌انتقام خون پادشاه‌وپ- رش ویدر خود کرد و مامت افواج ازن قضیه دردناك کشته چون محر 
مواج روی فتل و اراج سوی قلعه سمن 2ج هاده دروازءٌ | را که استه ودید رک داخل قاعه شدید 


| وجنث خفینی روی داده لپناشکیه را یککتند واحت شتکهه. که خو درا در لخن حام بهان کرده ود بعد از 


شحص واقف حال اوشده هبزم. بدهن کاخن افروخته علاکش ساخته جسدش را برون کشیده سرش‌دا بربدند 
ودر خانه"نهاده هريك داخل | نخانه شده‌خیو هی‌انداخت و فررن‌هبکرده بلکدهمی‌زدو حوادثمذ کوره‌درسال ۱۸44[ 
حزارو هشتصدو حملو حار مبلادی حادث کشته پس‌اران هراسنکهه دلت 0 ین مار احه ر حجیت‌سنکهه‌را 
رمسند ی تشاسده بار و زارت ردوش کرفت و همحنان بسن از حندی جو اهس سشکیه نام خالوی : 
دلیب سنکهه فوج ر | رانگخته هب راسکهه را یکتت وخودش زمام وزار رت کف ت کرفت ومد از حندی اونیز ۱ 


ار دنت فوج کشته شده بل سنکیه ۳ رکه ای دار نی صندوقدار لب راچه و منصب وزارت افت واو از 


از واه اننکد مبادا عثابه" دیکران کفته شودید ربارعام اظهارو تحجو ز محاره دا بادولت انکلس اشنهاردادوساء |[ 


نظام‌را وا که حانت فیروز ور رر هسیرشود حنامه‌در روز ستو سوم ماه و مبرسنه ۵ ۱۸ هز ار روهشتصدوحملو ] 
سنج عسوی ی حانب فروز ور از سپل (۱) وصعب مین ور کرده ازدریای ستلج عبور عو دید ِ 


و کور رحنرال‌هند آ کاه حده دررو رسرده م ماه دسمیر سالمذ کور اشهار کرد که حون فوج سکهان [ 


ازم‌عاهده سال۱۸۰۵ هزارو هه -ضدو ره مبلادی‌عدول کر ده ازدربای ستلج در گدشته ردو لت انکلیسلازم ومتحم | 1 
کردانیده است که لشکرفرستاده ايشان رادفع‌کند وپس ازشیوع اشنهار مذکور افواج ضروربه هندرا برعت | 


| و تعحیل هی‌حه مامترفراهم آورده حکم جنك داد وحاسن درروز دهم ماه دسمیر سنه هزارو هشتصد و حمل‌و 


بنج مذکور در موضع مدک باهم ملای شده هفده ضرب توب بگبان ددت لصرف ساه انکلس افتاده خود ۱ 


| اشان مغلوب کشته رو جزعت نماد ودوباره کروه سکهان را غرت کرسان کرشده در مو ضع فروز شهر باهم 


در آوشخته فراوان خونها رشخته کشت و آخرالاص راجه لمل سنکهه باهفتادو به ضرب, توب دیست کر وغنمت 8 
اننکلیسان شد و حنین روز بست وهشم ماه چنوری سنه ۱۸4۰ هزارو هشتصدو جهل و شش میلادی مطابق 
سال ۱۳۹۲ هزارو دوصدو شصت ودوی ری در موضع علی‌وال معروف هب‌الی‌وال طرفین رافتال وجدال‌دست 
واه اس فیک کیان پشت ه جنك داده بار حوزبنکهه سالارایشان روک یز نهادند :و سیارن ازایشان وق 
درای فنا کشته اه ضرب وب تصرف انکلسان در آند ویس ازان درروز دهم ماه فروری سثه بوره : 
در موضع سراهون تلاقی فلتین رخ داده سردار شام سنکهه وجی از اعداد ساهش قتل رسیده ماقی شکست 
افتند ودیکررو مجنك نهاده ازیا فاق # سا ۳ فتو ح عدیده حاصل انکلسان شد وال هگ فوج ابر انکلس ۱ 
رلشکر سیار سکها ظفر عیافت هرحال لاردها رديك کورتر جنرال بس از حصول فتح داخل لاهور خده | 
راجه دلب سنکهه ن مپاراچه رثجیت ستکهه شورش وسرکنی افواج را در تزداو باعث فساد اظهار کرده عذو 

هصیر خواست و معفو شده درروزمم ماه مار چ سنه۱۸هزار و هثتصد و حملو شش عسوی عپد نامه جدید 

درین جانیین تحرر يافته بموض اخراجات جنك و کستانی سکمان »لك حالند رود و آب و کشمیر وهزارهء‌جج ال 


اودیکر کوهنتان حکومت دولت انکلس متعلق کشت وباق ولایات اب عپاراجه دلیب سنکهه وا کذاشته 


صتد وادور ر طبق خواهش دلب که وال ۶ یاب دکتن ر ردنت با وک سل امور شاه در اب مقر ر 
,کردد وحندن اتصیوخت رز دنت ۳ اف کل امو ز سیاسیه در اضلاع وسطی اب حمت انتظام لک 


ورفاه حال رعیت مامور شدید واز جماه حارج لارنس در پشاور وهیبرت ادوردس عقام درحات و موضع 


گر 


(۳۲۰۳ 
+ حص ‏ ح تح ار سححح<ح 
( جلد دوم ) رذ کر وقایع عهدسلطنت اعلیحضرت امرکب ) ر سراج التو ار ) 


ذر وله از قصبات تجاب وافع قرب لاهور اقامت داشت واز سیک کر ستکهه سیم اطواس وعحیح الزاج 
3 سترثل تونهال ستکبه که فمم وفراست ت کای داشت و زور خرد و کا بت ارالا ود ورحت ۹ نیز در 
حبات خوش یل خاطر حانب او داشته وازش و رست میفرمود واز فرزدانش دوننت زر سداهیت دانت که 
پدرش کرلك ستکپه عیتواند کار سلطنت راست کند پس اندك اند دست پدر دا از کار سلطنت کوناه کرده 
حالس تخت‌و کاه‌شده محکومت رداخت | که در ماه تومیر سال ۱۸۵۰ هزاز وهثتصد وحهل میلادی کرلسنکمه | 
بدرود ار ی بان مکگنه پسرش باوزر خویش جسد اورا رم و کیش اهل هنود با تش سوخته در ۱ 
وفقت ماجعت باوز ر دق دست کرفته ساده رو بارك مهاد وحون درواز ء قلعهٌ سمن رت از دك شده پابش | 
| کذاشت ای رم ال | روز وتا زسیی وه " دو ککره از کی ارهای زیر دروازه رسر شاهو 
افتاده هی‌دو را هلا ساخت وهنوز آنشک رای سوختن حسد بدرش افر و خته و خاموش که ود او : 
ساو ختکاه رده سوختند و آن دو کنکره ساد کار همیجنان خراب وتا کنون از مت بکتار است وپس از | 
فوت او مادرش رای چند ر کور (۱) بصواب دد اعیان ملکت رمسند حکومت پسر نشسته چهار ماه باعضا 


وز/ 
را : 


لش شوری فرمان رزواق کرد ودز انتای حکم رای او راحه دهبان ستکپه که از قوم دو کره ووز رش «د ا . 
لشیر ی وشت که کار سالطنت جنائجه باید ازدست ران حندر کور برعیا بد میباید راه لاهور بر کرفته حالس 


سمر ز وت شوی و همحنان عامت اعبان دربار عیاض حدا که تکار ورد او ارسال عو ده درلاهور دعو نش 
تاد ور که نوشته ۱ ودیکر زر کان ازو اله رخواسته باطمینان خاطر داخل لاهور ۳ 
دم شسمر و زر کان در بار بذرزه اش کرده در سمن رجش فرود آوردند و عحرد وصول رمسند حکومت | 


شسته فادر وال و ماه از حکو متس کذشته ود ی نشمن داشت بط را 


[افرمود وبس از حندی خدمه خودش را رد بت هنکاعی در خفابالش بر دهنث ن‌ باده جنس هس |[ 


هلا کش لا هریت وس وان شتی سوه هت 9۳ رات بو وت و از رورا با وزر | 


|دلکر شده خواست دیکررا در مقابل او بروی کار آورده دستش را از کار وذارت کوناه کند جناشجه‌سردار | 
االبنا سنکه سوه ان سند را همین اراده نوازش می‌مود ودهیان سنکمه‌وزیر فراست از ماف‌الضمیر 
ی تفه تشه دیا ستکبه راجت سکبه زا اغوا کرده دیشان اظهار والقا عود که در مگنت وافتدار ما 
| وشر سنکپه فرق بدیدار بست میباید اورا عنل کرده بکار ساطنت ردازید وایشان از خبال خام کفتار اورا 


مخت دا نسته درکن کار شدند تا که درسال ۱۸46 هزاروهشتصدوجرل وجماز مبلادی شر ستکبه از لاهور حندی 
برای سبر وتفرج برون شده در توا قرب لاهور حند روزه بلاق کزید ودد وقت رون شدن از شهر لنا 
سنکمه واجیت سنکهه را تا کید کر که هك صد سوار وک رکرفنه درسیرکاه آورده سان بدهند وایشان بس‌از 
9 رذن و ار دز شب دهیان سنکمه اظباد کردند که فردا در وقت عررض دیدن سوار شرستکهه را 

خواهیم کشت ناه درروز موعود دهبان‌سنکهه ورزر درسمن دج توف کرده تزدشیر یگ 4 ترفت و آن‌دوتن 
که کر یستة قدل او ودند سواران خود را آراسته زد شبر سنکمه بردند وسواران‌را از سرارده دور داشته 


۱ خود داخا ل سراارده خدیل و شیر اکن هنك لم‌نا هه اک کیت .تیان دادن عز میک در سس ود بر کرده 
اور دست داشت وف کرده طلبید که معا هلاه کتد وی دهن | ترا دست شمر کر واه اهسته کانکشس را 


بالا کشنده کشادداد و کلو له" آن رستنه شبر ماگنه خورده هللا کف متاججت بعد لم‌تا کته مرش را زیده واز 


| راب کی (عسمر ده ساله اش در احا ود شده اورا : و ۳ سمر وت را ات که 9 زر ده و از مه ۳۹ فد 


9 


هی‌دو سل پاسو ار ان شان رو شمر مهادند وخحون 2 سمن دج تاطد رد تا نوعده که بر هم ان هک داده 


| دید او استقبال 5 وده جوز سندی سار عود وهی‌دو تن فاتلان شر 2 ۳9 4 ز اس فر ود گفته 
رو بدر روازه مادند وحون پنز دك دروازه رسدید ۳ سنکیه ودهبان ود کر دبک ۳ و 


موی آن کرفته باااجت سنکهه از سرایرده ببرون شده باسوازان داخل باغیکه نزديك بار کاه شبر سنکه که ِ 


ز جلددوم ) (ذ کر وقایم عمدساطنت اعلیحشرت امیرکیر) رسراج التوارعز ) 


برکرفته وهم قرار دادة انز که دزمنزل باریکاب شبیخون" راژدوی معی.زنتد ازشنیدن این سیخ هرک توقنت 
معزل باریکاب را دور از صواب داننته دون نک فرود شود راه جکدلك رکرفته اردو را از فرود" آمدن 
در مفزل بار یکاب بازداشت‌ودر متزل جکدلك نیز فروکش نکرده درفتزل سر خبل آزول فرمود وازحله" شبیخوق 
غلحاییاق مکئوی شده از ائجا روی گلال آباد نهاده مُنزل غنزل طی مسافت. کزده وازو" آ ما گفت و ستردار 
غلام حیدر خان که در | نا نود ماس بذیره ولوازم دست وی محای آورد وغاحاتان ازام‌یک آنذیشیده ودند 
تا امید کردنده امه دیع آباد میت 4ب ودر خلال ان احوال والده ماجده سردار مد وسف. خان 
بعز ژالله خان جبارخیل رادر خویش که از سم کرزدارش نست وزیر محدا کر خان می‌حوم که اطاعت اع‌او را 
تکرده و کته درعلافه کاشمون بناه کزیده و اند شاه فان اسان ۲ رآدنده ودنامة ۱ رستاد که طریق اطاعت 
اختیار کرده ازحدشاه خان خویش‌را کنارکند والا بااو کرفتار شکنحه عتاب بادشاهی شده آنوقت شفاعت من 
نیزدر حقت شنیده نخواهد شد واوقبل ازرسیدن ان مکتوب _خواهزش مد فان خان ارا«ازنحضاری دنو قلجة 
اداری 3 مانع شده دلالت وراه موی کر د .که دوست مد خان. برادر خودرا قلعه داری کاشته در اطرزاف 
الشکر امبکبی بتاخت و از ردازد تالشکرش اا و و آزوقه درنی تک دست از حناك بازدازد. عنام 


7 شام خان شیم وهدایت. اوازقلعة بدیم آیاد که عقل تمامش‌نامود برون خرامیده,در اطراف ونوای‌اردوی 
اامیر کتن سانباختن سارک ی ب دمک رادر حد. ماه بخان را ,درسگنای محاصره انباخته کارا 
روی دشواز کردوانکاه که نامه حرم مترم امیر کبر بر ادرش عن ز الله روتسد 2 بخاطرشبده یت 
عربضه عفمو قصیر نکار داده زد امیرکبیر فرستاد ودرضمن عی‌خش ازین نیز ا کی داد که فتح قلمه ازمتانتیکه 
دارد دثوار است بنران میباید که سردار لام حیدر خانرا محاصره قلمه کاشته خود امبر کبر رایت 
ندمیر(۱) ندشاه خان ر افراشته در هی‌حا 1 اورا ساد 0 تا ام کر تجل باهت4 در جواب 
عس اضه او فرستاده طلب حضو رش فرمو د واو روی اطاعت سوی بار که ساطنق نهپ اده جبان ضراعت محاك 
استان . علیه مالیده مورد الطاف , شاعانه,,, کشت: ورام کیر رطیق. عرض او آهنك , تشد حاصر 


قلوه و دستکر 7 ح لد شاه خان ور مو ده او از مطیع و مناد سُدن عن ز الله ان و خیم امبر کر 


آکاه کردده از داد فرار دکیم کمن رشد و امبر و سمر دار ۳ حیدر خان را عحاصرءُ قاعه او عاشته 
| خود باسو اره و ماده از ققای حعد اه حان واه ی کوه مک هک ۱۳ را امس 


ود 5 سه شبه بان حته پاجود رداشته هر از 37 و شرا ده خام‌خان ۱ کتک ساره فرود نشو رو ید 


شاه خان خود را کرفناز دست دلبران دیده طالب امن حان شد وامر کب اماتشس داده مد روط. ان وکذاشت 
| که قلعه دیع آباد را یکارٍ کذاران ساطنت سیارد واوکه از کردار خویش سم خجالت در بشر؛ داشت‌تبول کرده 
بان جز وماز خواستار,شد, ک قلعه سبرده مشود شر‌طیک از خراب کردن مامون پاش وامبر کر خواهش 
اورا ند رفته عد. مد شاه خان دوست مد خان رادرش را که در ابدرون قلعه ود پذر بعه مکتو ی حبر داد 
1 و رالسم دار علام حبرخان سمرده حود ۳ او آد حنا مه دوست جد خن قاعه‌ر | فرو کذاشته زد رادرش 


ید شاه خان رفت وه دو برادر باعیال واطفالر خویش, از _کود کاشمن داه, فریاجمان. من کرفنه در کورهکن, 


تبسن 


1 این کآفرستان حال موسوم سنو رستان ولقان وحراب وتکات و افع استا مسکن ۸ ند بواز خوف کردار حو د 


5 1 2 5 1 1 ۱ 0 
مدیی دراحا سرردد وامبر کر حون امان حان ولشا نل دادة ود ۹۹ متصدي. اشده محالال آباد ,صراج<عت 


ت‌‌ِ 


اقفر موده زمستانرا سر رد 


3 د5 و اقعا سکه لعد ازفوت مماراجه رت سبکمه #6 
وفو ۶ بنوسته باعث ابلفلای#دو ات اخکلس. >درادهانککت مد خا اق شد 6 
تحواز لاوما سحه .و یشک دوه" لعال ۱۷۵ هر از واعشنصد وسی وه"شملای عرد ازحاه تشه ن‌فرزدداز 


سس 
ها 1 4 وس که 9 دلزه که او ن فر: زیرزش بر هستناد و مین ت39 انتوفت سدمر 19 __ دوعتن 


۳ 


و 


)۲۰۱( 


| صاحعت وشللت توب شادیاه" روزمد کور. صض‌وبا حادث آشته حندان .ازءساهیارا کهصف سلاعی آر استه ساایستاده 


ودید اروبارسیده به‌سترماری ملدانداخت وام کر بلادر نك یاشم زادکان و رده نشنان‌حرم عفت توام و همه خدمه 


| ومباهی ساخت وازانسوی وز ر جرد ا کر خان وارد ماما خبل واشمان کلام +ک وم لها را شبه و تادیت فر و ده 


..-محستصسو و ات 


کر رسید که ند شاه خال باجیی از دلران غلحایی راه 


( جلد دوم ) ( ذ کروقایم عپدساطنت اعلیحضرت‌امیر کی ) ۸ 


۲ عید شعاد فطر دش امدام کر در میدان سیپاسناكباو ضیع و شمر اف دم هر رای‌ادای عازعید آشمر لف رده درحین 


از الهاپ ناترة وباء خود را برون کشیده در قرب" جم‌ار اسیارحل سلاق کسترانید ودرن ایام‌واب مد زمان 


۳ 


ن‌ بر ده سل حناخه 


خان‌را ازسموم صض مذ کور ساط زد ی طی کته در جنب عنار عاشقان, وعارفان کابل 
ار عم قوات ان مغفور از لوح من‌ارش که در سك ص‌عص سفبد کندهاید معاور شد 


عقل کشید اه و دل از عبر کندو ۳۹ دردا کزن زماه مد رمان رفت 


۹ ۲ 
کم 


ِ 4 


زد دور 


وباندك زمان ص‌ض وباءاز فبض دعای صاعان ورحت کاماد" حضرت زدان دفع وزفم کشت وات 
۰ ۰ تا 
م‌اجعت فر موده شاثحه | کنرازفوت شد کان خادمان از راء نوازش ودطو ی خود تشر یف رده ابشاترامفتخر 


چون ایام زستان تزد.ك شده ود در جلال آباد رفته بممارت آندرون باغیکه فرموده اش ساخته ودند طرح 
قشلاق انداخت وهنوز ایام زمستان منقضی نکهته ود که از هان تب ساقه که در وقت حر کتش از کابل حانب 
ماما خیل عارض حالش شده و رفع نکردیده ود من‌اجش بکلی آذبر یافته ثر رل ازناصيهٌ احوااشش هویدا کشت 
و کار ردازان رکش عرض داز باه" سرتر سلطنت شده ام کیب را از شدت بیاری او ۲ کاهی دادند وامبر 
کر وال ناجدء وزر کشور کر را باسردار شب عی خان از راء ثمار داری روانه" جلال آیاد فزموده واز 
عقب ایعان-سردار غلام خبدار عان را نز از غزنین در جتلال آاد فزستاد ۱۷ گر واقعٌ روی دهد طریق 


شابسته بانجام آن ردازد وپس از ورود سردار غلام حبدر خان در جلال آباد وز بر مد ۱ کر خان قالب‌ازرو ح 
وه عمر می ویك سالی بدرود جهان فاق مود و عوجب وصیتش که در هتکام ارحال فرمود میتی را 
ریشت سل حل وقل داده درهن‌ار شریف ر کستان روضه ابر الوّمنین علی کرم‌اله وجمه دفتشس کردندوحون 
قه فوت آن‌وز ۱(2) کشور کردرسال ۳ هززار و دو بست و شصت‌وسها فاق افتاد یی از نکته سنحان کابل دار خز 
1 15 بافته است ومیران تر کستان که از دفن او دراجا آ کاه کشتند بایکدیکر کر عنقد. و لوخد که 
|علکت تر کنتان در تصرف امیر افغان خواهد رفت خلاصه امير کر پس از چیدن ویکسو نبادن بساط هم 
او عم سردار غلام حیدر خان‌را ولیعپد(۲)سلطنت خویش قرارداده مردوفوج بادهُ وزر می‌حوم را باجلال آیاد 
۱ 


اولقان که در سولش ود وی سبرد و موض او سر دار شیر عی خان را محکومت غرنین تاد فر مود اوقت 


| مخدشاه خن بابکر خبل غلخانل(۳)صاخب قلعة دیع آبادلقان که دخترش ازراه زن‌وشوهری در خاه وز ردا کر 
آخان مقور ود وکاه کاهیمسسدر خباتی شده امر کیبر ساس خاطروزر جنت مسب از کرداراو تفافل موده‌عقوبت 
| کیفرمود از کردار ساقه اش خاتّف کردددهء نود وسر کی اختیار کرد ودر قلمه بدیم آباد مذ کوراستوار نشسته 
اباغوا کردن طواتف غلجائی برداخت واز قطاع الطریق غلجائی انجمنی موده بدیشان همیکغت که اس زیست 
دم غلجای درساطنت طاثقة محدزاتی دشوار است سنا بان ایشان‌را سزاوار است که ازراهعاقت‌اندشی‌فکری 
مخال خو د و دهدست تسلطام رکبیرر از حکومت کوناءسازمم واساس سلظنتش‌رابه نبروی باژوی اتفاق قوی براندازم 
ااوار یک ساطات وا تصرف شوم و حدم فساد دشه غلحانی گفتار ادرا بد رفته راه غارت وباراج عودن امو ال 


ااجران ورهساران برکرفته ترکتاز آغاز عودند وام کر بعزم خاموش ساختن [ نش حوش وخروش غلحاسان 
پالشکر شایان ازکابل رولال آبادتهاد وتانزول اجلالعودن موکب هوق درمنزد باریکاب عمش بدان جزم ود 
اک ازراء کتل ادر کل بد رگ وکج مد علیخان داخل او لکای لقان شده دمار از روز کار اشرار غلحانی 
| ر آره اما درمئزل مذ کور ازعرض بعضی ازحردم آن نواحی که طویق هواخواهی می عودند بسمع اقدس امیر 


۱ 
.نش مس ور را که ابیت عب‌آلرور النتسد زار 


فوت واب 


حمدزماخان 


ک 
عدد اه 4۵ 
حسات حمل 
شین است 
با عدد با که 
دوست :5 
مه هشت 
شو د ازعدد 
هصم ۶ که 
نت 

هزار و دو 
صد وهفتاد 
و یك مشود 
[ گفموکننده 
ودورانداخته 
شو دهز ار 

دوصدوثصت 
وسه که ماد 
2 فوت 
اواست میا ید 


(۱) فوت 
وزر د 


(۲) و لعمد 
شدن‌س دار 
علام حدر 


ان 


(۳)ذ کرنی 
غلحانی 


مله ۱۳٩۰‏ 
و۲ 


۱ 


۲۰۰( 
( جلد دوم ) (ذ کر وقائع عهد ساطنت اعلیحضرت امیر کبر ) «سراج التوارخ) 


اورا ند رفته حس و خاشااه کدورت‌را ازمحمن ضمر جو یش ر فته جبنش را توسه‌داده سایات رادر اه و شتدات 


| شاهانه خاطرش رانسکن فرمود و وازش بکو عوده‌بانامهلطلف وصحت رخصت‌صراحمت فندهارش‌داد بمدهی‌يك 
| ازشهزادکاء احکومت ولایی‌ازعلکت‌سر افر ازی داده _ دار ر حدافصل سیر ۱ دررزش وک از و سر دا ر مداعتام خ ا را 


پاسر داز سر علیخان او ل بالعک بر جبت استالت مس د م لاه کرم ما مو و فر موده بس از مطیع ومنقاد شدن دم 
ان »کار بر شرعلیخان محکومت علاقه مس لور ه مرف از کشت وس داز حد آ کر حان شکو مت هزارهء‌حات 
۱ 

ادای زن> 


ی ودای کندی ومسود مفتخر کردید وسر‌دار 42 اعظم خان حکو مت یو ود ار وغن‌نین را 
| بسردار غلام حیدر خان و کوهستان کابل را بسردار مد امین خان تقویض فرمود وجلال آباد ولقاترا وزر 
اد ] کر خان مرت وده مالیات هی موضع را حایکر هی شهزادء که حکومت آن مقرر" کشت قرار داد 
اووزر مد ۱ کر خان ازنزد 1 در جلال آباد ولقان جندتن حاک کاشت وخود ترك ملازمت حور بدروالا 
کرش‌نقود مکرباگه نا کنون برقرار وازدلنت‌کاری"اغلتضرت سراخالهوالدان آرانش وگن زیاد بافتةاست 
کّ انشاءالنه تعالی درحاد 2 عری اعلیحضرتش م‌قوم خواهدشد رای قشلاق گزنی ایام زمستان احداث ال 
| فرموده درهمةٌ خیاباهایش درخت ار موغیرهکه شایان ذیب وذفت باغ‌است ضرس عود خلاصه هریکی ازش‌زاده‌ها 
| عحل حکومتش رفته کار وبار خویش رداخت آنکاه اعلیحضرت امیر کیر عزم‌تریب سباه نظام کرده دوفوج 
سادة عشتصدی سام وزر مد | کر خان ویکفو- ساده هفتصدی باسم سردار شمرعلیخان ن وه یحنین نام مردار 
ار انیت خان وسر‌دارمحد شرف ان که جموع سج‌فوج ساده لعنی . تم که ام د منظم و نب ساخته واه 


4 


ابشارا بالای تعایکیرات شم‌راد کان کشت 5 4۵ هك مواچب فوج متعلقه خویش را ادا ما بد 
وقائم سال هزارو دویست وشصت ال شصت وسه ری » 


در ن سال فرخ فال 5لادت با‌عادت پادشاه خجحسته اقفال اعلیحضرت ضباء الم و الدن می‌حو م هب برعبدالر هن 


اخان ااق‌افتاده از ولد ار ن‌مولود مسعود امک وعامت خاددار ن شاهی‌را مسرت وشادمانی رخداده جشن‌مبلادی 
او رم شادی سای رفت ودرن سال برون از کاص‌وانی دیکر ملال رخ‌داده جک روایوفرمان فرماق‌سررفت لا 
ودرسال ۱۲۹۱ هزارو دوصدو شصت نك ری سمر‌دارتمد وسف خان متولد کشته باعت فرحنا ی خاطر خطیر 
ام کرشد ودرسال ۱۲۹۲ هزارودوصدو شصت‌و دوی ری دم رعایای تکاب باغو ای مه‌اذاللهخان معروف 


عاذوخان وصاحزاده حانان ازاص پادشاهی سرباز زده ازراه ادای مالیات دوانی احراف جستند زرا که‌در جند 
سال واسطهٌ شور وغوغا که بالشکر انکلیس و شاه شجاع چنانحه درجاد اول رقم کشت بربا ود کی متحمل 
فراهمی و حواله" مالبات نشده هص عااقه ترصن طاقه اد ی ازمو ای ودوات عو ص مالبانش داده از ماه دم | 


علاقهةٌ تکاب رو کوسفند عاذوخان رسانیده به دادن مالیه خو کرفتند درسنوقت که امیر کییی رونق افزای‌سر ر 
شده کار کذاران دوان اعلی خواستار باج وخراج کرددند ماذوخان وصاحزاده حانان که از کرفتن رز دمش 
شین کام کر دیده ودند طریق خلاف دشر کرفنه حدم مذ کوررا اغوا کرده لفی‌ورز بد ید وامر کبر اول تواب 
عبدابار حخان رادر خو در ۱ مامور ردنش و کر عالی ان ن فرمو ده وایشان شحو ن‌زده تواب‌عبدا طبار خاترا 
مغلوب ستاحد لعدوز ر مدا کر خان ن. وس دار شیر علسخان ن وسه‌فوج ناده که جو کت رایت‌داشنند و حندضرب 
وب وسو ارء کشاده ما ی کر دیفم دم من ور راسان نز شیخون زده صاحی اده حانان هتل رسده کاری 
از یش نبردند وهی‌دو رادر تکاب را سخر کرده صاحبز اده فتح را 2 بای سل هلال ساختند ومعاداله خارا 
تبز کوشمالی بسا داده مالیات دوای را وصول رسانیده حا کی ازملازمان معتمد که‌همر کاب ایشان نود کاشته 


امظفر ومنصور بکابل م‌اجعت کردند 


وقائم‌سال ۱۳۰۳۲ هزارو دو صرد وشصت وسه‌هری #6 
درین سال طافهُ ملک خیل متوطنة ما ماخیل واشان جلال آباد سرازحکم پادشاهی برنافته طریق ی اختیاد || 
کردند وازحضور اهب ر کر وز رحدا کرخان در حالت‌ننای مأمور نشده وخ آن کروه شر زر شده مقارن احال 


(ظ۱۹۹ ۱ 
( جلد؛ دوم (ذ کر وقایم عبد امادت اعلیحضرت ام کی) ر سراج التوازعا) 


ذکر ادعای شراکت سردار سلطان امد خان درامس حکومت که 


( وبرون ی ال 16 
ودر. خلال احوال مذ کوره سردار سلطان امد خان که.هوای مروری درمیر و عنای حکم زوای در دل 
ا| داشت از مان و2 مد | - کر 0 بااو در میان اه جنا مه از بش قر ین وعده شفرا کت در حکه مت 
۶اکت داده ود سر نجو اه وافرریک اعلیجضرتِ امبر کر رایش مقرر و مذخص فرمو د فرود ساو ز ده بااز حاده ۱ 
قباعت برون کذاشت وفافل از ینک ده‌در و اش در بکلیمیی خسن ودو امبر شمرعا و عی‌فا و عتقاه" در اقلیبی‌نگنحند 
زبان کفتار کشوده باهی‌بسکانه و اشنا اظمهار مافی الضمبر خویش همی مود وامبر کبیر از ادعاو کفتاراو | کاه کردیده 
1 هی‌حند أصیحن وادرزش ود که زبان آنمنگو نه کفتار رسته خامو ش نشاند او مذرفته یال برون شدن از 
ون نگ درحوزه آعصرف آمس , کس ود از کابل بااهل وعبال مرن شده سه لروه طرف یی شمر متزل ۶و ده 
حیت س اسیات سقر در بك. کرد و امیر بر فرزندان ارحندان حود سردار شمر علیخان وس دار مد امین خان 
5 خو اه اعبای شمان در عقد ن‌اوحت سردار سلطان اد خان ود از راه اصیحت فرستاد که خو اهس 
حود ها را دیده و اسظه او مم‌دار حلطان .اب حان را از اراده اش باز دار ید اما او قبو ل ی در فندهار 1 
زد داد تذل خان رفت واو ساس آنکه رادرزاده اش ودمقدم‌اورا کرامی روا اعزت واحترام تکاهدافته 
در هیچ جبر آسبدت ,دو متا رود 9 | که او را مشفق و ممربان خو بش وصاحب مکنت و افتدار سش ددده‌ال 
پزدش بان نظ اط‌ار حال حخو د عو ده العّاس 7 در یت وااسبطاصت ار پرادرت امبر دوست حلد اجان 
رم وی داز ی که امارت را سرّاواری ۱ ۳ لهار ق بامن ات لدع ۳ اینه ع‌وس مالك را درل 
ار خو بش 1 وا کر اودست باد تفت دار ۱ متصر ی نشو د ۳1۳ روی برخاش برستاند وسردار 9 ۱ 


1 درک تشک رکاشتن دار کپندلبخان جانب؛کابل که 


( وصلح کردن رادزانش بایسران امر کر 6 


4 


پات داز مم‌ردل خان وس دار رحدل‌خان ومتردارسلطان اخدخان خانب کابل کنیل عود و از ن‌سو ی ام کیب خبریافته ۱ 


| فرمان کردکه ستر دار علام‌خیدر خان ازغ تین ووز ر مدا کرخان ازکابل‌باسواره‌و ساده و اه خوآرم‌دم‌در نی وعاحای 


۱ وعبره دون ۹ فراهم شو ید از هم راه مد افعه 2 لرفته سیاه فندهار را که عازم کابل شده ات بازدار ند 


| باوارد کابل نشو د وفتنه خادث گرد حاحه هی‌دو رادز از کابل و غن‌نن لر عت عام وق 3 زر هسار ید 


4 


"1 1 7 ٍ س "1 ها ۰ ِ 
ودزمتزل سر جشمه فقر. رشده مقر خنتند وازانشو ی مرداران قنذهار بر راهٌ دنك" کر ده در مقایل اشان 


اه ۱ ۱ ۱ 1 ی ۱ ۱ 
خیمه زدند وچند روز عاسنسزم مقاله بسر رده اخرالاص ی آنکه بستیزند قندهاریان راه صلح بیش کرفته 


۰ | هی حند سر دارداظان احد تعان ابعارا از صاح مانع ( 2 زار بت کرد قبول و ده ره محادله ۳9 
۸ وباستدان عللام حندار خان ووز رز مد اک خان ور ار دیف که ابشان و هرادا ترندله خان محدو مت وندهار ۱۱ 
۷ ۱ ومضافات ان وناعت ورژیده برامون اس ۳ 9 و امبر وا دز مزاحم اشان نو ند لعد هت ها مق 


۹ ِ 1 ۳ ۳ ۱۱ 
مقام حو لس راه احعت بر کرفته منرقار سلطان اد خار كِ ۱ معصرو د پامس داز رحجد ان در فند هار رث | 


ت حن 


م م 


۱ ی 5 ی ۲ ص .۰ 2 .۰ ۷ ۳ ۳5 
۱ وسرداز هم ردان از طریقعذر قصْیرور فع کدورت خاظ راهم کبمربامم داز علام حندر خانوو ۱ برشیدا کر خان‌در ال امذة ا 


شفاعت الشان «راف بار حاصل کت وعغو صمر خو بش فاد تن را خو استه عرص اه ای ان 


حسارت سر‌دار سلطان اد خان نات اعه ای او بت حد مر مس اعلحه رات ار ن 2و دك ۱ مالال 


للم لب ما 


ژایذار کشت والا مارا راهی برون اد طریق اطاعت عودن دیکر ای سشم‌اد خاطر هرب کزنمونده وست: جنامحه 
م‌ تلم )۱( بابه" تس ِ تالطفت / 


و ۰ . ۶ : ی 1 سم 1 ۰ ۳ ۳ 
مر تلم ورد د. .ارزده لفن رو اسده عامه مهاده فبضنات خصو ر شدم و اعس اس عدر 


ت رم هسوسو مر رت 


۱ ۱۹۶۰( 

( جلد او ) ( ذ کر ساطت اغلیحذرت ام کین ) (سراج التوارع ) 
وزندی کردند وروزتم ردن. وَاز غله اهر دوننت حدخان که در زوز هشم ماء" خحمادی‌الاول سال۰۷ ۱۲هز ار 
دوصدوهفت ری ولادت باسفادآش و أقع کرددهدرسال ۵6 ۲ه زارودوخد و اه ار جری ختاحه در خلد اول 
تضاعیف واقعات شالنذ کور" رقم کشت همر خبل وهفت سالی رونق افزای مخت امارت افغانستان"شدهاز 
استیلای‌دولت انکلس قراریکه در جاد من‌بور مسطور کردید بکشور هند رفته در اواخر سال ۱۲۵۸ هزارو 
دو صدو ماه و هشت‌گیریو اردکابل کردیده دوباره حالس سر ز امارت شد ۱ 


هِِ ۱ کر 1 وا ۱ 1 
د‌ در حاوس 9 ِ حلوش امبر کببر رت امارت اقفا ستان که 


ام ی 7 
تخت امارت پس ازجشن وحراغان هفت شبانه روز که رای شادیانه وصولاعلیحشرت امس کبیر در کابل ار استه‌شده‌بیای 


رفت زم دیکررس‌بافته ساعت‌فرخنده وشیامت رازنده دراوایل سال۱۲۵۵هزار ودویست واه وه جری 
|مطایق سنه ۱۸:۳هزار و هشتصدو حهل‌وسه میلادی رار یک امارتافغانستان او ش‌فر توده‌از وز ده حرش سالظنتا 
ورواح هتم ایعکام شبریمت ,خمعی مت کردنده 1 درهم ودار دا بدین بت مسحع وروج فرعود 
زف, زفضل‌و عنایات خالق:۱ کر امیر دهمت ان که باری سکن زر 

وک ال :تاو ی سا" رفته کار امادت رونق کرفت: زر کان ملات واعبان علکت از افتان و هزاره 
| وقزلباش ورك وتاجيك باحب وهدایای شابان از راه اطباعت شش مج ییات لسم نز کر لگ ی فومش سرافرازی 
افته تِِ وشادمان رخضت ضشاخفت اوطان خورش هی شدند وغبار کدورنکه آز ز دخواهان در آئثة ضمرامر 
| کتی حای کرفته تخر اقسیش از ایشان آزرده ود همه را عفو فرموده مکافات کردار شان را خواله مّادر 
سبحان مود وسنه ی کنه‌اش را از تام کرقتن با ب عقو لك ساخنق الا امین له خان لو ی ظرید 
لبو -کردی و زاء سك تور دیق تنقه‌اش ود و کی بای بازشده عتاژ فتنه میات وهتکاعی امدد کار د: اری کد-. 
خاك شاق سر ال صالح ووفاق می‌برنخت مهرد عقو سافته محبوس عمری شد واز صرض لقوه در ز بدان بدرود 
جهان کرد دیکر هبْج .ك کرفتاز شکنحه عتاب پادشامی نشد 


۱ 
وعانع سنه ‏ 


ی وقائع سال هزاز ودوصد و شاه وه هنری که 

در.سال:اول جلوی اه کیب زا 1 تسخی باحاو ز دامن کر ضمیر شلاه ستردار. مد افضل خان ووز رید 
ار خان بتتران خویش را بالشکری از سواره وتاده طوایّف ذرانی وغلحائی و کوهستای وقزلنال وخغمه 
وحند ضرّن توب قاظری حانب باحاور کاشت وص‌گم 4 عدافقه رخو انستته, فتال و حدال تخت "رزوی داده 
اسار کی از حامین کفته کنته در بان کر لشکر هدن .مردار از سختی حبال و حسی ابطال رحال انا 


ر زاربازمانده "یل ام حانب کابل با کشتند 


9 
تن > 3 : ِ 4 1 
۳ تال أ د 1 (سحیر پامعان وهزاره‌حات م‌سود 6 
وهزاره‌جات ‏ ودای_رنلي ودای کندی تاسر حد هات 6 


پس از رسیدن منردارانماَموَر باتماور|امر کر ازالاعت نکردن وراه "مقانله هودن|افنانان -آن گوهستان 


اج درا دل حای بداده عم اضر بامیان هر ار ه خات عود سر دار جرد اوضل خان وورن ید ااکر خان 


[دا جهت رفع خستی ام استراحت فرمودع تتردا حد؛ا کرم غان نسم دیکر خود را مامور رازه ات 5 
در هنکام ۳ احونال شاه قح حنث وشاءْ 9( اسایلای‌ساه اتتکلاس سر ازقیداطاعت کشیده خرساد جایاطالت 


شد. طر ردق خود_سرری, کرفته بوذند: ارت ازج امه حت دایت 998 1 ز کاپل رو زار ره حات 

ماد باتاء رمان ۳ اوح ممسود ودای زنی اودای ۲ دج وی‌دم بامیازٌا تسیر 9 هت ( ۶ ثر کنشان مطم و مزشاد 
چم 

لاخته نف وجدایای. بسیار از" رنوعن وکلم و رك وا ستاو کاه ری عکو طفند بانقد و غجاس ی مالبات.گرفته وجصول 


العوده کران ,یار بکایل صل‌احعت کرد و هی ه را دم حصوار ۱ علیحضر تب ۳ وده سعادت واه امندی حاصل 


ده مشمول اب ها ه. وعو اطفت دراه کشت اورم چ رت ۱ 


و رونت پا پسی بم نس اقترا ویو ۱7۸ ۱۷۱ ایو شاخا ایا 


۱۹۳۷ 


( جلد دوم ) ( ذرکر تعداد پسران سر‌دار پاینده بخان) 


و 7169 
) سراح‌التوار خ أ( 


وی بعطا ,کررده درا[ ۵ ها رو. دوو لپت و < از ده‌گری در فندهار باامیر اصلان خان حجو آنشبر و عره حند ۹ج 
۱ حزا مه در ز چا لقلرید که ام کب اعمرن, سي و هب «الِکازدست‌شاه‌زما ی دسبت٩‏ و ك‌فر زردازوی بازماید واز 


زو و 2 ۰ 
۳۳۵ ی | 4 ۱ ۱ 1 
نام مت سردآر آن ۱ بار مخ و اد ۴1 #رِ مت ح؟ هت ۱ ت و وی ود 
۱ ۱ أ ی 
۳ ی خان محرم سنه س ۲عسال أ :۱۳۳ منارعلی الای‌عننین 
۳ ۱ 4 ۳ « 
۱ ۲ ۱ ۲ 
۳ ۱۹ 
۷ 8 زدی‌آهای ۰ | ۱ ۱ 
8 
_- - تاد ۱ 9 ۱ ۱ 3 ۱ 0 ۱۳۵2 ور ۳ ج ‏ 
٩‏ ۳۲ ۳۳ 27 ون ۳ ۳2 ۱ ۱ 
3 واب_عند سنه ۱۱۵ ۳سا اه مب زوس هر ازاسفانو ار فاتکائل 
البار خان ۱ 
۱ ۱ ۳ ۱ بح 
‌ 2 ۱ ی ۸سا ۱ ال ۱ یه ۱۲۳۸ جنپمزادیاشقانوجارفانکابل 
۱ | عم ۱ ۰ 1 ۱ ۳ 
1 ً" 0 ۳ ٍ ۱ ۱ وم مه سود داتفه ۳1 ی رگ ی‌بضاحب 
۱ ۰ 1 توت 2 ۱ ۵ عسال ۳ سال له 10 خندمار ۱ 8 
> | واب‌غید الصمد بت 2 3 آن 1 ۳۳ ) کندمك. وا عی‌ض راه 
حعان ۱ ۱ سال ۱ سمه ۱۳94 کابل ۳9 آیاد 
جدارعطاد سا وه ۱۳ 
۶۰ زشته,معکی : هسال | سنه ۸۲۳۹ رایخ خبیب‌ساحبپشاور 
۵ اتکی 22:۱ : 
7 راز تردل ۲ ی : روز جعه ۲۵ موم | آهزاد خضرت جی-صضاحت 
خن ۱ ۳ ۱ سا ستة :۲ ۱۶ | قندهزر 
تا ازج ی 
۱۰ 1 اد | سنه ۲۲۰۵ + »| ۳۹سال 2۱ بعالر سیه, ۱۲ | یبد 
ی ب 1 ۱ بت 
۷ مو -دوسلحت ۹ 7 جه ۸ جادی‌الاول ۷۹ ال و هفك اه اد فعهر روز سه شیه ۱ | مزاد. خواحه ,عید له 
1 مد تحار سوم ۱۰۷ ۱ ماهو ۲ ۲ روز ۲سا دوع ۲ دی جهسه۱۲۷۹ .انصاری 6 در هر‌ات 
۲ سردا کندان 1 اف فرح ۱ ۳ سبه شاه ۷ ذی اجه 4 0 
۱ خان ۳۶ دب وا ودیس #ارسا شنه ۲۲۷۲۲ جندهار: 
هب ۳ 03( 
۱ ‌ِ دار اسرد ۰ 53 ۱۳۵ جات غ شبال ه‌ ار 
‌ سنه ۱۳۲۰۵ ۰۲ سره ۰ 
۱ ۳ خان ۱ 3 عاشقان ومازفان 
9 ۱ 3 
۱ سردار طره ابقان ام ۱ - الی ۰ 
۱ 1 باز خان " سته ۱۲۱۰ ۱ ۱ ۱ 0 ممتر لك لقان 
۱ !س‌دارساطان ریم‌الاول ۱۳ اشظهه ۱وسمالتاتی | ی 
۱ مد خان ,.سنه,,* ۱۲,۸ ۸سال وراج ۱ 0 ۱۳۷۸ ,وزهسیاه‌سنك‌درنبه‌م‌شجان 
۱ ات سب 2۵-۱ ک 
دار حدلن ۱ ۲ مأح ۳ 
و سنه ۱۳۱۱ 6سا رحب سنه ۱۲۷۵ وادی اسلا حت‌اشترت 
ی سب ۳ 
۷-۷ ۳ سنه ۱۳۱۲ سا سنه ۱۳۱۷/۷ ات جمرنته ی ساپ 
۱ ان ۱ ۱ وتدهار 
ی ِ ۳ ِ 
۱ توارط چهء ۲۷ جادی‌الثانی ا 
۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ی نه ۱۳۷۱ ند مین 
118 و ده 
۱ ۹ تن ۳ ۷۶سال ۱ سنه ۱۲۸۸۰ .| مزارخواجه حن‌میندی 
1 9 ۳ 1 با هن ادلی ِ 
۲۰ سردار برد دی ححه ۰ ۱ ریم‌الاول حانب جوب قلعه ملافیروز 
عا سم ۲۸,6 سال ااد سه :۱۳۸۸ کابل 
پبپ سس 


1 ناه ابتالام ببان‌در زمان جباتِ برش 


وتو موی سوت تس س_ 


و سم و سا ی ما مر و و زو و و ماو تسج و 


دحن دو ار ده بیالی فوت شدٍه دیکراق هر از حدو ل‌هدا بجوگورمت ور است 


ات جات 


ذ ار ساسله 1 ۲ 39 کر شاد حلمله" 1 راد شعبه 4 بارکزانی 1 ای 


و /< م2 فا اد 


) حلد,دوم) ( سر نید و ازج و مرج کت اج ترامع 


۳ 
ی ۳۳۳ 
سم‌ن- بخ 
8 لسم له 0 5 ۴ 5 
9( مسج دا ۳۸ 
د و 9 :۰ 
0 ۰ رس 
0 0 39 وود 1 0۸ 
۱۳ تام له بهالهم رل مه هب هه واه ر 1 


4 لام مالك ا لك 4 و یلك من زهاء ء ور برع املاث ن تشا ۶ و لعز من تعیاء و بدل ص را زاس علی 
حبیپاِ پخنوالوزی سیدنا مدااصطنیوعلی الا هار اجب ء الق و تایه الا مار اقا 0 از ۲ 


ود ماو ند او ند ۳ ند واایت و مات ۳ اد رومد اع: اقرای ادف ان الا مر ان الامر بشَّرکا 
عدالع ۳ را آفلسحضر رم اج اللة والدن آمبر حبیب |لله خان دام دو لته از رقم سوام سلاطبن طاش بش فه 
اسوزای و مر حار اول صمراج حالمو | دم نکا ریدة حقر فض مد کاب را فراع حاصا شاد تال و آشواس 
جادخوم رها ونم فرمانرو نان جله مد زائی منیا کزانی را ازبدوساطت اعلیحضرت )و ند 
بان تاابتدای‌ملقات اعلحضمرت‌ضباء ال و الدین‌امیر عبدالرج ن خان‌در ن حاد می‌نکارد ودر وشتن 9 راون 
و لطفت و ملتا قبول ازاعلیحذرت بادشاه مدو که با نان کتاب است‌خواسته خورس, امور داح پندارد 
وق 


7 


ر 
-_ 


9 1 


سا ومصدر ان ذره مد خان ن مر-خان ات ودعی مسوب عحمد رای ادرف 
آمحینایب من مر خان بن ۳ ن‌نك ن دارو و 1 ن:بایك است واز نا منسوب تا زان اند ۱ 
واون لاردف زرد ن عسی نن رزر ن ایدال 9 سبت بدو عام اقوام درانی قبل از اسلطنت 
اعلیجتیر یمد شاه معروف باىدالی وده ازتراو خناجه در تضاعیف واقعاتش مذکور کشت موسوم پدرای 
شنده ی و ابالان : ون ن ی وف 0 ن سره ن ان قبس عبدالرشید ملقب به ه تا بت وفرار 
ازوی را جون‌عیی اختلاف الرویات احضرت آدم علبه السللا ۴ در کتاب حخزن افتاق دک دزاعا 
عقوم کیت زرا که ان کتاب کته وقائم ساطنت است ه جع انساب ملت خلاصه مد ال ار > رآس 
ساسه ها مد زاست حپار فرزذ اراک حاجی خدایداد 92 واختبار خان وگنگی خان وناز انا 
اکند واختاد بخان ازدك فرزد مخلف کشت مد نام واونزك صا هت موسوم عحمد سرور ۱ 
خان لاو خيك فرزند بازماند حاجی مد وسف ان ام لاف ذ کر صاحب کتاب حیات نازرا که او 
حاجا مد وف خان را ان بارو ن‌ رد مد 5 المدزرقنکرد. ات با مه ازحای مد نیع ول 3 سر ۱ 
بازمانیند ی جال خان وزبر خان وان حاجی حال.-ان یی از حپارده تن سرداران طواتف دای ودک 
نزد بادرٌ ام افشار باه" رتری ورنه سروری داشتد واول,کنی..ه اجد شاورا سادشاهی برداته اطاشت‌ویمت 1 
رد او ود زدیک کران ب‌پیروی او که نظر بکترت قوم ومکنت ازهمه ری داشت بذیرای ساطنیتراجند شاه | 
شد ردو احد هش حزای‌ان‌احسان اوراخطاب داری‌دادو حون بطو اف بت ال ممرف کشته ودفوزوف ‏ جای 
جال خان ‏ شم بامم سر دارری بادنگشت و درسال هزارو یکصدو هشتادو حمار حری‌ایام عرشت و ] من 
هشتادو آشفر ماب ی درود جان فانی کرد و ازوی جمار فرزید باز ماند که هريك حاجی (۱ ) عبداطبیب‌خان 
مشموی ار 5 و یکانه" زمانه" خویش وسالك مسلك اهل ع‌فان نیز ود ( ۲ )و حاجی يم خان 
۱ "که ان دو رادز یکصدف را کوه‌ند ورادر اعنای یکد 5 ار (۳)وس داررحیمداد خان(ع ) و سم رداز پانده حان 


3 ی ده لاش بك در جواختريك رچند و سردار ده خان سن هشت سالک از دربازمانده درتجنب مت 
مردار رحمداد خان تراد زک فراد کرفت وحون ودم عرحله" شا نزدهسالی‌نهاد * ح واهش وال قو مش 
ناه درز ال شر 2 رزفت محتلاب سر‌دازی از حضو ر عورشاه ۶ افراز کشنه اعد اژحندی واسطه خدمات 

هایسته لقب تفر ۲۱ خاق افت ودر تال ۷ ۵ وتان و دو صد. وهفت آمیر دوست مد خان را خداویر ۳ 
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